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 رشگفتاپی

های دور و ی هنری و ادبیِ سالدهانقی از مقالات و امجموعهکتاب حاضر 

نده طور پراکام بههای اندکی که در طول زندکی داشتهنزدیک من است که در فرصت

، مجال و فرصتی به من نداده امپرمشغلهزندگی  متأسفانهام. نوشته و منتشر کرده

ه را ، این مجموعرو نیا ازی، کار نقد را دنبال نمایم. احرفهمستمر و  طوربهاست که 

تا بر اساس  تسا به هنر دانست که کوشیده مندعلاقهی اخوانندهنظرات  توانیم

ی و دقت و با توجه به گوناگونی دنیای هنر و ادبیات و انواع نقد، از منظر کنجکاو

خود به درک و دریافت ذات اثر هنری بنشیند و در نظراتش با دیگران سهیم شود. 

خشی با ب ترجوان خوانندگانآشنایی  منظوربهشتر در یک مجلّد بی نقدهاقرار دادن 

 ی نقد ادبی و هنری بوده است. اگونهاز هنر و ادبیات معاصر ایران و نیز شناخت 

ی مسعود هالمیدر فبررسی نقش زن "در نوشتن نقدها جز در دو مورد: 

شعر پروین، فروغ، سیمین، در سه مرحله از تغییر و تحول “و تحقیق در ” کیمیایی

و نه روشی معین  امبودهنقد آن اثر  درصددۀ اثری، نه مطالعپیش از ” ی ایرانخیتار

. در اکثر موارد پس از دیدن یا خواندن امداشتهی را برای نقد در نظر اژهیو نظرگاهیا 

معیار من در  نیترمهمو  امکردهحس  ، ضرورت نقد و بررسی آن راشدهدهیآفراثر 

ۀ هنری بوده است. بدین معنی که اثر خلاقه، همواره شد هدیآفرنقد نیز همان جهان 

منفک از خالق  طورنیهمو  اندبودهخلق آن اثر  سازنهیزمجدا از حوادث واقعی که 

 کلیتی تام و تمام، برای من هویت داشته است. عنوانبهاثر، 

 چه در شعر، داستان، رمان، فیلم و تئاتر نظرم را به خود جلبی آنرو نیا از

از اجزاء  آمده دستبهکرده است یکی چگونگی پرداخت خالق اثر به ساختار یا کلیت 

است.  هو عناصر آن کار است و دیگر چگونگی پرداخت به حضور زن در آن اثر بود

همچنین اکثر نقدهای من با ادعاهای نویسنده یا راویِ درون اثر رابطۀ مستقیم 



 علاپیشگفتار / پرتو نوری      8

ی هاارزشنه عرف و عادت بوده است و نه  امشتهدا ظرن مدِّدر نقد،  چهآندارند. پس 

ۀ جهان اثر آفریده ممکنهمواره برای من حیطه و وجوه  بلکه یکسونگر و جزمی،

شده در دنیای بیکران اندیشۀ هنری مهم است. زیرا در دنیایی که متعصبان، 

تا مردم  کوشندیمی احرفه اندوزانمالمذهبیون، صاحبان قدرت و زور و زِر و 

موجودی واحد و هدفی خاص برانند و از این  صورتبهی را به هر شکل، امعهجا

أی را از آنان سلب نمایند، تنها رطریق حق دگراندیشی و خرق عادات و اختلاف 

یمسکوت جهانی که واقعی قلمداد  صدای شریف هنر و ادبیات است که در برابر

، قدرت تحمل نظری دهدیمه ی ناممکنات را ممکن جلوعرصه، داردیبرم، بانگ شود

 .دیافزایمو بر آگاهیِ جهانی بشری  سازدیمخلاف رأی خودمان را میّسر 

گردد که به همت سال پیش بازمی 22نخستین چاپ و نشر این مجموعه به 

 چاپزنده یاد فرهاد رشیدیان مؤسس و مدیر نشر کلبۀ کتاب در لس آنجلس به

باس شکری، نویسنده، منتقد، مترجم، و ام دکتر عرسید. حال از دوست گرامی

های ، سپاسگزارم که این کتاب و سایر کتابدر نروژ "آفتاب"سردبیر نشر خوشنام 

 م را در دست انتشار دارد. نایاب

ام، بویژه آثار ادبی بخش همیشه به ادبیات و هنرهای نمایشی علاقه داشته

 اندستهیز امشهیانددر  هاکتابی هاتیشخص، تا جایی که اندبوده امیزندگمهمی از 

. هرگز خوابی که در خارج از ایران دیدم را اندکردهنیز رخنه  میاهایرؤو در هزارتوی 

 :کنمینمفراموش 

وقت عیادت است و  کهآن با. امدهیخوابدر ایران بر روی تخت بیمارستانی دولتی "

من نیامده است. ناگهان در به دیدن  کسچیهملاقاتی دارند، اما  امیاتاقهمبیماران 

م به عیادت” گورماست“ی از لیپات؛ بلقیس، مارال و گل محمد، با شودیماتاق گشوده 

   ".ندیآیم
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 "شعور شک در برابر حماقت یقین"

 ۱۳۶۷، فرانسه، ۱۳ی شمارهی زمان نو، هینشرالغُراب، رمان، محمود مسعودی، سورۀ

 "ید.رآوای مانند آن بیشک اندرید، سورهایم بهخویش نازل کرده ۀبنداگر از آنچه بر"

 ز رمانبه نقل از آغا                        (2۳البقره:ۀسور)
 

 

 دیشب در خواب، "

 ی دیدماپروانهخویشتن را به شکل 

  ایرؤدانم انسانی هستم که در اینک نمی

 است افتهخود را پروانه ی

 ی دیگریایرؤی هستم که در اپروانهیا 

 ".ندیبیمخود را انسان 

 

 قرن پیش از میلاد مسیح چهار ،وشعر شاعر چینی، چَنگ تز 

 

سال پیش در فرانسه  پنجۀ محمود مسعودی حدود تنوش” الغُرابسورۀ“رمان 

ی از سرِ ااشارهو نیز  ۱و باارزش توجهقابلتنها یک نقد  هاسالمنتشر شد. طی این 

 ملاحظه قابل یاحادثه” سورۀالغرُاب“ وجود نیا با .2امخواندهۀ این رمان دربارتفرعن 

ی استثنایی این رمان هاتیخلاقۀ رمان مدرن فارسی است. نو بودن و نیزم درو مهم 

 اشسندهینوو ناشناخته ماندن این اثر و  سوکدر میان آثار ادبی معاصر فارسی از ی

به آثار ادبی از سوی دیگر، دلایل اصلی در نقد و بررسی این  مندانعلاقهدر میان 

 .اندرمان
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است، اگر  شدهلیتشکقطعه  کی و هشتاداز هشت بخش و ” الغُرابسورۀ“رمان 

این هشت بخش را در توالیِ زمانیِ متعارف در نظر بگیریم، ترتیب  خرأتم و تقدّ

باژگونه است. یعنی نخستین بخش )اگر بتوان آن را چنین نامید(  هاآنی گذارشماره

 هشتاد. هر بخش تعدادی از اندشدهی گذارشماره ۱و آخرین بخش با عدد  ۸با عدد 

برابر نیستند. اما همین عدم برابری  باهمی کمّ ازنظرکه  ردیگیمقطعه را دربر کی و

. از میان هشت بخش، تنها دو رسدیمکمّی در شکل کیفی آن به توازن و تساوی 

” شبتاب درخشدیم“و ” مهتاب تراودیم“، با عناوین ۵و بخش  ۶بخش آن، بخش 

ه ب اثر نیما یوشیج” مهتاب“. این دو عنوان از دو بیت آغازین شعر اندشدهی گذارنام

ر من ب حالبه تاچرا فقط این دو بخش از عنوان برخوردارند  کهنیا. اندشدهگرفتهوام 

باور دارم هر جزء این رمان با آگاهی و دلیل  که جاازآنپوشیده مانده است اما 

ی لطورکبهامیدوارم روزی این پوشیدگی نیز بر من آشکار گردد. اما  اندشدهانتخاب

ما نی” مهتاب“دو بیت شعر عملاً پیوند اثر خود را با شعر  مسعودی با انتخاب این

در نوع اندیشه و نگاه و طرز تلقی از جهان است  تنهانهآشکار کرده است. این پیوند 

” مهتاب“. اجازه بدهید ابتدا شعر شودیمکه در انتخاب برخی عناصر رمان نیز دیده 

 مرور کنیم. باهمرا 

دَم شِکَند خواب/ به چشم کس نیست یک اب/شبت درخشدیممهتاب/  تراودیم

./ نگران با من استاده شکندیمی چند/ خواب/ در چشم ترم خفتهوُ لیک/ غم این 

بلکه  را/ باختهجاناو/ آورم این قوم به  مدَ مبارکاز من/ کز  خواهدیمسحر/ صبح 

گلی/ که  ./ نازک آرای تن ساقِشکندیمخبر/ در جگر لیکن خاری/ از رهِ این سفرم 

/ میسایم هادست./ شکندیمبه برم  غایدریابه جانش کِشتم/ و به جان دادمش آب/ 

/ بر شانختهیر همبه وارِ یدرود/ که به کس درآید/ میپایمتا دری بگشایم/ برعبث 

شبتاب/ مانده پای آبله از راه دراز/ بر  درخشدیممهتاب/  تراودیم./ شکندیمسرم 

با خود:/ غم این  دیگویمبارش بر دوش/ دست او بر در/ تنها/ کولهدَمِ دهکده، مردی 

 ۳./شکندیمی چند/ خواب در چشم ترم خفته

که همگی غافل از خود و اطراف  کندیمنیما فضایی را تصویر ” مهتاب“در شعر 

جریانی  مثل "مهتاب". اما در این شب غفلت، اندفرورفتهخود به خواب خوش 

. شکندیمشاعر ” چشم تر“و غم این خفتگان، خواب را در  کندیمتراوش  دارکنندهیب

همراه و همدم  "شبتاب" مقداریبدر این بیداری و آگاهی تنها جانوری کوچک و 

پای هم یهمگانشاعر است. یا به تعبیر دیگر این وجدان شاعر است که در میان غفلت 
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و فلسفی، یعنی بیداری،  . نیما در این شعر کوتاه بر مفهومی عمیقدرخشدیمماه، 

پرسش، شناخت و سرانجام آگاهی نظر دارد. شناختی که حاصلِ طی طریق و رنج و 

در ”. او“ بارکاست و ی "من" بارکاندوه است. این مسافر رهرو رنج در این شعر ی

ۀ چند/ خواب در چشم خفتغم این : “دیگویممفرد  شخصاولابتدای شعر به ضمیر 

ش ، به خود درونمنتظرریغپایان همین شعر، در چرخشی  و در” شکندیمترم 

و این بار تنها در نقش راوی، حضور مردی  نگردیمموجودی بیرون از خود  عنوانبه

 کندیموصف ” درخشدیم” “شبتاب“را در شب مهتابی که تنها ” تنها“و ” پای آبله“

است. حسرت  شکند. در این شعر حسرتیکه غم خفتگان، خواب در چشم تَرَش می

ۀ وجود و هستی و هم، که با ”نازک آرای تن ساق گلی“ی، عملکردی، اشهیاندبرای 

 او شکست.” در بَرِ“شاعر کِشته شد و پرورش یافت. اما دریغ، آسان ” جان“

در بعدی ” الغُرابسورۀ“نیما یوشیج، رمان ” مهتاب“شعر  مضموندر رابطه با 

و محمود  شودیم، آفریده زیانگشگفتبدیع و  و وسیع، با خلق لحظاتی بسیار گسترده

ی از امکانات بشری اعرصهی برداشتی ساده از واقعیت، جابه گرددیممسعودی موفق 

وادارد.  تأملبه تردید و  اشیهسترا مطرح سازد و خواننده را در شناخت خود و 

یگانگی آدمی و دویی و ب هایدلساده، هاییکژخو، هایکسونگر، یهاغفلتی که اعرصه

یممان ۀ روح و جانماندو پرتو آن بر هزارتوی تاریک و پنهان  دهدیمرا نمایش 

 . تابد

 تأملاز همان جملات نخستین یا آخرین، خواننده را وادار به ” الغُرابسورۀ“رمان 

ی هاقسمت میشویم. مجبور میادهیفهمچیزی را عوضی  میکنیم. حس کندیم

مان را جمع کنیم. از دست دادن حواس دانگششبخوانیم. باید  را دوباره شدهخوانده

ی که اخوانندهۀ گسترده است. عرصی از دست دادن بخشی از این منزلهبههر جزء 

 یی معینهاتیشخصاست تا رمان را در نقل حوادثی متوالی، روابطی علّی،  خوکرده

بشناسد، در خواندن  تیرؤیا قابل حس و  شدهشناختهو وقایعی  شده نییتعو از پیش 

 و همین خود، آغاز ماجراست.  شودیماین رمان دچار سردرگمی 

ۀ هماست. شک در  آمده "نیقی"، در برابر انیپایبو  آغازیب” الغُرابسورۀ“

یمای که به شک و پرسش و نفی ”سوره“اعتقادات جزمی زمینی و آسمانی. نزول 

عیتی ـ واق ایرؤ، ایرؤداری یا واقعیتی است در خوابی است در بی” الغُرابسورۀ. “ندینش

 ادی ازتدریجاً به قبری خراب و ". شهری که دهدیمرخ ” ۀ کلاغسورشهر “که در 

یمـ واقعیت ما محقق  ایرؤجهانی است که در  "الغُرابسورۀ" ".شودیمتبدیل  رفته
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و  رسندیم نیقیبه، از دروغ برندیمپناه  دروغبهش از ترس . جهانی که مردمانشود

شان در ۀ پدراندهندی فتوی هاتبی تکو  هاالمثلضربگرفتار “در تبعیتی همگانی 

یمی آمال و آرزوهای خود را ـ مشایعت جنازهی را ـ شاید اجنازه پوشاهیسشهری 

ریافتی یا د هولناکناگهانی هنگام پریدن از خوابی ” فریاد“. نظم چنین جهانی با کنند

فریاد کشیدم، : “شودیمها صرف و جمع مفردات، در تمام هازمانۀ هم ، درمنتظرریغ

فریاد کشیدی، فریاد کشید، فریاد کشیدیم، فریاد کشیدید، فریاد کشیدند، فریاد 

 ...” کشیده بودم، فریاد کشیده بودی، فریاد 

دبی ی ااوهیشی تمثیلی )هاداستاناز عناصر و کیفیت  اطلاع بامحمود مسعودی 

مستقیم که در هیأت پرندگان، اشخاص و چیزهایی  طوربهود در قالب آن نه که مقص

ی چگونگدر عالمِ محسوس ناممکن است(، با آگاهی از  شانوقوعکه  شودیم انیب

ی که محل بروز و شناخت انهیزمبه تعبیر روانشناسی جدید ) ایرؤکارکرد خواب و 

سرکوب گشته و گاه کشف و ، تمایلات شده زدهی روحی و عینی واپس هاتجربه

ی حقایق، با برهم زدن مرز مشخص میان واقعیت ریپذبیآسشهود است(، با اعتقاد به 

ۀ آزاد انتخاب فرم و نگارش، هستی ما را به بستر ادبیات ویشو با استفاده از  ایرؤو 

 ی سیاسی ـ فلسفی بهاثرو در عین آفرینش رمانی موفق و استثنایی،  کشاندیم

 .وردآیموجود 

را به لحاظ چگونگی ساختار، زمان، ” الغرُابسورۀ“تا رمان  کوشمیم جانیادر 

 و بررسی قرار دهم.  نقد موردی و زبان، پردازتیشخص

 الف ـ ساختار سوره الغراب

، دیآیمساختار یا آن کلیتی که در اثری ادبی، از اجزاء و عناصر آن اثر به دست 

د چنی معمول و متداول، شکلی نه واحد، که هانرمابه خلاف ” الغُرابسورۀ“در 

مجبورم به تفکیکی انتزاعی دست بزنم و آن  ابعادی دارد. برای روشن کردن این عدبُ

را در دو سطح، سطح بیرونی و سطح درونی رمان نمایش دهم. یا به تعبیری دیگر از 

، کنندیم ساختاری بیرونی و ساختاری درونی که مجموعاً ساختاری نامرئی را حمل

 یاد نمایم.

و در کنار هم قرار دادن قطعات ” الغُرابسورۀ“ۀ رمان مطالعپس از یازده بار 

را به لحاظ سطح بیرونی  "الغُرابسورۀ“که  کنمیمگوناگون آن، چنین گمان 

یی هاتیموقعنه داستان یا نه موقعیت دانست.  عیتقطمتشکل از  توانیمساختارش، 

بلند، داستان/ شعر، گزارش، اطلاعیه، شرح،  داستانل، که در وجوهی چون تمثی
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یمۀ خویش، گفت. برای اثبات شوندیمنقاشی )طرح(، داستان کوتاه و طنز، عرضه 

تا هر یک از این نه موقعیت را در طرحی فشرده، ترسیم کنم. اما پیشاپیش  کوشم

قایقی را از دست و د هانکتهکه در حذفِ هر پاراگراف، هر جمله و هر کلمه،  دانمیم

. به همین شوندیمۀ کلیدی در درک این رمان تلقی منزلبه هرکدامخواهم داد که 

، شودیمتکرار  هاتیموقعۀ این هملااقل یکی از خطوط را که در  امکردهدلیل سعی 

، این نُه جانیا)شک در برابر یقین( حفظ نمایم. همچنین باید اضافه کنم اگر در 

به این معنی نیست که در رمان نیز به همین شکل  شوندیمذکر  یتوالبهموقعیت، 

 اندشدهتقطیع  هاتیموقعیا  هاداستانکه در ابتدا اشاره کردم این  طورهمان. اندآمده

و گاه در گسترش و گاه در ادغام یکدیگر در سراسر رمان است که کلیت اثر را شکل 

 .بخشندیم

خود را گاه با  باراندوهی سرگذشت تلخ و در وجه تمثیلی این رمان، کلاغ ـ ۱

من کلاغم : “دیگویبازمراه با سایر مرغان، ضمیر من و گاه با ضمیر تو، در سفری هم

 چشمم ک. چنگ و منقارم خونی است، یک بالم شکسته و از یامماندهو فقط من 

یمی که به خودم نگاه چشمک]...[ توی این سنگ صیقلی روبرو، ی زدیریمخون 

کلاغ ]...[” ]...[ پاک کارم ساخته است  نمیبیمـ  کندینمـ یا به تو، فرقی که  کنم

را، سیاهی، ” سنگینی کلاغ بودن“در آرزوی کسی است که او را خواب ببیند و 

توی  اندشدهچو افتاد که جمع  کهوی“ "خبرچینی، شومی را از دوشش بردارد.

]...[ قلبم  گفتندینمی شور چی؟ دیپرسیم. هر چه کنندیمدرختزار پشت تپه، شُور 

در این وجه از رمان، ” یمنقار لقّبدشگون و  گفتندیمکه  شکستیم اتنهیستوی 

 یم. حقیقتی که ابتدا با شک و سپس پرسشابییمما به دریافتی نو از حقیقت، دست 

همه  : “]...[انجامدیم. راهی که به جدالی مرگبار دیآیمو سرانجام با نفی به دست 

 اشنشانه: هست، ق هست ... گفتیم]...[  سربهشانهرا چرخاندند سمت  سرشان

، اشهواریدۀ دیگر، سنگی به نشاندرختی که هر برگش به اسم یکی از ماهاست ]...[ 

حمله  سربه شانهماییم ]...[ به  میگویمۀ آبگیری کوچک ]...[ اما سیمرغ ]...[ قاعدبه

[ اگر بگویی قدر یک بال زدن طول کشید، نکشید. یکهو کردند، حمله کردیم ]...

پَر و پوش و پر و کرک لای منقارشان ]...[ پر  کیی کپر کشیده رفتند. ی شانهمه

 ”. قار کوچکی بکشم دیترکیملای منقارم، قلبم داشت 

یی که در برابر هاآدمۀ همتمثیلی است تلخ از زندگی ” الغرُابسورۀ“این وجه از 

کنند با حذف دیگری، به وجود خود و سعی می افتندیمردید به هراس هر نوع ت
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ما در  نمادی از زندگی سیاسی، اجتماعی، مذهبی و عقیدتی حقانیت بخشند.

شده است و ” ق“، کوه قافی که بدل به ختهیرهمبهی اافسانهگرا. ی خرافهاجامعه

 ی بیش نیست.اافسانهسیمرغی که خود ماست و جز ما 

که  میخوانیمرا  [مردانی]این رمان، داستان بلند مرد  گریدر وجه د ـ ۲

مفرد  شخصاول. این داستان که به ضمیر [اندچاپخانه]شب چاپخانه است  سازشهیکل

ینیبشیپیی هاچرخشدر  شودیم، روایت گونماریبو با نگاه و ذهنیتی آشفته و 

توی : “دهدیما در برابر ما قرار یی ناپایدار و جهانی پوچ و مضحک رهاتیموقع، نشده

ند وسط میدان بزرگ، خیلی نگهبان مسلح اگذاشتهچاپخانه شنیده بودم که جنازه را 

خیلی ]...[ به خانه که رسیدم، تراب  گفتندیم، فقط چندتا گفتندینمهم دورش. 

ی قد خودش تکیه داده بود ]...[ گفت که دوتاحیاط به دسته بیلی  آجرفرشروی 

برای  خواستمیمتا بماند مراقب جالیز باشد ]...[ من تازه  انددادهان بهش یک قِر

شده که عموی ایوب دوباره به یونس نوروزی داده  چطورخودم فکر کنم که خلاصه 

ی توی حیاط مثل اماندهی خودیبۀ اتاق داد زد: تراب، چرا باز پنجربود که زنم از 

 ”ی؟خندیمگِردها عقل

کلاغ شده  ندیبیمند، تراب ـ ایوب ـ یونس است که خواب در این داستان بل

کلاغ شدم  لحظه کۀ اول فقط یدفعکلاغم ]...[  امدهید خوابمطمئنم که "است. 

]...[ اتفاقاً همان وقت تراب خان، طبق معمول با شمشیر توی فرق سرش، از روی 

 گرگونهیداز نگاه تراب ـ ایوب ـ یونس است که جهان شکلی  "زمین نگاهم کرد

و حوادث نه در روابط علّی که در برخورد با  اندینیعی هامصداق. کلمات، ابدییم

ی، اشهیکلشان در روند زندگی و ناشناخته ماندن ردیگیمضمیر و روح و عاطفه شکل 

پراکنده است. ” من“ۀ یک حافظ. طنزی که ناشی از شودیمبه طنزی تلخ تبدیل 

، دویی و بیگانگی و تنهایی آدمی را آشکار هاخللو  اهیآشفتگنیرویی که در همین 

 . کندیمو برملا 

رو هستیم که نویسنده شعری روبه -در وجه دیگری از این رمان، با داستان -۳

را از  اش"بیبی"و  "ننه" کند. داستانی شعرگونه از زندگی کلاغی کهش میروایت

یند. نشی قلوه سنگی وسط آب میرو"پیری رسیده است. دست داده و در تنهایی به

آلود و متلاطم، ولی زلال است. درختزار نورانی و خلوت است. نوکش آب چشمه کف

اند. نوکش را دوباره توی آب فرو بَرَد. آسمان ابری و ابرها تیرهرا توی آب فرو می

ر همین کلاغ است که د [...]بیندای طرح سیاهِ سرش را میلحظه [...]برََدمی
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او را با نام غراب، قهرمان  [...]گردندمنقار میهایی که توی درختزار منقار بهافسانه"

 "کنند.مرکزیِ خودشان معرفی می

این وجه، روایت دیگری است از زندگیِ همان کلاغ بال و پر شکسته. کلاغ 

د یشا"کند داند آنچه بر او گذشته، خواب بوده است یا واقعیت. کلاغ فکر مینمی

روند، برود های فلزّی که راه مییکی از همین روزها بنشیند روی بام یکی از این خانه

بال [ ...]شان را دید که کلاغی هم توش بوددیروز یکی[ ...] از این حوالی دور شود

همان  ۀای است )یا افساندر این روایت، کلاغ همان پرنده "ش رفتزنان پشت

ت دسرا در لحظه اولین جنایت بشری )قتل هابیل به ای است( که گورکنیپرنده

 قابیل( به بشر آموخت.

ای ای که با اتومبیل، جادهرانندهوجه دیگر این رمان، گزارشی است خطاب به -۴

ای است که نامش را کند. راننده در جستجوی قلهسمت کوه طی میسر بالایی را به

تر شوید، هوا شرجیتر میروبرو نزدیک کوهِ پُر درختِهرچه به"فراموش کرده است. 

ن توی قفس اتاندازید، کلاغجلو نگاهی به صندلی عقب می ۀاز توی آین [...] شودمی

یا کند. آنگاه می[ ...] پشتاز شیشه عقب، به[ ...] ش آرام نشسته استای بزرگمیله

 [...] شویدمی ترزدیککنید به ماه نزدیک و نحس می[ ...]توی تاریکی چیزی دیده 

نشینی ها شهادت کوهروزنامه[ ...] زنیدپوزخند می [...] شوداتومبیل از جاده خارج می

زخمی و خونی  [...] کلاغ [...] کندتان را پیدا میاتومبیل [...] کنند کهرا چاپ می

ید تراب، سهراب، یا حتی گوید اآُب مُرد. شانشیند، میروی قلوه سنگی، سر راه او می

یک دسته [ ...] افتدپشمی که لای منقارش بوده جلوی پای او بر زمین می[ ...] داراب

 ۀبرگها به علت دست نیافتن بهروزنامه [...] آلودشموی آدمی با پوست خون

  "برند.نام می "مردی با کلاغ"تان، از شما به عنوان شناسایی

یابیم که توالی ساده وقایع قلمروهایی دست مین است که ما بهدر این وجه از رما

کشاند درون میحرکتی دَورَانی از بیرون به ریزد و تمام وجوه رمان را درهم میرا به

 ۀبرگ"ی که "کلاغ"مان به پنهانِ درون خودِخویشتن خویش، بهدارد تا بهو ما را وامی

 یندازیم.شود، نگاهی دوباره بمان می"شناسایی

ست. نمایشی ساده از "اطلاعیه انجمن هماهنگیِ عزا"وجه دیگر این رمان  -۵

موجودیتش را با انتشار کتاب سیاه کوچکی رسماً "قدرتی مرعوب کننده. انجمنی که 

بینی شده است تا در صورت افتادن تشییع جنازه پیش"کتابی که در آن  "داعلام کر

های همه درختان را طی یک بسیج شبانه بتی، برگهای ضربه بهار و تابستان، گروه
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در اجرای تدبیر انجمن، جهت [ ...] های محتوی رنگ به سرعت سیاه کنندبا پیستوله

ها کشی مأمور تولید میلیونهای جوجهسیاه کردن آسمان به علامت عزا، کارخانه

  "اند.کلاغ شده

ست تا فضایِ کلّیِ رمان را نویسنده با آفرینش این وجه از رمان موفق شده ا

کوشد نادانی خود را در فروش میبسازد و از نظامی سخن بگوید که در منطقی فضل

خورد چشم میای از راز بپوشاند. در پس این اطلاعیه، آنچه بیش از همه بههاله

های آمرانه، های فردی است. نویسنده در پس این پیامکوشش در محو کردن هویت

 دهد.ها را نمایش میز سستی آنبیش از هر چی

 وجه دیگر، نقاشی ساده و طرحی خطی از درختزار است.* -۶

 

 

انداز شهر چشم"کلاغ است.  ۀوجه دیگر، شرح کلامی و تصویریِ شهر سور -۷

 [...] ها، سه دوره مشخص از عمر دراز این شهر استکلاغ، از ارتفاع پرواز پرنده ۀسور

فقیرنشینی  ۀش محلکلاغ، امروز با جمعیت متراکم ۀرترین قسمت شهر سوقدیمی

مردم  [...] عمد فراموش شدبه [...]اشآید که با وجود اهمیت تاریخیحساب میبه

اند، دیگر جرأت نکردند شان از میراث تلخی که بردهکلاغ به عقوبت ترس ۀشهر سور

ند به سنگ بخیلِ اجدادی ای برداشتقدمی که در راه تازه هر چیز مهمی بسازند، و

اند باور کنند کلاغ، هنوز نتوانسته ۀساکنان شهر سور [...] محک خورد و تحقیر شد

توانسته صحنه زیبا و باشکوهی از یک خواب اسرار آمیز که شقه کردن ماه، فقط می

  "بوده باشد.

ند کمی کلاغ است که خواننده یکبار تمام اجزاء رمان را مرور ۀبا شرح شهرِ سور

ش را در آن ها و خرافاتترس ی،، باورهای مذهبو بار دیگر زندگی خود را، زادگاه

 بیند.می

وجه دیگر این رمان، داستان کوتاهی است در باره مردی که خواب دیده  -۸

ضمیر اول شخص مفرد روایت ساز شبِ چاپخانه است. این داستان که بهکلیشه

https://2.bp.blogspot.com/-FseEqqBvpLc/VEP3yb7n9OI/AAAAAAAAAy0/F2eza8LNM8s/s1600/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A8.jpg
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دهد: عین استقلال، جزیی از کل را نمایش می شود، مثل همه وجوه دیگر درمی

حس کردم توی این همه مدّت فکر [ ...] یکهو انگار که از خوابی بیدار شده باشم"

 [...] تراب خان هم یکبار فکر کرده بود کلاغ شده است [...] سازمام کلیشهکردهمی

توی کوچه یک ورق  [...] زحمت خودم را از میان جمعیت کشیده بودم بیرونبه

ای که پشتش چاپ شده بود، کلیشه [...] برُدپیچاند و میروزنامه را باد با خودش می

دشت بود و تپه  [...] ای که پیش رو داشتمدقیقاً همان صحنه [...] باور کردنی نبود

 برگ بودطور عجیبی بیدرختی وسط دشت که به های افق با تکماهورهای طرف

پایین عکس همان جایی که من  [...] کلاغی که درست در مرکز عکس ثابت بود [...]

گردن تراب خان از پشت، با تیزی نیش شمشیر توی فرق سرش  و ایستاده بودم، سر

  "شد.یده مید ،زدکه آفتاب غروبی روش تابیده بود و توی عکس سفیدی می

شود و امری واقعیت بَدَل مییا بهماند، رؤدر این وجه از رمان، زمان ثابت می

 پیوندد.وقوع میناممکن به

وجه دیگر این رمان که تنها در پایان )یا آغاز( آمده است، طنزی تلخ و  -۹

 ایاید، واقعهیقین رسیدهای که بهسیاه است در بیانی خطابی. درست در لحظه

رویِ پاتختی زنگ دار ساعت شماطه"زند: نامنتظر اطمینان خاطرتان را برهم می

چیزهایی  [...] .ایداندازه کافی خوابیدهکنید که راحت و بهاحساس می [...] زندمی

در  [...] شود لبخندی بزنیدخاطرتان رسیده که با وجود مبهم بودن باعث میبه

 درِ [...، ]شنیدن صدای زنگِ دربه  [...] کنیدتن میحالیکه لباس و کراوات سیاه به

تان تان انداخته، کلاغپرچم سیاه پنجرهنگاهی به [...] کنیداصلیِ ساختمان را باز می

شوید. تراب خان پایین تان خارج میسرعت از آپارتمان کوچکدارید و بهرا برمی

شمشیر براّق فرق سرش ش و بعد بهکلاغای بهلحظه [...] منتظر شماست [...] هاپله

 "کنید.ینگاه م

تقطیع این نهُ موقعیت در ساختار بیرونی، امری تصنعی یا دلبخواه نیست. 

نویسنده از موضوعی که انتخاب کرده  ضرورتی است برخاسته از اندیشه و آگاهیِ

 ۀافزاید و دامنکاهد و بر زوایای نگاه میای که از جزمیت و یکسونگری میاست. شیوه

 ازد.ستها میانشعور را گسترده و بی

منسجم  لحاظ سطح درونی ساختارش، یک داستان کامل وبه "رابالغُورۀسُ"

ساختار ذکر شد، در  ای که در سطح بیرونیِگانههای نهُها و موقعیتاست. داستان

رمان، در توازی، پیچیدگی، گسترش و سرانجام در ادغام با یکدیگر  سطح درونیِ
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شوند و همچون گانه درهم میهای نُهیتبخشند. موقعاست که کلّ رمان را شکل می

اند، تنی واحد را ای مشترک آب خوردهتنه پیچانِ درختان تناوری که از ریشه

دهد ساختار رمان، دنیای فراّر ذهن را نشان می سازند. نویسنده در سطح درونیِمی

 ردهد در برابآدمی امکان میای که بهبخشد؛ عرصهو عرصه تخیلات را واقعیت می

 خود را پاس دارد. نوع خودکامگی دوام آورد و هستیِزور و فشارِ هر

رمان خواند.  توان خط اصلیِاز این رو هیچ یک از نُه موقعیت ذکر شده را نمی

های رمان حضور دارد. در حقیقت، خط اصلی، مضمونی ناگفته است که در لایه لایه

یابد و همه ، گسترش میکندمضمونی نامریی که در ساختاری نامریی حرکت می

، "آب"گیرد. مضمون شک در برابرِ یقین. مضمونی که ما را در چیز را فرا می

دهد و ما عاجز از شناختن خود، در برابر تصویرِ نشان می"«آینه"و  "ماه"، "آبگینه"

 افتیم. مضمونی که در نبرد باهراس میخویش به ۀدرهم شکسته، مسخ شده و بیگان

 کلاغِ"ی، "یونس -ایوب-تراب"ی، "سرشانه به"ها، از ما طلق اندیشیها و مجزمیتّ

 .سازدی می"مردی با کلاغ"ی و "کلاغ در قفس"ی، "غرابمعروف به

نویسی از بنیاد دگرگون منطق معمولِ رمان "رابالغُورۀسُ" ر ساختار کلّیِد

هم پراکنند و باز بهشوند، از هم میشده است. در این جا من و تو و او، درهم می

رده و اثر ابعادی گستگونی، تشابهات و تضادهای روایات است که بهپیوندند. گونهمی

 هایموقعیتپایان است که خواننده بهآغاز و بیبخشد. در این دواّرِ بیشگرف می

در  د.کنو متضّاد، برخورد می و معلولی علّتبی روابطِه و بهگوناگون، امکانات بالقوّ

 "سخن" "کلاغ"خوانا هستند.  "آینه"ها در "نوشته"بارد. می "باران" "مهتاب"

زند و کلاغی پر و بال شکسته، سیمرغ می "صاعقه"، "ابرآسمان بی"گوید. در می

 شود.جادویی می

 ”سوره الغراب“ب ـ زمان در 

 ی دارد. تسلسل زمانی حاکم بر عقل و حواساژهیوشکل ” الغرابسورۀ“زمان در 

صعودی،  و یراندوَیی هاجهشخطی که در  درحرکتاست. زمان نه  ختهیردرهم

یی که برای تفکر هاتیموقع. کشاندیمی گوناگون هاتیموقعخواننده را به تقابل با 

عقلایی، تابع زمان و مکان مشخص و متعارف، خوکرده به روابط علت و معلولی و 

که توالی  ییهاتیموقعی است. افتنینتدس، غیرقابل فهم و هیسوکمعتاد به نگرشی ی

تا ما را به تفکری که ذاتاً استفهامی و فرضی است بکشاند.  زدیریمۀ وقایع را برهم ساد

ر و در میان ه” الغُرابسُورۀ“ی، این گسیختگی، در سطح بیرونی ساختار زمانیباین 
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ح درونی یک از نه داستان، زمانی مشخص، میان گذشته و حال دارد. اما در سط

. گسترش تصاویر در یکدیگر، ادغام شودیمساختار، بار دیگر نامشخص و گسسته 

در واقعیت یا بالعکس، زمان را از گذر امروز به  ایرؤیک بعد در بعد دیگر، تداخل 

و مفهوم جدیدی از زمان  رساندیمزمانی محض و به بی بردیمدیروز یا به فردا، فراتر 

 .دهدیمقرار مان و هستی را پیش روی

 ”الغُرابسُورة“ی در پردازتیشخصج ـ 

. افتی دستیی معین هاتیشخصبه شخصیت یا  توانینم” الغُرابسُورۀ“در 

تا واقعیت، در وجوهی  ایرؤ، از مفهوم تا مصداق، از جانیبدار تا از جان زیچهمه

. ندبازیمو شکل  رندیگیمممکن و ناممکن و در یگانگی و چندگانگی، شکل 

تا موقعیت فردی و  کوشدیمی نیست. او سازهیشبمسعودی در این رمان، در پی 

ی شدهفراموش، ناشناخته و شدهپنهانی هاچهرهتاریخی بشری را مطرح کند و 

، با همه مانیهاقدرتو  هاضعفۀ هممان بکشاند. او ما را با خودمان را به رخ

در نگاه دیگری، بنشانیم،  میتوانیمه ۀ اشتباهاتی کهمو با  مانیدرونی هاجدال

” غراب“است و ” یاافسانهغراب “شکسته، همان  بال وُ پر” کلاغ. “کندیمتصویر 

همان  ”تراب“است. ” سربهشانه“همان ” تراب“است و ” شمشیر به سر” “تراب“همان 

ی شکافته است. تراب زنقمهاست که سرش در ” یونس“همان ” ایوب“است و ” ایوب“

و  شکافدیمای است که در سقوط در درّه، سرش "راننده“ایوب ـ یونس، همان ـ 

 خواب“همان مردی است که ”کلاغ تنها“ی درختزار است. ”کلاغ تنها“همان ” راننده“

است و ” مردی با کلاغ“، همان ”راننده“همان ” مرد“شده است و ” سازشهیکل دهید

محمود مسعودی در این .” اندقتیحقهای یک ق“تنی واحدند و همگی  هاآنۀ هم

یم، وجوه چندگانه و پنهان آدمی را نشان نشدهینیبشیپی ماهرانه و هاچرخش

 .دهد

 ”الغُرابسُورة" د ـ زبان در

ت ۀ بیان، نسبویشاز زبانی موجز، گویا و سالم برخوردار است. ” الغُرابسُورۀ“رمان 

 و تخیلی ریپر تصو. گاه نثری ردیگیمبه هر یک از نه داستان شکلی متفاوت به خود 

. گاه روایتی ساده و صمیمی است و گاه زبانی هیاس وشاعرانه است و گاه طنزی تلخ 

خبری، رسمی و خشک. گاه زبان طرح است و گاه زبان ایماژ. گاه زبانی تمثیلی است 

 هاسبابی خنثی نیست ک "الغُرابسُورۀ"ی اشکال، زبان همهو گاه زبانی صریح. در 

باشد بلکه جزء ذاتی و  کاررفتهبهتنها برای ایجاد ارتباط و القاء مفهوم و منظوری 
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بخشی از وقایع و تصاویر، با  عنوانبهی است که درونی محتوای رمان است. جزء

و به همراه دیگر اجزاء و عناصر این رمان، به کشف  شودیمابعادی متفاوت، ظاهر 

ی امکاناتی که همهودی، با دقت و هوشیاری، از . محمود مسعپردازدیمهستی آدمی 

و کیفیت القایی زبان را بالا ببرد، سود جسته است. زبانی که با خرق  ریتأثقدرت 

و هراس از  هاتیّجزم، وضعیت آدمی را در برخورد با زیآمهیکناعادات و اظهاراتی 

. زبان در گذاردیمش هر نوع تعبیر و تفسیر سوزناک، به نمای دورازبه، هاآنتقابل با 

ی رمان، به یگانگی محض معنی و شعرگونهی هابخشو در  شودیماین اثر آینه 

. وجه مشخص زبان، در این اثر، طنز مداوم آن است. طنزی که از رسدیمتصویر 

 کندیمو ما را از داشتن یقین محروم  شودیمنمایش چندگونگی ما و جهان ناشی 

” الغُرابسُورۀ“. زبان در بخشدیمی، صورتی نسبی بعدکو به عقل، در جهان ی

 ی، جزء فکر و اندیشه، محتوا و ساختار رمان است.تمامبه

یممضمونی جهانی و بشری را ارائه ” الغرُابسُورۀ“گرچه محمود مسعودی در 

، اما آگاهی دقیق از خُلقیات، افکار، باورها، بخشدیمو به اثرش کلیتی تام و تمام  دهد

و استفاده از روح زبان فارسی و  سوکسیاست و کلاً فرهنگ مردم ایران از ی مذهب،

سندی زنده و ” الغُرابسُورۀ“طرز تفکر ایرانی از سوی دیگر، سبب شده است، تا 

ۀ تمام نمایی که ما را در خود نیآمان باشد. معتبر از تاریخ و سرگذشت کشور و مردم

 . تاباندیبازم

 پیچیدگی همهآنبا پاسخی قطعی روبرو خواهیم بود؟ آیا از ” بالغُراسُورۀ“آیا در 

و تضاد به شکلی ساده و یقینی دست خواهیم یافت؟ جواب منفی است. پاسخ و 

اندیشیم و در هزارتوی تا دوباره بی کندیمیقینی در کار نیست. این اثر ما را وادار 

یی که با شک و هاعرصه. میابیدستۀ روح خود نشدی کشف هاعرصهاندیشه، به 

 .شوراندیمخواه ی یکسونگر و وحدتهانظامی آدمی را علیه چندگانگپرسش و نفی، 

یم شیهامصاحبهی از کی دراکتاویو پاز، شاعر و متفکر نامدار آمریکای لاتین، 

 ۀدرباربه هنگام رایزنی  گذارانقانون، حق تضاد از حقوقی است که درواقع: “دیگو

ۀ خطرناکی کلمۀ وحدت، کلم]...[ به نظر من،  اندکردهراموش حقوق بشر، آن را ف

 ”است، من چندگانه هستم، به دنبال وحدت گشتن، توهمی بیش نیست.

که  کنمیمو به پیوندی اشاره  گردمیبازمدر پایان بار دیگر به آغاز بحث خود 

کوتاه اما  و شعر ساده و” الغرُابسُورۀ“و چند بُعدیِ  گونگونهمیان جهان گسترده، 

نیما، وجود دارد. پیوندی که در تفکر، نگاه، برداشت، و اجزاء و ” مهتاب“ۀ شیاندپر 
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ی فراوان( از جهانی سخن هاتفاوتاثر موجود است. در هر دو اثر )با  عناصر هر دو

و به  اندکردهش در تبعیتی همگانی، اندیشیدن را فراموش که مردمان رودیم

شان خوابی که برایۀ هستی را یقین پنداشته و بهچندگانوجوه ی تنها وجهی از دلساده

شاعر و جانِ ” در چشمِ تَر"، خواب را ”ۀ چندخفتغم این “. اما اندفرورفته اندزدهرقم

” و آینۀ نهیآبگماه و “و ” تراودیم“نیما ” مهتاب“. گرچه شکندیمآگاهِ نویسنده 

اما راه، خونین است و  انندینمایممسعودی، راه دریدن و برهم زدن این خواب را 

ته شکاف“و ” پای آبله“، اندکردهپرخطر و شاعر و نویسنده که این راه خونین را طی 

ی ”کلاغ“و ” درخشدیم“ی که ”شبتاب“شان، شان، من درونبا تنها وجود همراه” سر

 .اندمانده، تنها دیگویم” سخن“که 

نیما، در مقطعی از تاریخ ” مهتاب“مسعودی همچون شعر ” الغُرابسُورۀ“رمان 

ی توان تمامبه، مستقرکه اندیشه و هنر موجود و  کرده استظهور  کشورمانادبی 

 در مقطعی” الغُرابسُورۀ“ی فکری و اجتماعی را نداشته است. هانهیزم درپیشگامی 

تا با نابود کردن فردیت، یگانگی  کوشندیم سونگرکی یهانظامکه  شودیم "نازل"

ه با طغیان علی” الغُرابسُورۀ“ۀ خود تداوم بخشند. مطلقی هاقدرتدگراندیشی، به  و

، نگاهی که جذب زیچهمهو به تغییر در  کندیمهنری آغاز  بادوام ظاهربهی هاسنت

و شیوه و فرم و  شودیمی که خاستگاه هنر اشهیاند، شدیاندیم، ذهنی که کندیم

با محتوای اثر است، به دگرگونی نظام اعتقادات و  ریناپذییجدازبانی که در پیوند 

 .کوشدیمی زندگی ما هاوهیش

۱۳۷2 

 

 

 ۱۳۷۳الغرُاب در فصلنامۀ بررسی کتاب، سال *( چندی پس از انتشار نقد سوُرۀ

همان نشریه منتشر شد؛  ۱۷ۀ شماری از آقای فریدون تنکابنی در انامه۱ ۶ۀ شمار

خط قدیمی “که یک  زاردرختوط، نه طرحی از داده بود که این خط حیتوضایشان 

در نشریۀ پر، ” درخت.ش بهخاطر شباهتاست[ موسوم به خط شجری، به]اسلامی 

ی از آقای پرویز سحابی منتشر شد که ایشان امقاله، نیز ۱۳۷۴ نیفرورد، ۱۱۱ۀ شمار

ی آنان از آن هردونیز همین خطوط درختی را با حروف ابجد، تقطیع کرده بود. 

البقره را به دست داده بودند. نویسنده نیز با قرار دادن خطوط درخت مانند، سورۀ

ۀ ترجم گرچه ، در کنار این خطوط، به همان سوره اشاره دارد. 2۳شمارۀ سورۀ بقره، 
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ی در اصلاین خود کلید  است واین سوره را محمود مسعودی در آغاز رمان آورده 

 دچننکته که خطوط، خواندنی است، بار دیگر  الغُراب است، اما ذکر ایندرک سورۀ

به  شانشباهت. خطوطی که به علت دهدیمالغراب را نشان ی بودن رمان سورۀعدبُ

و در کل اثر دارای معنا  زنندیم( را طرح و نقش زاردرختدرخت، یک بعد رمان )

 صورتبهرا  "شک در برابر یقین"هستند و در بعدی دیگر، مضمون اصلی رمان، 

. تذکار این آقایان، باعث شد تا یکی از نکاتی را که در کنندیمخطی نامتعارف بیان 

، برایم روشن گردد. در رمان، کلاغ در پیِ افتمییدرنمرمان خوانده بودم اما آن را 

 "را بخواند. هادرخت"کسی بود که بتواند 

 

 

 :منابع

ی، ایران نامه )فصلنامه(، سال ، حورا یاور”شمشیر“تا ” شانه“، از ”ق“تا ” قاف“از  ـ ۱

 ، آمریکا۱۳۶۶زمستان  ۱ی شمارهنهم، 

، ۱۳۶۹ مهرماه، ۵۱و  ۵۰ی شماره یۀ آدینه با هوشنگ گلشیری،نشرۀ مصاحب ـ 2

ی ااشارهتهران، هوشنگ گلشیری در این مصاحبه به آثار نویسندگان خارج از ایران 

 ”راهی به دهی“دیگرش را ” نیکی دو داستا“مسعودی و ” الغرابسورۀ“کرده است و 

 خوانده است.

، تهران، ۱۳۶۴مجموعه آثار نیما، دفتر اول به کوشش سیروس طاهباز، نشر ناشر،  ـ ۳

 ۵۵۵ص 

 

 :انددادهمرا یاری ” الغرابسورۀ“ی زیر، در شناخت بیشتر رمان هاکتابۀ مطالع

 ۱۳۶۸تار، تهران، پور، نشر گفۀ دکتر پرویز همایونترجمـ هنر رمان، میلان کوندرا، 

رمزی در ادب فارسی، تقی پورنامداریان، انتشارات علمی و  یهاداستانـ رمز و 

 ۱۳۶۴ فرهنگی، تهران،

ۀ دکتر ابراهیم امانت، انتشارات مروارید، تهران، ترجم، اریک فروم، رفته ادیازـ زبان 

۱۳۶2 

 ۱۳۶۶ی محسن ثلاثی، تهران، ترجمهـ زبان و اسطوره، ارنست کاسیرر، 
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، در چارچوب ۱۳۷2 ماهنیفرورداست که در  ۀ گفتاریشدۀ حاضر متن کامل مقال

ی ایرانی( در دانشگاه یوسی ال ای هاپژوهش)مرکز ” سیرا“ی کنفرانس هایسخنران

 در بخش ادبیات معاصر فارسی، ایراد گردید.

 

ی ۀ ادبمسابقاز طرف هیأت داوران ” الغراب: شعور شک در برابر یقینسورة“نقد 

 بهترین نقد سال شد.  باران در سوئد، برندۀ جایزۀ نقدی نشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ی درخشان از ذهنیتی خلاقاگستره

ها، رمان، رضا قاسمی، نشر کتاب، چاپ اول، ۀ ارکستر چوبشبانهمنوایی 

 (۱۹۹۶) ۱۳۷۵، آنجلسلس
 

 

و حوادثی که  هاآدماست مملو از  ها جهانیۀ ارکستر چوبشبانرمان همنوایی 

آفریده شدن به حرکت  محضبه“در اصل، در ذهن راوی کتاب، هستی گرفته، اما 

جهان این رمان، معلق  گرید انِیببهدر دنیای واقعی ادامه داده بودند.  "مستقل خود

ه ی واقعی و خیالی نیز در غایت بهانهیزم که جاازآنمیان واقعیت و تخیّل است. اما 

، تعیین مرز روشنی میان واقعیت و تخیل در این رمان، گردندیبازمذهن و نگاه راوی 

 .رسدیمامری ناممکن به نظر 

ی زمان دردر این اثر، به ساختار رمان،  شده دهیآفراجزاء و عناصر جهان 

 هاآدمو بازسازی  هاگذشتهتا یادآوری  شودیمو باعث  بخشدیم، شکل ختهیرهمبه

چه راوی از دیدگاه خود به ث نیز ترتیب و توالی خود را از دست بدهند و آنو حواد

ی امجموعهی غریب و متفاوت درآید. امجموعه صورتبه، کندیمخواننده عرضه 

نیز در برابر این  "همنوایی ..."و سردرگم. خواننده رمان  زدهشتابپراکنده،  ظاهربه

به یکی از این دو طریق واکنش  تواندیم، جهان آشفته و معلق میان واقعیت و تخیل

ی پرت کند و اگوشه، کتاب را به حوصلهکمو  زدهشتابنشان دهد: خود نیز 

یی متهم نماید یا برعکس، با دقت و موشکافی و کوشش گوانیهذرا به  اشسندهینو

ای درخشان از رشد کرده و گستره لحظهبه لحظهدر درک و دریافت جزئیاتی که 

، به خود فرصتی دهد تا به کشف دنیای درونی رمان کنندیمی خلاق را عرضه ذهنیت

را  گرددیمی ذهن هاتیفعالی که موجب انگیزش اشده فراهمنائل آید، عناصر 

  دیگر نسبت به خود و دیگران، به وقوفی تازه دست یابد. بارکبشناسد و ی



 علاای درخشان از ذهنیتی خلاق / پرتو نوریگستره     28

شور و شوقی است که  خوردیمچشم ی در این رمان بهزیهر چبیش از  چهآن

یشدن تمامنویسنده در بیان داستان دارد. اما شور و شوق در کار نوشتن چیزهایی 

 فرجامیبرا به کوششی  شده دهیآفرنشوند اثر  برده کاربهمند و آگاهانه و اگر هدف اند

را در  هاآنو  کندیم. و رضا قاسمی آگاهانه این شور و شوق را هدایت کشانندیم

: نویسنده برای بیان داستان، شوندیمکه به شگردی جذاب بدل  اندازدیم مسیری

 ی روایت نیز رهایی از اتهاماتی است که به راوی خورده است. زهیانگ. سازدیمی ایراو

اما راوی کیست؟ مبهم بودن شخصیت راوی در این رمان یکی از خصوصیات 

تا جزء جزء  داردیواماننده را این اثر است. ابهامی که خو توجه جالببرجسته و 

 یهابخشرا دوباره بخواند، و در این جهان متفاوت،  هاخواندهداستان را تعقیب کند، 

ی راستبهۀ ذهنیت و مردم و فرهنگ خود را نیز بازیابد. اما شدفراموشیا  شدهگم

ی آپارتمان شش روانیش ریز ۱2اتاق شماره  مستأجرراوی کیست؟ آیا عبدالله، 

به سئوالات نکیر و منکر در  اجباربهی اوست که ردهمُی در پاریس است؟ یا اهطبق

صاحبخانه  الجثهمیعظ؟ یا راوی، گابیک سگ سیاه و دیگویمشب اول قبر پاسخ 

 گذشتیمی روانیرشیزاست؟ سگی که طی یک سالی که از اقامت عبدالله در اتاق 

 ”چندین بار مرده بود و زنده شده بود.“

یمنیز تبدیل به معمایی  ۱2شماره  قاتا مستأجررتیب شخصیت عبدالله بدین ت

ۀ تئاتر، نقاش، نویسنده و موزیسین شیهنرپ. آیا او همان مردی است که در ایران شود

 ی در پاریس استاسرگشتهاش خلاصی نیافت؟ یا تبعیدی ”سایه“بود اما هرگز از 

)پروفت  "ۀ بغلیوانید"بات چاقوی اش، با ضری دربدریهاانیهذکه غرق در اوهام و 

)یا گمان  رسدیمبه قتل  هاپلهاش، در پاگرد یۀ خداپرست و متعصبهمساـ حسن( 

که به قتل خواهد رسید(؟ یا عبدالله همان گابیک، سگ صاحبخانه است که  کندیم

یکدست سیاه بود و از این نظر بیش از هر سگ دیگری احتمال داشت صورت طلسم “

 ؟هاستآنی سهیا هر ” ری باشدۀ کس دیگشد

” همکارش“و ” فاوست مورنانو“راوی مطمئن است که مرده است. در مقابل او 

)راوی، نکیر و منکر را به گاری کوپر یا فاوست  اندستادهیا شدیم” مرئی“که گاهی 

ت( ۀ فاخته تشبیه کرده اسانیآشدر فیلم پرواز بر فراز  پوستسرخ، و به مرد مور نانو

ی هانوشتهکه اعمالش را توضیح دهد و در اولین قدم از  خواهندیمو از راوی آن د

: دیاهنوشترا صاف کرد: بالای صفحه  اشنهیسفاوست مورنانو ": کنندیمخود او شروع 

م “: قاتل کیست؟ سید الکساندر؟ پسری که از دیادادهادامه  طورنیا، بعد هاادداشتی
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پیک حامل مرگ  رودیمیا خاتون، زنی که هر جا ی بغلی؟ وانهیددارم؟ ” الف ر

 :دیافزایم.  سپس راوی ۳۵ص  "است؟

ودم پیش نوشته ب هامدتمربوط به کتابی بود که  هاادداشتبند دلم پاره شد. این ی"

را ول کرده بودند  عمرکۀ یهمبود ]...[ و حالا ]...[ یعنی  منتشرنشدههم  وقتچیهو 

 ۳۶ص  "این کتاب؟ کنند به بند خواستندیمو 

ۀ نکیر و منکر، نشر کتاب راوی پس از مرگش، موجب مرگ و نابودی گفتبنا به 

اصرار دارند تا با گرفتن اقرار از راوی،  افراد زیادی شده بود. پس آنان در شب اول قبر،

وی در هزارت شوکا باو مجازاتش را تعیین کنند. راوی در برابر بازخواست آنان،  ریفک

 هاآنو او  اندنبودهش ۀ خیالدییزایی که چیزی جز هاآدم کندیمسعی خاطراتش، 

ازی بود، بازس پرداخته و ساختهو در لابلای حوادثی جعلی  منتشرنشدهرا در کتابی 

 کند.

راویِ ترسیده،  تواندیم، خواننده شده دهیآفری که در این رمان برابر جهاندر 

تا  کندیمسم کند که بارها به گذشته رجوع ، آشفته و مالیخولیایی را مجزدهشتاب

 رشیگدامن” قتل، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت“به علت اتهام  خود را از عقوبتی که

 کندینمی از مشکلات راوی باز اگره تنهانهشده بو، تبرئه کند. اما بازسازی گذشته 

. هاسگ، هاآدم . در این رمان،آوردیمکه شرایط دشوارتری نیز برای او به وجود 

” غریبه“، و با آمدن زندیریمزندگی مرموزشان، زندگی آرام و تنهای راوی را در هم 

زنگ کلیسای سن پل ": کندیمی نیبشیپبه اتاق بغلی است که او اتفاقات شومی را 

ص  "ی کوچکم از مدار خود خارج شد.ارهیسو من حس کردم  بار نواختچهارده 

۱۱ 

 یهاهیلا، هاتیشخصث داستان و در آفرینش و زنده کردن راوی در ساختن حواد

تا شاید از  داردیمو سریّ را بسته نگه  کندیم، رمزی را فاش دیگشایمیی را تودرتو

این راه بتواند سند برائت خود را از نکیر و منکر بگیرد. این تعلیق و سرگشتگی، 

که همراه راوی  آوردیمذوق  و خواننده را سر بخشدیمبه رمان  العادهفوقجذابیتی 

و تحقیقاتش رها کند، و  هادلهرهسرک بکشد یا حتی او را با ترس و  هاهیلابه این 

خود جستجوگر و کاشف، در سیر حوادث رمان پرسه زند؛ برخی از اجزاء را حذف 

ئی از رمان شود، خویشتن را جزبیفزاید، تا جایی که ناگاه خود  هاآنکند، چیزی بر 

را  یاحادثهبیابد، با یکی همدل یا از یکی بیزار گردد.  هاتیشخصاز این ی کیدر
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ی بر او گذشته است. احادثهبشناسد حتی اگر به یاد نیاورد که کی و کجا چنین 

 صدایی را تشخیص دهد اما نداند چگونه در این همنوایی ناهمنوا شریک بوده است.

ۀ برقی و میخ و چکش برای زندگی دسمباۀ دستی، ارۀ برقی، ارارکستر  روز تمام"

ۀ سازهای کوبی و چرخشی، صدای مجموعبه این  هاوقتبهتر، در کار بود و بعضی 

زن کلانتر و صدای  سوزجانی هانالهلذت بردن امانوئل از اپرای کارمن، صدای 

 ۱۵۸ص  ".شدیمعلی هم اضافه  زیانگغمذکرهای 

 تکه، بلکه دهدینمدث را شرح ، حواکندینمرا معرفی  هاتیشخصنویسنده، 

ی، تکلف، رهایی و در دلزدگی تردید، ترس، توهم، علاقه، هاهیلارا در  هاآنی هاتکه

و خواننده را در انتظار رویارویی  کندیمابهام مفاهیم یا روشنایی مصادیق، عرضه 

که هست  گونهآنتا هرکس و هر چیز،  دهدیمو حوادث گوناگون قرار  هاتیباشخص

از فصل پنجم، که راوی توضیحات  ۵ود را به خواننده بشناساند. )منهای بخش خ

، که نه با سبک و سیاق کلی رمان دهدیممفصلی درباره شخصیت سید الکساندر 

 .(دیافزایمو نه چیزی بر آگاهی خواننده  خواندیم

بصیرت و آگاهی دارد. مواد و مصالح  ندیآفریمرضا قاسمی نسبت به اثری که 

 کندیمرا از هم باز  هاآن، تندیم. او داستانی در داستانی دیگر شناسدیمارش را ک

بلکه با هر چرخش،  زندینم. اما در این روند مکرر، در جا بافدیمو دوباره از نو به هم 

 .بخشدیمی به رمان اتازهو شکل و فضای  رنگو  افکندیدرمطرحی نو 

ی محض و زمان گذشته و حال، در نوسان زمانیبی رمان، میان ختهیردرهمزمان 

، زمان، ساکن و کنندیمنکیر و منکر، راوی را سئوال و جواب  کهیهنگاماست. 

یمو حوادث دست  هاآدمۀ خود به بازسازی تبرئراوی برای  کهیهنگاممتوقف است. 

، و گذردیم حال، زمان رو به گذشته دارد. تنها آخرین بخش رمان، در زمان زند

ی است که راوی به مجازات اعمالش رسیده و روحش در جسم گابیک، سگ وقتآن

 سیاه صاحبخانه حلول کرده است.

ست، ا گرفتهشکل هاداستانتداخل و پراکندگی  بر اساسگرچه ساختار این رمان 

تا وقایع و حوادث نیز ترتیب و توالی  شودیمو صورتی از تداعی آزاد ذهن، موجب 

و دوباره  زدیریم، ساختار رمان در هم گاه هرچنددهند )تا جایی که خود را از دست ب

و از آن میان  ونددیپیمی نامرئی اجزاء رمان را به هم ارشته( اما شودیماز نو بنا 

داستانی یگانه و پیوند خورده با اعتقادات و باورهای آدمی در مذهب و فرهنگ و 

 .کشدیبرم سرگرا ی خرافهاجامعه
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ۀ وسیعی از نیزمۀ نامرئی، رشتی موفق شده است تا از درون این رضا قاسم

از  شده راندهآدمی را به نمایش بگذارد. نمایش زندگی ایرانیانی  راتتأثموضوعات و 

ی دربدری، در قلب شهری مدرن چون پاریس، هاانیهذاز  دیار خود که در انبوهی

. نمایشی زنده کنندیممل را با خود ح شانیهایکوردلباورهای جزمی و تعصبات و 

یی باشد که به تعداد هایزندگۀ کنندو القاء  بخشالهام تواندیمو حس شدنی که 

 خوانندگان رمان گوناگون و متفاوت خواهند بود.

، زیر هاییدمپاۀ عبور عرصلنگر ناگهان ۀ بیاریسبود که راهرو طویل این  طورنیا"

در اتاق فریدون یا  هاشبکراسی که ی آش رشته شد؛ بحث دمهاکاسهشلوارها و 

درهم آمیخت و زمینه را برای  ازداغیپبا بوی  رفتهرفتهکلانتر جریان داشت ]...[ 

 ۶۰ص  "فجایع بعدی مهیا کرد.

 ی متفاوت، بدون توضیحاتجهاننویسنده با فاصله گرفتن از راوی، و راوی با خلق 

 گرایشی عاطفی، دور از احساساتیاضافی، در نگرشی انتقادی، بدون شعارهای رایج، با 

و جذاب  دلچسب حالنیدرعسوزناک، موفق شده است به طنزی صریح و برُنّده و 

لحظات این رمان گردد.  نیتردرخشانۀ برخی از بهترین و دهند، سازمان افتهیدست

تا در شیوه و عادت خواندن، قضاوتی دوباره داشته  داردیوامی که خواننده را لحظات

ۀ جزء بسیار کوچکی از این رمان )مدخل بخش درباری انگارسهل همه نیا باباشد. 

...” همنوایی “در فصل دوم(، باعث شده است که زخمی بر پیکر سالم رمان  ۱۵

مواخذه  باره نیا در الخصوصیعلی را بودم راوی نکیر و منکر جابهبنشیند. و اگر من 

 است:” زن مدرن ایرانی“ۀ دربارگ راوی ؛ و آن اظهار لحیۀ ناگهانی و دلتنکردمیم

ۀ اختراع اتومبیل نیست. خچیتاربه  شباهتیبۀ اختراع زن مدرن ایرانی، خچیتار"

ی بود، )یعن شدهعوضش ی بود که اول محتوایاکالسکهبا این تفاوت که اتومبیل 

ن ش متناسب ایی آن موتور گذاشته بودند( و بعد شکلجابهرا برداشته،  شیهااسب

بود  اکردهدیپمحتوا شده بود و بعد که به دنبال محتوای مناسبی افتاده بود کار بیخ 

شخصیتش در نظر دیگران جلوه کند نه جنسیتش، اما با  خواستیمزن مدرن[ ]... 

تا پاهایش را به نمایش  دیپوشیم ژوپینیم. آمدیمبه میدان  اشزنانهی هاجاذبه

 "کردیماز بی چشم و رویی مردم شکایت  گفتیمبگذارد، اما اگر کسی به او چیزی 

 ۹۷ـ  ۹۶صص 

بهم ۀ مفهومی مدربار نظر اظهاربه کالسکه و اتومبیل، و ” زن مدرن ایرانی“تشبیه 

یی که اندامشان را هالباسو همچنین ترساندن زنان از پوشیدن ” ۀ زنانهجاذب“چون 
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شی و ذهن و نگاه راوی منافات با آزاداندی تنهانهای است که ، وعظ و خطابهدهدنشان 

اضافی( نیز در  حاتیتوضبدون  هاآدم دارد، که با روال کلی رمان )بازسازی حوادث و

ی هاشهیاندتضاد است. سراسر این رمان به شکلی غیرمستقیم و در طنزی جذاب، 

، طلبدیمی را به چالش کسونگرۀ سنت، مذهب و تعصب و یدیپوسی هاشهیرخرافی، 

که فقط یادآور نظر  افتدیمی اهینظرهمان بخش کوچک، به دام  اما خود در

با پوشاندن  کوشندیمیی پوسیده، مردسالار و ضد زن است که هانظامکارگزاران 

زنان در انبوهی پارچه و ایجاد شرم زن از تنش، ابتدا به سرکوب و سرانجام به حذف 

قصود نهایی خود را در رنگی یی مهانظامفیزیکی آنان در جامعه مبادرت کنند. چنان 

یمکه پوشش زن، باعث  کنندیمو عمل خود را چنین موجه  پوشانندیماز اخلاق 

ی هاتیجذاب“شان مطرح باشد نه ”شخصیت“نشنوند و ” چیزی“تا زنان از مردان  شود

 شان.”زنانه

 ژوپینیمبه زن غربی ” کسی“چرا  پرسدینماست که راوی از خود  توجه جالب

 گشتیمسید که اغلب با شورتی بلند در اتاقش “. یا چرا دیگوینم” چیزی“پوش 

ش ، چه مرد و چه زن، تغییری در وضع لباسآمدیم]...[ و اگر هم کسی به دیدنش 

ص ” کردیمبه همان پوشیدن شلوار اکتفا “ی لخت بالاتنه، یا خودش که با ”دادینم

؟ اگر راوی این رمان )عبدالله ـ شدندینممردانه ” یهاتیجذاب“ۀ عرض، متهم به ۳۷

که آدمی با دنیای پیچیده و  داندینمی او ـ گابیک، سگ سیاه صاحبخانه( مرده

زن “نیست و ” اختراع“ی گوناگون، قابل هاارزشکارکردهای ذهنش مایه گرفته از 

ی سرکوبگر به آگاهی و شناختی رسیده که برزخی است نه اجامعهدر ” مدرن ایرانی

 عقبۀ دیعق اظهارقدری هوش به خرج داده، چنین  کنمیماعی، به او پیشنهاد اختر

ی کتاب، مثلاً هاتیشخصی را که طنزی هم در آن نیست، به یکی دیگر از اافتاده

یا به دخالت نویسنده در کار روایت داستان، نسبت دهد و خود ” ی بغلیوانهید”همان

 د.ی در امان دارامواخذهرا از شرّ هرگونه 

با ذهنیتی خلاق و زبانی که خود تبدیل به ...” همنوایی “رضا قاسمی در رمان 

، میثاقی نزدیک میان زندگی و متن ادبی ایجاد شوندیماجزایی قابل حس و رؤیت 

 کرده است و اثری ماندگار بر ادبیات مهاجرت افزوده است.

 

 

 



 

 ی در ادب فارسیتأمل

هایی ی دو سه سال اخیر، چه کتاب یا کتابعلا! طخانم نورینشریه بررسی کتاب: 

 ید؟اخوانده

جا، فقط ، در اینامخوانده ریاخدر دو سه سال  چهآناز میان علا: پرتو نوری

ی رمان، داستان و شعر معاصر ایرانی که در داخل یا خارج از ایران چاپ و هاکتاب

 کنم.را ذکر می اندمنتشرشده

، حالت ناین رمان از درو .اعیل فصیحنوشته اسم” شهباز و جغدان“ ـ ۱

ۀ رمان پلیسی رد، آن را از عمدبهتعلیق و کشش رمان پلیسی را دارد اما نویسنده 

، روابط برخی از قشرهای جامعه نندهک سرگرمو در عین آفرینش رمانی  کندیمدور 

ار . در این رمان نیز، مثل سایر آثدهدیمرا در دوران پیش از انقلاب ایران نشان 

فصیح، راوی داستان جلال آریان است، زبان رمان، زبانی ساده و وصفی است. این 

جهت، گاه پرگو، گاه کم گو، گاه موشکاف هرزبان مثل شخصیت جلال آریان، باری به

و گاه سطحی است. زبانی که شاید در اثری دیگر، به ضعف کار تعبیر شود. اما 

 منضکرده است و در  بست و چفتیان، اسماعیل فصیح، آن را به شخصیت جلال آر

 ی بخشیده است.اژهیوبه رمان خود سبک 

این تنها کتابی است که با  اسماعیل فصیح. نوشته” داستان جاوید“ ـ ۲

سایر آثار فصیح فرق دارد. در این رمان، جلال آریانی مطرح نیست. نویسنده در 

که در روزهای آخر عمرش،  کندیمرا مردی زرتشتی معرفی ” جاوید“ی کتاب، مقدمه

زندگی پرحادثه و دردناکش را برای نویسنده تعریف کرده است و فصیح نیز آن را 

تا چه حد واقعی است و تا ” داستان جاوید“ که نیااست.  درآوردهرمانی  صورتبه
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چه حد از تخیل نویسنده سود برده است، مهم نیست. مهم آن است که اسماعیل 

، با زبانی روایی در نثری زنده و دهندهتکانرمانی پرکشش و فصیح موفق شده است 

 و آدابو زندگی بخشی از مردم ایران،  ندیفریآبی توصیفی قوی هاجنبهسالم، با 

ی فردی و اجتماعی را در مقطع هایعدالتیبو  هاینابرابرآنان و همچنین  رسوم

 ، نشان دهد.مشخصی از تاریخ ایران، یعنی تغییر حکومت قاجار به پهلوی

. در این رمان، همراه با نشان ی اسماعیل فصیحنوشته” ۶۲زمستان “ ـ ۳

ۀ جنگ ایران و عراق در جنوب ایران، نویسنده دوردادن شرایط زندگی مردم در 

 ۱.ندیافریبموفق شده است داستانی جذاب و ماندگار 

ی نو در ی نگاهچهیدر. رمانی نو از ی مینو روانی پورنوشته ”اهل غرق“ ـ ۴

ادبیات معاصر ایران. در این رمان، خواننده ضمن آشنا شدن با بخشی از مردم ایران 

و  نیتریبشرایشان، به  اعتقاداتـ اهالی جفره در جنوب ـ از طریق نمایش باورها و 

اف، . نویسنده با زبانی وصّابدییمروابط آدمی با عناصر طبیعت نیز دست  نیتریمیقد

یمو به تصویر  کاودیمی روح آدمی را هاجنبهاه جان کشُ ترین و گ نیترفیلطگاه 

یی از رمان، نظیر وصف مردگان منتظر زیر دریا، از شاهکارهای ادبیات هامقطع. کشد

جهان است. من به خلاف کسانی که آفرینش چنین آثاری را نشر خرافه و موهومات 

آگاهی ما را نسبت به فرهنگ شناخت و  دستنیازایی هادهیآفر، معتقدم که دانندیم

ی سرزمینمان بیشتر کرده و دلیل بسیاری از ناشناختهو باورهای مردم 

 .کندیمرا فاش  مانیهاشکست

. این رمان، سیری ی شهرنوش پارسی پورنوشته” طوبا و معنای شب“ ـ ۵

در رابطه با زندگی فردی و ذهنی  ۱۳۵۷ انقلاباست از اواخر قاجار تا  زدهشتاب

ی وخوخلقو ذهن خلاق و  کندیمی. زنی که همپا و همراه هر واقعه رشد طوب

. شهرنوش پارسی پور در این ندیآفریم، جهانی شگفت و استثنایی اشییاستثنا

کرد و کشت به  تکهتکه” بوف کور“ای را که صادق هدایت در ” زن لکاته“رمان، 

جنبش و چرخش ابدی. زنی . زنی که نماد زمین است. در کندیمزنده ” لیلا“هیأت 

ی زن در ادبیات شده دوپارهی چهرهی از طوبا است. پارسی پور اپاره، اشتکهکه هر 

 فارسی را یکی کرده است.

را شبیه هم دانسته و ” و معنای شب طوبا“و ” اهل غرق“بعضی از منتقدین، 

نظر من چنین به  آنکهحال. دانندیممارکز  ریتأثرا آثاری سورئالیستی و تحت  هاآن

چرا شما آثار سورئالیستی : “پرسندیمی از مارکز امصاحبهی دقیق نیست. در اسهیمقا
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یمو باورهای مردم آمریکای لاتین را  ورسومآداب: اگر دهدیم؟ او پاسخ دیسینویم

. ”هستندی من تا چه حد تا چه حد رئالیستیک هانوشتهکه  دیبردیم، پی دیشناخت

که از چشم  اندازدیمآن بخشی از زندگی مردم اطرافش نظر مارکز به  درواقع

چیزی جز  شیهاتیواقعنویسندگان بیشمار دیگر غایب مانده است. بخشی که 

منیرو روانی پور، تنها  مینیبیمباورهای ذهنی آدمی نیست. در این رابطه است که 

مین و زندگی مردمانی و آن نگاه را به سرز کندیماز نگاه )مارکز( را انتخاب  هیزاواین 

 عنوانبهرا که  شانیذهن. او این مردم و باورهای شناسدیمرا  هاآنکه  اندازدیم

و با تصویر  کشاندیم، به درون رمان خود اندشدهلیتحمحقیقت بر واقعیت روزانه، 

یمیی که نویسنده حتماً هاقسمت. )منهای ندیآفریم گراواقعرمانی  هاآنزندگی 

ی جفره دهکدهی اهالی رابطهسائل سیاسی روز را هم در رمان خود بیاورد(. م خواهد

 ی جمعی و عینیارابطهبا دریا و موجوداتش و سایر عناصر طبیعی محیط اطرافشان، 

ی، مشاهدات و تجربیاتی دارند که جمع طوربهتحت شرایطی خاص،  هاآناست. 

. گذاردیماثر  شانروزانهالات هرچند ریشه در موهومات دارد اما بر زندگی و احو

خواننده هرگز با باوری جمعی، روبرو نیست. دنیای ” طوبا و معنای شب“در  آنکهحال

ی هیزاواست، اما  شدهدهیآفرشده در رمان، اگرچه توسط نویسنده  وپرداختهساخته

 نگاه نویسنده، ذهنیت طوبا را هدف و مرکز قرار داده است.

ست فردی و ذهنی که گاه بر بستر سورئالیسم جریان جهان این رمان جهانی ا

در فصلی ” طوبا و معنای شب“رمان  متأسفانه. کندیمدارد و گاه شکلی تمثیلی پیدا 

، پویایی و رشد کنندیم مکاننقلی طوبی خانهو فرزندانش به ” اوستا محمود“که 

حوادث اجتماعی ی وستهیپو اگرچه سیر  دهدیمهر دم رو به تزاید خود را از دست 

، اما به علت غیبت طولانی طوبا در این فصل، رمان از روال شودیمو تاریخی حفظ 

 ی منطقی کل رمان نیست.جهینتو پایان کتاب  شودیمخود دور 

. این رمان که از درون تمام عناصر ی منیرو روانی پورنوشته” دل فولاد“ ـ ۶

ی فراوان نویسنده با خود، از هایریرگدآفرینش اثری برجسته و متفاوت را دارد، در 

. ویژگی این رمان در هم کردن حوادث بیرونی است، با داستانی که زن رودیمدست 

 . زبان رمان توانایی پرورش مضمون رمان را نیز ندارد.ندیآفریمنویسنده، در رمان 

. نویسنده در این اثر آشکارا ی عباس معروفینوشته” سمفونی مردگان“ ـ ۷

اجزاء و عناصر آن را فراهم آورده است. معروفی در ساختن  دقتبهصرف کرده و  وقت

ی ذهنی و هایریدرگو  هاتیشخصدر آفرینش  نیچنهممکان و فضای رمان و 
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ـ جز در مورد آیدین ـ کاملاً موفق بوده است و در جریانی سیاّل،  هاآنرفتاری 

کرده است. اما این رمان چند مشکل ی ترسیم خوببهی مرگ، سوبهرا  هاآنیی آواهم

چگونگی استفاده از  ـ ۳توجیه رفتاری آیدین  ـ 2بازسازی زمان  ـ ۱اساسی دارد. 

ی رمان، عنصری ختهیرهمبهی امری واحد. زمان دربارهتکنیک روایات گوناگون 

یمی آسانبهبرآمده از درون رمان و ذاتی رمان نیست. تقطیعی ظاهری است که 

بدیل به خط زمانی مستقیم، از حال به گذشته، از گذشته به حال بشود و ت توانست

 خصوصبه، ختهیرهمبهتغییری هم در خط اصلی رمان رخ ندهد. تصنعی بودن زمان 

. مثلاً در کندیمی صحیح از تکنیک روایات، خود را آشکار استفادهدر کنار عدم 

. در موومان رودیم شیپبه، باهم” اورهان“موومان اول، رمان به روایت نویسنده و 

در ” اورهان“ که جاازآن، راوی فقط نویسنده است. گرددیمربدوم که زمان به عقب 

که اورهان چیزی روایت نکند. اما در همین  ردیپذیماین بخش نوزاد است، خواننده 

که در موومان اول بود، پس مطابق منطق خود  رسدیمبه سنی ” اورهان“بخش 

دیگر خبری از او نیست، گویی نویسنده  که آن حال، شودیمایت او ضروری رمان، رو

هیچ دلیل خاصی برای به هم ریختن زمان و نقل روایات توسط راویان مختلف در 

 نظر نگرفته است. 

ی واحد، در هنر، برای نشان دادن اواقعهی دربارهاستفاده از شگرد چند روایت 

به اثر هنری  جهیدرنتی آدمی است که تجربهذهن و ، قضاوت و تضاد هابرداشتتضاد 

. زیرا ماندیماین شگرد در این رمان بلااستفاده  کهیدرحال. بخشدیم ابعاد گوناگون

ی رمان، از سالم تا مریض و از زنده تا مرده، حوادث را هاتیشخصی همهنویسنده و 

 لیلی ندارد جز جلوگیرید هاآنو نقل هر تکه به روایت یکی از  نندیبیم شکلکبه ی

و ” سورمه“ی مردهاز ملال یکنواختی در گفتار. حتی نقل بخشی از این رمان توسط 

ی در درک حوادث رمان اعمدهنقش کلیدی و  توانستیمکه ” آیدین“ذهن مجنون 

قطع جملاتی م صورتبهی دیگران ـ البته هادهیشنو  هاگفتهداشته باشد، جز تکرار 

اش در ساختن ز دیگری نیست. معروفی به خلاف موفقیتو بدون فعل ـ چی

و رفتار او موجودی مبهم ساخته است. بخشی از این ” آیدین“ی رمان، از هاتیشخص

ت و نویسنده اس دییتاو  موردعلاقهگیر اکثر آثار ادبی ما است. شخصیتی ابهام دامن

شخصیت علاقمند قادر باشد خواننده را در جریان رمان، به آن  آنکهیبنویسنده 

تا از او شخصیتی ممتاز بیافریند. در  کوشدیمسازد، با جملات و گفتار توضیحی 

قدمی فراتر از توضیح و توصیف برداشته و سعی نموده ” سمفونی مردگان“رمان 



 37هنر و آگاهی     

شاعر، روشنفکر و متفاوت بودن آیدین را در عمل نشان دهد. گرچه اقدام به چنین 

یبرممینان نویسنده به خود و قدمی که در این راه عملی جای ستایش دارد، اما اط

. شعر او، در همان دو بیت اول غلط وزنی انجامدیم” آیدین“به شکست کامل  دارد

ی او، مستعمل و کهنه زمانهدارد و محتوای آن نیز، حتی در قیاس با شعر عصر و 

، علیه اشیجواناست. از طرف دیگر، پسری که در تمام دوران خردسالی، نوجوانی و 

به وصیت پدر  بارهکاستبداد پدر ایستاده و هر رنجی را به جان خریده است، چرا ی

؟ فروشدیمو تخمه  رودیمو بعد از ظهرها به حجره  نهدیمهنگام مرگش، گردن 

” اورهان“ـ آمدن به تهران ـ پیشنهاد مکرر  اشیشگیهمچرا برای رسیدن به آرزوی 

و بلای جان  ماندیمو  ردیپذینمردن تمام حجره به او، اش و سپرا برای گرفتن سهم

تا کار به مرگ خودش بکشد؟ تغییر آیدین معلوم نیست. گویی از  شودیماورهان 

یک  ماندیماست. و  زدهرقمپیش تسلیم سرنوشتی است که نویسنده برای او 

ی اردبیل، هاآدمبا فضا و ” مُومان“و ” سمفونی“ی دیگر. آیا انتخاب کلمات مسئله

 سنخیتی دارد؟

این رمان که در خارج از ایران ۀ مهشید امیرشاهی. نوشت” در حضر“ـ  ۸

، گرچه حقایق و وقایع مهم دوران انقلاب ایران را در خود دارد و از نثری منتشرشده

زنده و پرتحرک برخوردار است، اما به علت حضور دائمی نویسنده ـ راوی که در 

است و  کردهیمکیست و در ایران و در آن شرایط چه  سراسر رمان معلوم نیست

، رمان به اثری هاآدمنسبت به حوادث و  کسونگری فردی و یهاقضاوتهمچنین 

است. مهشید امیرشاهی، در سراسر این رمان، با  شدهلیتبدشعاری محض 

به  ، یکسر رأیهاآنبه خوب و بد و با علاقمندی یا نفرت از  هاتیشخصی بندمیتقس

ی انندهیبی خاطرات دفترچهش را به و رمان دهدیمها برائت یا محکومیت آدم

 2ی بیزار از وقایع و مردم نزول داده است.نگارعیوقاعصبی و 

مستعار منصور همافر(.  بانام. )ۀ ناصر شاهین پورنوشت” عطر مردگان“ ـ ۹

ۀ کنونی ایران جامعنویسنده آشکارا و با صراحت به شرح روابط نهادهای موجود در 

ی سورئالیستیک و گاه انهیزمبا مردم پرداخته است. اما بیان این واقعیات در 

رمان به بیانیه و شرح درد و رنج بدل نشود، که  تنهانهاستعاری، باعث شده است که 

که جهل و  هرکجای خود را در هامصداقو  دیدرآی زمان و مکان محدود به حوزهاز 

 کند. ظلم حکمروا است پیدا
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ی این مجموعه که هاداستان. ۀ محمدرضا صفدرینوشت” سیاسنبو“ ـ ۱۰

ی اجتماعی ـ سیاسی دارند. در این انهیزم دهندیمهمگی در جنوب ایران رخ 

یی هستیم که درگیر هاتیشخصی کودکی، نوجوانی و جوانی هادورهمجموعه، شاهد 

 ترهابزرگزندگی نابسامان . شوندیمی عاطفی و اجتماعی، تباه هاتیمحرومفقر و 

ضمن پیوند با یکدیگر، استقلال خود را نیز  هاداستان. شودیمنیز در کنار آنان دیده 

. محمدرضا صفدری در این کتاب بدون اغراق و شهیدنمایی، با زبانی اندکردهحفظ 

” عُلّو“. داستان دهدیمی مردم را نمایش هاتودهتوصیفی و شیرین، زندگی 

 داستان این مجموعه است. نیتردرخشان

است تا در این مجموعه  دهیکوش. نویسنده ۀ ناصر زراعتینوشت” سبز“ ـ ۱۱

ۀ متوسط شهری را نشان دهد، اما به علت طبقداستان، زوایای مختلفی از زندگی 

و نیز لغات محدود و  هاتیشخصعدم توفیق در نمایش فضای لازم محیط و روابط 

 این راه توفیق چندانی نداشته است. نو، در چنداننهتوصیفاتی 

 نظرازنقطه. داستان بلند باغ بلور ۀ محسن مخملبافنوشت” باغ بلور“ ـ ۱۲

 توجهقابلزنان،  خصوصبهی کنونی ایران و جامعهتوجه به دنیای مردم فقیر در 

ی که املاحظهنسبت به رشد قابل  هاداستاناست. اما زبان و چگونگی پرداخت 

 ۀ اخیر داشته است، بسیار ضعیف است.دهی معاصر ایرانی در سینوداستان

ی این مجموعه هاداستان. ۀ اکبر سردوزآمینوشت” غروب اول پاییز“ ـ ۱۳

محو سیاسی دارند، در بازسازی خاطرات و نگاهی  طوربهی اجتماعی و اهیمانکه دور

ستر را در ب تهرفازدستی اگذشته. نویسنده موفق شده است تا شوندیمفردی، مطرح 

 ی لطمه خورده نشان دهد.اعاطفه

که آثارشان  اندیرانیاسردوزآمی، صفدری و زراعتی، همگی از نویسندگان معاصر 

داستان از نویسندگان دیگر، در کتابی به  ۵جمعی، همراه با  صورتبهنخستین بار 

 در ایران چاپ و منتشر شد.” هشت داستان“نام 

. نویسنده در این مجموعه تۀ محمود فلکینوش” خیابان طولانی“ ـ ۱۴

داستان موفق شده است نا با نثری توصیفی و دقیق و سالم به نمایش زندگی امروز 

دور، بنشیند. داستان آغازین این  چنداننهی هاگذشتهنسل ما در غربت و بازسازی 

 ارند.و داستان دوم از نثری زیبا و شعرگونه، برخورد یداشتندوستمجموعه از طنزی 

. دو داستان این مجموعه، انیمیرح محمدۀ نوشت” انیس، انیس"“ ـ ۱۵

. اندیرانیای شیطانی، جزو بهترین آثار داستان کوتاه معاصر هاهیساتریلوژی انیس و 
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نویسنده در داستان تریلوژی انیس، موفق شده است تا با عطری از نیاز و دلتنگی، 

ی شیطانی نیز از طنزی هاهیساتان آفریند. داسدنیایی جذاب و حس شدنی بی

 دلچسب، برخوردار است.

. این کتاب شامل سه داستان کوتاه انیمیرح محمدۀ نوشت ”نفرین نان“ ـ ۱۶

همگی در فضایی از زندگی مهاجرین بعد از  هاداستانو یک داستان بلند است. 

 است.” هالوئین امسال“داستان این مجموعه  نیترموفقاند. انقلاب شکل گرفته

. نویسنده با هوشیاری و احاطه به ۀ بیژن کارگر مقدمنوشت” بندانراه“ ـ ۱۷

 یی اجتماعی، کاملاً موفق بوده است.هانهیزمعناصر داستان کوتاه، در بازسازی 

ی این مجموعه، هاداستان. ۀ ف. فرسانینوشت” یجمعدستهعکس “ ـ ۱۸

 ظرازنموضوعی کشش دارند اما  ازنظرطرح مسائل و مشکلات مهاجرین ایرانی،  بخاطر

 مؤثرتر ی نهایی برایهاضربهزبانی به علت نثری انشایی و توصیفی مستعمل و ایجاد 

 .اندشدهلیتبد، به اثری شعاری هاداستانکردن 

ی پوچ هالحظه. نویسنده سعی کرده ۀ بهمن فرسینوشت” دوازدهمی“ ـ ۱۹

، طرح کند. اما دهدیمشکیل را ت هایبعضو مبتذلی که بخش جدی و اساس زندگی 

چرا برخی رفتارها و گفتارها  کهنیاعدم توفیق او در شکافتن درون و عمق روابط، و 

 تذلمبدر سطح مانده و خود به آثاری پوچ و  هاداستان، باعث شده تا اندمبتذلپوچ و 

ابتذال  ، نیز بر”بازارکوچهمردم “ی زبان هیپابدل شوند. زبان اختراعی بهمن فرسی، بر 

 افزوده است. هاداستان

 چاکچاکی لبخند دهیقص ـ ۲۲جشن ناپیدا،  ـ ۲۱ در مهتابی دنیا، ـ ۲۰

. اشعار هر سه کتاب بر حضور شاعری آگاه و مسلط بر هنر از شمس لنگرودی

. نوع برخورد لنگرودی با جهان بیرون، در اشعارش از ذهنیتی دهندیمشاعری، گواه 

ی گیرا و اعاطفهۀ اول و دوم که از مجموع. شعرهای دهدیممتفاوت و خلاق خبر 

یی ناب و بیانی نو، سرشارند، در کتاب آخر، با تصاویری بکر و زنده و با هاتجربه

است تا بر قدرت القایی ذهن و  شدهانتخابانتخاب زبانی که با دقت و هوشیاری 

لنگرودی به فضای اشعار . برخی از اشعار انددهیرسی شاعر بیافزابد، به اوج شهیاند

 .شودیمریتسوس، شاعر یونانی نزدیک 

. شعرهایی در حال و فضای جنوب چاهی بابا یعلاز ” آوای دریا مردان“ ـ ۲۳

ی از کلمات، برای ساختن فضایی مناسب موفق است، ریگبهرهایران، گرچه شاعر در 
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ی اخیر ایران، برجستهتعابیر و تصاویر شعری، نسبت به برخی شعرهای  ازنظراما 

 .رسدیمبه نظر  ترکهنه

از خاطره ” پیش از من نمیر کنمیمخواهش “ ـ ۲۵، ”بام من“ ـ ۲۴

اشعار این دو کتاب از ذهنیتی مستقل برخوردارند اما در بیان شعری اغلب  حجازی.

. خاطره حجازی در این اشعار با زبانی که گاه رنگی جاهل مآب به اندمشکلدچار 

. عصبیتی که دیگویمسخن  شیهاخواهش، با جرأت از احساسات و رندیگیمخود 

 گیراست. زندیمدر شعر او موج 

. کتاب سرشار از تصاویر زیبا و از ندا آبکاری” ی خام رستنهاتجربه“ ـ ۲۶

انی و جو شدهتباهی هالحظهابداعی و تعبیرهای نو است. او در زبانی ساده و دلنشین 

احمد شاملو، در اشعار او کاملًا ” ویراستاری“یا  ریتأث. زندیماندوهگینی را رقم 

 محسوس است.

. از گیتی خوشدل” معبد بنفش“ ـ ۲۸، ”مرا از نیلوفر یاد است“ ـ ۲۷

زبان و سبک شعر و ایجاد فضای درونی اشعار و خلق تصاویر،  ازنظراشعار هر دو کتاب 

فانی است. در این دو مجموعه ی عاشقانه ـ عرارابطهۀ کنندبسیار شبیه به هم و القاء 

یی غنی و هاتجربهو از  میخوریبرمشعر، گرچه بارها به تصاویری بکر، زنده و شفاف 

 .شودیم، مخل زیبایی و بکر بودن آن لحظات هاآناما تکرار  میشویماستثنایی بارور 

از ژیلا ” ی اندوهکجاوهیله بر “ ـ ۳۰، ”غزالان چالاک خاطره“ ـ ۲۹

ر در این دو کتاب موفق شده است تا به طرز محسوس صدای زنان را . شاعمساعد

ی اشهیکل چهازآناز زبان زنان، به گوش خوانندگان شعرش برساند. دلتنگی و ملال او 

 .شودیمی دیده خوببهو دستوری است، در فضایی خاکستری، 

ار اشععلا. از اسماعیل نوری” سه پله تا شکوه“ ـ ۳۲، ”هنوز دماوند“ ـ ۳۱

ۀ خاطراتی اندوهگین است و رفتازدستی هالحظهکتاب اول بیشتر بازآفرینی 

ی انهیزمی جدیدی است از خود در هاشناختو  هاافتیدرشعرهای کتاب دوم 

، کمتر در بستری سیال و ”هنوز دماوند“ی که در کتاب اشاعرانهی هاتجربهعاشقانه. 

، در تصاویری زنده و نو، ”پله تا شکوهسه “، در کتاب کردیمی القایی حرکت انیب در

 .درخشدیمی ناب و تصاویری بکر و بیانی عاشقانه و روان اعاطفهدر 

. اشعار کتاب از مجید نفیسی ”اندوه مرز“ ـ ۳۴، ”پس از خاموشی“ ـ ۳۳

ۀ شعر، در نیزمی جدید در هاباتجربهاول، بین اشعار اجتماعی ـ سیاسی و فردی 



 41هنر و آگاهی     

 ۀ بیانی جدیدنیزمی جدید اوست در هاتجربهدوم، یکسر  نوسان است. اشعار کتاب

ردی و ی فهالحظهدر شعر، مجید نفیسی در اشعار جدیدترش، بیشتر به بیان کشف 

. او آنچه اءندیاشو  هامادهکه سرشار از دنیای  پردازدیمی اشدهتجربهی کمتر هاجنبه

را با لغاتی  هاآن شودیمق و موف آوردیم، به درون شعرش خوانندینمرا که شاعرانه 

 یی نو عرضه کند.هابرداشتی، در قالب امحاورهمتنوع و گاه زبانی 

. صفاری در این مجموعه از عباس صفاری” در ملتقای دست و سیب“ ـ ۳۵

شعر موفق شده است تا در زبانی موجز و فشرده و ابیاتی سراسر تصویر و فضایی نو 

و از طریق ارتباط حسی با  ابدناب و زنده دست ی یاعاطفهدر شعر معاصر ایران، به 

ی فردی و جمعی را ـ در هاخاطرهو  هاتجربهی گوناگون طبیعت، هاجلوهاشیاء و 

 ـ مرور کند. زندیماندوهی ناگفته و پنهان که در سراسر شعرها موج 

. این کتاب شامل دو از علیرضا زرین” از قادسی تا سرزمین خوار“ ـ ۳۶

است. زرین در این شعر که از درون به ” تا سرزمین خوار“و ” ز قادسیا“شعر بلند 

از “. شاعر در شعر بلند زندیم، گذشته و حال را به یکدیگر پیوند شوندیمهم مربوط 

لحظات زندگی آدمی درآمیخته است. زبان زیبای  نیتریعاطفتاریخ را با ” قادسی

ژگان و عباراتی کردی، ابیاتی محزون و ۀ او در ترکیبی از نثر سالم فارسی و واشاعران

زیبا آفریده است. هجران غربت و رفتگان عزیز، با آن لحظات کنونی شاعر یکی شده 

 ی دلپذیر و بشری بخشیده است.اجنبهو به شعر او 

” عشق واپسین رستگاری“ ـ ۳۸، ”ماه در آینه“” پرواز در طوفان“ ـ ۳۷

در اشعارش آشکارا، سبک و سیاق شعری میرزا آقا از میرزا آقا عسگری )مانی(. 

را یافته و مُهر و نشانش را بر شعر معاصر ایران زده است. زبان زیبای  فردشمنحصربه

ۀ او گرچه به زبان بدیع و شیرین احمد شاملو نزدیک است، اما گذر اشعار او شاعران

و  لاقی عاطفی، ملموس و زنده، و پیوندشان با ذهنی خهاتجربهبر بستری غنی از 

جستجوگر، باعث شده است، تا شعرهای هر سه کتاب، از پویایی و استقلالی تمام 

ۀ فارسی عاشقانبرخوردار باشند. شعرهای عاشقانه ـ زمینی او بر غنای ادبیات 

 .اندافزوده

 منابع

، در دانشگاه برکلی برگزار شد، ۱۹۹۰در کنفرانس سیرا که در آوریل سال  2 و ۱

و زبان صریح و  هاتیشخصنقش راوی، چگونگی پرداخت  نظرقطهازناین دو رمان را 
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کتاب نیز  ، و در اینامگفته شاندربارهکرده و با تفصیل  سهیمقاغیرصریح، با یکدیگر 

 آمده است.” دو رمان سهیمقا“در نقدی تحت عنوان 

آنجلس، ، لس۱۳۷۱، زمستان ۸ۀ شمارۀ هنر و ادبیات( ژیوۀ بررسی کتاب )فصلنام

 اآمریک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ۀ دو رمان:سیمقا
در لس آنجلس،  ، توزیع شرکت کتاب136۸، رمان، مهشید امیرشاهی، پاریس "در حضر"

 آمریکا
 1366، تهران، نشر نورمان، اسماعیل فصیح،  "62زمستان "

ی اخیر، دهه، توسط نویسندگان ایرانی در یک شدهدهیآفربخشی از آثار ادبی 

بازتاب  شیوبکمی رمان، چه در داخل و چه در خارج از ایران، نهیدرزم خصوصبه

و ثبت حوادث سیاسی ـ اجتماعی معاصر ایران است. طبیعی است  هاتیواقع

خود  برای خلق اثر ریناگزی گرایش دارند، انهیزمنویسندگانی که در ایران به چنین 

کس، توسل جویند و برع ی پوشیدگی و کتماننوعبهو رهایی از بند سانسور، مجبورند 

ی نظرگاه خود دست عرضهبا زبانی صریح به  توانندیمنویسندگان خارج از ایران 

در  شدهدهیآفری مشخص آثار نمونه” در حضر“و رمان ” ۶2زمستان “بزنند. رمان 

 چنین شرایطی هستند.

بازسازی تاریخ از طریق ادبیات، اگر در شرایط هشیاری و آگاهی نویسنده 

رضهعو عملکردهای آدمی است.  هازهیانگباشد، بهترین راه برای شناخت  رفتهگشکل

تغییر دهد، که لااقل تعدیل  اگرنهی جزمی را هانگرش تواندیمی دیدگاهی است که 

 ی سیاسی،گذارارزشی و یا اقهیسلفارغ از هرگونه ارزیابی  میکوشیم رونیازاکند. 

چه حد در نمایش و قبول واقعیات تاریخی و  نشان دهم هر یک از این دو رمان، تا

 ی ادبی، موفق یا ناموفق بوده است.ربخشیتأثبیان اهداف نویسنده و 

و با  شودیمدر تهران آغاز  ۱۳۵۷ی هفدهم شهریور حادثهاز ” در حضر“رمان 

 .رسدیمی کارمندان سفارت آمریکا به پایان ریگگروگان
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 ۱۳۶2های جنوبی ایران را در زمستان حوادث جنگ در شهر” ۶2زمستان “رمان 

 .بردارددر 

و شهرهای  تهران( و مکان )۶2و سال  ۵۷زمان )سال  ازنظرهرچند این دو رمان 

جنوب ایران( و حتی مضمون )انقلاب و جنگ(، از یکدیگر متفاوت هستند، اما به 

ان حوادث سیاسی ـ اجتماعی ایر نیترمهملحاظ اینکه هر دو رمان، حاوی بخشی از 

تا از طریق آفرینش رمان، این بخش از تاریخ  انددهیکوش، و هر دو نویسنده، معاصرند

ی دید نویسنده ـ راوی، هیزاورا بازسازی و ضبط کنند و حوادث هر دو رمان نیز، از 

که  دهدیم، لذا امکان مقایسه میان آن دو وجود دارد و نشان شوندیمشرح داده 

اثری ماندگار و  تواندیمارانه با عوامل و عناصر رمان، چگونه آگاهی و برخورد هوشی

ی و عدم آشنایی با آن عوامل و عناصر، رمانی شتابزده، در حد توجهیبموفق بسازد و 

به وجود  محض یشعاری خاطرات آدمی خودبین و عصبی، یا دست بالا، اثر دفترچه

 آورد.

قش راوی در شناساندن خود تا هر دو رمان را به لحاظ ن امدهیکوشدر این مقاله 

ی رمان و بازسازی وقایع و حوادث، با ی.دیگر مقایسه کنم و نیز هاتیشخصو دیگر 

حامل یا مانع انتقال  تواندینمنشان دهم پوشیدگی یا عدم پوشیدگی زبان، صرفاً 

 پیامی خاص باشد.

 حضور راوی در رمان ـ ۱

اریس به تهران آمده است تا که راوی، از پ شودیمرمان در حضر از زمانی شروع 

از نزدیک شاهد رخداد انقلاب ایران و حوادث اش باشد. راوی از همان ابتدا، با 

یبازمرا  شیهادهیشنو  هادهید ،زیچهمهو  کسهمهاضطراب و بدبینی و بیزاری از 

یم، و در پایان رمان نیز، خسته و ترسیده و بیزارتر، برای همیشه ایران را ترک دیگو

نفرت و دشمنی، به  همهنیباا. اما پیش از آنکه راوی، خواننده را برای آشنایی دکن

ی ابتدای کتاب، نفرت اش را از صفحهدنیای درون رمان بکشاند، نویسنده در دو 

را به رفرم و اصلاحات، به  اشیمندعلاقهی جهان و هاانقلابی همهانقلاب ایران و 

یک گام از این مرحله  تنهانهی بعدی، صفحه ۳۰۰و در  رساندیماطلاع خواننده 

 .گذاردیم، که احکام قبلی خود را نیز مبهم رودینمفراتر 

یی هاقصه: “سدینویمدر ابتدای کتاب  شدهچاپخط دست در یرشاهیاممهشید 

نیستم، معدود است و روشن. خواننده لازم نیست زیاد کنجکاو  اشنهیزم درکه خودم 

یگر و بار د...” بیرون بکشد  میهاداستانی دیگر هاحرفرا از لابلای و دقیق باشد تا م
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خواننده در خط درونی رمان، نویسنده و راوی را یکی ببیند، با همان  کهنیای جابه

که راوی، همان نویسنده است. تصور یکی بودن راوی و  ردیپذیمی توضیحی جمله

واقعیات تاریخ معاصرمان را از  تنهاهنکه  دهدیمنویسنده، این امید را به خواننده 

اه ی نویسنده نیز رافتنیندستخلال اثر ادبی خواهد شناخت، که به دنیای واقعی و 

شناخت راوی متکی بر  دهدینمخواهد یافت. اما در سراسر رمان، این اتفاق رخ 

و نویسنده که قادر نیست از درون خود را بشکافد  شودیمشناخت نویسنده 

ی در دنیای واقعی، مهشید امیرشاهی را اخواننده. اگر ماندیمباقی  هیهوالمجهول

اطلاعی نداشته باشد، اگر نداند  شیهایزاریبیا  و هایبستگدلنشناسد و از علایق و 

در “است یا پخمه،  حاضرجوابزن است یا مرد، عالم است یا نادان، ” مهشید“که 

لاب، از انق همهنیانداند که چرا نویسنده اولین یا آخرین اثر اوست، اگر کسی ” حضر

و ” بیگانه“، ”جوعربده“، ”شرمیب“تا به حدی که مردم به خیابان آمده را  استمتنفر 

، هرگز نخواهد دانست که راوی کیست و با کدام انگیزه و برای خواندیم” مهاجم“

ست. کسی ی انقلاب، پاریس را ترک کرده و به ایران آمده ابحبوحهچه کسانی در 

هر وقت “، ”ی دوران تحصیل و جوانی را در فرنگ گذراندههمه“که به قول خودش 

و فقط ” تهران قهر بوده“و همیشه هم با ” زدهیمسری به تهران  شودیمدلش تنگ 

از راه  تواندیماست و حالا هم  کردهیمرا فراموش ” با دیدن کوههای البرز قهرش“

ن پاریس بماند، چرا به میان مردمی آمده است که در هما” اموال آنتیک اش“فروش 

به  باکیب؟ راوی کیست که نترس و ”فهمدینمرا  زبانشان“و ” شناسدینم”را هاآن

یم، همه را مبالغه گر و دروغگو کندیمرا تعقیب  هاحادثه، کشدیمسرک  جاهمه

، کندیمی مرونهاکه با مردم دعوا نکند، به همه  کندیم، دائم خودش را کنترل ندیب

 نیترفیسخ، مردم و دوست و فامیل را تحقیر و به نشاندیمهمه را سر جایشان 

دارد و  جاهمهی خانه، همگی منتّش را دارند، همهنیباا، و کندیمزبانی از آنان یاد 

 ؟کنندیمرا  اشملاحظههمه، 

و نه  شودیم، در خلال رمان، نه نویسنده در قالب راوی شناخته متأسفانه

که حاصلش بیهودگی  دشویمشخصیت راوی در هیأت نویسنده. دور باطلی را طی 

 و عدم شناخت محض است.

در “حضور نامشخص و ناموجه راوی از همان آغاز، مُخِلّ حرکت درونی رمان 

، اما به کنندیمی زمان رخدادشان حرکت توالبهاست. گرچه حوادث رمان ” حضر

یببه حوادثی مغشوش و ” در حضر“دائمی راوی، رمان ی هاقضاوتو  هایداورعلت 
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آن را  شودیمی. انقشهکه در غایت، نه طرحی دارند و نه  شوندیمتبدیل  کریدروپ

بست. حتی از نگاه راوی میان حوادث دوران انقلاب  هرکجاشروع کرد و در  هرکجااز 

در “محتویات  درواقعۀ قدرت گرفتن رژیم اسلامی نیز تفاوتی وجود ندارد. دورو 

، ابزار و وسایلی هستند تا نویسنده، احکام از دهدیمراوی گزارش  آنچهیا ” حضر

 ۀ خود را به ثبت برساند.شدنییتعپیش 

ی تاریخ معاصر ایران است، هادوره نیترمهممعطوف به یکی از ” در حضر”گرچه 

من : “سدیونیمدر کتاب، مثلاً به طنز  شدهچاپاما نویسنده، در همان دست خط 

ی مسئول و متعهد هم نیستم. در خلق آثار محیرالعقول هم اسندهینورسالتی ندارم و 

شرمندگی اعتراف کنم که احتمال دارد  باکمالو درنتیجه باید  امندادهاستعداد نشان 

یبکه  دهدیماما خواندن رمان، نشان ” ی مرا خوانندگان بفهمند.هاداستان

ۀ ادبی کار او را نیزمو  گذردیدرمۀ سیاسی و اجتماعی نیزمی نویسنده از تیمسئول

یرداوی و دائمی نویسنده در خلق شخصیت راوی، حضور تیمسئولیب. ردیگیفرامهم 

، جای هر نوع تعمق و هاآنی او و پافشاری بر حقانیت اقهیسل و وقفهیبی ها

ی جابه، ی غور در هستی آدمیجابه” در حضر“و رمان  ردیگیمی را نگردرون

ه ی بیهوده و برفت و آمدو رفتارهای بشری در شرایطی خاص، به  هازهیانگشناساندن 

آیندگان، که  تنهانهو برخلاف انتظار نویسنده،  شودیمتبدیل  ترهودهیبنگارشی 

حُقنه کردن آن  درصددمعاصرین ایشان نیز از درک جهانی که نویسنده آفریده و 

 .مانندیدرماست، 

مان با واقعیت، تقلید و تکرار جزء جزء اشیاء و حوادث و موجودات، در ارتباط ر

مدد ی قابل اتکایی است که به نهیزمجهان واقعی نیست، بلکه جهان واقعی و بیرونی 

 حالی از حقایق را نشان دهد. تریواقعو  ترکاملدر رمانش نوع  تواندیمنویسنده  آن

فشار، مخدوش و حتی غیرواقعی  همهآن، زیر ”در حضر“حقایق، در رمان  که آن

، گاه اشدهیعق. خشم و پافشاری نویسنده بر قطعیت و حقانیت نظر و کنندیمجلوه 

دخترک ” سوری“ۀ آشنا را به یاد خواننددور از واقعیت و مضحک است که  چنانآن

، که حالا عاقله زنی شده اندازدیمی قدیمی امیرشاهی هاداستان باهوش و لجباز

را ” انقلاب“من  دیگویمو با لجاجت  کوبدیمچنان پا بر زمین ، و همانگارسهل است

 دوست ندارم.

که راوی، جلال آریان، کارمند  شودیماز زمانی شروع ” ۶2زمستان “رمان 

ی نفت آبادان، برای یافتن دانشکدهی در سینوگزارشو مدرس سابق  بازنشسته
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یماش در آبادان، از تهران راهی اهواز ان سابق، کارگر و باغب”مطرود“پسر ” ادریس“

ۀ جنگ شده بود و اینک هیچ جبهداوطلبانه از طرف بسیج عازم ” ادریس. “شود

ن و بخشید” ادریس“ۀ یافتن بهانۀ او در دست نیست. راوی به زندنشانی از مرده یا 

ی عراق ی زمینی و هوایهاموشکۀ حملحیاتی مجدد به پدر او، به اهواز که هنوز از 

. در پی این انگیزه، تمایل درونی خود او نیز برای دیدار کندیمدر امان است، سفر 

و ” ادریس“. نیافتن شودیمشان دارد، دیده سرزمین محبوب و مردمانی که دوست

 تریطولانۀ ناتمام گزارش نویسی به او، اقامت راوی را دورپیشنهاد مجدد تدریس 

ی گیرد. با حضور راوی در این خط داستانی دربرم را ۶2و سراسر زمستان  کندیم

است که خواننده با جزئیات جنگ در جنوب ایران، با روحیات مردم، با کنش و 

و  شودیم، آشنا نشدهینیبشیپیی هاتیموقعی آنان در برابر حوادث و هاواکنش

از راوی،  . نویسنده با جدا کردن خودکندیمدنیایی ناگوار اما موجود و زنده را کشف 

و  کندیم، وقایع و حوادث را گزارش شدهنییتعی از پیش هاقضاوتو راوی با حذف 

 قابلی بیرونی در درون رمان، جهانی ملموس، حس شدنی و هاتیواقعاز ترسیم 

 .ندیآفریم میعمت

راوی، حقانیت رفتار آدمی را جدا از خوب یا بد، درست یا غلط بودنشان، نشان 

شعار بدهد یا تبلیغ کند، تصویر شوم جنگ و ویرانی را در خلال  کهآنیبو  دهدیم

، در نمایش رفتارها، گفتگوها، حس و عاطفه و در طرح و گذردیمروز و شبی که 

، در میان آوردلهره. او در فضایی کندیم، تصویر ردیگیمآن شکل  همراهی که انقشه

و ویرانی و رنج، عشق به زنده ۀ زندگان و مردگان، در لابلای نکبت شددنیای یکی 

که خواننده،  نجاستیا. در زندیمۀ روح آدمی را رقم نشدی کشف هایهستماندن و 

به هویت آدمی،  کوشدیمکه  ندیبیمی را ایراوۀ حوادث، نویسنده ـ همدر پس 

 ، صورتی شریف بخشد.هایزشتو  هایسختۀ هم رغمبه

 ی رمانهاتیشخص ـ ۲

یواقعهمانند خودِ راوی، در خارج از جهان رمان، ” حضر در” ی رمانهاتیشخص

. اما این بار نیز شناخت کندیم. راوی از آنان گاه با اسم کوچک و گاه با لقبی، یاد اند

ی واقعی است و وجود و هویت آنان در رمان، هانسخه، متکی به شناخت هاتیشخص

 .کندینماز همان حد اسم و لقب تجاوز 
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؟ خواندیم” آَره و آرُه و شمسی کوره“مردم به خیابان آمده را  کیست که” انیس“

؟ چرا در ده گذارندیمرا در قرنطینه ” پرویز“ بارهکۀ کارمندان تلویزیون یهمچرا 

یمۀ روشنفکران ایران هم، نماینده ”چاخان و شاعر زندانی“شب کانون نویسندگان، 

ی هادروغ القولمتفقشده،  نماخوابه شبکۀ مردم، یهم؟ چگونه است که شوند

 بارهک؟ چرا دوستان نویسنده و سایرین یدهندیمشاخدار تحویل خبرنگار فرانسوی 

؟ راز این یگانگی چیست؟ از دست نویسنده کاری ساخته اندشدهخواهان انقلاب 

در متن، با بخشیدن  هاتیشخصی نمایش حوادث و ساختن جابهنیست. نویسنده 

، با کشیدن دست نوازشی بر سر یکی و با آن و نیاا بد به یک سلسله صفات خوب ی

تنبیه و توبیخ دیگری، یا ابراز دلسوزی برای برخی و ابراز نفرت و تحقیر نسبت به 

 .کندیمرا تعیین  هاآدمسایرین، تکلیف 

ی کهنه و مستعملی هستند هاشهیکلبخصوص زنان، ” در حضر“ی هاتیشخص

د و نه نقشی. نه ذهنیتی دارند و نه توجیهی برای ی در رمان دارناشهیپکه نه 

دی و ب انددوختهدر حالتی انفعالی چشم به دست و زبان نویسنده  هاآن. رفتارشان

یا خوبی، مُحق یا نامحق بودنشان بسته به رأی نویسنده است. اگر کسی موافق نظر 

وز ه نان به نرخ ری است کطلبفرصتو دروغگو و  بازحقهۀ اوست که هیچ، والّآ دیعقو 

آدم  همهنیباا هاسالچگونه نویسنده  داندینم. خواننده زندیمۀ قلب سکو  خوردیم

 است. زدهینمدغلکار، دوست و مصاحب بوده و دَم 

در ساخت و پرداخت رمان، دست به آفرینشی  کهآنی جابهمهشید امیرشاهی 

ا هیا بیزار کند، خود از آن ، همدردمندعلاقهبزند و خوانندگانش را نسبت به آنان 

 آقا کمال“است. تنها شخصیت زنده و کامل در این رمان،  مندعلاقهیا به آنان  بیزار

یم اشیرفتاری هازهیانگۀ مشخصات فردی و هماست. خواننده او را با ” سمسار

 تیشخص بااست که شخصیت مبهم راوی ـ نویسنده، در رابطه  توجهقابل. شناسد

 .کندیمشکلی روشن و زنده پیدا ” کمال آقا“ ۀشد پرداخت

ی انقشهدر بافت و ساختمان رمان، در طرح و ” ۶2زمستان “ی رمان هاتیشخص

یمۀ رفتار و گفتارشان، هویت پیدا مجموع، در ردیگیمکه با روند حوادث شکل 

و زنش، نه ” بیژن“یک مورد،  جزبه هاتیشخص. شوندیمیا رد  قبولقابلو  کنند

نساخته  یاپرونده هاآننه بد، نویسنده پیشاپیش برای  اندخوبنه سفید، نه  انداهیس

است. شناخت آنان مستلزم آشنایی قبلی نیست. خواننده در متن حوادث رمان، 

و در کلیتی  گرددیمشان آشنا و با ذهنیت، رفتار و اعمال شناسدیمرا  هاتیشخص
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و  جانبههمه. گزارش راوی در برداشتی کندیمی واقعی هاآدم نیگزیجاعام، آنان را 

. در شناساندیم شیهاتفاوتو  هایگوناگونۀ همفراگیر است که سیمای بشری را با 

ۀ رمان، گستردو نه کسی ترغیب، جهان  شودیمنه کسی تحقیر ” ۶2زمستان “

 .ابدییمدر میان خوانندگانش  داورانش را

تا عواطفش را تشفی  بازدیمخصی، جان ی کاملًا شازهیباانگ” مهندس فرجام“

 نطلبافرصتتا راه کربلا را بپیماید.  شودیمی جنگ جبههداوطلب ” ادریس“بخشد. 

از فرصت طلایی پاسداری ” ابوغالب. “برندیمی مردم سود هاخرافهو  هاتیمحروماز 

بخواند و بی  الارضیفرا دستگیر و مفسد  اشیعشقتا رقیب  کندیماستفاده 

شان را برای گریز از جنگ، به فرزندان هاخانوادهحاکمه، اعدامش کند. بسیاری از م

ی که رژیم ایآرمانو کودکان و نوجوانانی دیگر در فضای  فرستندیمخارج از کشور 

عروج “و  کنندیم "پی حفاظت شرف، به جبهه رو“، کندیماسلامی تبلیغ و ترویج 

از ” لبیک با امام“و ” فتح کربلا“. برای کنندیمجستجو ” ز جبهه“خود را ” اعتلاو 

یمی واقعی عمل انهیزمدر ” ۶2زمستان “ی رمان هاتیشخص. رندیگیمهم پیشی 

، هاشده، زخمی وارگانی خود را در میان وحشت زدگان، آگمشده توانیم. کنند

ی و بخشتوانایران را در ترس و تاریکی، در مراکز  توانیمیافت.  هاکشتهمعلولین و 

، مجسم کرد. راوی ـ نویسنده، تنها در مورد هاگورستانو  هاسردخانهفیزیوتراپی و 

، دارد. بیژن که مخالف رژیم است شدهنییتعشخصیت بیژن و زنش، قضاوتی از پیش 

یهمانیمدر  حجابیباست و زنش که تنها زن ”آورچندشلوس و ژیگولو و “حتماً 

یباست. این قضاوت سطحی که مطلقاً با نقش ” چرانچشمهرزه و “، حتماً هاست

و قدمی در راه شناخت بیژن و  خواندینمراوی ـ نویسنده در سراسر رمان،  طرف

تا آن را باجی بداند که نویسنده برای چاپ  کندیمزنش نیست، خواننده را وادار 

 ش، به رژیم اسلامی داده است.رمان

 در رمان حیرصریغزبان صریح و  ـ ۳

، باشجاعت، نظر و اشیشخصد امیرشاهی، همچنان که در زندگی مهشی

لحظات تاریخ کشورمان، در معرض قضاوت همگان  نیتریبحرانرا در  اشدهیعق

در “( در رمان ۱۳۵۷آیندگان ” کسی نیست از بختیار دفاع کند؟“ی مقالهگذاشت، )

ا نسبت به مردم ی تفکر و دریافتش رماندهی ابعاد پنهان همه صراحتبهنیز ” حضر

. اما این صراحت گویی در رمان، به علت حضور کندیمو حوادث کشورش آشکار 
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به ثبت و ضبط و آشکار کردن حوادث و وقایع دوران انقلاب  تنهانهتحمیلی نویسنده، 

نده، نویس عصرهمیی که لااقل خوانندگان هاتیواقعکمکی نکرده است، که حتی به 

مقاله برخلاف. زیرا رمان، بخشدیمشکلی ناموجه و غیرواقعی ، نیز اندکرده اشتجربه

ی یا تهییج و ترغیب خواننده به سمت و سویی جزئی اواقعهی سیاسی، از شرح 

هیجانات نویسنده، و  از دوربه، و جهانی متکی بر واقعیت و رودیممشخص، فراتر 

به ” در حضر“صراحت گویی در رمان  آنکهحال. طلبدیمی شخصی او هایریدرگ

صدور بیانیه، اعلامیه، فحاشی و دشنام، کشیده شده است. قلم پرقدرت امیرشاهی 

و  هایدلخوری از حقیقت تاریخی بیافریند، به بیان ترکاملنوع  کهآنی جابه

ی به جریان سیاسی خاصی مندعلاقهیی فردی از انقلاب و جوانتقامو  هاییگشاعقده

تا از طریق بیان احساساتش، خواننده را به انقلاب  وشدکیمبدل شده است. نویسنده 

 بداند در رمان، بیان حسّیات در بازسازی واقعیت، کافی نیست. آنکهیببدبین کند، 

ی جابهیی دست بردارد، و گراجزمدمی از  توانستیماگر مهشید امیرشاهی 

مل ۀ عطیحدر  را هاآنی چند بُعدی بیافریند و رفتار هاتیشخصتحقیر کردن مردم، 

ۀ مهمی از دورنشان دهد، به خاطر حقایقی که مطرح کرده است، رمانی ماندگار از 

چرا  دیپرسینمی کس گرید. در آن صورت گذاشتیمتاریخ کشورمان به یادگار 

را نمونه ” پرویز نیکخواه“کشورمان، ” محجوب“ی هاچهرهی همهنویسنده از میان 

ی شمشیرش را با مرگ غهیتردن رژیمی که ی محکوم کجابهیا چرا  آوردیم

تبرئه، دست به کردیمی مردم، تیز جمعدستهها، برای کشتار ”هویدا“ها و ”نصیری“

 ؟زندیمی سردمداران رژیم پهلوی 

ی رویدادها، هیکل: “سدینویم” ۶2زمستان “اسماعیل فصیح در ابتدای رمان 

ۀ خیال است. پرداخت و ساختهی، ی این رمان، منجمله شخصیت راوهاآدمو  هاصحنه

از ادارات ـ تا آنجا که  کیچیهواحدی به نام مرکز آموزش تکنولوژی کامپیوتر در 

ۀ خیال و قصه است. هرگونه پرداخت و ساختهنیز  و آنـ وجود ندارد داندیمنگارنده 

ی تصادف ی واقعی در اینجا، کاملاًهاآدمو  هاصحنهتشابه یا امکان تشابه با رویدادها، 

ی کارکرد وهیشتخیلی، به علت آگاهی از  اصطلاحبهاما فصیح در این رمان ...” است 

ی دههو ماندگارترین آثار ادبی یک  نیترمشخصی واقعی، یکی از هانهیزمرمان در 

 ی جنگ و مسائل اجتماعی آن دوره آفریده است.حادثهاخیر ایران را در رابطه 

محتوای رمان، بخصوص چرایی جنگ و دنیای ی عرضهگرچه بیان راوی در 

ی کتاب، به دلیل سانسور رژیم اسلامی به کتمان و هاتیشخصحسی و عاطفی 
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ی ساخت و پرداخت حوادث، نمایش روند زندگی نحوهپوشیدگی گرایش دارد، اما 

که عدم صراحت، فاش  اندشدهی راوی در نقل مشاهداتش، باعث طرفیبو  روزمره

 هانامهیزندگ“در ” در یک پاراگراف“راوی در نقل گزارش دانشجویان  کننده تر باشد.

که نمایشگر روزگار دوزخی  ندیآفریمداستان کوتاهی ” ی شهیدانهانامهتیوصو 

و لحظات  کندیمماست. او در برخی از این قطعات، برشی از زندگی را احیاء و عرضه 

 .داردیممتوالی یک حادثه را ثابت نگه 

ی ممنوع الخروجند، سالگچهاردهاولاد ذکور از ” ۶2زمستان ” “تخیلی“ در رمان

، دکترها و شوندیمفرزندان شهیدان و معلولین بدون گذراندن کنکور وارد دانشگاه 

مهندسین برای استخدام در بیمارستان و ادارات، باید امتحان ایدئولوژی اسلامی 

، آخرین زنان بازمانده در کنندیماز استخدام زنان خودداری  هاوزارتخانهبدهند، 

، تصاویر زنان انداخراجی سیاه، چادر و مقنعه، در معرض هاپارچهادارات، زیر انبوه 

، شوندیمی درسی، از طریق مونتاژ، صاحب مقنعه و چادر هاکتابخارجی در 

، سراسرِ جنوب ایران، شوندیممحکومین به ضدیّت با انقلاب، بدون محاکمه اعدام 

 هاخانهاز  هاشباست، مردم از وحشت بمب و موشک،  براندازخانمانجنگی  اسیر

ی هاجبهه، کودکان و نوجوانان، رزمندگان زنندیمو در صحراها چادر  زندیگریم

ی زیر بغل، دست و پای مصنوعی هاچوب“اند و ارمغان جنگ ”حق علیه باطل“جنگِ 

مملو از قبرهای تازه و ناشناس  هاگورستاناست، ” ی خوب تا شوی آلمانیهایصندلو 

ی نیست. سراسر ایران را بوی کلروفیل افاصلهاست و میان جهان زندگان و مردگان، 

 است. پرکردهو کافور 

ش سایه انداخته، از کابوسی که بر ایران و جان مردم پردهیبراوی هرگز آشکار و 

ی زندگی و مرگ، در صلهفای رمان؛ در گستردهی شبکه. بلکه آن را در بردینم نام

و شعارهایی که از  هانوحه، در سرودها و هایناباورابتذال استبداد، در باورها و 

 .دهدیمنشان  شودیمبلندگوها پخش 

همراه فعالیت ذهنی خواننده، از قلمرو زمان و مکان خود خارج ” ۶2زمستان “

و صورت  گرددیمل ، متصریگهمهیی هاتیواقعو در دنیای درون رمان به  شودیم

 ریتأثبر آگاهی خواننده ” ۶2زمستان . “کندیمماندگارتری از حقیقت تاریخی را بیان 

 .ماندیمو این دقیقاً همان چیزی است که برای ادبیات باقی  گذاردیم
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 بر اساس، این مقاله ۱۳۶۹، خرداد آنجلسلس، 2ی جنگ، سال اول، شماره هینشر

در کنفرانس سیرا، در شهر برکلی ایراد شد،  ۱۹۹۰یل ی که در هفتم آپرایسخنران

 تهیه و بازنویسی گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ی امروز ایرانهاداستان

  ۱۳۶۳، انتشارات اسفار، تهران "هشت داستان"مجموعه 

ی، محمدرضا محمدعلاکبر سردوزآمی، اصغر عبدالهی، ناصر زراعتی، قاضی ربیجاوی، محمد 

 طاهری، اسفندیار صفدری، محمد

 

ی جدید ایران سندهینوی کوتاه از هشت هاداستانی مجموعه” هشت داستان“

، فقر و فرهنگ خوردیمبه چشم  هاداستانی همهاست. مضمون واحدی که در 

ی نگاه و هیزاوهریک از  اندشدهرویاروی آن است و نویسندگان این مجموعه موفق 

این فرهنگ را تصویر و در محتوایی متفاوت ی از اگوشهتجربیات فردی خویش، 

ی نگارش، قدرت ساخت و وهیشی این مجموعه به لحاظ هاداستانعرضه کنند. اما 

ی متفاوتی برخوردارند. برخی هاارزشی، از سینوداستانپرداخت داستانی و تکنیک 

 ”دوزگزاگیزآقا مهدی “از محمدرضا صفدری، ” سنگ سیاه“، مانند دستان هاآناز 

 نیترموفقاز اصغر عبدالهی، به ترتیب بهترین و ” جزیره بر آب“از اکبر سردوزآمی و 

. در این مقاله، بررسی کوتاهی از هر یک شوندیمی این مجموعه محسوب هاداستان

 است. شدهدادهبه دست ” هشت داستان“ی هاداستاناز 

ایی ، داستان مردی است روستمحمدرضا صفدری ینوشتهسنگ سیاه  ـ ۱

. رساندیمپردرآمد و فرار از سربازی، با فلاکت خود را به کویت  وکارکسبکه به امید 

کارها، هربارکه  نیترسختدوری از خانواده و وطن و تن سپردن به  هاسالپس از 

، و در باطن، به تیدر کوی خاطرتعلق، در ظاهر، از پی ردیگیمتصمیم به مراجعت 

. خبر مرگ تنها پسرش که شودیمز بازگشت منصرف دلیل عدم توفیق در کاری، ا

ی دیدار او را در سر پرورانده بود و خبر بیماری زنش، سرانجام او را به ایرؤ هاسال

، و به دیدار ابدییم، قبر پسرش را دیآیمو ناشناس به ده  بهیغر .گرداندیبازمایران 

 «د.نبو هازنی همهزنی که مثل . “کندیمزنش از دور قناعت 
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و گاه با ورود در دنیای گذشته، دنیای دیروز  کندیمصفدری از زمان حال شروع 

و  مهارت بابه دیروز و امروز،  وآمدرفت. شناساندیمو امروز مرد را به خواننده 

. زبان داستان و دیافزایمو بر غنای داستان  شودیمدستی کامل، تا پایان حفظ یک

یم، و ضربان تند و کند، پیدا فرود و فرازحوادث،  ریتم و حرکت بیان، هماهنگ با

ی اعاطفهو  وندندیپیمنرم و دور از دسترس، به امروز تلخ و حاضر  هاخاطره .کنند

. صفدری با آفرینش سنگ سیاه، یکی از کندیمو اشیاء عبور  هاآدمناب از عمق 

 ی کوتاه معاصر را آفریده است.هاداستان نیترموفق

ی کوتاه از دورهشرح اکبر سردوزآمی، ی نوشته دوزگزاگیزی آقا مهد ـ ۲

یمی است که به خاطر درگیری لفظی با اربابش، تصمیم دوزگزاگیززندگی کارگر 

ی اطیخچرخ، فروشدیمشان را ”قالی لاکی“شود. ” دارکارخانه“به هر شکل شده  ردیگ

با کرایه کردن اتاقی  و خردیمی اسقاطی دوزگزاگیز، ماشین کندیمزنش را قرض 

ی آقا هایریدرگ. سراسر داستان وصف "دارکارخانه" شودیمی، ابالاخانهکوچک در 

 باو گاه  کندیممهدی با این ماشین اسقاط است. گاه کلافه به آن حمله 

است. آقا  ازکارافتادهی کلبه. اما ماشین دیگویمکلمات، مجیزش را  نیزتریآممحبت

و کلی  دهدیم، تحویل کارصاحبرا به  نشدهانجامه، کارهای مهدی پس از یک هفت

 .شنودیم راهیب و بد

و این شگردی  کندیمسردوزآمی این داستان را در جملاتی کوتاه و ساده وصف 

همهی با دوزگزاگیزاست تا سادگی زندگی آقا مهدی را نمایش دهد، اما از ماشین 

طهرابی داستان یعنی عنصر اصلرا درگیر  و خواننده دیگویم لیتفصبهی جزئیاتش، 

مستقیماً به شرح رنج و درد  آنکهیب. نویسنده کندیمو آقا مهدی  نیماشی حیاتی 

 .دهدیمی اجتماعی را نشان هایعدالتیبی از اگوشهبپردازد، با طنزی گزنده، 

داستان یک هفته از زندگی اصغر عبدالهی، ی نوشته جزیره بر آب ـ ۳

ی کوچک عرب نشینی در جنوب ایران در ارتش کار رهیجزاست که در  گروهبانی

 شده ربودهی شاعر ملی، مجسمهکه تنها  شودیم. روزی گروهبان متوجه کندیم

است. گروهبان باید به مقامات مافوق گزارش کند اما نام شاعر را فراموش کرده است. 

 .شودیمهر همین ماجرا، اسباب تفریح سربازهای پادگان و مردم ش

نویسنده، در این داستان که آمیخته به طنزی شاد و دور از تمسخر است، 

شخصیت گروهبان، فضای شهرک و رفتار مردم را با موفقیت تصویر کرده است. 

که شکل دادن  پردازدیمبه تشریح موقعیتی  دارجانبی انتقادی و اوهیشعبدالهی با 
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ی با آن آشنا است. فضای خوببهه نویسنده فرهنگی دارد ک بر هیتکبه جزئیات آن، 

 .آوردیمسینمای ایتالیا را به خاطر  سمینئورئالکلی داستان، فضای آثار 

داستان کودکی است که با اسفندیار،  ینوشتهباور کن آقا، باور کن  ـ ۴

ش را در قالب ذهن و زبانی کودکانه، مخاطب قرار دادن مردی، دنیای خود و پیرامون

 .شناساندیمنده به خوان

ی زبان کودک و راه جستن به ذهنیت او، هاروبمیزاسفندیار با انتخاب دقیق 

موفق شده است تا فضا و زندگی مردم جنوب شهر تهران و مظاهر فقر را بازسازی 

 .زندیمکند. در سراسر داستان رنجی ناگفته موج 

جبههکه در یی جوان سربازی است گوتک، قاضی ربیجاویی نوشتهحفره  ـ ۵

که در ابتدا، از زبان شهید جوان  داستانی جنگ در جنوب ایران، شهید شده است. 

 .شودیم، در انتها، به نقل از زبان دشمن و قاتل او بدل شودیمنقل 

ی استدلالی، هیجانی برانگیزد رابطهتا با حفظ  رفتیمربیجاوی، داستانی را که 

دفترچهی معمولی یا نامهقوی، به یک  چنداننهی ی نو را طرح کند، با پرداختاوهیشو 

، آغاز و پایان بدیع داستان و طرح این نکته کندیم، تبدیل افتاده پاشیپی خاطراتی 

گنگ و ناشناس باشد، در زیر انبوهی از  میمفاهترکیبی از  تواندیمکه هویت آدمی 

 .شودیمی تکراری گم هایپردازعبارت

شرح گذرایی از مکالمات و برخوردهای ناصر زراعتی،  ینوشته پدر و پسر ـ ۶

چند مسافر در یک تاکسی است. حضور کودکی خردسال در آن میان، فضای بسته 

 .کندیمو کوچک تاکسی را به فضایی عاطفی بدل 

دارد اما شرح  دیتأکزراعتی اگرچه در این داستان، بر ایجاد فضای عاطفی 

ش این فضا نیستند و یکی بودن زبان نویسنده و جزییاتی که مطلقاً در خدمت آفرین

یمی را که در فضای تاکسی شکل اعاطفهتا  شودیمی داستان باعث هاتیشخص

 ، سطحی و قراردادی جلوه دهد.ردیگ

، داستان بسیار کوتاهی است از مردی محمد محمدعلیی نوشته عکاسی ـ ۷

کور او  چشمکنر روتوش، یگیرد با هیمدر عکسی که از او  خواهدیمکه از عکاس 

 را باز کند. اما در عکس هر دو چشم مرد کور است.

 دارکش، زبان موجز طنز را به بیانی ماندیممحمدعلی، در این نوشته که به لطیفه 

 .گذاردیم ریتأثیب، و طنز پایانی را کندیمبدل 
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 یکارخانهداستان کارگران یک اکبر طاهری، ی نوشتهکره در جیب  ـ ۸

 ی در جنوب ایران است.سازیبستن

ی هامهرهکه مثل  کندیمطاهری در این داستان، زندگی کارگرانی را وصف 

. نویسنده، با قرار دادن تعداد زیادی کارگر در اندختنیرماشین قابل تعویض و دور 

ت بر موضوع یا شخصی دیتأککنار هم و نمایش زندگی خصوصی و عاطفی آنان و عدم 

ی داستان کوتاه دور کرده است. کره در حوزهرا از  اشنوشتهاسته، محوری، ناخو

تا داستانی  رسدیمبخشی خوب و مهم از یک رمان به نظر  عنوانبهجیب، بیشتر 

ک در ی که آنکوتاه. زیرا انتخاب راوی در این داستان کوتاه، هیچ دلیلی ندارد مگر 

از  کهیدرحال رسدیمبه پایان  رمان، موجهّ گردد. کره در جیب، در حالتی ناتمام

 ی است.ریگشکلدرون مملو حوادث و وقایع قابل 

ی امروز ایران سینوداستانی گشوده بر منظر اپنجره توانیمهشت داستان را 

 دانست.

 آنجلسلس، ۱۹۸۶ی سوم، پاییز شمارهی اندیشه، هینشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 تحقیر عقل خواننده

 ۱۳۶۳اهنی، تهران آواز کشتگان، رمان، رضا بر

 

 

 پاسخ به آقای اکبر رادی

ی بود از اکبر رادی که در جلد پنجم جنگ چراغ، امقاله” پانویس عنوانبه“

ایشان از رمان آواز کشتگان،  غیدریبدر تهران چاپ شد. ستایش  ۱۳۶۳مهرماه 

ه ی رضا براهنی، مرا با شوق تمام به خواندن و بازخواندن رمان واداشت، تا بنوشته

 ”به خواننده اهدا [که]ی قلب آدمی را هازهیغر نیترفیشریکی از “قول آقای رادی، 

خواندم و در پایان کتاب در حاشیه چنین نوشتم:  دقتبهشده بود، بشناسم. رمان را 

به بیراهه کشانده است  شمارادر مورد آواز کشتگان، چنان  ناتتینآقای رادی! حسن 

 .دیابردهسنجش ادبی را از یاد که ارزش کلمات و معیارهای 

تگان را ، آواز کششدهنییتعاینک در پی آن نیستم تا بر اساس قوانینی از پیش 

تا با تطبیق مدایح آقای رادی با ضوابط مورد ادعای رمان،  کوشمیممرور کنم، بلکه 

ی لازم یک رمان و یک اثر ادبی هاارزشنشان دهم که چرا آواز کشتگان، بسیاری از 

 و شیداست. انگارسهلکم دارد و نیز برداشت آقای رادی از آن، تا چه حد  را

ی دانشکدهاست. دانشیار  "دکتر محمود شریفی"قهرمان رمان آواز کشتان، 

ادبیات دانشگاه تهران. ظاهراً نویسنده و مرد سیاست است. آثارش در داخل و خارج 

، شکنجه افتدیمبه زندان  بارکو صاحب شهرت و نامی است. ی اندشدهچاپاز ایران 

از  پس .گرددیم، از زندان آزاد کندینمی از او پیدا ابرگهاما چون ساواک  شودیم

 جاآنو در  افتدیم. بار دیگر به زندان ردیگیمی گذشته را از سر هاتیفعالآزادی، 

، شتهگذی معاصر زندگی محمود، خواننده با دوره. در خلال بازآفرینی شودیمکشته 

قهرمان رمان،  موازاتبه. نویسنده شودیماقوام، دوستان و همکاران او نیز آشنا 

ی نگاه هیزاوبیان شود، از  شخصاولرمان از زبان  که آنیبو  کندیممحمود، حرکت 

.ردیگیمی و ذهنی، قرار نیعو برداشت محمود است که خواننده در جریان حوادث 
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که این  دهدیمی توصیفی است اما کمی دقت نشان زبان رمان آواز کشتگان، زبان

که باید در خدمت حفظ اساس رمان، یعنی نمایش دقیق کارهای  آنجازبان وصفی 

و  دهدینممحمود باشد که شخصیت مرکزی و شاهد داستان است، کاری صورت 

 نیا صورتبهی، اغلب با زدن ماسک دلقک یا قهرمان پردازتیشخصی جابهنویسنده 

متکی است بر اطلاعات  هاآنکه درک  دیگویمو مبهماتی  بردیم، رمان را جلو آن و

و  ماندیم در رمان، گنگ هاآنو روابط  هاتیشخصقبلی خواننده. به همین جهت 

 .شودیمداستان تسلیم مقداری درددل 

ی باشکوه از رمان اقلهبگویم که براهنی  کاسه کی: “سدینویمآقای رادی  ـ ۱

 ”ایران را در آواز کشتگان فتح کرده است.مستند 

به خلاف نظر آقای رادی و مطابق ضوابط درونی رمان آواز کشتگان، عدم صداقت 

ی کتاب، بخصوص قهرمان آن هاتیشخصنویسنده در طرح و بازآفرینی حوادث و 

لطمه زده است. نویسنده ” رمان مستند“محمود و تحریف وقایع، تا حد زیادی به 

ی قرار دادن محمود در جابهی مبهم و هاییگویکلدن اطلاعات مفید، با ی داجابه

و به دست دادن نتایجی از شخصیت او، به بیان نظرات  کنندهنییتعی هاتیموقع

 کهآنی جابهو  کندیمی محمود، قناعت دربارهدیگران ـ بدون سند و مدرکی ـ 

حمود را بزرگ کرده و درنتیجه، خواننده را متقاعد سازد، به ضرب هیاهو و جنجال، م

در  اهمبیمن وجود نویسنده و خواننده است که به شدهلیتبدآواز کشتگان به اثری 

زمان، اشارات مستند خود  گذشت باو مفهوم است و  مؤثرجریان حوادث، تا حدی 

 ی تبدیل خواهد شد. نمونه:ارزش کمو به اثر ادبی  داده دست ازرا 

: محمود نویسنده است. یکی از مقالاتش هرچند میخوانیمی کتاب جایجاـ در 

 ”تهدیدی به امنیت کشور“دستگاه حاکمه  ازنظر، اما ۹ است، ص” ارزشیباو  ازنظر“

تحریک جوانان علیه مصالح “، در زندان اول، محکومیتش ۱۰تلقی شده است. ص 

یم” وانانبت ج”، پس از آزادی۹ است. ص” ی آثار ادبیلهیوسبهی مملکتی هیعال

، ۶۰. ص اندشده چاپاز ایران ” داخل و خارج“و مقالاتش در  هاکتاب، ۱۰. ص شود

یکی “، با ۶۱. ص اندداده” روی یکی از رمان]هایش[ در پاریس، فیلمی نمایش“از 

ی هارشته“، تمام ۹۸ص  "داده است” یالمللنیبدو مقاله و اطلاعاتی که به محافل 

دلار که شاه خرج حقوق بشر  هاونیلیم وجود با"، ۹۸. ص کرده است” اشراف را پنبه

او را  اشدهیفهم، دوستان ۹۸ص ” روی دست همه“ریخته ” یک آب پاکی“او ” کرده

” مُخلّ آسایش“دانشگاه او را ” استادان پالیس“، ۶۳ص  دانندیم” بلای جان رژیم“
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کتر قاصد و وزیر که بین د فهمدیم” هاروارد“، در دانشگاه ۶۱. ص شناسندیمخود 

، با رهبران فلسطینی ۶2وجود دارد. ص ” ی محکمیرابطه“ی آمریکا خارجه

را در ” ، اسامی جاسوسان آمریکا در ایراناشینیفلسطدوستان “، ۶۱آشناست. ص 

. برندیم” مصر به بیروت“پنهانی او را از  هاینیفلسط، ۶2. ص گذارندیماختیارش 

، باید به 2۵۵ . صکندیماش ملاقات ”ی عربسندهینودوست “، در بیروت با ۶۳ ص

ی آکادمی علوم شوروی در شعبه“، 2۵۵ برود. ص” دیدن اردوگاه آوارگان“

از بین چند صد نفر ” مستشرقان“، 2۶۷ از او دعوت کرده است. ص” تاجیکستان

، 2۱2 ص پرسندیمرا از او  هاندانستهاز فواصل دور، ” کنگره در دانشگاه“مدعو 

، 2۵ . صرودیمفرو آن و نیا” خار در پهلوی“، چون ۱۸ است. ص” ینیبشیپ اداست“

، سر 2۶۸ . صدهدیمپاسخ ” خونسردی. سریع و بدون تمجمج“به بازجوها با 

، ۶۵ است. ص” باهوش“، بسیار ۳2۶ . صگذاردیمکلاه ” اف. بی. آی.“ مأموران

ص  .داندیم” سفهفل“ ،2۳۴ . صشناسدیم” ی و مسائل فنی ادبیاتشناسسبک“

، دست به ۳۱۰ص  است.” محقق پاکی“، 2۵۷ص  .کندیم” تحلیل موسیقی“، 2۰۴

، ۳2۰ دارد. ص« معصومیت متعارفی“، 2۹۶ص  .زندیم” مطالعات کوچک اجتماعی“

، ۱۵۹ص  دانشجوهاست.” مورد اعتماد“، ۱۰ص  دارند.” تردوست“او را ” جوانان“

، ۱۶۰ص  .شناسندینمی رسانکمکرا برای  کس دیگری جز او” رهبران دانشجویان“

با ” صحبت کردن“خواهان  هایامدرسه دختر، و ۸۱ اویند، ص” چاکر” دستانیته

، ۱۹۵ ص داندیماو ” مدیون“ش خود را ”زیبا و مهربان“، همسر ۷۶ او هستند. ص

اح زمانی خواهد رسید که اشب“ داندیم، اما ۹۷ . صکندیم، اظهار فروتنی همه نیا با

 دست، فضا و فضاها، هاو زبان، زبان هامکان، مکان و هازماندرون و برون، زمان و 

را برای  "محمود شریفی"ی موجودی به نام دهیچیپو معمای  دهندیمهم  دستبه

 2۰۱ص  خواهند کرد. "خود و برای او حل

ه ک ی را برانگیزداخوانندههمین اندک کافی باشد تا انتظار هر  کنمیمگمان 

بیابد. اما  شدهحلاو را ” یدهیچیپمعمای “شخصیت محمود را بهتر بشناسد و 

. زیرا نویسنده، شخصیت شودینمخواهیم دید، این انتظار هرگز برآورده  کهچنان

. در کندیمو ادعاها تصویر  هاییگویکلمحمود را فقط از زبان دیگران و با همین 

ی هاییزگویمجو  هیمایبی هایباففلسفهائد، خروارها مطلب ز باوجودسراسر کتاب، 

ی چیزها همه“که قرار است ” معمای پیچیده“، معلوم نیست این آن و نیافراوان 

کنند، چرا برای خواننده  "برای خود و برای او حل“و آن را ” هم بدهند دستبهدست
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جام داده ان اشیزندگدر ” اساسی“ی کارهاچهاست و  کارهچه؟ محمود شودینمحل 

. گویی تکه خمیری به دست گرفته، آن را به هزار داندینماست؟ ظاهراً نویسنده هم 

 ی محض است.شکلیب اشمشخصهشکل درآورده که 

ی که صفحات زیادی را به وصف موی سر و سبیل دکتر قاصد، چاک اسندهینوآیا 

یبازدلقک ، یا با وصفدهدیمی خانم او و خال گوشتی دکتر معلم، تخصیص نهیس

ی دکتر خرسندی، بیان الکن استاد فلان و گفتگوی لوس سهیلا و دکتر، عجز ها

ی که خواننده را با تمام جزئیات اسندهینو، کندیمخود را در گفتن حقایق پنهان 

ش بوس و کنار محمود و زنش، خوردن، خوابیدن، بالا آوردن و رفع حاجت کردن

لااقل عنوان همان ” رمان مستند“در یک  ندیبینم، آیا خود را ملزم سازدیمآشنا 

را ” آمدیم حساببهدولت تهدیدی به امنیت کشور  نظر از“که ” ارزشیبی مقاله“

” یالمللنیبیکی دو مقاله و اطلاعاتی ]که[ به محافل “ذکر کند؟ آیا چگونه و با کدام 

ی شاه برای حقوق هاخرجی همه“کرده و با ” اشرف رشته، پنبه“داده است، هرچه را 

ی چه بودند؟ چه درباره هامقاله؟ ”روی دست همه“ریخته ” یک آب پاکی” “بشر

ی داده است؟ چرا و چگونه المللنیباطلاعاتی، با کدام سند و مدرک، به کدام محافل 

دکتر قاصد ” محکم“ی رابطهپی به ” هاروارد“به آمریکا رفته است؟ چطور در دانشگاه 

عنوان ” ی درونیمکالمه“مریکا برده است؟ کسی که در یک ی آخارجهو وزیر 

، چرا نباید بگوید از روی 2۷۰ص  دهدیمشرح  وتابآبرا با  اشیالیخسخنرانی 

؟ )البته منظور نویسنده این است ”انددادهدر پاریس فیلمی نمایش “ش کدام رمان

 (.اندادهدفیلمی ساختند و در پاریس نمایش  شیهارمانکه از روی یکی از 

” هایادخترمدرسه“دارند و ” تردوست“که جوانان او را  سدینویممحمود چی 

ی پرندگان را هاچرخشی که تمام اخوانندهخواهان صحبت کردن با او هستند؟ آیا 

است، حق ندارد بداند که چرا و چگونه  رشدهبَی تبریز از هابامبا اسامی ترکی، روی 

به سفر تفریحی رفته بود؟ از طرف حزب و گروهی محمود به فلسطین رفت؟ آیا 

 شدهدعوتی اسفارتخانهی روابط فرهنگی ادارهسیاسی داشت؟ از طرف  تیمأمور

اسامی جاسوسان آمریکا در ایران را در “ی آسانبه هاینیفلسطبود؟ او کیست که 

 تحقیق بیشتر“ کندیم؟ کسی که به رهبران فلسطینی گوشزد گذارندیمش ”اختیار

بکنید ... و قرار شد بررسی بکنند و جریان را به من بگویند، بعدها من دیگر باخبر 

ی این ادامه، چرا باخبر نشد؟ چرا نباید باخبر بشود؟ اگر ۶2 ص” نشدم که چی شد

در رمان مطرح شد؟ کسی که در بیروت  اصلاًرابطه ضروری نبود، چرا آغاز شد؟ چرا 
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ی دیگر به دیدن اعدهاش است تا با ”ی عربسندهینودوست “منتظر ملاقات با 

ی عرب چه گفت؟ با او چه کار داشت؟ سندهینوبروند، در دیدار با ” اردوگاه آوارگان“

ی از اصحنهاگر به اردوگاه آوارگان عرب رفت، در آنجا چه گذشت؟ آیا لازم نبود 

مجسم کند؟ ” رمان مستند“ی خوانندهاردوگاه را ـ حالا که مطرح کرده است ـ برای 

و دانستن جواب  ندیبینمشاید چون نویسنده، این صحنه را ندیده است، محمود هم 

ربطی ندارد. زیرا نویسنده فقط ” رمان مستند“ی خوانندهفوق هم به  سؤالاتی همه

ی هاقسمتی سندیّت بخشیدن به جابهو ظاهراً محق است  دیگویمرا  هادانسته

تحلیل شخصیت او نقشی داشته باشند، در فلسطین  مهم زندگی محمود، که شاید در

بارها خود محمود را نگاه کرده “خانم دکتر قاصد که ” ی درشت و مشکیهاچشم“از 

 صص” ی بیروتیگندهی هاموشی موذی و هیز هاچشم“، و در بیروت از ۶2 ص” بود

 ، سخن بگوید.2۵۵ـ  2۶۰

شاید. زیرا ” وی بزرگ است.ی قلمرسندهینوبراهنی : “سدینویمآقای رادی  ـ ۳

آقای براهنی در قلمرو کوچک رمان آواز کشتگان توفیقی به دست نیاورده است. 

یمکه خود او در متن کتاب  شناساندیم طورهمان خوانندهنویسنده، محمود را به 

، که حتی مأمورهاو  هایساواکدر برابر  تنهانهتا خود را معرفی کند. محمود  کوشد

 زندیم” خود را به آن راه“مسر و دوست خوب و نزدیکش خرسندی نیز در برابر ه

، )و البته خواننده ۶۳ ص کندیممعرفی  کارهچیه، خود را خام و ندانم کار و ۱۸۱ ص

ت، اس ترناموفقکه جز این باشد(. اما نویسنده، از محمود هم  ندیبینمهم هیچ دلیلی 

و شخصیت اصلی و ماهیت کارهای اساسی  زندیمزیرا از یکسو، هم به خواننده کلک 

یمی ادبی محمود را برای روز مبادا، از خواننده مخفی هاتیفعالو روابط سیاسی و 

و برای بزرگ جلوه دادن و موجّه کردن شخصیت  آوردینمو از سوی دیگر طاقت  کند

ی هاتیشخصقهرمان کتاب جا زده است( به نظر سایر  عنوانبهمحمود )که خود را 

نیز در شناخت محمود،  نجایادر ” قلمروی بزرگ“ی سندهینوو  شودیممان متوسل ر

 ی کتاب جلوتر نیست. نمونه:هاتیشخصاز  قدم کی

، پس از دو صفحه ۵۹ ص دیزمایآبهوش خرسندی را  خواهدیمـ محمود 

: دابییمبدیهیات گفتن، ناگهان صحنه به مجیزگویی خرسندی از محمود خاتمه 

و بعضی از کارهایش  کردیم، چاپ نوشتیمفارسی در دانشکده مطلب  کسی که به“

 ۶۰ ص” ، قاصد نبود، تو بودی.شدیمهم اینور و آنور در خارج چاپ 

 ۵۶” ی تو باهوش است.اندازهبهاو تنها کسی است که “ـ 
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اسناد معتبری در خارج از ایران علیه خفقان چاپ شد ... یک عده شایع “ـ 

 ۶۳ ص...” در تنظیم این اسناد دخالت داشتی که تو  اندکرده

ی ثابت شد که خواننده اصلاً در خود آن انهیزمبدین ترتیب هوش خرسندی در 

توضیحی  نیترکوچکقادر به دادن ” قلمروی بزرگ“ی سندهینوزمینه شک دارد، زیرا 

 محمود نیست.” هوش“و ” اسناد معتبر“، ”کارها“، ”مطلب“در باب 

چند  خواهمیمی برای چی کنیمفکر : “دیگویمان به محمود ـ دکتر بیمارست

 ۱۷۱ ص” روزی بیشتر نگهت دارم، نویسنده؟

تو کی  دانمیممن : “دیگویمدر بیمارستان به محمود ” ایشیق مبارز مسلح“ـ 

 ۱۷۶ ص” هستی

؟ بهتر شناسندیمهم او را با چنین قطعیتی  هابهیغرکه  سدینویمآیا محمود چه 

 ؟کردیمی از آثار او را نقل چندخطسنده نبود نوی

یمی در دانشکده پیاده کند که ابرنامهبه کمک محمود  خواستیمـ خرسندی 

یی، ارتجاع زدایی، حماقت زدایی از فرهنگ و ادبیات این استعمارزدا“ توانست

 ۵۷ کند. ص” مملکت

 تیصخایبدر میان گفتگوهای ” قلمروی بزرگ“ی سندهینوکدام برنامه؟ چرا 

و حیاتی به  رینظکمی برنامهی محتوای این دربارهمحمود و خرسندی، چند کلمه 

 ؟آوردینمزبان 

ی دکتر فیلسوف بحث کرده بود درباره هاساعتمحمود که با دکتر خرسندی “ـ 

فلاسفهی دکتر فیلسوف را با آراء دهیچیپو حتی کوشیده بود برخی از عقاید نسبتاً 

، خواننده که سراسر کتاب حتی یک تعبیر 2۰۳ ص...” دهد  ی معروف دنیا تطبیق

فلسفی از زبان محمود نشنیده است، چگونه باید ادعای فوق را بپذیرد؟ نویسنده که 

هنوز متقاعد نشده  هاآنو نظایر فراوان  هاییگویکلی فهیم با این خواننده داندیم

ه از زبان زن محمود، و در شخصیت محمود شک دارد، ناگهان در نطقی غیرمنتظر

تو رژیم شاه را با فرستادن یادداشت، گزارش، ارقام و آمار در خارج : “دیگویمسهیلا 

 غیدریباز ایران افشاء کردی ]...[ موقعی که همه ساکت بودند، تو به راه افتادی، 

پشت سرِ یادداشت.  ادداشتتحقیق کردی ]...[ بعد ی غیدریبی کردی و پراکننامه

سرِ سند فرستادی به خارج ]...[ تو آواز کشتگان شدی ]...[ تو خودت  سند پشت

و  ۱۹2ـ  ۱۹۵ صص...” را نباید تحویل تو بدهم  هانیارا به من گفتی و من  هانیا
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از آن است که خواننده را وادار به  ترناموفق” ی قلمروی بزرگسندهینو“بار دیگر 

 قبولانده است.پذیرفتن کلیاتی کند که محمود، خود به زنش 

و فرستادن  ”غیدریبی پراکننامه“، ”گزارش، ارقام و آمار” “تحقیقات“ی دامنه

از سابق است و به  ترروشنی دوم کتاب، مهینبه خارج، در ” سند پشت سر سند“

 ازنظر“ی که به او مربوط نبود در جامعه اسندهینواست.  ترمضحکهمین دلیل 

ص ” گذردیمی دیگر چه گندهم، بیکاری و چیزهای طبقاتی، اقتصادی، تولیدی، تور

، کسی که 2۸۵ ص” انقلاب کرد شدینمتحقیق “، کسی که عقیده داشت با 2۸۴

 زندیم، این بار دست به تحقیقی ۱۱۵ ص” سرنوشتش با نوشتن عجین شده بود“

ش سهیلا، در لباس مبدل گدایی، در است. محمود و زن رینظیبکه در نوع خود 

تا بفهمند در عرض  نندینشیمی کور و زنی علیل، مقابل درهای شهربانی نقش مرد

و پس از انجام این تحقیق ” آورندیم]زندانی[ را به کمیته  بستهچشمچند نفر “روز 

ی وهیشی نوشت، اول بحث از المللنیبی که محمود برای مجامع انامهدر “بدیع 

الی و جنوبی، رقم برداری شده، با ی دو روز، از در شماهفتههفته،  ۳کارش کرد، 

از تعداد زیاد زندانیان سیاسی  اکثراًمصاحبه شده،  آزادشدهتعدادی از زندانیان 

ی منطقی تلقی کرد ]...[ وهیشیک  اطیبااحتی کار را وهیش. باید کنندیمصحبت 

چاپ شد  هاسازمانی عمومی یکی از هاگزارشی از کیدریی را که داده بود هاگزارش

ا شصت ت پنج و ستیبی او را در گزارش گوشزد کرده، نوشته بودند بین دهایتأک...[ ]

 2۹۱ ص” هزار زندانی سیاسی باید در ایران وجود داشته باشد.

ی محمود را مسخره” روش“ی سادگبهکدام ها بودند که ” یالمللنیبمجامع “

 کدام” ی عمومیهاگزارشاز “ کی کداممحمود در ” اطلاعات“انگاشتند؟ ” منطقی“

از محاسبه کسر  شدیمرا چگونه  هایزندانچاپ شد؟ انتقال مکرر ” هاسازماناز “ کی

؟ به آمدیمچگونه به دست  هازندانزندانیان سیاسیِ از قبل موجود در  رقمکرد؟ 

فرض صحت آمارگیری از یک زندان در تهران، چگونه رقم زندانیان سیاسی سراسر 

 مأمورانکه  اندمطرحی این سئوالات هنگامی همه)بدیهی است ؟ شدیمکشور معلوم 

سه هفته، “این مادام موسیوی مضحک را که ” درِ شمالی و جنوبی“مخفی اطراف 

 توجهقابلنکرده باشند(.  ریو دستگ، کشف آمدندیمبرای گدایی ” ی دو روزاهفته

دانیان به دست رقم درستی از زن کنندیماست که محمود و نویسنده هر دو خیال 

، سال انتشار کتاب، ثابت شده بود که رقم فوق غلط ۱۳۶2. حتی در سال اندآورده
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و خواننده حیران است  شودیماست. اطلاعات ناقص محمود به نفع رژیم پهلوی تمام 

 مخالفان نادانی امسال محمود و رفقایش، رژیم سقوط کرد! وجود باکه چگونه، 

ی شاعر است لیاسماعبه منزل  تن محمود و سهیلا، رفترمضحکاز ماجرای فوق 

زندانیان را  وآمدرفتاست،  قلعهقزلزندان  بهمشرفی اتاق او که پنجرهتا از پشت 

یمعود  اشیوانگیدوقتی اسماعیلی )که هر زمان  2۹2 زیر نظر داشته باشند. ص

راحت، سر ، خیلی فهمدیم( منظور محمود را شودیمی تیمارستان روانه، خود کند

از قبیل نوارهایی از گفتگوی  اول دستو انبوهی از مدارک  کندیمرا باز ” متکا“یک 

سربازها و مراقبان زندان و مردمی که برای ملاقات زندانیان خود آمده بودند، و 

یی از جسد هاعکسمنزل ضبط کرده بود، ” اف، اف“اسماعیلی همه را از طریق 

ود، ش چپه شده بجلوی منزل از آمبولانسی که اتفاقاً” تِله“زندانی که اسماعیلی با 

ی داخلی و خارجی و هاروزنامهاخبار ” یماهرانهمونتاژ “برداشته بود، تطبیق و 

ابق ی ساتودهی خود و پدرش ـ بهاگرانی رندانه و همچنین نوار گفتگوی ریگجهینت

و مدارک  ن اسنادآی همهو  دهدیمش نشان و تریاکی فعلی ـ را به محمود و زن

ه نیست برای چ بود )و مطلقاً معلوم کردههیتهگیری مدام ناب را که طی دو سال پی

را هم تهیه کرد( همه را  اشیجعل توانیمو برای که، اسنادی که سندیتی ندارند و 

ش که است و زن” محقق پاکی“یک جا، خالصاً و مخلصاً، در اختیار محمود که 

هم، مدارک را در دو چمدان ریخته، خوش و خندان،  هاآنو  ردگذایموردست اوست، 

آقای اسماعیلی که محمود و  تنهانه) 2۱۳ـ  2۹2 . صصشوندیم شانخانهی روانه

 به دارالمجانین فرستاد و همان متکا را زیر سرشان گذاشت(. باهمش را هم باید زن

برای افشاء  کارهاچهو که ت دانندینمدیگران : “دیگویموقتی سهیلا به محمود 

، لابد مقصودش فرستادن گزارش تحقیقاتی نظیر تحقیق ۱۰۰ ص” رژیم شاه کردی

ی است که اسماعیلی در اختیارشان گذاشته بود و محمود از بختک اللهفوق و اسناد 

، که اتفاقاً نه مرموز است، کندیم، یاد ۳2۵ص ” ی مرموز ذهنیشبکه“به اسم  هاآن

ی هاپاکتهمه را در  دیگویمار است و نه ذهنی است زیرا خودش آشک کاملاًچون 

ی معروف اهنیسیموزدولتی و به اسم افراد وابسته به دستگاه و چند نفر بیچاره مثل )

، به خارج فرستاده ۳2۵ ص” ی ایران در کشتی و هالترالمللنیب]...[ و ورزشکارهای 

، خوشنود است که رودینم” شانمو لای درز“است. و خود چنان از این عملیات که 

تگاه کلک به دس نیتربزرگبه زبان انگلیسی،  هاگزارشتغییر خطش را در نوشتن 
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 شدیم. )واضح است که داندیم” اف.بی.آی مأموران“امنیت و کارشناسان خط یا 

 را تایپ کرد(. هانامهی آن همه

 ،بیظاهرفرمطالب  که چگونه رشد خط اصلی داستان، در زیر انبوهی از مینیبیم

از پرداختن به مسائل جدی و  تنهانه” قلمروی بزرگ“ی سندهینوو  ماندیم میعق

 .ماندیدرموقایع هم  نیترسادهاساسی عاجز است، که از شکافتن 

ی خون است در فصل هیفد“ دستنیازایی هانوشتهی راستبهآقای رادی! آیا 

 ی ندارد(.معنمهی شما جمله؟ )شاید هم هست، چون ”پاییزی

ی قدیم فلاشبک را با آن مبتدای وهیش“براهنی  سدینویمآقای رادی  ـ ۳

ی ما شگرد مبتذلی شده هاداستان]...[ که در ساخت  "یاد روزی افتاد "مستعملِ 

 است.” ی مرکب موازی را اساس رمان قرار دادهوهیشی آن جابهاست، دور ریخته، 

موازی  صورتبهحرکت زمان در آواز کشتگان  اتنهنهبه خلاف نظر آقای رادی، 

ی قدیم فلاشبک با همان مبتدای مستعمل یاد ... وهیشهمان  به قاً یدقنیست، که 

و  ماندیمی از متن، سفید چندخط، حتی در کتاب شودیمافتاد، است. حال قطع 

ای را به ذهن حرفی و حرکتی، حرف و حرکت رخداده ای .شودیمگذشته مطرح 

تا جایی که از اواسط کتاب، حرکت به گذشته، کاملاً قابل  کندیممتبادر  محمود

، ماندیبازمنویسنده از بیان صریح و روشن عواطف  هر جای است و بخصوص نیبشیپ

رمان ایجاد کند یا قصد دارد حتماً  کنواختی درحرکتتنوعی  خواهدیمیا نویسنده 

 ، نمونه:شودیمقدیم فلاشبک کارساز  یوهیشی اطلاعاتش را در رمان بگنجاند، همه

 ۶۶ ص...” به یاد برادرش افتاد “ـ 

 ۷۰ ص” محمود فکر کرد:“ـ 

 2۶۱ ص...” غرق در افکار خود بود “ـ 

 2۷۹ ص...” ـ به یاد دیداری افتاد 

 2۳2 ص...”افتاد  اشیزندگحوادث  نیزتریانگغمبه یاد یکی از “ـ 

 ۳۳۶...” افتاد  پدرشـ ناگهان به یاد 

از  ما یکلمهرا که ما )ایشان با آوردن  آنچهی همه“ سدینویمآقای رادی  ـ ۴

با  همآنی تا به امروز ـ سینوقصهحدود شخصی خود تجاوز کرده است( از بدایت 

ی برهنه و ضرب سهمگین هاواژهـ او با صدای روان،  میانوشتهلفت و لکنت بسیار 

 ”نثر سروده است.

 توجه کنید:” ی برهنههاواژه“و ” ضرب سهمگین نثر“ها ی از خروارانمونهبه 
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و بعد چشم بند زده سوار  بودندشصبح زود بیدار که شده بود، خواسته “ـ 

ی هاپلهو از  بودندشو پس از مدتی از ماشین پیاده کرده بودندش ماشین کرده 

 ۱۰ ص...” بودندش و بعد وارد اتاقی کرده  بودندش بالابردهمختلف 

یمرا رنگ خون بزند. عصبانی که  شیهاچشمقادر بود مصنوعاً  سیرئ انگار“ـ 

.” دیلرزیمشاید مصنوعاً  شیهالب. شدیمبه داخل دهانش کشیده  شیهاگونه شد

 ۱۱ ص

بود، موقع حرف زدن زبانش  تربزرگی از دهنش قدرکچون زبانش ی“ـ 

 ۴۰ ص.” آمدیمی بیرون قدرکی

 ۵۷ ص...” تر نبود اگر او تو جیب یک از ما به“ـ 

. دادیممعنای مرگ او را دریابد، حتماً به آن شهادت  توانستیماگر او “ـ 

 22۸ ص” سرنوشت او این نبود که زندگی او مثل تیر برود و روبرو را سوراخ کند

، زمستان بود که رفته بازجوهامنزل یکی از  بههم خواسته بودندش  بار کی“ـ 

خواسته بودند که  که نیارد نسبتاً چاقی بود ]...[ و علت فبازجو  بازجو.ی خانهبود 

 از بازجومریض بود. این  بازجوبه سئوال ها جواب دهد این بود که بازجو او در منزل 

 نباید مانع بازجومطلع نبودند و مریضی  بازجوهای محمود مطلع بود و سایر پرونده

 2۸ ص” شدیمسئوال و جواب 

بودند؟ این اشخاص چه اشخاصی بودند که  شدهکشتهآیا اشخاص دیگری هم “ـ 

 ۳۴۷ ص” ؟شدندیمبه این آسانی کشته 

ی حساس، نگاه مثل هاشاخکاست.  متأثربراهنی : “سدینویمآقای رادی  ـ ۵

 ”ی دارد.ادهیچیپالماس و شبکه اعصاب 

نگاه مثل “در  اندشده” حساس“ ازحدشیبنویسنده که ظاهراً ” یهاشاخک“

تا جایی که وی  اندگذاشته جابهاو اثرات ناگواری ” ی اعصابشبکه“ و” الماس

 . نمونه:رندینظیبکه در نوع خود  کندیمیی هااستدلالو  ندیبیمتصاویری 

 هاآن دانستیمی آخر بود، این را دفعه[ آمدند دیگر هایساواکاین بار که ]“ـ 

و  شدندیمایستی وارد عمل ، مستقیم، دقیق و بدون رودربگرفتندیمباید تصمیم 

. مثل کسی که هواپیمایی را از زمین بلند کرده بود و کردندیمعمل را تا آخر اجرا 

 دانستینم کهنیا، به دلیل کردیمپرواز کند و پرواز  کهنیای نداشت جز اچارهحالا 

تا  توانستینم کهنیاچگونه به زمین بنشیند و مجبور بود به زمین برگردد به دلیل 

 ۱ ص” در آسمان بماند. ابد
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روشن است که خواننده نیازی به تشبیه ندارد.  قدرآندر جملات بالا موضوع 

 شانمیتصمکه از قبل  هایساواکتازه، بین ادات تشبیه فوق چه ارتباطی وجود دارد؟ 

عمل را تا آخر اجرا ” مستقیم و دقیق، بدون رودربایستی“و  آمدندیمرا گرفته بودند، 

، زدهآببه  گداریبکار و بلاتکلیفی دارد که . این چه ربطی به آدم ندانمکردندیم

 کنمیمش عاجز و درمانده است؟ پیشنهاد هواپیمایی را بلند کرده و در نشاندن

خود، وضع محمود را به این آدم گیج و گول و ” ی حساسهاشاخک“نویسنده با 

 .که خیال پرواز هم دارد، تشبیه کند کارهچیه

. ۱۵۱ ص.” آوردیمیا بالا  شدیم، انسان دیوانه افتییماگر آن لحظه ادامه “ـ 

ینمبین دیوانه شدن و بالا آوردن تفاوت چندانی ” متأثرحساس “ظاهراً نویسنده 

 !ندیب

 ص.” ستادیایم دستبه عصای، باز شبمهیخ، مثل خرس کچل ریوزنخست“ـ 

تا نویسنده، خرس سیرک،  اندشدهباعث ، هاشاخکی العادهفوق” حساسیت“ ۱2۴

ی اندازهبهمخلوط کند که  باهمی و پهلوان کچل روحوضی را باز شبمهیخعروسک 

 همان دکتر محمود شریفی، کاراکتر پیوندی غیراصیل است.

توپ شرابنل روسی و  ۷۴ ص.« شودیمانگار توپ شرمن از غبغبش شلیک “ـ 

 .اندفوقی جمله تانک شرمن آلمانی، مقصر ترکیب مضحک

ی یک گوی گنده، مثل یک دهل طاس، برجسته مهینی اندازهبهشکمش »ـ 

 2۴۸ ص”شده، مهیا مانده بود.

. نویسنده شودیمکاملاً حس ” نیسهمگ“لکنت زبان نویسنده در ادای این جمله 

. دشویم تررنگیبولی تصویر مرتب  زندیمبا نومیدی پشت سرِ هم دست به تشبیه 

نظور از دهل، یک نوع آلت موسیقی است که این وسیله چه شباهتی به گوی اگر م

که دهل نویسنده از نوع  شودیمدارد؟ و آیا دهل مودار در آلات موسیقی یافت 

مانده ” مهیا“ی کارچهگذشته شکم نیمه گوی گنده برای  هانیاطاسش هست. از 

 بود؟

، رجوع کنید به صفحات: ی نویسندههاشاخک تیحساسبرای آشنایی بیشتر با 

، و ۱۳۱، ۱۳۰، 2۳۹، 2۳۸، 2۳۰، 22۹، 2۰2، 2۰۱، ۱۸۶ ۱۶۹، ۷۱، ۸۶، 2۷، ۱۸

 الی الاخر ...

آن گاه این دو رشته را ـ ذهنیت هشیاری که در : “سدینویمآقای رادی  ـ ۶

عینیت حوادث شناور است ـ با تراشی آرتیستیک به هم تنیده و رودی خروشان از 
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” سهمگین“ی آقای رادی هم بسیار جمله)البته ” اری کرده است.حرکت و هیمنه ج

تراش “.( اما کنندیمجریان رودخانه را با تراشکاری درست  شودیماست، زیرا معلوم 

” حرکت و هیمنه“که رود خروشان  دهدیمگاه کارهایی دست نویسنده ” آرتیستیک

 . نمونه:کشاندیمرا به بستری خشک 

در امیرآباد[ شهر را تماشا  شآپارتمانی سوم طبقهره ]از پشت پنج“ـ محمود 

یمکثیف دیده  العادهفوقی رانهیویک  صورتبهجایی که او بود، تهران  از کردیم

 نور پیدا و پنهان نبود، شهر بیشتر به اگرچند. اگر این چند ساختمان بلند نبود، شد

ی هزارضلعی از خاک سروپایب]...[ یک نعش  کردیمی یک شهر شباهت پیدا رانهیو

 ۱ص ...” و آجر و سیمان و دود و غبار در زیر پایش افتاده بود 

در آن خفه شده ” عینیت حوادث“ی شناور بودن در جابه” ذهنیت هشیار“گویا 

ی سوم آپارتمانی در خیابان امیرآباد، طبقهاست. آخر چطور ممکن است کسی از 

ی در نیویورک ایستاده است؟ خراشآسماندر وصفی از شهر زیر پایش بدهد که انگار 

خانهبر حیاط  توانیمی سوم آپارتمانی که روی بلندی هم نیست، حداکثر طبقهاز 

است که از آن ” ذهنیت شناور“ی مجاور و کوچه یا یکی دو محله، مسلط بود. یا این 

ه به ، یا نویسندندیبیم” و پای هزارضلعی سریبنعش “ صورتبهمسافت تهران را 

ی آمریکایی چنین وصفی از شهر به دست داده است. گذشته از این، هارمانتقلید از 

 اگرچند“، چه نیازی بود که دوباره بگوید دیدیم” ویرانه“ صورتبهوقتی او تهران را 

 ؟”ی یک شهر شباهت داشترانهیونور ]...[ نبود شهر بیشتر به 

وز افتتاح کنگره، منتظر ورود فرح که ر شیهاآدمـ نویسنده در وصف دانشکده و 

با  توانستیمنیز مثل پارک شهر، فقط یک توفان  جا نیادر : “سدینویم، اندیپهلو

، نجات بدهد. اگر مردم هدفیبی ورقشقی خود همه را از کرختی بیهوده و معجزه

 ،گرفتندیمشان را از تن هاقرنکردند و غبار خستگی پارک را باید در آب فرو می

یمکه مرداب لبالب از آدم  قدرآن، انداختندیمرا باید در یک مرداب عمیق  هانیا

ی که اطبقه هادهزیربنای یک ساختمان  عنوانبه هاآناز  شدیم، طوری که شد

 ۱2۴ ص” پابرجا بماند استفاده کرد. هاقرن

 به مردابیدر پارک شهر، به آب استخر پارک، و در دانشگاه  آسامعجزهاولاً توفان 

جماعت در کنار هم،  دودستهشد. در ثانی ظاهراً نویسنده از آوردن این  لیتبدعمیق 

 ،”آب استخر پارک شهر“که با  طورهمانی مشترک بگیرد. یعنی جهینت خواستهیم

ی حیرت است( باید هیما ، )که این خودشودیممردم گرفته ” از تن هاقرنخستگی “
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ی رق و شق)لابد در برابر کرختی باهوده و ” هدفیبی قر و شقکرختی بی هوده و “

ی مقدمهی انتقام آمیز هیچ ارتباطی به جهینتباهدف( را هم از دانشگاهیان گرفت. 

 سخن ندارد. )سهمگین است(.

یم، مثلاً خرسندی به محمود گذاردیمی محمود روهمـ نویسنده گاه عیبی 

 ص” فهممیم]...[ من  دهدیمتو را لو  اشکالاتی که در انگلیسی تو هست،: “دیگو

و  ردیگیم، مهار قلم را از دست نویسنده آوردینمطاقت ” هنر تراشکاری“، اما ۶۴

 به"بشناسد،  "ی دوستش راهانوشته]...[  توانستیمی راحتبهخرسندی : “سدینویم

یمی ی او به ردّ پای قلم او پهانوشتهدکتر خرسندی از بافت عمقی  کهنیادلیل 

 ۳22ص  ".برد

آمد طرف دستشویی. کورمال، کورمال، شیر “ بندچشمـ محمود در زندان با 

آیا  2۷۹ ص” را شست و صورتش را شست شیهادستدستشویی را پیدا کرد ]...[ 

 محمود صورتش را از روی همان دستمالی که چشم اش را بسته بودند، شست؟

اگهان از زبان سهیلا به محمود که ن کندیمچنان پیشرفتی ” ذهنیت هشیار“ـ 

ی هازندانتو به من یک امکان دادی. شرکت در محو کردن شکنجه از : “دیگویم

اش و ”های اساسیفعالیت“آیا منظور سهیلا این است که محمود با  ۱۹۵ ص” ایران.

ی ایران هازندانسپردن نقش زن علیل در برابر در زندان به سهیلا، شکنجه را از 

ین اتفاق کی در ایران رخ داد؟ چرا خود محمود در زندان دوم طی محو کرد؟ ا

 در” نهاوندی“ی روحی و جسمی کشته شد؟ نقل شکنجه کردن زندانی هاشکنجه

حیاط زندان چه مناسبت داشت؟ ظاهراً خواننده، حق سئوال کردن ندارد چون 

 است.” تراشکاری“نویسنده مشغول 

را در نظر دارد، کارگران ” نیت حوادثعی“ی جوانب همهکه  "ذهنیت هشیار“ـ 

، تا عمق روح آنان را ”پرهیمنه“. با دادن شعارهای آبکی و کندینمرا هم فراموش 

 نآکه صبح زود برای  هاکارخانهکارگران “. به این تکه از کتاب توجه کنید: کاودیم

عجله و معصومانه  دندیکشیمرمقی برای کار داشته باشند، دور دیگ حلیم صف  که

توی نعلبکی  سرعتبهداشتند، ماهرانه و مولع غذا می خوردند و چای شیرین را 

یمسر  را رنگکمیی که توی نعلبکی ریخته بود، چای هالیسبو با  کردندیمسرازیر 

یمو بیرون  ختندیریمدار مغازه، روی میز صدا و سرو پول خردها را با  دندیکش

و تحت  فرستادندیمیر تحمیلی خود در دل لعنت بدون شک به تقد کهیدرحال. زدند
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 ۸۶ص ” زدندیمرا بالا  هانیآستو  شدندیم هاکارخانهیک غیظ درونی وارد  ریتأث

 .کندیمتمام مدایح آقای رادی در این تکه از رمان، یکجا، مصداق پیدا 

 نگاه ـ در یک نیتربینجو نیز قضاوت مردانه ـ آن : “سدینویمآقای رادی  ـ ۷

تنها به .” کندیمنشست مشفقانه با جنون آفرینش است که حیثیت خود را اعلام 

 :کنمیم، اکتفا ”جنون آفرینش“قضاوت مردانه و “ذکر یک نمونه از 

و اصلاً  کجاست، که معلوم نیست ”مخفی گاهش“، پدر از ۱۳2۵ـ در اواخر سال 

را از ” حاجی“دوستش ” ی حکومتیهاسگ“که  ندیبیم، شدهیمخفچه کرده که 

 را در” محمد بورشویل“بیرون کشیده، میان راه کشتند. دوست دیگرش  اشخانه

ی رحمیبکه پدرش این  دانستیممحمود “همان موقع ” میدان شهرداری دار زدند.“

  ۳۷۰ص ” ی حکومت نبخشیده است.هاسگرا به 

 ، زخمی۳۷۰ ص” مشدی قربان، گاریچی تبریزی“که پدر،  ۱۳۳2 تیر ۳۰در 

بله، حضرت اشرف، جناب قوام، : “دیگویم شیهایاتاقهم، در بیمارستان به شودیم

 ۳۳۷ ص” اعدام محمد بورشویل را داد. تقاصتقاص قتل رفیق من، حاجی را داد. 

ی تاریخی توجه کرد. نویسنده کاری ندارد که قیام ”مردانهقضاوت “باید به 

از صدارت معزول شده بود، به  خونین سی تیر به حمایت از دکتر محمد مصدق که

باشد، ملعون ملت بود و هدف مردم این  خواستیماو هر که  نیو جانشعمل آمد )

واز آ"ملی شدن نفت به باد نرود(. آقای براهنی نویسنده  درراهبود که مجاهداتشان 

ی او سی تیر را اساساً ”مردانهقضاوت “کاری ندارد و مطابق  هانیابه  "کشتگان

محمد “و ” حاجی“برای گرفتن تقاص خون ” بان، گاریچی تبریزیمشدی قر“

 برپا کرده بود. السلطنهقوامی، از ورشهیپی دمکرات فرقه ظاهراً عضو” بورشویل

مظهر “ شودیم ۱۳۴2خرداد  ۱۵در ” مشدی قربان، گاریچی تبریزی”همین پدر

ر داشت محمود نزدیک شد، پد کهی وقت“  ۳۸۶ ص” کوشش برای پس گرفتن رادیو

که خیلی ساده است: باید رادیو را بگیریم، نگهش داریم!  دادیمبه زواّرش توضیح 

 ۳۸۶ ص” همین

محمود حوادث مهم تاریخی را تابعی از عملیات ابوی خود دانسته است،  تنهانه

ی سرشار زندگی را دقیق گرفته، تفکرات ماده“که نویسنده نیز که به قول آقای رادی 

تا با آوردن حوادث تاریخی  کوشدیمدر حمایت او ” خوب جذب کردهمعاصر جهان را 

یرحالدرا روشن کند. ” مشدی قربان“ی شخصیت ریگشکلبه دنبال هم، مثلاً جریان 

 بردیمش به سر ”گاهدر مخفی“که پدر برای چه  ۱۳2۵از سال  داندینمخواننده  که
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، طی ”س گرفتن رادیومظهر کوشش برای پ“ شودیم، که پدر ۱۳۴2خرداد  ۱۵تا 

، به رهبری سیاسی ”گاریچی“، یا ۳۴۸ ص” ، حمالمهارتیبکارگر “کدام پروسه، از 

 ۳۸۶ . صکندیم“ سه هزار نفر نطق“و برای  رسدیم

ی زن بافرهنگ نگاره نیترجذابتا این لحظه  لایسه: “سدینویمآقای رادی  ـ ۸

 ”ایرانی است که در رمان، تصویر شده است.

، چنان از برداشت فوق، دهدیمکه آقای براهنی از سهیلا به خواننده تصویری 

به زن بافرهنگ ایرانی  زیآمنیتوهی اهینظری آقای رادی را باید گفتهدور است که 

 دانست. نمونه:

ش با سهیلا این بود که زنش دقیقاً همان یک دلیل برای ازدواج“محمود  ازنظرـ 

 ۶۷ ص” داشت. [در محمود رای درشت عسلی ]سلیمان براهاچشم

ی برادرش او را نگریسته بود. هاچشمزنش در همان روز اول آشنایی، از داخل “ـ 

 ۶۷ ص” ی تن به ازدواج داده بود.راحتبهبیخود نبود که 

برادر محمود نداشت یا از ” ی درشت عسلیهاچشماز همان “بنابراین اگر سهیلا 

، خودش فاقد هرگونه هویت انسانی ستیگرنینمبه محمود ” ی برادرهاچشمداخل “

، با او ۷۶ ص” خواهان صحبت کردن هایادخترمدرسه“ی همهبود و محمود که 

 دادینمبا سهیلا ” خیلی راحت تن به ازدواج“بودند، 

و چهار صفحه  شودیمش باز ، ناگهان نطق۱۹۶ ص” با فکر محدودش لایسه“ـ 

( و کندیمیست محمود در این فاصله چه )و مطلقاً معلوم ن زندیملاینقطع حرف 

ی آن بیانات را محمود به او خورانده است و سهیلا همه شودیممعلوم  آخردست

من مدیون تو هستم. خیلی مردها . “کندیمی او را تکرار هاحرفی است که ایطوط

اشته باشند ]...[ ی مجلل دخانهتا  قراردادندرا وسیله  شانخوشگلهستند که زن 

را من یکی  هازن]...[ خود آن  شانسیرئبرای  بردندیم داشتندیبرمهاشان را زن

زنش را شریف بار بیاورد  تواندیماست.  کارههمهی ما جامعه. مرد در کنمینمشماتت 

هر بلایی خواست سرش بیاورد. ولی تو راه دیگری جلوی من گذاشتی  تواندیم]...[ 

را به  هانیاه من یک امکان دادی ]...[ من مدیون تو هستم ]...[ تو خودت ]...[ تو ب

 ۱۹2ـ  ۱۹۵ صص...” من گفتی 

یبنیست، که موجودی  بافرهنگجذاب و  تنهانهبرعکس نظر آقای رادی، سهیلا 

یب. زن داندیمرا عمیقاً آلت دست مردان  هازنو نادان است که خود و سایر  مغز

 آنیبی انگشت او را به فحشاء بکشاند و او اشارهبه  تواندیمی که شوهرش تیشخص
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لیم و تس رفتهیپذاز خود اختیاری داشته باشد، از پیش، این سرنوشت محتوم را  که

است. حضور سهیلا در این کتاب فقط برای رونق بخشیدن به مشغولیات محمود 

یم کارچهارد، است. اگر محمود نباشد، معلوم نیست او کی هست، چه تمایلاتی د

آخر نیم “ش چیست؟ آیا او که ، با کی دوست و آشناست و علائقخواندیم، چه کند

اش را ، توانست پس از ازدواج، درس2۷۶ دانشگاهی زن محمود شده بود، ص” سال

ادامه بدهد یا به زندگی با محمود قناعت کرد و در افتخارات موهوم او شریک شد و 

که زن ابله و خوش  کندیمیسنده چنان سهیلا را تصویر گذشت؟ نو زیچهمهاز خیر 

او نیز ” مدیون“و خود را  کندیمتغذیه  بخشدیمشوهر به او  ازآنچهست که باوری

. این که نویسنده در استنباط خواننده دخالت کند و در برابر جملات بسیار داندیم

 هشدارتنبیهی و  یجملهچه “، یا ۹۰ ص” چقدر قوی بود“معمولی سهیلا بنویسد: 

. زیرا او در کندینمی سهیلا سازتیشخص، کمکی به ۱۱۹ ص” ی عجیبیدهنده

که از خود  دهدیمی، کاملاً دستش را رو کرده است و نشان اچهارصفحههمین نطق 

 بارک. تنها یشودیمعقیده و فکری ندارد و عروسکی است که به دنبال شوهر کشیده 

یمی علویه خانم تبدیل اباسمهخصیت مضحک و ، به شکندیمعمل  سرخودکه 

 .2۸۱ی صفحه. رجوع کنید به شود

اگر محمود سهیلا را تحمیق کرده است که هر چه هست در وجود مردان است 

است و زنان در ساختن سرنوشت خود نقشی ندارند، ” کارههمهی ما جامعهمرد در “و 

قل آقای رادی که در پای آن ی است، لااادهیعقاگر آقای براهنی سخنگوی چنین 

ی به زن، که حرمتیب تنهانهچنین عقایدی،  دیتائ، باید بداند ثبت و گذاردیمصحه 

از خود  تواندیمی انسانی است. مطابق نظر آقای براهنی، هر زن جامعهی به حرمتیب

، خطاها و سرانجام فساد و سقوط هایطلبراحت، هایانگارسهلسلب مسئولیت کند و 

 ود را موجه بداند. زیرا ظاهراً مسئول اعمال او موجود دیگری ـ یعنی مرد ـ است.خ

ی مردان هیمایبی چهرهکه جز برای پررنگ کردن  لاهایسه دیتائآقای رادی! 

 ی غلط حاکم بر جامعه است.هاارزشخود، دلیل وجود دیگری ندارند، تنها پذیرفتن 

، کارکرد توانینمبه روی فریاد : “سدینویمرولان بارت، در کتاب نقد تفسیری 

 «پیام سرانجام بیشتر وقف کار شود تا صرف فریاد. کهآنمگر 

رمان آواز کشتگان، در مواردی موفق است و حتی زبان الکن، با لغات فقیر و 

ی لحظاتو آن درست  کندیمتکراری و جملات غلط، گاه حرکتی روشن و روان پیدا 

، کنندیم دیتائمحمود یا کسانی که او را  جهتیبردن است که نویسنده، از بزرگ ک
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. کندیممطرح  شیهاقوتو  هاضعفی همهو حقایق را عریان، با  داردیبرمدست 

و  کندیمی فریاد کردن و جنجال به راه انداختن، بر روی هدف رمان کار جابهیعنی 

 ازجمله:. اندماندهی ناشیانه، مصون هایحسابگراین لحظاتی است که از 

ی دانشگاه، در روز افتتاح کنگره. صص کتابخانهحضور تنهای محمود در مخزن 

، بازگشت به ۱2۵ـ  ۱2۴ ، رفتار دانشگاهیان با او در همان روز صص۱۱۴ـ  ۱۱۶

ی بروز صحنه، ۱۳۵ـ  ۱۴۹ی ماهنی صص زدگجن، ۱۳۰ـ  ۱۳2 تالار فردوسی صص

تلفن استاد فیلسوف به محمود ، ۱۶2بیماری صرع اکبر صداقت در آشپزخانه صص 

، )اگر در متن کتاب زیادی است، اما طنزی آگاه و دلچسب دارد( 2۰۷ ـ 2۰۸ صص

، فرار و کشته شدن اکبر 2۰۷ـ  2۱۳ ی تالار صصصحنهتصویر استاد فیلسوف روی 

ی بندانیپا، و 2۳2 ی سقوط ماهنی صصحنه، 22۳ ـ 22۴صداقت در دانشگاه صص 

فشار آن فریادهای  متأسفانه. ندیآیمموفق این رمان بشمار  یهاقسمتداستان، از 

 ، کار آرام و فروتنانه را در همین حد محدود کرده است.تیمسئولیب

چون و قهرمان کتاب، محمود شریفی، هم رسدیمرمان آواز کشتگان به پایان 

مجموعه صورتبه، ته و سریبی مبارز در میان انبوهی از حوادث اسندهینوکاریکاتور 

و خواننده ناچار است متن کتاب را به مدد تخیل خود،  ماندیمی اثری متظاهر، باقی 

ی بزرگ دارد، فقط در یک مورد واقعاً پیروز هایروزیپکامل کند. اما محمود که توهم 

است. او توانست با همان فروتنی ظاهری، به سازمان امنیت، به سازمان مقاومت 

ی آگاهی علوم شوروی شعبهآی، به بیاف مأمورانی، به لمللانیب مجامعفلسطین، به 

ی مخفی ضد رژیم، به جوانان، دانشجویان، دوستان، هاسازماندر تاجیکستان، به 

 کهچنانو  کندیم” اساسی“ش بقبولاند که پنهانی، کارهای دشمنان و همسر مهربان

را باور کردند.  هم کلک محمود هادلسادهی آن همه، دیآیبرماز متن کتاب 

ی است که خود حیران مانده است که چرا او را در زندان بازحقهمحمود  آخردست

 .کشندیمو  کنندیمشکنجه 

توانست موضوع داستان بسیار خوبی باشد، ی، میبردارکلاهی حیران نابغهاین 

ادن . زیرا آخرین شاهکار او، فریب دآوردیدرنمرا  اشیبکاریفرآن که شور  شرطبه

باور  شیهاضعفی همهکتاب است. نویسنده که محمود را با  باورخوشی سندهینو

دلایل عینی و با اتکاء به توهمات محمود، از او یک قهرمان ساخته  رغمبهکرده است، 

مدتی دیگر هم ادامه یابند، زیرا محمود، حتی سر  هاخوردناست. ممکن است گول 

، شاید خورندینمو تنها کسانی که گول  گذاردیممنتقدان با حسن نیت هم کلاه 
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. فقط چنین کسانی رودینمی واقعی از یادشان هاآدمخوانندگانی باشند که زندگی و 

در ” محمود“امثال  افتنبا توسل به یک معیار بیرونی، یعنی ی توانندیمهستند که 

محمود را یی لاکشخصیت ی” آواز کشتگان“ی او با محمود سهیمقازندگی واقعی و 

، خود را ارزشیبو  هیمایببشناسند و رمان را بفهمند. کسی که با نوشتن آثار 

ی هاتیفعالرا پای  اشیشخص، احیاناً سفرهای داندیمی جهانی سندهینو نیتربزرگ

، در کمک رساندن کندیم، با زندان رفتن، خود را بت جوانان معرفی گذاردیمسیاسی 

ی، مقابل در زندان کمیته رقم "ی باربدجامعه"، با گریم دکنیمبه مبارزان تظاهر 

برقی(، دست به جاسوسی در بعد  کن باز در، با دستگاه اف.اف خانه )کندیمبرداری 

گران گیران را توطئهکه خرده استو چنان در توهمات خویش غرق  زندیمسوم 

گشت  مأموره یک شبح ک”ی آقای رادیکننده مرعوبداخلی و خارجی، یا به قول 

ی او، سهیمقاو با  ابدییم. آری، خواننده چنین الگویی را خواندیم” ادبی هم هست

و آواز کشتگان را می فهمد. اما آقای  شناسدیبازمشخصیت محمود را در رمان، 

بیست یا سی سال بعد که دیگر بسیاری از ما نخواهیم بود و “رادی! به قول خودتان 

شاید خوانندگان، ” اندشدهمدفون[ در قعر خاک انگارانسادهو ]  هاچنگالمنقارها و 

ی قهرمان چهرههمچنان بر ” نقاب زشت“دیگر چنین الگویی نیابند. در آن صورت 

از آن خواهد بود که نسل آینده، وقت  معناتریبخواهد ماند و رمان آواز کشتگان، 

 خود را به کاوش در زوایای مبهم آن تلف کند.

 ۱۳۶۸ی ادبیات پس از انقلاب، واشنگتن، ژهیو، ۴ی شمارهکاش، ی کنهینشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  شعر پروین، فروغ، سیمین

 در سه مرحله از تغییر و تحول تاریخی ایران

 

تاریخ ادبیات هشتاد سال اخیر ایران پیش از هر زمان تجلی حوادث و وقایع 

 ـاجتماعی این دوران است. عصری که تغییرات رخداد ی فضای سیاس تنهانهه سیاسی 

و اجتماعی ایران را دگرگون کرد که به دگرگونی بسیاری از روابط و اشکال اقتصادی 

ی ادهیآفرچون اثر هنری  همهنیبااو ساختارهای فرهنگی و هنری نیز انجامید. 

نیست، ادبیات این دوران خود حاوی  هاتیواقعی سادهمنفعل و تنها بازتاب 

عر نیز بود. ش رگذاریتأثکه در فضای متحول عصر خویش نیز  ی جدیدی بودهاارزش

ی کلام است در تمام این دوران، مطرح، مهم و عرصهی هنر در هاجلوهکه یکی از 

ی هایژگیودر رابطه با حوادث رخداده، صاحب کنش و واکنش بوده است. یکی از 

عر بوده است. در ی هنر، ادبیات و شنهیدرزماین دوران، فعالیت آشکار برخی زنان 

سیاسی ـ اجتماعی  احوال و اوضاعهستم تا با بررسی کوتاه از  درصددهمین زمینه 

ی سه زن شاعر برجسته، پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی، دورهدر 

ی جامعهی هاارزش، بار کدام شانیهنری هاارزشنشان دهم که شعر آنان جدا از 

، تا چه حد در رابطه با فضای اجتماعی و فرهنگی عصر کشدیمخود را بر دوش 

 .اندکردهرا در خود منعکس  شانزمانهخویش بوده و چه تصویری از زن 
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 پروین اعتصامی ـ ۱

که ایران نیا باوقوع جنگ جهانی اول، در سراسر جهان تغییراتی به وجود آورد. 

عرصهی نقض و ایران طرفیب ، اما از همان ابتدا اینکندیمی طرفیبدر جنگ اعلان 

. حضور نیروهای بیگانه در ایران و ردیگیمی سیاسی قرار هاسهیدسو  وتازتاختی 

 آلت 

ی ملی و مردمی جدیدی هاحرکتو  هاجنبشدست بودن سران قاجار، موجب آغاز 

ی تبریز به رهبری مسلحانهخان و قیام  کوچک رزایمنظیر نهضت جنگل به رهبری 

. در این ایام کودتای گردندیماغلب با شکست روبرو  هانهضت. اما این شودیمخیابانی 

شده و  فرسودهو مردم که طی این مدت طولانی خسته و  دهدیمرخ  ۱2۹۹حوت 

ی مرکزی و ارتشی باقدرتی پذیرفتن آمادهاز بیماری و فقر در مضیقه بودند 

. شکست رسدیمبه حکومت  و کندیمسردار سپه از این موقعیت استفاده  نیرومندند.

ی دیگری از سرکوب هر نوع نشانهپسیان در خراسان،  خانیتققیام کلنل 

 آزادیخواهی است.

ی آثار خارجی، انتشار ترجمهاز اواخر دوران قاجار، با ورود افکار نوین غرب، 

در خارج از ایران و انتشار جراید داخلی و آشنایی هرچه  زبانیفارسجراید متعدد 

ر مردم با مفاهیمی چون آزادی، مساوات و حقوق، فضای اجتماعی و فرهنگی بیشت

 تنهانهی تجددطلبی و خواهیآزادایران، تا حد زیادی تغییر کرد. رشد و گسترش فکر 

ی شئون زندگی مردم شد که ادبیات زمان خویش را نیز همهباعث تغییر و تحول در 

انقلاب مشروطه و تغییر فضای سخت دستخوش تغییر ساخت. شعر که تا پیش از 

عمومی کشور، بیشتر تقلیدی از شعر کلاسیک و گاه شعری درباری و در خدمت 

ی مردمی، شکل جدیدی به خود گرفت و هاجنبشگروه خاصی بود، با رشد گرفتن 

 ی برای ابراز و بیان دردها و آمال و آرزوهای مردم گشت.الهیوس

اسات ملی و میهنی، برای ساختن ایرانی شاعران آن دوره با شورانگیزترین احس

یکی از  ۱.پرداختندیمو مسائل انتقادی روز  هایکاستآزاد و آباد، به طرح صریح 

ی شعر در این دوره برخورد و برداشت جدید نسبت به وضع زنان بود. نیاز هایژگیو

 ی اجتماع، رها شدن ازعرصهبه تغییر شرایط زن ایرانی، ضرورت حضور ایشان در 

افکاری بود  ازجملهی سنتی، برداشتن حجاب و برابری زن و مرد جامعهی دوبندهایق

راهکه ذهن پیشروان و روشنفکران آن زمان را به خود مشغول کرده و در اشعار نیز 
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و آگاه نیز با استفاده از فضای عمومی کشور، با امکاناتی  مندعلاقهزنان  2بود. افتهی

 ۳داشتند. تیفعالزنان کم در بیداری و آگاه کردن 

و گرچه  پرداختیمی گرچه شعر به بیان مسائل روز و مطرح جامعه طورکلبه

، اما هنوز رفتینمحاوی مضامین جدید و کلماتی بود که قبلاً مطلقاً در اشعار به کار 

 چهار ۴.شدیمدر همان قوالب شعر کلاسیکو با همان بحور و اوزان عروضی سروده 

کل و محتوای شعر، ضرورت برخورد جدید با مسائل و نیز آشنایی ناهمخوانی میان ش

با شعر و ادبیات مدرن غرب، شعر آن عصر را به بستر نهضتی انداخت که به صورتی 

 جدی و موفق توسط علی اسفندیاری ملقب به نیما یوشیج، به انجام رسید.

 ازجمله، گفتیمشعر  العادهخارقپروین اعتصامی که از آغاز نوجوانی با تبحری 

 اشزمانهبا مسائل و حوادث  اشیخانوادگزنانی بود که به یمن شرایط و امکانات 

آشنا و در معرض شناخت و تغییر و تحولات عصر خود بود. سخنرانی پروین در جشن 

 نیترحیفصیکی از “ی آمریکایی که دخترانهی مدرسهدر  اشیلیالتحصفارغ

، نشان از وقوف و انددادهلقبش  ۵”معاصر ایران ی حقوق زنان در تاریخهاهیاعلام

آگاهی کامل او از وضع زنان در شرایط آن روز دارد. از سوی دیگر آشنایی پروین با 

او را در معرض تغییر و تحولات ادبی عصر  عصرشهمشعر کلاسیک ایران و شاعران 

 رضاخانفتن گر باقدرت. دوران باروری شعر پروین مصادف است دادیمخود نیز قرار 

 تحولات ذهنی بر هیتکابتدا با  رضاخانو سپس روی کار آمدن رژیم پهلوی. گرچه 

ی چون خواهیآزادکه شاعر  جاآنمردم و خواست و آرزوهای آنان به قدرت رسید، تا 

اما به علت ساختار سیاسی و اقتصادی حکومتش، پس  ۶عارف او را ناجی ملی خواند.

صلاحات، در برابر هر صدای مخالفی ایستاد و آرزوهای از مدتی کوتاه ضمن برخی ا

 انقلاب مشروطه به ثمر نرسیده، به کام دیکتاتوری جدیدی افتاد.

یخانوادگی هاسنتپروین اعتصامی در آن ایام زنی بسیار جوان بود و مطابق 

با جهان خارج از خانه، جز مدرسه، تماسی نداشت و همچنان که سیمین بهبهانی  اش

یا نقل حوادث از طرف  هاکتاب، پروین، جهان بیرون را از طریق گفتیمسی در مجل

ی شاعر را از فضای ریرپذیتأث، اما محتوای برخی از اشعار او شناختیمدیگران 

. اشعار پروین شامل قصیده، غزل، مثنوی و دهدیمعمومی غالب بر جامعه نشان 

 عصرانهموم مردم برخوردار بود. ی بعد، از استقبال عمهادورهقطعه، در عصر خود و 

اما منتقدین زمان ما عقاید  ۷.اندستودهاو را بسیار  القولمتفقو روشنفکران آن دوره، 

از معماران طراز اول “، تا جایی که یکی او را اندردهی شعر او ابراز کدربارهمتفاوتی 
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 ی غالب بر دو دههدرزمان“که  انددانستهایران ” ی اجتماعی و سیاسیهاشهیاندتاریخ 

و عقاید سیاسی و اجتماعی عصر خود را در شعر منعکس کرده  هازهیانگ نیتریاساس

پروین را نباید ملامت کرد که چرا میل خاطری به “ سدینویمو دیگری  ۸”است

اشاراتی صریح به تحولات و حوادث  ندرتبهی تاریخی زمان خود نداشته و هاانیجر

ی بیان پروین را به نیما نزدیک وهیشیکی  ۹”آورده استمهم کشور در اشعار خود 

ی است اشمهحال دل بازگوید و از خود سخن بگوید و این  خواهدیم“که  ندیبیم

عمیقاً گرایش است جدید و به خاستگاه تاریخی، فکری و “که ” ی اوهاینوآوراز 

شعر “ سدینویمو دیگری  ۱۰”شودیمی ایران مربوط جامعهفلسفی عنصر فردیت در 

 یا ”نگرفتن پروین از محیط و عصر خود است ریتأثشخصی نگفتن پروین ... شاهد 

 ۱۱”شعر نیما هیچ پاسخی از جانب پروین برنینگیخت.“

که او از شاعران مشخص عصر خویش است  دهدیمی اشعار پروین نشان مطالعه

حروم و تحت ی مطبقه)جدا از احوالات شخص اش( به  العادهفوقکه با حساسیت 

ی به ظالمان و مظلومان هست. او در برخی ااشارهستم توجه دارد. در اکثر اشعار او 

و ظلم و جورشان را  کندیماز اشعارش مستقیماً پادشاهان و قدرتمندان را خطاب 

 .کشدیم شان رخبه 

 روز شکار پیرزنی با قباد گفت

 ستیآه نکز آتش فساد تو جز دود و 

]...[ 

 دی و گفتی حقیقت استحکم دروغ دا

 کار تبـــاه کردی و گفتی تبــاه نیست

 صد جور دیدم از سگ دربان درگهت

 جز سفله و بخیل در این بارگاه نیست

 ویرانه شد زظلم تو هر مسکن و دهی

 ”شکایت پیرزن“ تو کسی پادشاه نیستیغماگراست چون 

 

 روزی گذشــــت پادشهی از گذرگــهی

 بام خاستوبرسر هر کوی شوقفریاد 

 پرسیـــد زان میانه یکی کـــودک یتیــم

 کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست
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 نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت

 ”اشک یتیم“  شماست دلخونۀ من و دیداین اشک  

ی ملایان و حاکمان و مفتیان سوبهی را حملهی تیز لبهپروین در اشعار خود 

 .ردیگیمشرع نیز 

 دهدیمکه بهر رشوه، فتوی حاکم شرعی 

 ”رنجبر“ کی دهد عرض فقیران را جواب ای رنجبر

 

 آنکه سحر حامی شرع است و دین

 ”ی ما ستم اغنیاء استصاعقه"اشـــک یتیمـانش گَهِ شب غذاست    

و آنان را  دهدیماو در اشعار خود محرومان و ستمدیدگان را نیز مخاطب قرار 

 .دکنیمآگاه  طشانیشرانسبت به 

 بخنــدید کاین دهیــد جهانپیـــر 

 ”ی ما ستم اغنیاء استصاعقه“ی زور است نه کار قضاست   قصه

 

  ز آتــش جهل سوخت خرمن ما

 ”حاصلیبی گذشته“ گنـــه بـــرق و آفتــــــاب نبود         

 

 ی ننوشتاباچهیدبه هیــچ مبحث و 

 ”انس یفرشته“ برای مرد کمال و برای زن نقصان    

پروین با به کار گرفتن کلمات و اصطلاحات مرسوم عصرش چون کارگر، خلق، 

اتحاد، رنجبر، حق و ... با نزدیک شدن به فضای عمومی آن دوران در عین محکوم 

 .کندیمکردن قدرتمندان، ستمدیدگان را برای به دست آوردن حقوقشان تهییج 

  ر آفتاب ای رنجبراند کندنتا به کی جان 

 نان از چهره آب ای رنجبر ازبهرتن ریخ

  از حقـــوق پایمال خویش کــن پرسشــی

 ”ای رنجبر“رنجبر      ی ز هرخان و جناب ایترسیمچند 

 به اوج” مناظره“تلقی پروین از اختلاف میان قدرتمندان و مستمندان در شعر 

و دیگری افتاده است ” دست تاجوری“. مناظره میان دو قطره خون. یکی از رسدیم
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یکی  باهمتا  خواهدیمچکیده است. خون تاجور از خون خارکن ” از پای خارکنی“

 شوند:

  اتفاق کنیم باهمبه راه سعی و عمــل، 

 چنین رهروان زهر خطری اندمنیاکه 

]....[ 

  تو فرق بسی استوبه خنده گفت میان من

 تویی ز دست شهی من ز پای کارگری

  چـو منیبرای همرهی و اتحـاد با هم

 ۱2”مناظره“خون رنجبری        وخوش است اشک یتیمی

، پروین با هامناظره خصوصبهمشخص و در سایر اشعار و  طوربهدر این شعر 

بخشیدن صفاتی انسانی چون خندیدن به خون، عملاً شعرش را از طریق تمثیل به 

 .رساندیمی زندگی و روابط انسانی حوزه

ی قاجار و پیش دورهکه مصادف با اواخر ” ستم اغنیاست ی ماصاعقه“شعر  جزبه

، ”ای رنجبر“است، سایر اشعار انتقادی و تند پروین چون  رضاشاهاز روی کار آمدن 

همگی ” مناظره“و ” نامه به انوشیروان“، ”گنج ایمن“، ”کجروی“، ”شکایت پیرزن“

یبی و محروم پروین به مسائل اجتماع توجهاست.  رضاشاهمصادف با ایام سلطنت 

از فضای عمومی عصر اوست و این نکته در شعر او نسبت به شعر زنان  متأثر شک

پروین در اکثر اشعار خود با تفکری  کهآناست. خصوصاً  تریمترقدوران او، جلوتر و 

ی خوب را در آموختن و کار زندگ و کندیمپراگماتیسی و عملی با زندگی برخورد 

یی از این دست در هانمونه. داندیمی به ظالم ـ دهبهرهسر کردن ـ نه کار کردنی از 

ی شعر هایژگیوروح کلی شعر پروین را از  آنچه. اما اندفراوانمیان اشعار پروین 

ی در نگاه و برداشت و حتی زبان و کلام شعر نواختک، یداردیمش دور نگه دوران

 ۱۳2۰ان عمر کوتاهش در ی تا پایسالگهشتاوست. گرچه به قول مورخین پروین از 

 شودینمدیده  هاسالی این همهتفاوتی در اشعار  نیترکوچکشعر سروده است، اما 

ی مفصلی که بر دیوان پروین نگاشته است مقدمه، بهار در الشعراملکتا جایی که 

و آراستگی و ترکیبات مختلف را چنان  سازوبرگ همهنیا کهآنعجب “]...[ سدینویم

ی این همهو قبلاً در ضمیر مرکب ساخته است که گویی  دادهیجاد در یک کالب

به زبانی دیگر پروین مضامین مطرح  ۱۳”است. شدهگفتهاشعار همه در یک ساعت 

 آوردیمعصر خود را با محتوایی قدیمی وعاری از هر نوع بداعت و تازگی در شعرش 
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 یجابهو نصیحت ـ و به همین دلیل اشعار او تحت نفوذ روح کلی شعرش ـ پند 

که  شودیمی تبدیل اپندنامهمنعکس کردن فضای سیاسی ـ اجتماعی آن دوران به 

 .کندیمکیفر پادشاهان ظالم را به فلک حوالت 

  خلقدهی بهی زدهر چو سختیکشیسخت

 ۱۴”شکایت پیرزن“    در کیـــفر فلک، غلط و اشتبـــاه نیست

ت کسی که رفتار قدرتمندان و پادشاهان ظالم همچنین در اشعار او مطلقاً معلوم نیس

یم، کارگران را تهییج گرداندیم، فساد حاکمان شرع را آشکار و رسوا کندیمرا تقبیح 

، خود کیست و دارای چه روزگار و احوالاتی است. دهدیمو فرودستان را دلداری  کند

رگز از منِ او ه ۱۵”؟شکندیمی چند / خواب در چشم تر)ش( خفتهغم این “آیا 

مقالهفرشته داوران در   ۱۶.دیگوینمشعر است چیزی  همهنیای ندهیسراشاعری که 

از شعری که پروین در تعزیت پدرش سروده است یاد  "ی پروینرشخصیغشعر  "ی 

، همچنان که حقبهی کلی فرشته داوران در مورد این شعر، نظرهاازنقطه. جدا کندیم

یمنها شعری است که پروین از رنج درون خود سخن متذکر شده است، این شعر، ت

 :داردیبرمو از احوالاتش پرده  دیگو

 ز شب کردی تررهیترفتی و روز مرا 

 ی نورانی مندهیدتو در ظلمتم، ای بی

 حسرت همه مهمان منند غم ووتو اشکبی

 قدمی رنجه کن از مهر به مهمانی من

  دادمیممـن که آب تـو ز سرچشمۀ دل 

 ۀ نعمانی منلالشد ای ب و رنگت چهآ

، جانیبی محو او را پس پشت اشیایی چهره توانیمگاه به حدس و گمان 

ی دریافت ذهنیت خلاق خود جابهیی فروتن و افتاده دید و هاآدمجانورانی کوچک یا 

ی جامعهی شدهشاعر و عوالم درونی او، خواننده بارها و بارها عقاید دیکته 

ار نمایشی از زن روزگ هرگونهفاقد  نظرنقطه. شعر پروین از این ندیبیما پدرسالارش ر

که به مناسبت کشف حجاب سرود، ضمن اشاره ” زن در ایران“اوست. پروین در شعر 

ی بود، فرهنگ اعمدهی مسئلهبه وضع پریشان زنان و تقبیح چادر، که در آن زمان 

یمیاد ” اهرمن هوی و هوس“که از  اآنجو  کشدیم ریتصورا به  دارمردمی اجامعه

 نداکرده، ناخواسته بر پای قوانینی که مردان وضعش ترساندیمو زنان را از آن  کند

 .زندیم دیتائمهر 
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  گویی که ایرانی نبود نیازاشیپزن در ایران 

 ی و پـریشـــانی نبودروز رهیتجـــز  اششهیپ

  گذشتیمزندگی و مرگش اندر کنج عزلــت 

 چه بود آن روزها گر زانکه زندانی نبود زن

  گوهرند کیکســادگی و پــاکی و پرهیـز ی

 گــوهر تــابنده تنها گــوهر کانـــی نبــــــود

  که نادان است زن آنجاسود چه وریزروزاز 

 عیــب و نــادانی نبود پوشپردهزیور و زر 

  ۀ پرهیز پوشانده است و بسجامرا  هابیع

 ز عریانی نبود بهترـب و هوی ی عُجـجامه

  زن سبکباری نبیند تا گرانسنگ است و پاک

 ـــی نبوددامان ودهــــآلپـــاک را آسیبـــی از 

  آز دزدوحرصوعفت گنجواستزن چوگنجور 

 وای اگــر آگـــه ز آییــــن نگــهبــانی نبود

  میهمــــان شدینمی تقوی سفرهاهرمن بر 

 آنجا جای مهمـــانی نبود دانستیمزانکه 

  پا به راه راست باید داشت کاندر راه کج

 ی و رهنـــوردی جز پشیـمانی نبوداتوشه

  اما از عفاف ستیبایمچشم و دل را پرده 

 ۱۷”زن در ایران“چـــادر پوسیــــده بنیـــاد مسلمــــانی نبود             

به رسالت ” ی اُنسفرشته“و  ”نهال آرزو“پروین با گفتن چند شعر دیگر نظیر 

و دربست خود را به گفتن  دهدیمخویش در باب آزادی و مساوات زنان خاتمه 

که نه زمانی دارند و نه مکانی، ظالمی هست و مظلومی، متکبری  سپاردیماشعاری 

ی غیبی که همواره همگی صداککشی و یی هست و زحمتاکارهیبهست و فروتنی، 

ی هاارزشی یک سلسله محدوده. اشعار پروین در کندیمت را به راه راست هدای

ی پدرسالار مبلّغ آن است. او اگرچه زن خوب را اجامعهکه  زندیمی دور ایاخلاق

و  و مطیع دارخانهاما باید که طبیب و پرستار، کدبانو و  شناسدیمزنی دانا و مهرورز 

او سادگی و پاکیزگی و تقوی و  یفهیوظکه  کندیمفرمانبردار باشد و اکیداً سفارش 

 عفاف، پرهیز و نگهبانی گنج عفت از اهریمن هوی و هوس است. 
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یا تصویر دیگری برای زن  گفتیمبدون شک اگر پروین در اشعار خود حال دل 

ش را ، اگر جرات و جسارت شکستن قراردادهای اخلاقی حاکم بر دورانزدیمرقم 

 ـم  ـپرده برداشت و از امیال و آرزوهای زن   ازآنجاکه، گرفتیمثل هر موجود دیگری 

حاکم بر اشعار او پدرش بود، امروز ما نامی هم از او نشنیده بودیم. بدون تردید  وناظر 

ی طولانی در شعر دارد، شعر چه بسیار زنان که توسط اسابقهدر فرهنگی که 

سراسر  ۱۸ت.اس شده نابودمردانشان یا توسط خودشان از وحشت مردانشان، نیست و 

شعرهای پروین لگام زدن به خواهش و کشتن غرایز و پروازهای روح است. او در 

ی فرزندانش به لهیوسبه هاقالبسال است که از شکستن قیدها و جوانی مادری کهن

 :دهدیمو به شیواترین زبان پندشان  افتدیمهراس 

 

  پرواز کن، نه چنان دور از آشیان

 یاجاهلانهمنــمای فکر و آرزوی 

  رفتبلبل از ستم باغبان چهبنگر به

 یاانهـعاشقتا کرد سوی گـل نـگه 

  کند اورا کنند رامهرکس که توسنی

 ۱۹”کودک آرزومند“ی        اهــانیازــتدر دست روزگار بوَد 

رفت و او را در تصویری شناخت  راهیبشاید برای درک شعر پروین باید راهی 

 وپربال“، کندیم، حسش شناسدیم. زنی که درد را کندیمکه او مدام سرکوبش 

و در خیال خود فراغ  داندیم، اما تنها راه را در تسلیم شدن ندیبیماش را ”ریخته

 :دیجویمخاطری 

  اندختهیر رمپَ و بالچــــه غـم ار 

 نــیست پر و الـبدگــرم حاجـــت 

  چمن ار نیست قفس خود چمن است

 2۰”دو همدرد“ت به دیدن گــر نیست           به خیـال اس

 اگر در وجود پروین خواهش و نیازی نبود، اگر عشق و شوری نبود، او با چه چیز

ی سرکوب فردی، صحنهسر جنگیدن داشت؟ شعر او از این نگاه عملاً  همهنیا

ی مذکر مبدع و جامعهی قوانین و دستوراتی است که همهخودسانسوری و رعایت 

 .اشیمجرو زن مطیع و  هاستآنع واض
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  ی دگران چون طمع توانــم کردروز به

 2۱”خاطر خشنود“قسمت استخوان دادند      قضامرا ز خوان 

ی هنیزم درمتحول  تنهانهشعر پروین در کنار موج عظیم شعر نیمایی ـ شعری 

ود پس از خو  عصرهمی در شاعران ریتأثفرم و شکل که در نگاه و اندیشه و تلقی ـ 

قی ی اخلاهاارزش دیتائباقی نگذاشت. شعر پروین به لحاظ سخنوری، قدرت کلام و 

ی عرصهی پدرسالار ناگهان درخشید، همگان را به خاطر حضور زنی در اجامعهدر 

 شعر به حیرت افکند و در زمان خود ثابت ماند.

 فروغ فرخزاد ـ سیمین بهبهانی ـ ۲

و زمام  ندینشیمی پدر، بر تخت سلطنت جابهمحمدرضا پهلوی  ۱۳2۰در سال 

گروه کثیری از مردم  حذف. حزب توده به ردیگیمی آشفته را به دست حکومت

نخستین  ۱۳2۵ازجمله روشنفکران و هنرمندان، رسماً فعالیت سیاسی دارد. در سال 

ی وُکس خانهی نویسندگان ایران با حضور جمعی از هنرمندان ایرانی در کنگره

. در این کنگره دکتر فاطمه سیاح، نخستین زن منتقد شودیمت شوروی برگزار سفار

از ادبیات، به عنوان ابزاری صرفاً در خدمت  صراحتبهایرانی و دکتر احسان طبری 

 برند. ی مردم، نام میهاتوده

موازنهدکتر محمد مصدق با برخورداری از حمایت اکثریت مردم و اعلام سیاست 

ی مذهبی به رهبری هانهضت. کندیمنفت ایران را ملی اعلام ی منفی، صنعت 

کاشانی با ناخوشایندی از ترویج مظاهر غرب به زنده کردن مفاهیم و شعائر  اللهتیآ

. رژیم محمدرضا پهلوی که در معرض تهدیدهای سیاسی و زنندیممذهبی دست 

سوسی و ی جاهادستگاهبه ابتکار و کمک  ۱۳۳2مرداد  ۱۸ی است در اجتماع

. دکتر مصدق از مقام زندیماطلاعاتی انگلیسی و آمریکا دست به کودتای نظامی 

. تعداد کثیری از اعضاء حزب توده دستگیر و افتدیمی خلع و به زندان ریوز نخست

، سال تیراندازی به شاه، غیرقانونی ۱۳2۷و حزب توده که از سال  شوندیماعدام 

یمو به زندان  رشدهیدستگندارد. بعضی از هنرمندان بود، عملاً فعالیتی  شدهاعلام

 .شودیمسانسور و خفقان دوباره بر سراسر فضای ایران حکمفرما  22.افتند

، شدیمی برای مبارزه با رژیم تلقی احربه عنوانبه هاسالی آن همهشعر که در 

ر به بیان ت، زبانی غیرصریح و استعاری پیدا می کند و بیشروببندیبگی هاسالپس از 

محمدرضا شاه با توجه  ۱۳۴۰. در سال پردازدیمحسرت و حرمان ناشی از شکست 
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کشورهای تحت سلطه، دست به رفرم اجتماعی  خصوصبهبه شرایط عمومی جهان و 

. آخرین برخورد علنی و خواندیم” انقلاب سفید شاه و مردم“ـ اقتصادی زده آن را 

خمینی  اللهروحو تبعید  ۱۳۴2ران در پاییز سال سیاسی شاه با دانشجویان دانشگاه ته

 .شودیمبه ترکیه و سپس عراق، منتهی 

متضادی نسبت به  حالنیدرعو  ترمشخصدر سراسر این دو دهه زنان وضع  

ی جدید و رفاه نسبی دارهیسرمابه وجود آمدن روابط  سوکگذشته دارند. از ی

مستقیم داشته و از سوی دیگر  ریتأثاقتصادی در زندگی و در روابط زن و مرد 

ی سنتی هنوز به قوت خود باقی است. شرایط اقتصادی جدید به جامعهی هاارزش

. بسیاری از زنان شهری رو به تحصیلات دهدیمجذب زنان در بازارهای کار میدان 

 سیتأس. سازمان زنان به دستور شاه و ریاست اشرف پهلوی آورندیمعالی و تخصصی 

نهیزم در 2۳.رسندیمزن به مقام وزارت و نمایندگی مجلس و وکالت  . چندشودیم

ی رژیم هاخواستی هنر و ادبیات که بخش اعظم آن در جهت مخالف و رودرروی 

. از میان زنانی که در آن دوره شعر میشویماست، با نام بسیاری از زنان هنرمند آشنا 

است: فروغ فرخزاد و سیمین  ترمشخصنام دو تن  اندکردهگفته و آن را منتشر 

ی هردوی ایشان از مشخصات جدید شعری که در شعر هیاولبهبهانی. گرچه اشعار 

وجود دارد، کمتر برخوردار است، اما شعر آنان صاحب ویژگی  عصرشانهمشاعران 

 زن. عنوانبهی است: اعلام موجودیت شاعر اتازه

بود، از نوجوانی تا  شده متولد ۱۳۳2فروغ فرخزاد هجده سال پیش از کودتای 

که در  سالهزدهیسی دورهشعر سرود. اشعار این  ۱۳۴۵ش در بهمن کوتاه عمرپایان 

چگونگی محتوای شعر و همچنین زبان و شکل  ازنظر انددهیرسپنج کتاب به چاپ 

ی متفاوت تقسیم کرد. دوران اول دورهرا به دو  هاآن توانیمشعر یکسان نیستند و 

 اندآمدهاست که در سه کتاب اسیر، دیوار و عصیان  ۳۸تا  ۳۰ی هاسال شامل اشعار

است  ۴۵تا  ۳۸ی هاسالی شعر، اشعار هنیدرزمی جدی فروغ هاکوششو حاصل 

 .انددهمنتشرشکه در دو کتاب تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، چاپ و 

ی هادوره نیترمهمی از فروغ که مصادف است با یک ۳۸تا  ۳۰ی هاسالاشعار 

تاریخ سیاسی ـ اجتماعی ایران، بازتابی از جهان بیرون ندارد. ظاهراً فروغ برخورد 

مستقیم و تجربی با مسائل روز نداشته است و فضای عمومی جامعه نیز در شعر او 

یناکام، آرزوها، تمنیات و هاخواستی محدوده. اشعار این دوره در گذاردینمی ریتأث
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رائهاو فروغ حتی در بازگفتن این مضامین نیز موفق به  زندیمردی شاعر دور ی فها

 ی سبکی جدید یا تصاویری بکر نیست.

  اگر ای آسمان خواهم که یک روز

 رمیـپربگاز این زنـدان خامــوش 

  به چشــم کودک گریــان چه گویم

 زمـن بگذر که من مرغی اسیـرم

یم اششهیاندی احساسات و شجاعانهابراز ی فروغ در این دوره، عمدهموفقیت 

که مورد تحسین و تقبیح فراوان مردم آن روزگار نیز قرار گرفت. این مدح و  باشد

ی شجاعت نمونههمراه بود که برخی او را  طیوتفر افراطذم گویی ها گاه چنان با 

ارش را برای و فاسد خوانده، خواندن اشع پروایبو برخی دیگر او را  نمودندیمقلمداد 

ی شایعات نهیزم. زندگی شخصی فروغ نیز به کردندیمدختران و زنان جوان ممنوع 

 .کردیمدر شعرش منعکس  هاآن پروایبو فروغ  زدیمی پیرامون او دامن هاگفتهو 

 

 ی تمنا راهاارهــستبینم  در آسمــان روشن چشمانــش

 ار هاهوسلذّات آتشین  ی پرشررش جویمهابوسهدر 

 2۵”شب و هوس“ 

  به جان دارمنشاناز لبانش کی 

 ی دلنشینهابوسهجز شرار 

  بر تنم کی مانـده از او یــادگار

 2۶” شراب و خون“ جــز فشــار بـازوان آتشیــن

 

  در ســکـوت مـعبــــد هــوس

 قراریبکنار پیکر تو  امخفته

  هاتروی شانهی من بههابوسهجای 

 2۷”سرود زیبایی"ش آتشیـــن مـار چو جـــای نیـــهم

در  همه نیا بابود،  شدهفراهمی گفتن چنین اشعاری قبل از فروغ نهیزمگرچه 

ی فساد در رابطه با رژیم پهلوی نوعبهرا  اننزی که هنوز هر نوع آزادیخواهی اجامعه

 ، انتشارکردیمسرکوب  شدتبهو ساختار سنتی ـ مذهبی جامعه آن را  دادیمنسبت 

. وجود چنین فضایی بر زندگی آمدیم حساببهچنان اشعاری از طرف یک زن، قیامی 
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گذاشت و او را تا آخرین دم حیات از دیدار عزیزترین موجود  ریتأثشخصی فروغ نیز 

 2۸، کودکش، محروم کرد.اشیزندگ

از بیان مسائل صرفاً  شودیمفروغ در کتاب سوم خود عصیان، تا حدی موفق 

مانتیک دست بردارد و به موضوعات خارج از خود نگاهی بیندازد. به احساسی و ر

 .ردیگیمهمراه این نگاه، شعر او نیز با دادن برخی تصاویر بکر و زنده، جانی 

 ، تیره و دلگیرگردآلوده رنگ دیگری بودند هاخانه

 همچو ارواح پای در زنجیر در میان چادرها هاچهره

 پابرهنه سنگ به دست کودکانها سگاز پی  دندیدویم

 ی را بستاچهیدرباد ناگه  زنی از پشت معجری خندید

 2۹”بازگشت“ 

ی طورکلبهکه شعر و  کندیمی خودروفروغ زمانی به مسائل اجتماعی و بیرون از 

هنر، دلزده از سیاست و گریزان از بیان حالات فردی خود، با نگرشی کلی، به مسائل 

انشناسی اجتماعی در شعرهای کتاب سوم فروغ، . انعکاس این روکندیمبرخورد 

فروغ خود، برخوردی مستقیم با سیاست و اجتماع  کهجا ازآنو  شودیمعصیان دیده 

ی او مصداق این مدعاست( به هیاولی دوره)اشعار  نداشته تا به این دلزدگی برسد،

. کندیمح تقلید از مد هنری زمانه، مسائل کلی را به صورتی ابتدایی در شعرش مطر

 ی چنین برخوردی است.نمونه” عصیان خدا“شعر 

ی منظوم خاطرات زنی دانست که دفترچه توانیماشعار سه کتاب اول فروغ را 

که برای زن و مرد، سرنوشتی متفاوت  کندیمی زندگی اجامعهدر  داندیمگرچه 

 .کندیمام ، علیه قوانین اخلاقی و اجتماعی پیرامونش قیحالنیباا، اندزدهرقم

  دیخندیمآن داغ ننگ خورده که 

 ی بی هوده من بودمهاطعنهبر 

  گفتم که بانگ هستی خود باشم

 ۳۰”شعری برای تو“ اما دریــغ و درد که زن بـودم    

ی نیز همچون فروغ از زنان شاعر مطرح آن زمان بود. او اشعار بهبهانسیمین 

جای پا، چلچراغ و مرمر چاپ و منتشر  شکسته، تارسهی هاکتابی خود را در هیاول

و اولین  سرودیم. سیمین از نوجوانی به تقلید از مادرش خانم ارغون شعر کندیم

سیمین که با آشنایی با ادبیات  ۳۱ اشعارش را مادر برای پروین اعتصامی خوانده بود
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یمو روان دارد، با جرات از دنیای شخص اش سخن  محکمکلاسیک ایران زبانی 

 :دیگو

  جســـمی ز داغ بتــان پـر شــرر مراست

 در مراستروحی چوباد سرد خزان دربه

  تـا او چـو جـام بر لب بیـگانـه آشنـاست

 سر مراستزحسرت به ستدَ دوهم چو سبو 

  گـوهر فشـاند دیـده و تقـوای مـن خـرید

 ۳2”سازنغمهرهگذر “ ی چشم تر مراستتَر دامنی ز وسـوسه

ی فروغ گرایشی اجتماعی دارند. او در هیاولاشعار  عکسبهی سیمین هیاولاشعار 

یم، با نگاهی ساده، اشعاری زندیمکنار شعرهایی که از خود و آرزوهایش حرف 

ی سوبه“، ”بربیج“، ”دندان مرده“که سرشار از مضامین اجتماعی است. اشعار  دیسرا

ی شعر است، اما صاحب نهیزمدر گرچه فاقد هر نوع نوآوری ” معلم و شاگرد“و ” شهر

 .دهدیممضامینی اجتماعی است که بر فقر و رنج طبقات محروم جامعه شهادت 

  ی ز چه در زندانمدانچیه

 دست در جیب جوانی بردم

  ناز شستی نه به چنگ آورده

 ۳۳”بربیج“   ناگهان سیلی سختی خوردم

 

  ی خود بنشستکلبهدهقان کنار 

 نگشریبدر آفتاب و گرمی 

  تلاطم رنجی بود اشدهیددر 

 ۳۴”ی شهرسوبه“   تنگشدل فشردیمدر سینه 

سیمین از نخستین زنانی است که در شعرش  هاسالاست که در آن  توجهجالب

اولین شعری باشد که شاعر ” رقیب“. شاید شعر کندیمبه دنیای محروم زنان اشاره 

رقیبی شده است، به انتقاد از تعدد  ی از درد و رنج زنی که گرفتاراسادهبا نمایش 

 .پردازدیمزوجات 

  هم چو ماری چابک و پیچان و نرم

 بیرون خزید از بسترش شبمهین

  ســوی بالیــن زنـی آمـد که بود
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 ۳۵”رقیب“ خفته در آغوش گرم همسرش

م رس برخلافهمچنین سیمین با تصویر کردن زندگی دردناک زنان روسپی، 

که آنان قربانی فساد جامعه و درمانده و محرومی  دهدیمن ، نشااشزمانه مألوف

 بیش نیستند.

 ی خویشرنگیبتا زنم رنگ به  بده آن قوطی سرخاب مرا

 ۳۶”روسپی“ ی خویش  تنگدلچهر پژمرده ز  بده آن روغن تا تازه کنم
 

  بانگ برآورد: ای گروه ستمگر

 ۳۷”رقاصه“  گل نفشانید و بوسه هم نفرستید

ی سیمین در این دوره برجسته و مشخص شاعرانهو کلام و قدرت گرچه زبان 

 و میسسیرمانتی که ادورهاست اما او به خاطر رمانتیزه کردن محتوای اشعارش در 

شعرش را از شعر  ۳۸ ،آمدیم حساببهسانتی مانتالیزم طی نقدهای ادبی کهنه 

 .داردیمنگه  ترعقب اشزمانه

و هر یک در جهتی  گذرندیم سرعتبهراحل اشعار فروغ و سیمین از این م

 .رسندیمی دیگری از شعر مرحلهمخالف، به 

 فروغ فرخزاد ـ ۳

است که در دو کتاب  ۴۵تا  ۳۸ی هاسالی دوم شعری فروغ شامل اشعار دوره

عار . برخی از اشاندمنتشرشدهو  چاپتولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد 

اشعار کتاب عصیان  خصوصبهی همان اشعار پیشین فروغ، امهادکتاب تولدی دیگر 

ه دیرسبا این تفاوت که فروغ در این مرحله به زبان و شکل شعری جدیدتری  ۳۹است.

 است.

که  مکدیمی گیاه/ باد و آفتاب و آب را/ ساقه/ با تنم که مثل امستادهیاروی خاک 

 ۴۰”روی خاک“   زندگی کند.

ی محدود، اما خود، بسته به دنیای دیگویمه نیز از خود گرچه فروغ در این دور

 .بخشدیمو به شعرش بعد و وسعت  زندیمحرف ” من“نیست. او آگاهانه از 

 واروانهید/ من در پناه شب/ وزمیممن در پناه شب/ از انتهای هرچه نسیم است 

ی هالگبه تو  کنمیمی تو/ و هدیه هادستسنگینم در  سوانیگ/ با زمیریفروم

 ۴۱”دیوارهای مرز“  استوایی این گرمسیر جوان را.
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را امری  هیو قاف کندیمفروغ در این دوره خود را از قید قوالب شعری کهن رها 

، اما هنوز بی آن که بتواند دلیلی بیآورد، سرسختانه به وزن داندیمعرضی بر شعر 

او با تغییر محتوا، فرم و . شعر خواندینمرا شعر  وزنیبدر شعر اعتقاد دارد و کلام 

 ی در وزن عروضاتازه. شکلی که تجربه دکنیمزبانی مشخص و مستقل نیز پیدا 

 نیمایی است.

ی راکد/ و هاآببر او ببخشایید/ بر او که گه گاه/ پیوند دردناک وجودش را/ با 

  / که حق زیستن دارد.پنداردیم/ و ابلهانه بردیمی خالی، از یاد هاحفره

 ۴2”و ببخشاییدبر ا“

عشق هنوز محور اصلی شعر فروغ است و حضورش به زندگی خالی و پراضطراب 

 .بخشدیمشاعر تحرک و حیات 

همچو گیاهان/ دیوارهای حائل،  کشندیماکنون دوباره در شب خاموش/ قد 

 ۴۳” دیوارهای مرز“ی عشق من شوند/ ...  مزرعهدیوارهای مرز/ تا پاسدار 

در فضایی از جهان بیرون  کندیمر این دوره از آن یاد اما عشقی که فروغ د

ی مادی هاارزش باایستاده است که هرلحظه در معرض نابودی است. در جهانی 

 جدید.

/ به نگردیممجنون ی بیهاابانیبی کوتاه/ به اپنجرهـ عشق؟/ تنهاست و از 

ر غروبی د“ ی مغشوش/ از خرامیدن ساقی نازک در خلخال.اخاطرهگذرگاهی با 

 ۴۴”ابدی

اکثر اشعار دو کتاب آخر فروغ از نومیدی، هراس، دلهره و نگاهی تلخ و غمگین 

 است. پرشده

در شب کوچک من، افسوس/ باد با برگ درختان میعادی دارد/ در شب کوچک 

ی؟/ من غریبانه به این شنویمی ویرانی است/ گوش کن/ وزش ظلمت را دلهرهمن 

 ۴۵”در غروبی ابدی“ نومیدی خود معتادم./ من به نگرمیمخوشبختی 

که  کندیمشعر فروغ گرچه همه تلاش است و تحرک اما در فضایی زیست 

ی، کوک عروسکی و ناپایداری آن را فراگرفته است. اشعار اعتباریبوحشت از زوال و 

، و فروغ در این اندافتیدری کامل چنان طرز تفکر و هانمونهمرداب و دیدار در شب، 

 .ردیپذیمان آگاهانه تسلیمی مقدر را می

، این تسلیم دردآلود/ من صلیب شمیاندیممن پشیمان نیستم/ من به این تسلیم 

 ۴۶”ی سرد شبهاابانیخ...“خویش بوسیدم./  قتلگاهی هاتپهسرنوشتم را/ فراز 
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چنین نگاه و نگرشی باعث شده است تا بیشتر اشعار دو کتاب آخر فروغ، شعر 

ی که آزادی جز در شعارهای حکومتی مفهوم دیگری ازمانهد باشند. ی خوزمانه

و  شدهگمی غرب، هاارزشی در معرض هجوم سومجهانی که انسان ازمانهنداشت. 

تا به هستی خود معنا بخشد و فروغ ناامید از  گرددیمبه دنبال هویتی  رشدهیتحق

. دیسرایمرا ” ینیی زمهاهیآ“چنین شرایطی است که شعری تلخ و گزنده چون 

 هاآنی با سادگبهو  ندیبیمفروغ این حس گمشدگی را در نمودهای طبیعت نیز 

 .کندیمارتباط برقرار 

ی دهیکشو انگشتانم را/ بر پوست  رومیمدلم گرفته است/ دلم گرفته است/ به ایوان 

 ۴۷”دلم گرفته است“  .کشمیمشب 

نان را مطرح نکرده است، اما جهان فروغ در اشعارش مستقیماً زنان و مسائل آ

 زنی است آگاه و اشکنندهانیبشعری او جهانی است که بیننده و تجربه کننده و 

درگیر با مشکلات زندگی. شعر او محتوای نویی را عرضه کرد که در قالب جدید شعر 

 ، در ادبیات معاصر ایران، از خود باقی گذاشت.رگذاریتأثنیمایی، جایی مهم و 

 یمین بهبهانیس ـ ۴

به علت رشد نسبی صنعتی حاصل از درآمد نفت و  ۵۰و  ۴۰ی هادههایران در 

ارتباطات و وابستگی به جهان غرب و وجود فرهنگ سنتی داخلی، دچار روابط 

ی بود. قشر متوسط شهری، زنان، جوانان، اختهیرهمبهاجتماعی و فرهنگی 

کومت ی با حادهیچیپرای مناسبات هر یک دا نانینشهیحاشروشنفکران و قشر وسیع 

به علت رشد سوادآموزی و وجود بازارهای کار، زنان بیش از  که نیا باوقت بودند. 

ی اجتماع بودند، اما به علت جوّ مخالفت با رژیم، زنده شدن صحنه درهر زمان 

ی چپ هاجنبشی در برابر مظاهر غرب و احربه عنوانبهی مذهبی و سنتی هاشیگرا

. شرکت شدیماز طرف رژیم، زنی فاقد آگاهی تلقی  شدهیمعرفایران، زن داخل 

ی سیاسی و مخفی علیه رژیم، برای نخستین هاتیفعالمستقیم برخی زنان ایرانی در 

. در فضای سانسور و ممیزی گذاشتیمی جدیدی از زن ایرانی را به نمایش چهرهبار 

ی نویسندگان از طرف فرح پهلوی، نگرهکدولت بر کار نشر کتاب، و در برابر فکر طرح 

، به کانون نویسندگان ایران ۱۳۴۷برای اولین بار جمعی از هنرمندان ایرانی در سال 

کانونی صنفی و برای دفاع از آزادی قلم و بیان و لغو هرگونه سانسور، رسمیت  عنوانبه

چند  گرچه عمر این کانون به علت مخالفت دولت پهلوی، یک سال و ۴۸بخشیدند.
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ی و عقیدتی اقهیسل اختلافی همه وجود باماه بیشتر نبود، اما توانست هنرمندان را 

 یی در برابر دولت بکشاند.آراصف به

ه هنری ک ضرورتبهشعر، بار دیگر نه  خصوصبهادبیات و  هاسالدر سراسر این 

ی همه باوجودکه  بردیمو استعاری سود  حیرصریغسیاسی از نوعی زبان  ضرورتبه

کاملاً  ییهاپرسشنسل جوان را که با  ژهیوبهسانسورها، مخاطبین خود را یافته بود و 

. کردیم، به خود جذب گذاشتیمی حیات اجتماعی ـ سیاسی عرصهبه  پا، تازه

و برگزاری ده شب کانون با  ۱۳۵۶مجدد کانون نویسندگان ایران در سال  سیتأس)

نویسندگان و صدها تن از مردم، حکایت از چنین تن از هنرمندان و  هادهحضور 

، شعر، میشویمنزدیک  ۱۳۵۷ی پیش از انقلاب هاسالپیوندی داشت(. هرچه به 

. نسل تازه در برخورد با مسائل حاد دیمایپیم، مسیر جدیدی را جوانخاصه در نسل 

 عنوانهبسیاسی عصرش، به زبانی صریح نیاز داشت. برخی از شاعران این دوره از شعر 

در چنین فضایی پنجمین  ۴۹.ندیجویمی برای ترغیب و تهییج خواننده سود احربه

. سیمین در این دفتر شودیممنتشر ” رستاخیز“دفتر شعر سیمین بهبهانی به نام 

ی هاارزش ازنظری قالب غزل را انتخاب کرده است. شعر او در این ایام گرچه تمامبه

و شعری  توجه قابلا و بیان احوالات درون شاعر، ، تصاویر زیبکلامشعری، قدرت 

اما شعر او در محافل روشنفکری و  دیآیم حساببهبرجسته در ادبیات فارسی 

رگهجیی، نپیوستن سیمین به سراغزلجوان، انعکاسی ندارد.  تابیبنسل  خصوصبه

لی سبود. ن زیبرانگسؤالی شاعران نیمایی و حضور نداشتن در محافل روشنفکری، 

، تکلیف شناختیماش وجه نیتریشعارکه با شعر نو آشنا شده بود و گاه شعر را در 

و این بلاتکلیفی به تردید و گاه طرد شعر  دانستینمخود را در برابر شعر سیمین 

شعر او در همین دوره و با همان شکل غزل  کهنیا، غافل از دیانجامیمسیمین 

حساسیت او نسبت به مسائل روز در سطر سطر سرشار از مفاهیم اجتماعی است و 

 .زندیمشعرش موج 

  سیم حکم کند، زر خدا شود کهیوقت

 وقتی دروغ داور هر ماجرا شود

  وقتی هوا هوای تنفس، هوای زیست

 سرپوش مرگ بر سر صدها صدا شود

  وقتی در انتظار یکی پاره استخوان

 به پا شود هادمی ز جنبش اهنگامه
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  ر صفت پیش آفتابسوسما کهیوقت

 ، رنگها شود و رنگها شودرنگ کی

  دامن شرف و نطفه گیر شرم کهیوقت

 رجّاله خیز گردد و پتیاره زا شود

  بگذار در بزرگی این منجلاب یأس

 ۵۰”دنیای کوچک من“   دنیای من به کوچکی انزوا شود

  که در این دشت آبی نیست، نیست رمیمیمتشنه 

 رابی نیست، نیستوین همه موج بلوری جز س

  سیاهی در سیاهی، کوه، کوه نمیبیمهرچه 

 آفتابی نیست، نیست هایرگیتدر پس این 

]....[ 

  سار راچشم لعلی رنگ خرگوشان این کُه

 ۵۱”چشم لعلی رنگ خرگوشان“دیگر از بیم پلنگان تاب خوابی نیست، نیست     

ی بلور، زهیآونور در  شکوهی تهی، و هاوعدهاشعار زیبای آخرین برگ، افیون، 

، فرد شاعر آن پسِ، اما از گردندیبرمگرچه همگی به فضای مرده و ساکن عصر شاعر 

 حضوری مسلم دارد.

وابستگی به غرب، ایجاد فضای ترس و خفقان سیاسی و از  درروندرژیم پهلوی 

جای خود را به اسلام سیاسی  ۵۷میان برداشتن هر نوع نهاد دمکراتیک در انقلاب 

 ۵۷قبل در بطن جامعه نفوذ و رشد کرده بود. انقلاب  هاسال. نهادی که از دهدیم

 و صدقی انقلاب ناکام مشروطه و شکست نهضت ملی دکتر ادامهکه برخی آن را 

. این رژیم ردیگیمی کار آمدن رژیم اسلامی، شکل دیگری به خود رو با، دانستندیم

 ی قوانینجابهزنده کردن قوانین شرع ی سنتی و مذهبی و با هاارزشبا تکیه بر 

ی روزافزون، اشکال جدیدی از روابط فرهنگی، اجتماعی و ببندها و ریبگمدنی، با 

ی انقلاب از بند سانسور دورهشعر که در  ژهیوبه. ادبیات و آوردیمسیاسی به وجود 

در  ،زدیمبود و برای یافتن زبانی و بیانی غیرممیزی شده دست به تجربه  رهاشده

. در چنین حال و هوایی ماندیمبرخورد با حوادث جدید، سرگشته و بلاتکلیف 

، ۶۰تا  ۵2ی هاسالحاوی اشعار ” خطی ز سرعت و از آتش“ششمین دفتر سیمین، 

یممنتشر  ۶2، در سال ”دشت ارژن“سه سال پس از انقلاب و هفتمین دفتر شعر او 

 .شوند
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ی سیاه و جمعهست. دفتر اول تا شامل دو دفتر ا” خطی ز سرعت و از آتش“

است و با این تفاوت که ” رستاخیز“ی ادامهی سیاه. دفتر اول جمعهدفتر دوم از 

رو به مسائل بیرون از خود دارد.  ترمنسجم حالنیدرعو  ترحیصرسیمین با زبانی 

 کشاندیممحتوای جدید، سیمین را به ابداع یا به قول خودش کشف اوزان جدیدی 

. اندردهکشاعران کلاسیک از آن استفاده  ندرتبهیا  اندنرفتهاز او یا به کار  که پیش
۵2 

  به شـب خـفتـگان یـاد کـن، شبـی آرمیـدی اگـر

 سلامی هم از ما رسان، به صبحی رسیدی اگر

  دهمیمبه حجت از این داوری ز دوزخ نشان 

 ۵۳”ن یاد کنز شب خستگا“باوری بهشــت آفـریدی اگر   به دعـوی ز خوش

ی و گاه کدستو کار او را از ی خوردیمدر این دوره از شعر سیمین به چشم  آنچه

و  نوظهور، هنوز حضور برخی تصاویر و تعابیر کهنه در کنار تصاویر داردیبازمپرواز، 

ابداعی است. در کنار اشعاری چون خارهای زشت، مخوان و ای جهانی سوگوار، که 

که فاقد  دیآیمی زلف سیاه هیساط و حس است، شعر سراسر تصویر و رنگ و خ

هرگونه تازگی و بداعتی حتی در جهان حس و خواهش شاعر در مقایسه با اشعار 

، شعر میشویم ترکینزدی انقلاب هاسالاوست. هرچه در این دفتر به  ترمیقد

ن زمانه ی خود در متپروایب. او شودیمو حتی گاه عصبی  ترحیصر، ترارّسیمین بُ

 افتاده است.

   مسخ آنچنان شدیم که گرید برای ما

 سرخ نشین نیای ما زارشهیبآن 

  از شاخ و دم نصیب کریمانه یافتیم

 ی ماجابهتا هیچ جانور نشیند 

] ...[ 

 با ریسمان وهم کشیدندمان به دست

 ی ما"چرا؟"حرص چرا فشرده گلوی 

 برزدند چونان که بر ستورـ به ما نیز 

 نگویم کجای ما کهآنزاتر داغی، س

  میشویمبا شخم و شیر، ماده و نر پیر 

 ۵۴”شدیم چنانآنمسخ “   قصاب تا چه تیغ بر آرد سزای ما
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تجربه. او کشاندیم تأملتغییراتی که در جامعه به وجود آمده است شاعر را به 

استیسی اریاختیبی گذشته را فراموش نکرده است. او سرسپردگی و هاسالی 

ی نسلی را برای زندگی بهتر ندیده گرفت، به یاد دارد هاکوششی را که اوابستهی ها

 :دیگشایمزبان به انتقاد  صراحتبهو 

  آوای شما حیف که از نای شما نیست

 وز نای شما گر بوَد آوای شما نیست

  آن روز که فریاد روا بود نکردید

 ۵۵”آوای شما“  امروز دگر عربده بایای شما نیست

 

  خــواهد از من رسوا یـار آینــه رویم

 کانچه خواهد و گوید، طوطیانه بگویم

  درس حب وطن را این حدیث کهن را

 ش که نگویمگویدم که ز نو گو، گویم

 :دیگویم ترنییپاتلاطم در ابیاتی  همهنیاو شاعر خسته از 

  همه گیتی سرسربهی مهرم، هـکلالمـن 

 ه و کویمو دیارم، شهرو خان مرزوبوم

]...[ 

  م، کز کمــانه برآیممن نه آتش سرُب

 ی دودم کز شراره برویمشاخهمن نه 

  جنگ و کینه ندانم بلکه بر سر آنم

 ۵۶”از من رسوا خواهد“ ی گیتی این دو واژه بشویم      فهیصحکز 

یمکه  هرکجاچون نسیم بهشت بر “ی سیاه، سیمین را که جمعهاما کشتار  

 :کشاندیمبه فریاد ” شدیمبانی دستی دری به رویش گشوده ، به مهرگذشت

  من و بانگ نفرت و نفرین

 این جزبهکه نمــانده چاره 

  "آمیـن"یـی وُ واـنهمتو و 

 ۵۷”چه سکوت سرد و سیاهی“   "الاهی"چو فغان کنم که 
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سراسر به مسائل حاد سیاسی و اجتماعی آن دوره ” ی سیاهجمعهاز “دفتر دوم 

کلاله“که شاعر را که از  کشاندیمص دارد. حوادث بیرون چنان او را به درد اختصا

 تا به مردم خود خطاب کند: داردیوام دانستینم” جنگ و کینه“بود و ” ی مهر

  ســازش مپـسنــدید با هیـچ بـهـانه

 کزخون شهیدان رودی است روانه

  از ریشه ببرید آن دست که در باغ

 ۵۸”سازش مپسندید“   جوانه وختــسیمشکوفه  ندکَـیم

ی جدیدی در اوضاع آن دوره است و حادثهجنگ ایران و عراق  آوردلهرهرخداد 

به مصاف با دشمن خارجی کشانده  رودارندمردمی که هنوز دشمن داخلی را پیش 

 .شودیم

  امـا هســـت میـواستـخیمـنمـا 

 جنگ، این دوزخ، این شررزا هست

  "مبادا جنگ هان"گفته بودم که 

 ۵۹”میخواستینمما “  آن مبادا هست که ونـاکندیـدم 

که یکی از شاهکارهای ادبیات معاصر ” خطی ز سرعت و از آتش“و سرانجام شعر 

ی شور و شعارهای آنی، تصویر کاملی از انسان معاصر همهفارسی است، برگذشته از 

 لحاظ زبان و تصویر: در متن عصری خاموش از حیرت و تحسر است. شعری کامل به

  خطی ز سرعت و از آتش، در آبگینه سرا بشکن

 بانگ بنفش یکی تندر، در خواب آبی ما بشکن

  ی آرامشهیپاکوهخوابی به نرمی ابریشم، در 

 ای سیل ضربت سیلی شو برچهر این خنکا بشکن

 ها غفلتی ذهنم را، پوشانده جلبک خفتهمرداب 

 ۶۰”از آتشوخطی زسرعت“بشکن  هارهیـدا ی آگاهی، در قلـبپارهسنگای 

لحظهلحظهاگرچه یکسره شهادتی است بر ” دشت ارژن“شعر سیمین بهبهانی در 

 مینیبیمی حوادث سیاسی و اجتماعی ایران و در اکثر اشعار آن، بار همان لغاتی را 

، مانند خون، جنگ، زخم، دلیر، رزمنده، شهید شودیمکه در ادبیات آن دوره دیده 

وطن، زادبوم، ایثار، پایداری و ...، اما به دلیل قدرت تخیل و حضور تعابیر و تصاویر 

حالت شعاری  تنهانهاز اشعار او  کیچیهی گرم و دلپذیر، اعاطفهجدید، احساس و 

 ی عینی به کلامانهیزمندارند که از عمق روح و جان شاعر مایه گرفته و با اتکاء بر 
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که اسیر و در بند  زندیمی اجامعهی قلب هاتپشیمین با . نبض شعر سندیآیدرم

است. رنج زیستن در چنین موقعیتی از ذهن و ضمیر و زبان زنی آگاه و فرهیخته 

 . زنی زمینی، مادر وطن.گذاردیمکه عشق و مهر را به ودیعه  گذردیم

  وطن! اگرچه با خشت جان خویش سازمتیمدوباره 

 خویش بااستخوانگرچه ، ازنمیمستون به سقف تو 

  از تو گل، به میل نسل جوان تو میبویمدوباره 

 از تو خون، به سیل اشک روان خویش میشویمدوباره 

 ۶۱”وطن سازمتیمدوباره “

. شعر او گرچه شودینمی از فردیت او جدا الحظهشعر سیمین در تمام این دوران 

گاه و یکدل و انسانی خلاق، تاریخ نسل معاصر است اما دست زنی مهرورز، مادری آ

عاشق است. عشقی که  کندیماست. انسانی که هرگاه به خود رجوع  زدهرقمآن را 

ی اشدهفراموشی کنیمگمان  کهآنگاهایام،  نیترشلوغ، و در شناسدینمزمان و مکان 

 .زندیمو دنیا را رنگ  دیآیمبه سراغت 

  دیر است باآنکهعشق، آمد چنین سرخ، آه، 

 ، رسته در برف، راستی دلپذیر استگلخسر

  عشق، ای عشق، ای عشق، قله تا من چه راهی

 چه پیر است میهادستچه لرزان،  میهاگام

  ، ای دوست، کز نسیمی بلرزدترسمیمآه 

 ۶2”عشق آمد چنین سرخ“  عشق، تردید تصویر، خفته در آبگیر است

کولی واره است. هرچند  شامل شانزده شعر به نام” دشت ارژن“بخش اول کتاب 

سالیان پیش  "من"ی پیوند میان خود و آن واسطه“ی سیمین، کولی واره ها گفتهبه 

که در  کوشسختی زنان ایرانی است. زنانی همهتصویری از  درمجموعاما  ۶۳”است

ی که همواره کوشیده تا ابتدا او را در جنسیتش بشناسد، اجامعه، دارمردمی اجامعه

خواند و سپس سرکوبش کند، گرفتار آمده است. کولی واره های سیمین اغواگرش ب

و در شعر  دیآیمی ما بیرون هاسنتسندی از روزگار ماست، سندی که از عمق 

ی روشنی هانمونه ۱۱و  ۹، ۷، ۵ی واره های کول .کندیمسیمین خود را آشکار و رسوا 

چنین شرایطی به فریاد  ی است و سیمین دراجامعهاز وضع زندگی زنان در چنان 

 :دیسرایم

 کولی! به حرمت بودن، باید ترانه بخوانی
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 ها برسانیشاید پیام حضوری تا گوش

  ۀ دیوان سوزانده چشم و گلو راتنوردود 

 شب، فریاد اگر بتوانیبرکش زوحشت این

  کولی بشوق رهایی پایی بکوب و بضربش

 بفرست پیک و پیامی تا پاسخی بستانی

  دلیلی باید که ضمیر جهان را بر هستی تو

 نعلی بسای به سنگی تا آتشی بجهانی

  ی دیرین در خود فشرده تنت رارهیتاعصار 

 بیرون بیا که چو نقشی در سنگواره نمانی

]...[ 

  کولی! برای نمردن باید هلاک خموشی

 ۶۴”۱۳ کولی واره“  یعنی: به حرمت بودن باید ترانه بخوانی

، اما شعر او به زندیمر کلاسیک دست به نوآوری هرچند سیمین در وزن شع

لحاظ صوری، همچنان ریشه در شعر کلاسیک ایران دارد. به نظر من نوآوری واقعی 

سیمین، تحولی است که در نگاه، دریافت و تجربه و همراه آن زبان و بیان شعری او 

ن متداول است. شاید تغییر محتوای شعرش در ذات خود، ضرورت تغییر اوزا دادهرخ

تا به کشف با اختراع اوزان جدید دست بزند.  داشتیمواو شاعر را  کردیمرا طلب 

ی اعاطفهو  و حسبه هر دلیل، شعر سیمین سرشار از ایماژهایی نو، تصاویری بکر 

 ی وسیعی از لغات گوناگون،دامنهگرم و زنده است که با زبان و بیانی رسا، محکم و با 

. جوهر شعر کندیمی اشعارش عرضه خوانندهموس را به جهانی حس شدنی و مل

 در کار او قوی است که وزن و قافیه محسوس و قالب بر شعر نیستند. چنانآن

و ناکامی نسل جوان  خوردهشکستی تجربهی اخیر، شعر معاصر ایران، هاسالدر 

ی هابرداشت. شاعران این نسل بیزار از وقایع بیرون، عواطف و کندیمرا عرضه 

ی و مقطعی، شعری الحظه. شعری تصویری، زنندیمی خود را در شعر رقم الحظه

در جریانی که شعر نوی  تواندیمو کوتاهی عمرهای کوتاه. آیا شعر سیمین  شتاببه

بگذارد؟ آیندگان  ریتأثی محتوی و شکل است نهیزم درایران در حال آزمون و تجربه 

آشکار است ماندگاری ابدی برخی  اکنونهم آنچهما را خواهند داد. ا سؤالجواب این 

 ی سیمین در تاریخ ادبیات فارسی است. نگاه کنید:از شاهکارها

 ی را دو زن سیاه پوشانندبرگیبکـویـر 
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 که چون شبانگه آید دعای باران خوانند

 ی را دو زن به صدها انگشتبرگیبکویر 

 افشانندیمدر آرزوی رُستن، ستاره 

 لیک جستجوی نورندل در دست بهدو زن دومشع

 اندسرگرداندرتاریکی همیشه 

 دو زن که در آیینه زبخت شکوا دارند 

 دانندیمرا گناه او  هایروزاهیس

 ی را دو زن به شورابی گرمبرگیبکویر 

 رو به خار و خس میرانندپا همدو چشمه هم

 دو زن، دو قدسی، آری، امید رجعت دارند

 اندمانیاماگر به انتظاری دیرین، ن

  مانندیمدو تن سه پوش آری چنان به ره 

 ۶۵”یبرگیبکویر “   پوشانندیمکه خویشتن را، باری، سپید 

 

 

 منابع:

 ــــــــــــ

حسینی و دهخدا، به طنز و شاعرانی چون عشقی،  نیالداشرفشاعرانی چون سید  ـ ۱

ار، بهار به جدّ و گاه با به الشعراملکعارف، لاهوتی، وحید دستگردی، فرخی یزدی و 

و موقعیت خراب حکومت انتقاد  احوال و اوضاعلحنی بسیار تند در اشعار خود از 

 .اندکرده

ایرج میرزا، فرخی یزدی، لاهوتی و میرزاده عشقی همگی در مذمت چادر و ضرورت  ـ 2

سیاه ی کفن منظومهآنان  نیترمعروفکه  اندسرودهآزادی و برابری زن و مرد اشعاری 

 اثر عشقی است.

۳ – Eliz sanasarian، The Womans Rights Moverment inIran 

(New York: Praeger Publisher، 1982) 

 حسینی توجه کنید: نیالداشرفبه این شعر  ـ ۴

  میشه ما خفتگان بیدار گردیم

 چو ژاپون شهره در اقطار گردیم
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  چو آمریکاییان هشیار گردیم

 های های نگو هرگز نمیشه های

 ی گرامافون را در شعر آورده:تازهیا به شعری از دهخدا که لغت 

 صوت گرامافون افکنده دو صد غلغله بر گنبد گردون،

 گوش شنوا کو جوش علما و فقها و فضلا کو

دباشی، حمید ـ شعر، سیاست و اخلاق: ارمغان پروین اعتصامی به شعر معاصر  ـ ۵

ـ  2ی شمارهی پروین اعتصامی ـ نامهژهیوسی ـ ی ایرانشناهینشر 2۴۳فارسی ـ ص 

 2۴۰ـ  2۶۴ـ صص  ۱۳۶۸تابستان 

ـ ص  ۱۳۶۷صبا تا نیما، جلد دوم انتشارات نوید ـ آلمان ـ  ازآرین پور، یحیی،  ـ ۶

2۳۳ 

 22۹ص  "جایگاه پروین اعتصامی در شعر فارسی  "مؤید، حشمت،  ـ ۷

 2۱2ـ  2۴۰،  ۱۳۶۸ـ تابستان  2ی شمارهی پروین ـ نامهژهیوایرانشناسی، 

شعر، سیاست و اخلاق: ارمغان پروین اعتصامی به شعر معاصر  "دباشی، حمید ـ  ـ ۸

 2۴۱ـ ص  "فارسی

 2۱۶ص  "جایگاه پروین اعتصامی در شعر فارسی  "مؤید، حشمت ـ  ـ ۹

 2۸۱ـ ص  "پروین اعتصامی، شاعری نوآور  "، احمد ـ حکاککریمی  ـ ۱۰

 2۹۱ـ  2۸۹ص  "ی پروین اعتصامی رشخصیغشعر  "ته ـ داوران، فرش ـ ۱۱

 2۸۵ـ  ۳۰۹ـ صص  ۱۳۶۸، تابستان 2ی شمارهی پروین، نامهژهیوایرانشناسی ـ 

اعتصامی، پروین، دیوان پروین اعتصامی ـ به کوشش محمد عالمگیر تهرانی ـ  ـ ۱2

 چاپ اول ـ نشر محمد ـ تهران

 2۱۶ص  "می در شعر فارسی جایگاه پروین اعتصا "مؤید، حشمت ـ  ـ ۱۳

 ۱۵۱ دیوان پروین ص ـ ۱۴

اثر نیما یوشیج ـ مجموعه اشعار نیماـ به کوشش  "مهتاب  "به شعر  اشاره ـ ۱۵

ـ غم این خفته چند/ خواب  ۵۵۵ـ ص  ۱۳۶۴سیروس طاهباز ـ نشر ناشر ـ تهران ـ 

 .شکندیمدر چشم ترم 

از شعری که پروین در  "ینی پرورشخصیغشعر  "ی مقالهفرشته داوران در  ـ ۱۶

ی کلی فرشته داوران در مورد نظرهاازنقطه. جدا کندیمتعزیت پدرش سروده است یاد 

، همچنان که متذکر شده است، این شعر، تنها شعری است که پروین حقبهاین شعر، 

 :داردیبرمو از احوالاتش پرده  دیگویماز رنج درون خود سخن 
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 شب کردیز  تررهیترفتی و روز مرا 

 ی نورانی مندهیدتو در ظلمتم، ای بی

 حسرت همه مهمان منند غم ووتو اشکبی

 قدمی رنجه کن از مهر به مهمانی من

  دادمیممـن که آب تـو ز سرچشمۀ دل 

 ۀ نعمانی منلالشد ای آب و رنگت چه

 ۱2۹ دیوان پروین ـ ص ـ ۱۷

که در عصر حافظ  کرد ادان خاتون یاز زنی شاعر به نام جه توانیمنمونه  طوربه ـ ۱۸

ی چند صد بیت از اشعارش، در خطی نسخه. تنها سرودیمو غزل نیکو  ستیزیم

یاد  مقامقائمدر زمان خودمان از ژاله  توانیمی ملی پاریس وجود دارد، یا کتابخانه

ی کوچکی از شعرهایش نسخهکنیم که کلیه اشعارش را پیش از مرگ سوزانده و تنها 

 توسط فرزندش پژمان بختیاری محفوظ مانده بود، پس از مرگ او به چاپ رسید. که

 ۷۹ ص جاهمان ـ 2۱ ۱۰۱ص  جاهمان ـ 2۰ ۱2دیوان پروین ـ ص  ـ ۱۹

به زندان افتادند  ۱۳۳2مرداد  وهشتستیبهنرمندانی که پس از کودتای  ازجمله ـ 22

 از هنرمندان زیر نام برد: توانیم

 بان، جهانگیر افکاری.اخوان ثالث، عطاءالله زاهد، ثمین باغچه نیما یوشیج، مهدی

زنانی که در دوران محمدرضا شاه به مقام وکالت مجلس و وزارت رسیدند  ازجمله ـ 2۳

 از بانوان زیر نام برد: توانیم

بانی، نیره ابتهاج سمیعی، هاجر تربیت، نیره مهرانگیز دولتشاهی، شرکت ملک جهان

 دی، شمس الملوک مصاحب، خانم منوچهریان، فرخ رو پارساسعیدی، هما زاه

ی اشعار فروغ فرخزاد ـ چاپ چهارم ـ شرکت سهامی دهیبرگزفرخزاد، فروغ ـ  ـ 2۴

 ۱۹ ـ ص ۱۳۵۴ی جیبی ـ تهران ـ هاکتاب

 ۹۰ص  جاهمان ـ 2۷ 2۵ ص جاهمان ـ 2۶ ۱۷ ص جاهمان ـ 2۵

ر فرزند فروغ فرخزاد ـ بررسی کتاب ی مهرنوش مزارعی با کامیار شاپومصاحبه ـ 2۸

 کالیفرنیا ۱۳۷۱ـ سال  ۱2ی شمارهی فرخزاد ـ ژهیوـ 

 ۸۷ ی اشعار فروغ فرخزاد ـ صدهیبرگز ـ 2۹

 ۸۰ ص جاهمان ـ ۳۰

 ص "جنینی که من بودم  "ی کتاب: مقدمهی اشعار ـ دهیگزبهبهانی سیمین ـ  ـ ۳۱

 ۱۳۶۷ـ انتشارات مروارید ـ تهران  2۱
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 ۸۴ ص جاهمان ـ ۳۴ ۸۰ ص جاهمان ـ ۳۳ ۹۵ ص جامانه ـ ۳2

 ۶۹ص  جاهمان ـ ۳۷ ۹۷ ص جاهمان ـ ۳۶ ۹۷ ص جاهمان ـ ۳۵

ـ انتشارات  ۱۱۰ی مقالات ـ ص مجموعهی من است ـ خانهـ دنیا  ماین یوشیج، ـ ۳۸

 ۱۳۵۰زمان ـ تهران 

 ر اشاره کرددر کتاب تولدی دیگ "عاشقانه "به شعر  توانیمنمونه  طوربه ـ ۳۹

 2۴ـ کالیفرنیا ـ ص  نیزمرانیا، فروغ ـ تولدی دیگرـ زادفرخ ـ ۴۰

 ۶۳ ص جاهمان ـ ۴۳ ۴۴ ص جاهمان ـ ۴2 ۶۳ ص جاهمان ـ ۴۱

 ۸۳ ص جاهمان ـ ۴۶ ۳۰ ص جاهمان ـ ۴۵ ۸۱ ص جاهمان ـ ۴۴

 ص "دلم گرفته است  "حقوقی، محمد ـ شعر نو از آغاز تا امروز ـ تفسیر شعر  ـ ۴۷

 ۱۳۶۴ـ نشر یوشیج تهران  ۳۹۹

به بزرگداشت نیما  ۱۳۴۷ی عمومی کانون نویسندگان در سال جلسهاولین  ـ ۴۸

 یوشیج در دانشگاه تهران اختصاص داشت.

 نام برد. ورپسلطاناز اشعار خسرو گلسرخی و سعید  توانیمنمونه  طوربه ـ ۴۹

ـ ص  ۱۳۶۷ارید ـ چاپ اول ی اشعار ـ انتشارات مرونهیگزبهبهانی، سیمین ـ  ـ ۵۰

۱۳۷ 

 ۱۴۱ ص جاهمان ـ ۵۱

ی غزل، انتشارات زوار، مجموعهبهبهانی، سیمین، خطی زسرعت و از آتش،  ـ ۵2

 ی کتابمقدمه ۱۳۶۰تهران، 

 ۳۱ ص جاهمان ـ ۵۴ ۵۵ ص جاهمان ـ ۵۳

 ۸۳ ص جاهمان ـ ۵۶ ۸۱ ص جاهمان ـ ۵۵

 ۹۵ ص جاهمان ـ ۵۸ ۸۷ ص جاهمان ـ ۵۷

 ۱۴۳ص  جاهمان ـ ۶۰ ۱2۳ص  جامانه ـ ۵۹

 ۹۷ بهبهانی، سیمین ـ دشت ارژن ـ ص ـ ۶۱

ـ انتشارات زوارـ تهران  ۱۳۵ بهبهانی، سیمین ـ خطی ز سرعت و از آتش ـ ص ـ ۶2

۱۳۶۰ 

انتشارات زوارـ ” با شعر زیستن“ی کتاب مقدمهبهبهانی، سیمین ـ دشت ارژن ـ  ـ ۶۳

 ۱۳۶2تهران 

 ۴۳ ص جاهمان ـ ۶۴

 ۱۰۹ بهبهانی، سیمین ـ خطی ز سرعت و از آتش ـ ص ـ ۶۵



 103هنر و آگاهی     

مقاله بر  نیا MESAدر دانشگاه سر آنتونیو در ایالت تکزاس تهیه  ۱۹۹۰در نوامبر  

 ی که برای اجرا در کنفرانس مساایسخنرانی متن هیپا

 شده بود، بازنویسی گردید.

  

زمستان  ۀ سیمین بهبهانی،نامژهیوۀ دیگر، میناین نقد و بررسی، نخستین بار در نشریۀ 

 منتشر شد. ۱۳۷2
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 *سفری به کِلیدَر

 13۵۸ی، چاپ اول، انتشارات تیرنگ، تهران آباددولتکِلیدَر، رمان، محمود 

 

به این حجم نباشد و  توانستیمرمان ایرانی است که  نیترمیحجکلیدر 

. کلیدر در ده جلد، دیآبه شمار ی ادبیات معاصر ایران پهنهاثر هنری در  نیترمیعظ

( از اوضاع سیاسی ـ اجتماعی ایران و زندگی و ۱۳2۵ـ  2۷) یادوسالهی دورهشرح 

و دهات اطراف آن است. نویسنده  روستاهاسرگذشت مردم پهندشت کلیدر و 

داستانی حقیقی را به کتابت درآورده و دست به آفرینش رمانی در سه هزار صفحه 

 زده است.

چگونگی پرداخت به  ازنظرتا رمان کلیدر را  امکردهمقاله سعی  در این

 ی قرار دهم.بررس مورد، ساختمان رمان و سبک و زبان آن هاتیشخص

 

 ی رمانهاتیشخص

سالی زمین، با خشک حاصلیبکنده از دروی مردان خانوار ایلیاتی کلمیشی، دل

  دچار بیماری و  شانیاتیحیق ی عمهارشته. دام و حَشَم، اندبانیگربه دستو فقر 

ی چارگوشلی و قتل دو امنیه و فرار مردان کلمیشی از مرافعهاست.  لاعلاجمرگ 

که از آن بازگشتی نیست. زنان کلمیشی  کشاندیمزندان، آنان را بالاجبار به راهی 

یی گم، با دستی ورزیده اما خالی و قلبی تپنده و زبانی خاموش، اهایرؤپیچیده در 

ی گل محمدها ریگانتقام. انددوختهان مردان خود، بر افق محو سرنوشت چشم نگر

   از نجف ارباب و تنبیه و تأدیب او و  زوربهحاج پسند، ستادن اسلحه  اکبریعلاز 

دادبخشی ایشان، در رعیت جماعت، امید و ترسی توأمان نسبت به گل محمدها به 

 ه است.آوردوجود 
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. حضور نکبت اندازدیماز روستائیان را به دام اربابان  دستی، بعضیفلاکت و تنگ

ی ناب اربابان طعمهی قدیر، باختهپاکها، وجود جان، جاسوس آلاجاقیی عباسزده

ی اوباش فرومایگانی )لومپن( چون شمل دستهو غربت و اندوه و شکست دلاور، به 

شکل و به هر  . منطق این گروه، بودن به هربخشدیمیاخوت و رفقایش، وسعت 

ی خاص روانی، معیارهای اخلاقی هازشیانگقیمت است. فقر فرهنگی و اقتصادی و 

را در نزد فرومایگان به فنا کشانده است. اما در این روند ظاهراً ابدی و مجبور، کسانی 

ی موجود، در شکل روابط هاارزشتا با تخریب  کوشندیمش چون ستار و دوستان

 حل راه آنکهیب، شودیمد آورند. اما ستار که گاه زبان تاریخ اجتماعی تغییر به وجو

که خود سرگردان دیگری  داردیبرممشخصی داشته باشد، در پی گل محمدی قدم 

در یک فرد، نادعلی، متجلی  شیهاخواهشی همهی تضادهای زندگی با همهاست. 

ا تباه کرده است. نادعلی ر اشیجوانی تلخ و اندوهبار، اتجربهشود. پسر اربابی که می

، شاهد تاراج هستی خود و دیگران است. دلزده از زدهجنونبا ذهنی هوشیار اما 

. نادعلی وجدان بیدار کشاندیمو روح بیمارش را به هر سو  تن زیچهمهو  کسهمه

واسطه. از اندشدهگمخرُد در تنعم گذرای زندگی  هرچندکسانی است که لحظاتی 

یمکه تا دم مرگ زندگی را  عموخان عکسبهگان است. درست ی مردگان و زند

 ، نادعلی خود مرگ است.خواهد

محمد قهرمان اصلی گل گفتگویب. اندمطرحشخصیت برجسته  هادهدر کلیدر 

ی از مرکز کلمجلدات بهو حتی در برخی از  هابخشرمان است. هرچند در بسیاری از 

در رمان  هاتیشخصعلت وجودی و حضور سایر ، تیاما درنها، شودیمداستان خارج 

 .شوندیمو مطرح  رندیگیممحمد و سرگذشت اوست که شکل در رابطه با گل

شاید بتوان به تعبیری قهرمان اصلی کلیدر را ایستادگی در برابر زور و به مفهومی 

ل که حتی احکام این نزاع نیز همواره از طرف گ جاازآن، تنازع دانست. اما ترعیوس

، در غایت شخصیت محوری و قهرمان اصلی رمان، همان شودیممحمد صادر 

و/ یا خواهد گذشت، نویسنده  گذردیممحمد است. در پیوند با حوادثی که بر او گل

لازم، در رمان  چنداننهیی هاتیشخصشمار و حتی توانسته است حوادث فرعی بی

 بگنجاند و حجم کلیدر را افزایش دهد.

، ستار، نادعلی، بُندار، عموخانی بلقیس، هانام توانیممحمد گلپس از نام 

ی اصلی رمان ذکر کرد هاتیشخصدیگر  عنوانبهآلاجاقی، قدیر، شیدا و عباسجان را 

یی چون مارال، زیور، شیرو، بیک محمد، خان هاتیشخصحضور مطرح  آنکهیب
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، سردار جَهَن، شمل محمد، قربان بلوچ، کلمیشی، بلخی، ماه درویش، نجف سنگردی

ی رمان گرچه از پرداختی خوب هاتیشخصیاخوت و دلاور فراموش شود. سایر 

 .شوندیمبرخوردارند، اما افراد فرعی یا سیاهی لشگر این رمان محسوب 

 

 ساختار رمان

، نقش ماجراهاساختار یا آن شکل کلی که از ادغام اجزاء و عناصر رمان )حوادث، 

توالی  بر اساس، در رمان کلیدر دیآیمه جزئیات( به دست و پرداختن ب هاتیشخص

نیست. گه گاه  در کاری اژهیو. تکنیک ردیگیمو هماهنگی حوادث و اطلاعات شکل 

ی دور و نزدیک تاریخی برهم هاگذشتهنظم این توالی را توارد خاطری یا گریزی به 

ون پیچیدگی کلیدر، . ساختار ساده و بدافتدیمکه در ساخت کلی رمان جا  زندیم

ی هاستون. حضور نادعلی در کنار ردیگیمدر بیان داستان گاه شکلی تمثیلی به خود 

محمدها، و حضور ستار در مُصلیّ در پایان رمان و در کنار گل” هفت دادگر“گچی 

 پس از بریدن از حزب توده و قبول عرفان، دارای بُعد تمثیلی و نمادین است.

 ازنظرکه کلیدر  دهدیمدر آغاز این مقاله، نشان  2و  ۱ی دو نمودار سهیمقا

تعداد زیادی  ۱ی شمارهبه دو بخش جداگانه است. در نمودار  کیتفکقابلساختمان، 

وجود دارند که از پرداختی برابر برخوردارند و پیوندشان با یکدیگر و  هاتیشخص

. در این دهدیمل ی منطقی و موجهی را تشکیمجموعهدر رمان فی الذاته  طرحشان

ی هاتیشخص 2ی شمارهمحمد قهرمان اصلی رمان نیست. در نمودار نمودار گل

که حضورشان در ارتباط با گل محمد و سرگذشت او ـ  مینیبیممتعدد دیگری را 

پویش اصلی رمان  2ی شمارهنمودار  درواقعقهرمان اصلی ـ مطرح است.  صورتبه

 .بخشدیمطرحی گرانبها آن را زینت  عنوانبه ۱ی شمارهو نمودار  دهدیمرا نشان 

ی این دو نمودار در رمان کلیدر گاه اشکالاتی هاتیشخصادغام زندگی و روابط 

نویسنده  که آن ژهیوبه. زندیمکه به ساخت کلی رمان لطمه  آوردیمبه وجود 

نبال را د هاتیشخصی همهی مجلدات، همهی چنین پرحجم، در رمان درنتوانسته 

 شوندیمی اصلی، برای مدتی طولانی فراموش هاتیشخصکند. تا جایی که برخی از 

یفراموشنیست که این  اتذّالبقائمو این در حالی است که هر جلد از رمان، چنان 

ی عواملی که انسجام ساختار طورکلبه، موجب خللی در ساختمان رمان نشود. ها

 د از:عبارتن کنندیمرمان کلیدر را مخدوش 
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 .هاتیشخصچگونگی پرداخت به  الف ـ

 وبستچفت ستیبایموجود برخی اشتباهات فاحش در حوادثی که در اصل  ب ـ

 رمان باشند.

و حوادثی که در خط اصلی رمان هیچ نقشی ندارند و  هاتیشخصطرح و بست  ج ـ

 .ماندیمو عبث  استفادهیببر رمان،  هاآنافزودن 

 .هاتیشخصی برخی از حضور و غیبت ناگهان د ـ

ه و یا حوادثی ک هاتیشخصدر مورد  لازم ریغتوضیح پیشاپیش و تفصیل  ه ـ

 خود گویا هستند.

و  روندیمی ملاط ساختمان رمان به کار مثابهبهیی که فقط هاصحنهایجاد  و ـ

 خود علت وجودی ندارند.

بیشتری نکات فوق ی مشابه، با تفصیل نمونه هادهبا به دست دادن چند نمونه از 

 را روشن خواهم کرد.

 

 هاتیشخصالف ـ چگونگی پرداخت به 

 

ی شاید یکی از آباددولتعمده شده است و  هاتیشخصدر کلیدر روانشناسی  

ریِ ای رفتاکارکردهنویسندگان معاصر ایرانی در پرداختن به ذهنیات و  نیترموفق

نگاه دانای کل ی دید و هیزاو، نویسنده از باشدی اثرش هاتیشخص

Omniscient)   (گذرد وقوف های اثرش مینسبت به آن چه در درون شخصیت

 شودیمیی از رمان هاتیشخصزبان خاموش  رینظیبی مهارت باو آگاهی کامل دارد و 

ی هرچند گنگ و گذرا، بر دل و ذهن پریشان و تعلیم اشهیاندکه احساس و 

یان و/ یا ب هاتیشخصذهنیت  ازحدشیبنشسته است. اگرچه توصیف  شانافتهین

، کندیمی سبک آن را تعیین نوعبهنفسانیات، در این رمان تعمدی آشکار است، و 

ی آباددولتی اصلی هیمادستیی که گراواقعکل اثر را از عینیت و  هاآناما گاه ازدیاد 

 .شودیمدر این رمان است، دور کرده و موجب توقف حرکات اساسی آن 

، محبت، اندوه، صبر و خشونت بلقیس، عموخانمحمد، لاقیدی نی گلسرگردا

 محمد،جنون و پریشانی نادعلی، زوال تدریجی ماه درویش، ذلت شیرو، خامیِ بیک

عشق مارال، حسد زیور، هوسبازی شیدا، خستّ اصلان، موذیگری عباسجان، لاعلاجی 

ی دقیق نکته هادهربخش و ی بنُدار، دو رویگی آلاجاقی، هواخواهی فطلبقدرتقدیر، 
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 شوندیماز لابلای حوادث و گفتارها روشن و صریح به خواننده منتقل  چنانآندیگر 

 هاییپرگوملال  کهنیاشرح و تکرار و توضیح نیست. جز  همهآنکه دیگر نیازی به 

کمکی به  تنها نهو  کندیمی خواننده را محدود پردازالیخی فکر و دامنهنه تنها 

ی هاارزشقدمی در جهت نفی  متأسفانهنیست که گاه  هاتیشخصخت بیشتر شنا

، از آنان هاتیشخصی اضافی و مزاحم در ساختن هاپرداختمثبت رمان کلیدر است. 

 .سازدیمی بعدتکموجوداتی 

ی چون نادعلی، همچون دکارت ارفتهمهم این نیست که جوان روستایی اجباری 

ها ثابت کند، یا شیدای بوالهوس مغرور، یکباره سر هستی خود را از میان تردید

شود و از دل هوسباز خود انتقاد کند، یا عباسجان آدمی، میان  نماخوابخرمن 

ا ر اشزدهخماری همیشگی یکباره بر خویشتن خویش وقوف یابد و وجود نکبت 

ی و باففلسفهنفسانیات،  همهنیامورد سوال قرار دهد، مهم این است که بیان 

حرکت طبیعی داستان و تخریب نقش  خلمُی است که موردیبی هایبازروانشناسی 

 .هاستتیشخصخوب 

 هاتیشخصبدون شک فشار بر متقاعد ساختن هرچه بیشتر خواننده در پذیرش 

ی جهینتنفسانیات و عواطف آنان در حد وعظ و خطابه،  موردیبو توضیح گاه کاملاً 

ی کتاب هابخشی که از همان نخستین اهحادثو شخصیت و  بخشدیممعکوس 

تا  شودیمی و تیره خطخطخطوط،  همهنیااست، در زیر  شدهرفتهیپذشناخته و 

یدرمکه همه در حل آن  گرددیمجایی که جدال با نفسانیات به معمایی تبدیل 

دوست او هستم؟  مندلاور دشمن من است یا ": کندیم. گل محمد با خود فکر مانند

دوست من است یا من دشمن اویم؟ کدام درست است؟ او از من بیزار است و دلاور 

 ۹2۳ص  "بروز بدهم بیزار از او نیستم؟ آنکهیب، آیا و من دهدیمبروز 

و حوادث و  هاتیشخصی در پرداختن به آباددولتشاید گفته شود انتخاب 

کار رمان  ساسسلبی نیست و بسیار گفتن، ا تیدرنهاگفتگوها، انتخابی ممسکانه و 

همهکلیدر است. در این صورت خواننده محق است که این شرط را لااقل در مورد 

ی اصلی رمان، یکسان ببیند. اما درست در مواقع لازم، هاانیجرو  هاتیشخصی 

نویسنده از پرداخت تفصیلی شخصیتی یا ماجرایی که نیاز به شرح کافی دارد، 

و شخصیتی که از هر نظر احتیاج  گذردیمز آن و با کلماتی چند ا کندیمخودداری 

 در رمان کلیدر که در زندگی تنهانهدارد و جریانی که شناختش  جانبههمهبه تحلیل 

 طوربه. ماندیمواقعی ما نیز نقش حیاتی و مهمی دارد، هم چنان بسته و نامشخص 
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و  اندرفتهگکه ناچار تفنگ دست  ندیبیممحمدها را گل سوکنمونه خواننده از ی

 خورندیم” ی اربابسفرهشام را روی “و ” کنندیمنان را با رعیت قسمت “ندانم کار 

ی از سهم مالک و چهار کلامکه لااقل  ندیبیمی را آبادهاشمو از سوی دیگر غضنفر 

. پس دیگویمدهقان برای مردم جمع شده در رباط زعفرانی یا دهقانان قلعه چمن، 

رک س آنجاو  نجایای به دوزنهیپاست که در لباس مبدل  کارههچدر این میان، ستار 

محمد و نیز بدون او، به گل هاغامیپ؟ خبرها و کندیمو مثلاً خبر جمع  کشدیم

را هم بلقیس و قربان بلوچ قبل از او  هایروشنگرو هشدارها و  رسدیم شاندشمنان

نویسنده یک انقلابی است در  ی ستاری که به روایتراستبه. انددادهمحمدها به گل

؟ دیجویمخواه گیج دانست، چه محمد که دست بالا بتوان او را یک عدالتوجود گل

یمی جورکتو قدم اول را وردار، بعدش ی“ دیگویمی که اسادهستار، همانند دهقان 

یمپس از انقلاب چه خواهد شد، پاسخ  پرسندیمبه مردمی که  ۱2۷۰ ص” شود

چنین  ۱۴۷۷ص ” کنندیمخودشان جورش را پیدا “ هادهقاننقلاب، بعد از ا دهد

مرد سیاسی هواخواه مردم در رمان معرفی شود و خواننده  عنوانبهکسی چرا باید 

به امید روزی بنشیند که از او کارهای اساسی سر بزند و سرانجام ناامید، شاهد قرآن 

رعیت ناراضی باشد. ص کردن چند  قسمهمبه دست گرفتن ستار چپ انقلابی و 

۱۵۸۸ 

 قدرنیهمو سیاسیون  هایحزببر این عقیده باشند که کار  هایبعضممکن است 

که این نارسایی ناشی از ضعف در  دهدیمگنگ و نارساست. اما کمی دقت نشان 

ی که در یک اثر ادبی، میل به طرح مسائل اسندهینوپرداخت رمان کلیدر است. 

موظف است در پرداختی دقیق و مشخص، حوادث و اجتماعی و سیاسی دارد، 

ی تاریخی ـ سیاسی، یا شخصیتی سیاسی را که مطرح کرده است با تمام هاانیجر

در کل اثر نشان دهد. زیرا تکلیف شخصیتی  شیهاقدرتعوامل وجودی و ضعف یا 

 ۱۴۳۸ ص” سروتهیبچند سخنرانی “یا جریانی، با پوشیدن لباس مبدل و با گفتن 

ی وهیشی ذهنی و هاارزشاز طریق طرح  ستیبایمو این گنگی  شودینمروشن 

، در بافت درونی رمان پرورش یابد و توسط نویسنده آشکار و رسوا هایحزبعمل 

 ی خواست آن را محکوم کند.اخوانندهگردد تا اگر 

ی چون کلیدر رمان در، باید پردازدیمنویسنده که چندین بار به بازسازی تاریخ 

تا مردم ما، طی چهار سال، چهار بار گول یک  اندشدهن دهد چه عواملی موجب نشا

سیاست واحد )حزب توده( را بخورند و سرشان کلاه برود؟ چه ضمانتی است که ده 
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در پایان کتاب، قربان بلوچ و موسی امید به  کهچنانجوانان ما )هم  بازهمسال بعد، 

، ”سروتهیبسخنرانی “ند و به دنبال مشتی ( به دام همین سیاست نیفتدهندیمدیدار 

یبپس از پی بردن به حقیقت و روشن شدن وابستگی و  گریبار دنشوند و ” تهیج“

ی هر عملی، جابهی سران حزب، از فرط سرخوردگی و شکست، چون ستار، اریاخت

عشق و عرفان نسپارند؟ راهی که  راهسربهاز ضروریات دل و احساس سخن نگویند و 

، ستیمارکسی زدهو جوان سیاست  و پیر رند و هوسباز دلسادهروستایی  ظاهراً

هدف  کهنیا. )مگر شوندیمو پذیرای مرگ  بندندیمبه آن دل  شبهکهمه، ی

 نویسنده همین باشد(.

بخش ساختار کلیدر، ضعف در پرداخت  نیترآشفتهو  نیترفیضعبدون شک 

. میشنوینمیز از سران حزب چیزی . ما حتی در حرف نهاستیحزبشخصیت ستار و 

ت. و جلوتر اس ترکنندهقانع، ترروشناستدلال روستائیان و مردان کلمیشی از آنان 

نیز روشن نیست، تا جایی که افشار  هایحزباست که حتی مکان تجمع  توجهجالب

 ۱۴۳۳ـ  ۳۴ص ” آنجااز کوره در نروی “یا ” آنجامنتظرت هستند “ دیگویمبه ستار 

ی همهی ذکر نام و نشانی تلافبهو  زندیمویسنده نیز ناگهان دست به امساک و ن

 ۱۳۳۴ص ” دکتر هم بود. آنجا“ سدینویمی خراسان، خطهکوره دهات 

محمد با یارانی چون ستار، راه را نشناسد، مطلقاً عجیب بدین ترتیب اگر گل

ن خود نیز به داوری غلط که در نگاه گما” نگاه گمان مردم“د نه در توانیمنیست. او 

، ۱۳۸۱ بداند ص” خانه خود“را ” خانه مردم“بنشیند، روزی دارالخلافه برپا کند، 

 هاخانهدود بلند نان از “ اشیدادبخششود به آن حد که قدرت ” سلطان بی جقه“

با تو  اندآمدهی بلوک هاتیرع“ دیگویم، اما وقتی ستار به او ۱۸۱۶دهد ص ” بیرون

در کمال تعجب بپرسد  محمد، گل ۱۹۸۳ـ  ۸۵” تودارندرو به  هاآن...[ شور کنند ]

 ـپیغمبرم  کهنیاچرا رو به من؟ خودشان مگر چلاق هستند؟ یا “  ـاستغفرالله  مگر من 

 ۱۹۸۵ص ” تا غم امت داشته باشم؟

یمو حوادث به چند شکل در رمان کلیدر تظاهر  هاتیشخصضعف در پرداخت 

 :کند

مستقیم خواننده را دلالت کند،  طوربههمیشه  خواهدینمه چون نویسند ـ ۱

یمگاه یکبار شخصیتی در رمان، به شخصیت دیگر رمان توضیحات مفصلی  هرچند

و قاعدتاً  اندتیولااست که اغلب، گوینده و مخاطب هردو اهل یک  ذکرقابل. دهد

توضیح دیگری  داشته باشند و نیازی به شانیزندگی نهیدرزمباید آگاهی مشترکی 
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. نمونه: بلخی به کاخی )که هر دو دهدیم نباشد اما این اتفاق بارها در این رمان رخ

ی دهقان و دربارهو مسائل و مشکلات مشابه دارند(  کنندیمچمن زندگی  قلعهدر 

 :دیگویمجماعت  دشتبان

 رکاقدیر که تاب تحمل کاری مثل دهقانی را ندارد ]...[ آدمی مثل او هم به "

 خوردیمیی هاآدم. چه جوری بگویم دهقانی به درد خوردیمدشتبانی بیشتر 

و دُم  توسربهباشند و بتوانند به گلوی خود بچسبند، آرام و  راهسربهکه قانع و 

برای دشتبانی، دشتبان اگرچه از مال  دهدیمجنبان باشند ]...[ قدیر ]...[ جان 

 کندیمشغلش جوری است که خیال دنیا یک چوب شفتالو بیشتر ندارد، اما 

دشتبانی محسنات دیگری هم دارد.  کهنیادشت و کشتزار مال اوست. دیگر 

د. بند بیاور جا کگَرد است. مجبور نیست در ی جاهمهدشتبان  کهنیایکیش 

 ناخنیب. دشتبان آدم، نجوبریده و رذل و زندیم پرسه جاهمهبرای خودش 

 ۷2صص  "ی گیر بیاوری که ...توانینمفر راهم باشد. میان صدتا دشتبان یک ن

ی قلعهیا در بخشی دیگر، نادعلی و قدیر که هر دو از جوانان دو  2۳۷۱ـ 

ی خانهقهوهمسیر  در)قلعه چارگوشلی و قلعه میدان( هستند  همنزدیک به

 :پرسدیمخاله سکینه نادعلی از قدیر 

 ـ این رباط را کی ساخته؟

تاست از  نه و نودو  صدنه ندیگویمـ  هارباط، ارباب. این عباسشاه ندیگویم -

 مشهد به اصفهان ...

 کی بود؟ اشکنندهـ 

 نیست ... اشکننده. رد و نامی از داندینم کسچیه، دانمینمـ 

یی از شهر سبزوار برای هاداستان]...[  گفتیمقدیر ]...[ از هر دری “و سرانجام 

 ۶2۷ـ  ۳۰ صص...[” ، از ]کردیمنادعلی روایت 

ی هاتیشخصگاه در طول حوادث روشن باشند، گه هارابطه که آنی جابه ـ ۲

رمان برای جلوگیری از فراموشی خواننده، ضمن صحبت کردن نسبت یکدیگر را نیز 

 . نمونه:کنندیمذکر 

 22۹ص ...”دائیت، بابقلی بندار “...  دیگویمـ مادر نادعلی به نادعلی 

 ۷۹ص ” ی پسرخالهاشدهکار پاک زراعت“ دیگویممحمد به گل اکبریعلـ 

راستی! همو که بار هیزم من را خرید، بابقلی “ دیگویم ـگل محمد به عمو مندلو 

 ۴۱۱ ص” بندار بود. ارباب پسرت موسی، خرده ارباب قلعه چمن
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چه خبر؟ از  رتیغخوشخان  اکبریعلاز “ پرسدیمـخان محمد از بلقیس 

 ۷۹۷ ص” ؟امپسرخاله

حسرتم از این است که چرا با سگ جفت “ دیگویم ـکربلایی خداداد به پسرانش 

 2۳2۵ص ” ی نزدیک شدن با خواهر دایی شما، خواهر داورجابهنشدم 

روال درونی گفتار، رنگ طنز و طعنه داشتن باشد نویسنده از  کهآنی جابه ـ ۳

حالا از موسی بگویم. “ دیگویم: ستار . نمونهکندیمی استفاده گذارنقطهی هاعلامت

!( استادکار ) عنوانبه، قالیبافی، بعد کردهیم، توی شهر کار جانیهم نیازاشیپاو 

 ۸۰۴ ص...” به ده  اندشبرده

ی آتش، خانه کشرهیشاز “  دیگویمی دستگیری ستار، به افشار دربارهنصرت 

 ۸۱۸ ص” ی ندارد.اغصه. اندبرده و اندکردههمراه شمل یاخوت )!( دستگیرش  همآن

 رینظیبی رمان کلیدر، پرداخت جنبه نیترمثبتوجه و  نیترمشخص

ی مهارت، همهی در آفرینش شخصیت زنان رمان است. اما این پرداخت با آباددولت

ی زنان در کل رمان )جز شخصیت چند هاتیشخصی کامل از استفادهبه علت عدم 

است( به شکل انتزاعی و مجرد  جاافتادهل در رمان آمده و ی بلقیس که به کماهیسو

 .اندازدیمی دستکو ساختمان رمان را از ی ماندیمباقی 

پایان این مقاله و آغاز خلاصۀ کلیدر،   در 2و  ۱ی شمارهی دو نمودار سهیمقا

که  جاآنو  رودینمکه نقش زنان، از زندگی محدود خانواده فراتر  دهدیمنشان 

جز  کنمیمش مطرح است، اثری از آنان نیست )تکرار محمد و اطرافیانی گلزندگ

 پراکنده در طول رمان برای طوربهی از آنان است که رنگکمی محو صحنهبلقیس(، یا 

چه و گر همه نیا بااست.  کاررفتهبهی خصوصی زندگی مردان، هاصحنهکردن  تریغن

ان همواره با دقت و آگاهی تصویر شده است، ی نیز شخصیت زنآباددولتدر سایر آثار 

موجودات  عنوانبهکه در آن زنان  هاستسالکلیدر تنها اثر ادبی این  حقبهاما 

. پرداخت دقیق به زنان اندشدهمطرحگونی و اختلافاتشان ی گونههمهبشری، با 

ایرانی زن  ،ترعیوسکلیدر، نمایش نفسانیاتی است که شاید زن روستایی و به معنای 

چون شهابی  هاآنش را نداشته است یا وقوف بر هرگز جرأت و امکان به زبان آوردن

 گذرا از اذهان زنان برگذشته است.

، جانبههمهی متحول و تیباشخصبلقیس زن جاودان ادبیات معاصر ایران، 

یقیحقی رمان، هاآدمی همهی او با رابطهشخصیت رمان کلیدر است.  نیتربرجسته

است. بلقیس حضور دارد، دیدنی و لمس شدنی  نیترملموسو  نیتریباورکردن، نیتر
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 یریگمیتصمی است. عشق و غم و جسارت و تحرک و ماندن ادیبهو  احترام قابلاست. 

 بلقیس، به رمان کلیدر بُعد و عظمت نمایان بخشیده است.

هر مظ شخصیت کامل بلقیس در میان سایر زنان کلیدر بخش شده است. مارال

خنکی برای جسم و جان  سارهیسامندی عشق است. زیبایی، مهر، دوستی و شکوه

یتلخی همهمحمد، زیور انبانی از حسد و تیرگی است. موجودی که با ناک گلعطش

ی هاارزشی خواستن. شیرو پایبند نهفتهدر جستجوی مهر است. نیروی  شیها

ی از جسارت و تحرک زن انمونه عشقی ممنوع است. درگروخانوادگی و دل نهاده 

ی ایرانی است. دهدی رنج. نورجهان تبلور زن شودیمایرانی که شکوفا نشده بر خاک 

ست. ی اافتنیندستی پاک و اچشمهاست. دختر افغان  رفته ادی ازحضور مسلّمی که 

ی است که راه رهایی را در تن و چنگ و دندان و زبانش جسته؛ ادهیکشلالا زن ستم 

 ی نیستی.سوبهایشی ره

 

ی منزلهبهب ـ وجود برخی اشتباهات فاحش در موضوعات و اتفاقاتی که 

 .اندرمان وبستچفت

 

در کلیدر نکاتی چند به خاطر نویسنده نمانده است و همین موجب شده تا 

ی املاحظهقابلی لطمهبمانند و به ساختار رمان  اعتباریبتوصیفات زیادی در رمان 

 بزنند.

دهخواهرزابرادر بلقیس، پنج سال است که عاشق صوفی  نیترکوچکمدیار  ـ ۱

ی خود خانوادهحاج حسین، مدیار را لایق  ۸۸ی حاج حسین چارگوشلی است. ص 

شبی که مدیار  ۱2۰ـ  2۱. ص خواهدیمو صوقی را برای پسرش نادعلی  داندینم

سین رفته و صوقی را ی حاج حخانهربودن صوقی به  قصدبههمراه مردان کلمیشی 

مدیار  بازهمپنهان، آشکار شد.  آنچه“ سدینویم، نویسنده خواندیمبه صوقی را به نام 

 ۱۳۰ ص” میشکالی. صدا را حاج حسین شناخت

و در شب حادثه  شناختهیمپس در این مدت پنج سال حاج حسین، مدیار را 

، شودیمری کشته هم از حضور او مطلع شده است اما چون حاج حسین در آن درگی

ی آخر، فرصت لحظهکه او نه در آن پنج سال و نه در این  کندیمخواننده فرض 

وقتی مدیار  مینیبیمنداشت تا عاشق صوقی را به نادعلی بشناساند. اما در همان شب 

نادعلی خود را از بام به “ سدینویم، نویسنده شودیمی نادعلی کشته گلولهبه ضرب 
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وس برگرفت و رفت تا نعش را بشناسد ... پیشانی عاشق پریشان شده زیر انداخت. فان

 ۱۳۱ص ” بود. نازشست!

نادعلی زیر نور فانوس، جسد عاشق را شناسایی  کندیماما نویسنده که فراموش 

تا با شکنجه کردن صوقی، نام  داردیموای بعدی رمان، او را هابخشکرده بود، در 

ی گورکن، نبش قبر وسوسه، به شودینمن موفق عاشق را از او بیرون بکشد و چو

ی کاسهی مدیار را با ماری در خوردهمینو جسد  رودیم، با فانوس درون قبر کندیم

 ۳۷۸و  2۴۳ ـ ۴۴. شناسدیمسر 

ی هابخش نیترماهرانهو  نیمؤثرترهرچند فصل شکنجه کردن صوقی یکی از 

، دل نیترشومر، یکی از ی نبش قبر مدیاصحنهاین رمان است و هرچند که 

بندهای کلیدر است، اما فراموشی نویسنده باعث شده است  نیترگزندهو  نیترافکش

، عملاً در رمان اندشدهی طولانی که با استادی تمام نگاشته هاقسمتی این همهکه 

 گردند. اعتباریبو  موردیب

، هازن و عموخانکه شبی گل محمد و  میخوانیمدر آخر جلد دوم کلیدر  ـ ۲

اواخر همان  ۵۶2 ص .کنندیمو اجسادشان را سر به نیست  کشندیمدو امنیه را 

و  ۵۶2ص  دیآیم، همراه شیدا و عمو مندلو به چادر کلمیشی ها اکبریعلشب 

 اکبریعلآتش برافروخته، درون چادر را روشن کرده بود. دست “ سدینویمنویسنده 

گیر کرد. آن را برداشت، نگاهش کرد و به کناری ی پوتین لنگهحاج پسند به یک 

ی پوتین امنیه را لنگه، اکبریعلکه  مینیبیمدر جلدهای بعدی  ۵۶۵ ص” انداخت.

مدرک جرم علیه گل محمد تحویل شهربانی داده و موجب لو رفتن و زندانی  عنوانبه

ادت عشدن گل محمد شده است. خواننده که به زبان توصیفی و توضیحی نویسنده 

به “لنگه پوتین را  اکبریعلبداند چگونه در حضور اهل چادر،  خواهدیمکرده است، 

 کسچیهانداخته بود، دوباره آن را برداشت؟ کجا پنهان کرد و با خود برد که ” کناری

 متوجه نشد؟

، دهدینمی رمان، توضیحی در این باب هاقسمتسایر  برخلافچون نویسنده 

ی هاقسمته نویسنده عمداً سکوت کرده و به خلاف سایر ک کندیمخواننده فرض 

 است. اما سئوال اساسی برده کاربهی پلیسی هاداستانکتاب، در این بخش، شگرد 

ی روستایی که اغلب جوانان هاخانوادهکه اولاً آیا وجود پوتین در میان  جاست نیا

شود؟ ثانیاً آیا ب اکبریعلسربازی رفته دارند، چیز عجیبی است که موجب سوءظن 

به  اکبریعلو کشته شدنشان با آمدن  هاهیامننویسنده فراموش کرده است که آمدن 
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یا  هاهیامناست؟ یعنی هنوز کسی از مفقود شدن  دادهرخ شبکدر ی چادرهااهیس

)که ظاهراً مقاصد شومی  اکبریعل کهنیا محضبهاطلاعی ندارد تا  هاآنکشته شدن 

ی پوتین افتاد، ماجرا را تا پایان حدس بزند و آن را )دور از لنگهاش به دارد( چشم

چشم اهالی چادر و حتی نویسنده( بردارد و جایی پنهان کند تا موقع مناسب آن را 

 تحویل شهربانی دهد و موجب گرفتاری گل محمد شود.

در شب اول دروِ دشت در قلعه چمن، بندار از طرف آلاجاقی مجلس  ـ ۳

که نادعلی  میخوانیمی بعد صفحهدر چند  ۱۷2۴برپا کرده است. ص ی خوانروضه

یم مرگشدقهم “... مادرش )خواهر بندار( هم مرد.  دیگویمو  دیآیمسراغ قدیر 

ی سندهینوو  ۱۷۵۷ص ...”  رندیگیمی خوانروضهو هم برایش مجلس  کنند

ر )نه شب اول درو ی ختم مرگ خواهر بندابهانهبه “...  سدینویمهم  کارفراموش

ی بندار خانهدشت( چنین داو و دستگاهی چیده برچیده شده بود در قلعه چمن به 

 کهیطوربه کندیمپس از مدتی این فراموشی به نادعلی هم سرایت  ۱۷۵۸ص ...” 

یمو از قدیر  رودیمی مرگ مادر و مجلس ختم او، از یادش کلبهچند صفحه بعد 

یم ۱۷۶۱ص ” آلاجاقی؟ آوردیم خوانروضهی برایتان در همچه فصل هرسال“ پرسد

ی )مجلس خوانروضهی نویسنده موجب شده است که در مجلس دقتیبکه  مینیب

ی ختم مادر نادعلی( درهم شوند خوانروضهی شب اول درو دشت و مجلس خوانروضه

یبانجامد و ضرورت طرح هردو مجلس در کل رمان، ی فوق بیهاییگوپراکندهتا به 

 بماند. اعتبار

و گل محمد، هر دو قربان بلوچ را  عموخانکه  مینیبیمدر جلد پنجم رمان  ـ ۴

بیرون بیاورد و ” هارخاکیزاش را از دوسیه“ خواهدیم عموخانو وقتی  شناسندیم

” ی سر لج بیندازیش؟خواهیمهرگز! “ دیگویم، گل محمد ”پیش روی قوچ“بگذارد 

و بارها گل محمد  شودیمیی در جلدهای بعدی فراموش اما این شناسا ۱۳۶۹ص 

تا بالاخره در جلد  کندیمبه او سوءظن پیدا  آوردیدرنمکه سر از کارهای قربان بلوچ 

 دیگویمو ناگهان ” که بود قربان بلوچ؟“ پرسدیمهفتم رمان گل محمد از خود 

 ۱۹۳۹ص ” قربان قوچ“

یک مطلب واحد در چند جای  که شودیمفراموشی نویسنده گاه موجب  ـ ۵

 توانستیمرمان تکرار شود. چنین اشتباه فاحشی نشانگر آنست که این مطلب واحد 

در رمان نیاید و موجب آشفتگی ساختار رمان نیز نگردد. نمونه: ـ در جلد اول  اصلاً
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 کندیمبندار را وادار به خرید پوست گوسفندان مرده  زوربهکه گل محمد  مینیبیم

 :سدینویم جاهمان. نویسنده در روندیم چادرهااهیس طرفبهبه هم  و سپس

ی سودای نسیه ایست که انجام داده شهیاندهنوز و همیشه بابقلی بندار در "

برهاند. معامله به رضای طرفین صورت باید بگیرد،  تواندینماست. خود را از گیر آن 

 ۳2۹ ص "نداشته ، اما بابقلی رضایتدهدیماین را هر عالمی فتوا 

ی آلاجاقی خانههمین مطلب در جلد دوم کتاب، وقتی گل محمد و بابقلی به 

 :شودیمتکرار  روندیم

ی بود که انجام داده بود ]...[ از گیر سودیباو هنوز در اندیشه، گرفتار سودای "

شد. معامله به رضای طرفین مگر نباید صورت بگیرد؟ چرا این  توانستینمآن رها 

 ۴۰۴ص  "دهدیمهر عالمی فتوا را 

؟( هستند. دکان )افشار، ستار و اکبر آهنگر در  کهیوقتـ در جلد پنجم رمان، 

 :سدینویمی ستار دربارهنویسنده 

. فریود چه طلبدیمی ناچیزی بهانهکلمه، کلمه، کلمات! عشق به آدمی چه "

بود، بر کوی و برزن،  ورشعلهنازنین است! ستار مغلوب آتش ]...[ عطوفتی که در او 

  "ی رهاهالحظهو دریغی هم از آن گنگی  شناختینمبر کوی و برزن که در این دم 

 ۱۴۳۴ص 

)که مطلقاً معلوم نیست  ۱۴۳۴ص ” آنجابه “در چند صفحه بعد وقتی ستار 

 :سدینویم، دوباره نویسنده رودیمکجاست( 

. فریود چه طلبدیمی ناچیزی بهانهکلمه، کلمه، سکوت! عشق به آدمی چه "

 ۱۴۳۷ص  "نازنین است! ستار مغلوب آتشی که ...

یم، همان مطلب تکرار دیآیمبیرون ” آنجا“چند صفحه بعد وقتی ستار از  و باز

 :شود

 ص "، بر کوی و برزن ...دیکشیمستار مغلوب آتش عطوفتی که در او شعله "

۱۴۴۳ 

اول رمان سیاهِ سیاه است  چشمان مارال در جلد کهنیاسخن کوتاه، بگذریم از 

تا صبح،  شب کیا در بخش عروسی اصلان، از ی” میشی مایل به سبز“و در جلد آخر 

 رسدیم 2۳۱۷ـ  ۱۹” زمستان برفی“، به 2۳۶۶ص ” آغاز پاییز“
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 اندآمده لیتفصبهو حوادثی که در رمان  هاتیشخصج ـ طرح و بست 

و وجودشان در کل  شودینم اهآنی از ااستفادهاما در خط اصلی داستان، 

 نمونه:. ماندیمرمان، بی هوده 

 

. چندین بخش و بند شودیمشکوهمندی از مارال آغاز  و بایزکلیدر با وصف  ـ ۱

عاطفی حضورش در میان خانوار  ریتأثاز جلد اول رمان به وصف مارال، زیبایی او و 

ی اگر راستبههمین.  .دیآیدرمتا سرانجام به ازدواج گل محمد  گذردیمکلمیشی 

همین باشد. چرا وجود او در رمان  شیوبکمقرار است نقش مارال تا آخر جلد دهم 

 اشییبایزی همهعالی مطرح شد؟ اگر گل محمد زن دومی ـ با  پرداخت همهآن با

یم، چه تغییری در داستان رخ شدینمو موجب حقد و حسد زیور  کردینمـ اختیار 

که تصاحب مارال، موجب دشمنی دلاور با گل محمد شد.  ؟ شاید گفته شودداد

 ینیچمقدمه همهنیابسیار خوب. اما برای آفرینش دلاور آدمی و نقش او در کتاب 

 یی لازم نبود.فرساقلمو 

یی به کار آید اما درجاشروع رمان با تصویر شکوهمند مارال، باید  دیتردیب

که در جلد هفتم رمان، خود مارال نیز  دمانیم مصرفیب قدرآنپرداخت عالی به او 

گل  امشدهمن چی “ کندیمو سئوال مانده بر ذهن خواننده را مطرح  دیآیمبه زبان 

طرح این سئوال نویدی است برای اصلاح ساخت رمان و نویسنده  ۱۹۹۸ص ” محمد؟

ی فراوان حس کرده است، او هابخشهم که ظاهراً عدم حضور مارال را در بندها و 

ا در یکی از حملات گل محمدها )حمله به سنگرد( برنو به دست، قطار فشنگ ر

 جالب. )فرستدیمحمایل سینه و کودکش بسته بر پشت، همراه مردان به سنگرد 

و حرکات یکایک  هاورشی دقایق تمام یهیکلاست خواننده که تا آن زمان از  توجه

یبو نقش مارال در آن کاملاً محمدها مطلع بوده است، از چگونگی این حمله  گل

. بار دهدینمتوضیحی در باب این سفر  نیترکوچک. زیرا نویسنده ماندیم اطلاع

ینمو ما چیزی جز مقداری حسرت و محبت در او  شودیمدیگر مارال فراموش 

و  افتدیمو به دست جَهَن به اسیری  بنددیمتا در جلد آخر که سربند سرخ  مینیب

 .کندیمار او ز بغمقداری لُ

گل محمد نامزد و اسب پیشکشی دلاور را تصاحب کرده است. این کار دلاور  ـ ۲

. پرداخت تفصیلی به شکست و اندوه و عشق کشاندیمرا به دشمنی با گل محمد 

 باهمکه دو نامزد قدیمی،  کندیمی الحظهی دیدن آمادهدلاور به مارال، خواننده را 
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. وقتی جَهن خان زنان دهدیمدر جلد آخر کلیدر رخ  روبرو شوند. این رویارویی

و حتی کودک مارال و گل محمد  آنجاست، دلاور هم ردیگیمکلمیشی را به اسیری 

. اما ظاهراً وصف حوادث دهدیمش را داشته، نجات را که جهن قصد سوزاندن

 ینیچمقدمه همهآناز احساسات مارال و دلاور است و نویسنده،  ترجیمهی ریگریاس

 سازدیمو خواننده را مُحق  گذاردیموامکرر در باب احساسات دلاور را به هیچ و پوچ 

 ی آن صفحات خط باطل بکشد.همهکه به روی 

به مارال نیز همین عمل را تکرار  دلاور یشکشیپآت، اسب نویسنده در مورد قرَه

قدر سایر گ و همسنآت، از همان آغاز رمان، همنویسنده به قره پرداخت. کندیم

و از  کندیمرا رام  شناسکهآت یی که گل محمد، قرهزمان ی رمان است.هاتیشخص

یا  ۹۱ص ” ؟کردیمدلاور حالا چه “ کندیم، مارال با خود فکر ردیگیماو رکاب 

، چه دیرسیماسب، مردش را یافته بود اسب و سوار، اما اگر این به گوش دلاور “

یم، خواننده را متوقع دستنیازا. سئوالاتی ۸۶ ص” ؟دادیمحالی آیا به او دست 

؛ هنگام فرار گل رسدیفرامکه زمانی در رمان به پاسخ خواهد رسید. این زمان  کند

یممحمد و شمل یاخوت و مرد افغان از زندان، دلاور نیز همراه آنان از زندان فرار 

. گل محمد بر هاستآنی از آت یک. قرهاندمردان. بیرون زندان، سه اسب منتظر کند

ی استفاده نیچمقدمه همهآن. حالا درست زمانی است که نویسنده، از ندینشیمآن 

حرکت  نیترکوچکالعمل دلاور را نشان دهد، اما برعکس، خواننده کند و عکس

. گویی اصلاً چنین اسبی در زندگی دلاور وجود نداشته ندیبینمای از دلاور احساسی

و راز و نیازهای مارال  هاحرفآت هم که قبلاً حتی به است که قره وجهتجالباست. 

واکنشی در برابر صاحب قدیمی خود  نیترکوچک” دیخوابانیم گوش“و گل محمد 

 .دهدینمبروز 

. بعداً راندیمدر روز اول درو دشت، اصلان، قدیر را با خواری از سرِ دشت  ـ ۳

ی خرمن را در سوزآتشعملی شوم، یعنی ی نطفهکه این سرخوردگی،  مینیبیم

و نویسنده نیز وصف  شودیمذهن او بسته است. قدیر، آرام از زمین زیر کشت، دور 

 ازنظرساخت داستانی یا حتی  ازنظر کهآنی جابهاما  کندیمدرو کردن را رها 

که با  پردازدیمتصویری، مثلاً قدیر را دنبال کند، ناگهان به بازگفتن نفسانیات شیدا 

 ، دل هوسباز خود را شناخته است.مقدمهیبو  آسابرقیک آگاهی 

 وآمد رفتدر روز عروسی اصلان، میان شلوغی خانه، صدای ساز و دهل و  ـ ۴

، اشپدرمردهی عباسجان و گفتگوی او با خانهخلوتمیهمانان، نویسنده گه گاه به 
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متضاد  دوجهانی سهیمقا ازنظر ضمنی طوربهو گریزها که  وآمدهارفت. این پردازدیم

 کار .شودیمتبدیل به بیان درونیات عباسجان  بارهککنار هم، کار زیبایی است، ی

و سه بند تمام از جلد نهم به بیان تردیدهای عباسجان در  گرددیمعروسی رها 

 2۳۰۵ـ  2۴۵۳. صص گذردیمکشتن یا نکشتن پدر 

مان کلیدر چه جایی دارد؟ آوردن این بر این نکته در ر دیتأک داندینمخواننده 

سه بند به شکلی که گذشت، تنها پویش رمان را برای مدت مدیدی متوقف و 

مبادا  کهآناست که نویسنده برای  ذکرقابل. کندیمساختمان آن را مخدوش 

شرح نفسانیات کلافه شده و آن سه بند را رها کرده باشند، در  همهنیاخوانندگان از 

خش از قول عباسجان یکبار دیگر، تمام ماجرا را در یک صفحه برای آخر همان ب

ساخت داستانی همین یک صفحه کاملاً  ازنظر( که 2۵2۰)ص  کندیمنادعلی تعریف 

 و کافی است. جابه

 

 . نمونه:هاتیشخصـ حضور و غیبت ناگهانی بعضی از  د

 

ن محمد ظاهر سمن و تمور، زن و فرزند خا بارهکدر جلد چهارم رمان، ی ـ ۱

که چرا در طول  کندیم. خان محمد نیز پدر و مادرش را کلی سرزنش شوندیم

اما خواننده در جلد اول خوانده  ۸۳2ـ  ۳۴ ص .انددهینرس اشبچهحبس او، به زن و 

زن گرفته و رهایش  بارکفرزند کلمیشی، خان محمد بود، ی نیترکهن“است که 

ص ” باشلق به زنش داده و او را از خود رانده بود.کرده بود. هرچه را که داشت بابت 

در رمان که در زندگی خان  تنهانه موربدین ترتیب حضور ناگهانی سمن و ت ۱۵۷

 اندرمانی کر و لال هاتیشخصمحمد نیز معمایی است. اما سمن و تمور که ظاهراً 

ز اق خود اسبک و سی برخلافالکن است، و در مورد سمن نیز نویسنده  واقعاً)تمور 

تا جلد دهم که دوباره  زندیم شانبیغرفتار و گفتار او چیزی نگفته است( بار دیگر 

 2۸۳۸. ص شوندیمی کوتاهی ظاهر درصحنه

و کسی که به قول بلخی، بیست  شودیمبلخی ظاهر  پدرزندر جلد ششم،  ـ ۲

و  ندزیمحرف  بندکی تمام یصفحهسال عزلت گزیده و حرف نزده است، چهارده 

بعدی  دربندهم  آخردستو  ۱۶۴۵ـ  ۵۹، صص دهدیمو پند و اندرز  بافدیمفلسفه 

 ظهوری بی هوده و مرگی بی هوده تر برای رمان کلیدر. ۱۷2۶ . صردیمیم
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 شناسدیمدر جلد ششم، از زبان بابا گلاب، خواننده، عبدالحسین مورچه را  ـ ۳

و بعد هم  شودیمخاص او آشنا ی هیروحو صبورانه طی دو صفحه با خلقیات و 

 .گرددیمی رمان ناپدید صحنهمورچه از 

 نمونه:یا رخدادها.  هاتیشخصه ـ توضیح مکرر و غیر لازم پیرامون 

که ذکر  طورهمان 2۴۳ ۴۴ی نبش قبر مدیار در جلد اول رمان صص صحنه ـ ۱

ومی خی و شی رمان کلیدر است. تلهاقسمت نیترافکششد، یکی از گیراترین و دل 

ی کافی نشانگر و دلیل موجه بر تباهی جوانی نادعلی است. اما همین اندازهبهحادثه 

صص  شودیمدلیلی بار دیگر در حدیث نفس نادعلی با خود تکرار  چیهیبصحنه، 

 .دیافزاینمی اول صحنهکه چیزی بر  2۶۹ـ  ۷۰

و با توضیح  ترمفصلدیگر در آغاز جلد سوم همین صحنه به صورتی  بارکی

 زائد که زائل تنهانهمختلف  دفعاتبهتکرار این صحنه  ۵۷۴. ص شودیمبیشتر تکرار 

 ی نبش قبر است.صحنهی گیرایی و تلخی و شومی همهی کننده

بر سر کشتن یا نکشتن  عموخانی درخشان بگومگوی کلمیشی با صحنه ـ ۲

 ۸2۸ ـ 2۹ت بعدی، صص در بازگویی همین مطلب در صفحا ۶۷۱ ـ ۷2، ص هاهیامن

 .شودیمی خراب کلبه

نشدهپنهان  وتابتبی گل محمد، لهیوسآت بی جذاب رام شدن قرهصحنه ـ ۳

 هردوشانتا در جان  رودیمی مارال و شوق او به توفیق گل محمد و عشقی که 

در توضیحات  ۸۳ـ  ۸۶ ص ریشه ببندد و زیور را به دنیایی از کینه و تحسر بکشاند،

 .شودیمگذاری خالی اثری از تمامبه ۸۹ـ  ۹۱ی نویسنده، ص اضاف

ی داوری و دربارهتوضیحات پیشاپیش نویسنده در آغاز جلد هفتم  ـ ۴

ی گل زودبهکه  فهماندیمی ناواردی هم خوانندهی گل محمد، به هر خواهعدالت

اما  ۸۱۵ـ  2۱محمد را در لباس دادبخشی و قدرت و منزلت خواهد دید. ص 

 ی زیبا و گویای قلعه میدان است.صحنهی کنندهتنها خراب  ازحدشیبضیحات تو

ی ملاط مثابهبهوـ حوادثی که فقط محض تفریح یا توجیه اتفاقی، 

 و خود علت وجودی ندارند. نمونه: اندشدهدهیآفرساختار رمان 

ی رفتن به آمادهدر جلد سوم رمان، وقتی به اصرار عمو مندلو، موسی  ـ ۱

 :پرسدیم، ستار از او شودیماستگاری رعنا، دختر آتش خو
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 ی زن بگیری؟خواهیمـ تو، راستی 

 ی؟پرسیمـ نه! برای چی 

 بشنوم. خواستمیمـ هیچی، همین را 

 :دیگویم، ستار پرسدیمو وقتی موسی راه برهم زدن عروسی را 

وشنام یی مادر دختر خگویمی. به پیرخالو شویمـ پشیمانی! فردا پشیمان 

 ۸۰۱ـ  ۸۰2. صص دیآینمیی باب میلت نیست. مشکلی پیش گویمنیست. 

که معلوم است، موسی اصلاً قصد زن گرفتن نداشته و همان شب هم  طورنیا

خواننده با اوباش شهری مثل حبیب لاشخور  کهنیاپشیمان شود اما برای  توانستیم

موجه جلوه کند و ضمناً  و رفقایش آشنا شوند و دستگیری ستار و شمل یاخوت هم

نماند، یا شاید  بهرهیبی آتش هم خانه کشرهیشی خوب صحنهرمان از  کهنیابرای 

یی به کسی بدهد )در این بخش از رمان، ذکری از درجاپیغامی  خواستهیمستار 

تا آن شب به  دهدیمدلیل حضور ستار در آن خانه نشده است(، لذا موسی رضایت 

و روز بعد عروسی را به هم بزند. پس خواننده طی صفحات طولانی خواستگاری بروند 

و  پوشدیم، رخت نو دهدیم، سر و زلف صفا رودیمکه به حمام  ندیبیمموسی را 

ی کارکتک، ندیآیم، بعد اوباش شهری روندیمی آتش خانهی به جمعدستهبعد همه 

ل و ستار را دستگیر و با و شم زندیریمی آتش خانهشهربانی به  مأموران، شودیم

، شدیمطبیعی است اگر موسی همان شب پشیمان  ۸۰۱ـ  ۶۰. صص برندیمخود 

 .ماندیم بینصیبی این حوادث همهخواننده نیز از 

تا هرچه  شودیم موردر جلد پنجم رمان، عباسجان از طرف آلاجاقی مأ ـ ۲

و به تاخت  شودیمار اسب زودتر خبر آمدن خان نایب را به بندار بدهد. عباسجان سو

یم. ضمن حرکت او، خواننده با حوادث گوناگونی روبرو رودیمقلعه چمن  طرفبه

ی خاله سکینه. خانهقهوه. تجمع ستار و دلاور و نادعلی و شیرو و ماه درویش در شود

ی در رباط زعفرانی برای روستائیان، بدجنسی کدخدا آبادهاشمسخنرانی غضنفر 

، پیوستن عباسجان به شیرو و هاهیامنو ترس دلاور و ستار از آمدن حسن زعفرانی 

ی گل محمد دربارهاز آنان  اشانهیموذی هایکشی راه و زیرپا انهیمماه درویش در 

و پیغام آلاجاقی را به  رسدیمبه قلعه چمن  دهیبرنفس]...[ و سرانجام عباسجان 

که خودِ بندار،  مینیبیمحه بعد اما در چند صف ۱۴۸2ـ  ۱۵2۴. صص دهدیمبندار 

 ۱۵۳۳ی سید تلفنچی با آلاجاقی صحبت کرده است. ص خانهمثل همیشه با تلفن از 

از طریق تلفن به بندار برسد و ساختار رمانی که با  توانستیمبنابراین پیغامی که 
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، به رساندن پیغام عباسجان از شهر به قلعه چمن تبدیل شد شدیمیک تلفن کامل 

 ی حرکت او نویسنده نیز بتواند مطالبی در رمان بیاورد.تا ط

یی از چندین و چند مورد مشابه بود که برای جلوگیری از هانمونهآمد،  آنچه

. وجود چنین اشکالاتی در رمان کلیدر گذرمیدرم هانمونهاطناب کلام از ذکر دیگر 

فه نگفته باشم، برخی که برخی از بندها، و گزا زندیمبه ساختار رمان لطمه  آنجاتا 

از جلد سوم، پنجم، ششم، هشتم و نهم حذف کرد و ساختمان  توانیمرا  هابخشاز 

 همهنیباای به رمان کلیدر بخشید. تریمنطقو  ترمنظم، ترروشنو سبک و سیاق 

ی در خط اساسی رمان درستبهو بندها و مجلدات کلیدر ـ حتی اگر  هابخشبرخی از 

. ندیآیم حساببهد ـ به استقلال در ادبیات معاصر ایران، شاهکاری جا نیافتاده باشن

 :نهنمو طوربه

ی دروی زمین زیر کشت توسط کلمیشی صحنهجلد اول، بخش یکم، بند سوم. 

 ها.

 جلد اول، بخش سوم، بند یکم. بیماری دام و حشم

 جلد اول، بخش سوم، بند سوم. نبش قبر مدیار

زن گل  عنوانبه چادرهااهیسم. حضور مارال در جلد دوم، بخش ششم، بند چهار

 محمد.

و کشته شدن  چادرهااهیس سربر  هاهیامنجلد دوم، بخش هشتم، بند یکم. آمدن 

 .هاآن

 ی حمام مردانه در قلعه چمن.صحنهجلد سوم، بخش دهم، بند دوم. 

جلد چهارم، بخش دوازدهم، بند یکم. دعوای شیرو و ماه درویش در حضور شیدا 

 ی جهن خان.حملهو 

ی متوجهی آخر که گل محمد صفحهکتاب و چند  درآمدشیپجلد هفتم، جز 

و بندها از پرداختی کامل  هابخشی همه، شودیم” وجود برآمده از وجودش“

 برخوردارند.

تصویر کردن عواطف  ازنظری اضافی، هافیتوصبرخی  باوجودجلد دهم، 

 ی بلقیس، اثری به تمام است.ننشدفراموشنقش  خصوصبهو  هاتیشخص
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 زبان رمان کلیدر

بر اصطلاحاتی خاص و حفظ صورت صحیح زبان  دیتأکی با آباددولتمحمود 

ی بیان هیکارمافارسی در گویش محلی خراسانی، زبانی مشخص و نثری فاخر را 

ی رمان کلیدر زده ارائه بهی وصفی، توضیحی و تشبیهی دست انیب دررمان کرده و 

 ، با این نثرهاتیشخصوصف احساسات قلبی و تحلیل ذهن و روان  همهآناگر  است.

ی پهلوی دوره لیاوای او گاه آثار رمانتیک هایشناسآدمادیبانه و ابتکاری همراه نبود، 

. شاید این زبان و نثر فاخر، بر محتوای طبیعت روستایی و فقیر آوردیمرا به یاد 

بر تن مسکینی جلوه کند، اما نویسنده با نمایش  هیماگرانرمان، چون تشریفاتی 

 ترعیوسی شکوهمند و بخشیدن بعدی گستردهعظمت روح آدمی و بازسازی طبیعت 

ویژه  ی زبان، این نثرکدستو بشری تر به مسائل مشترک آدمی، و همچنین با حفظ ی

 .سازدیماو  قبولقابلرا آشنای خواننده و 

و بر غنای  کندیمر را به زبان نوشتاری نزدیک ، زبان گفتاعمدبهی آباددولت

و اغلب  کندیم. زبان کلیدر گاه بعدی شاعرانه و تمثیلی پیدا دیافزایمادبی رمان 

. کلیدر سرشار از جملات دلپذیر، تعابیر شعرگونه و ردیگیمرنگی از حماسه به خود 

یی از کلماتی وجبهرهتوضیحات دقیق و روشن است. جملاتی که در اکثر موارد، با 

، همچون تعبیر زیبای اندشدهساخته، دارند خودکه عناصر طبیعی و روستایی را در

 «پاتیلی از گورماست.“ماه 

 سبک رمان کلیدر

ی همهسیمای آدمی که با  جزبهدر این رمان، تمام عناصر حیات وجود دارند. 

محور اصلی  شیهایروزیپو  هاشکست، نیروها و هاعشق، آرزوها، شیهایگونگونه

 یهاتیشخص مقدارهمشکل آن،  نیترناب صورتبه، طبیعت دهدیمرمان را تشکیل 

را بر رمان را بر رمان حک کرده است. دام و حشم و محصول  اش نشانکتاب، نقش و 

یبدر کنار این طبیعت قدیمی،  هاآدمزمین، بالاتر از بهای آدمی، مطرحند و زندگی 

، حیرت و تحسر، عشق و اندوه، دادخواهی و هایدودلدها و ی تردیهمهبه  اعتنا

 عدالت، ترس و نفرت و کوردلی جریان دارد.

و از سویی دیگر زندگی بیرون  شودیمتجلیّات درون عرضه  سوکدر کلیدر از ی

حال گسترده است و از سوی دیگر  سوک. از یدیآیدرمبه نمایش  انیپایبدر نبردی 

. رمان کلیدر میل به طرح مسائل شودیماریخ بازسازی در سفری به گذشته، ت
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اجتماعی دارد. به تحلیل ـ هرچند ناکافی ـ روابط موجود میان فرد و جامعه دست 

 و گراواقع. به همین دلیل این رمان میان رمانی عشقی و احساساتی، رمانی زندیم

ی ی گورکهارشنگی داستایوسکی وار و هاکاوشبا  گرلیتحلرمانی روانشناختی و 

وار در نوسان است. به بیانی دیگر کلیدر اثری است مردد میان رمانتیسم احساساتی 

رمان  یهاتیشخصو رمانتیسم اجتماعی، با توجه به این نکته که به تملک درآوردن 

ی ارزشی او و هاقضاوتی مشخص از طرف نویسنده و اظهارنظرهاتوسط نویسنده، 

فسانیات و تضادهای روح آدمی و سرانجام تسلط عشق بر نمایش ن ازحدشیب دیتأک

ی رمانتیسم احساساتی سوبهو عرفان بر عقل، سبک رمان کلیدر را هرچه بیشتر 

 .دهدیمسوق 

، نمایش مستندی است از سیمای اشیادبی باارزش هاجنبهرمان کلیدر جدا از 

ستن ی زیبازساز انسانی، اقتصادی، فرهنگی و خلقیات بخشی از مردم سرزمین ما. از

، روند زندگی روستایی گرفته تا شکل رخت و پوشاک، نوع چادرهااهیسدر صحراها و 

، حمام کردن، سلمانی هاکردن، قربانی وپزهاپختی اربابی، هایهمانیم، خوردوخوراک

، هایشکشیپ، هامطرب، هارقصرفتن، مراسم حنابندان، عروسی، موسیقی محلی، 

ی جزئی دیگر از هاصحنهو بسیاری از  هاخانه کشرهیش، هاخانهقهوهشرح 

که در لابلای نقاشی نیرومند و غنی  شوندیمی مستند این رمان محسوب هاقسمت

و گذر سواران  هامیاقلو زمان، توصیف رنگ و بوی  هافصل، عبور هاغروبو  هاطلوع

ی را نشدنشفراموی متنوع آدمی، جهانی هاچهرهاز کویرهای بزرگ شرق ایران و 

یبی مشاهده و تخیل است. هیدوپاکه خود متکی بر  کندیمبرای خواننده خلق 

هست،  ازآنچهتوصیف عادات و رسوم، مستندتر  ازلحاظ توانستیماین اثر  گمان

یا  زادهامامی، مسجدی، ازینذرونباشد. شاید جای باورهای ذهنی و خرافی، 

یبدوی زیور به مارال که ریشه در هاگفته ی ... خالی باشد و شاید اگراخانهمکتب

یم، به ارزش مستند بودن رمان کلیدر شدیمافکار بشری دارد، تصویرسازی  نیتر

 :افزود

چیزهای بدیمن،  گذارمینمو  ستمیایموقتی پایت سبک شد، خودم در چادرت "

و ی زرد هامهرهمثل خشم و مرد خسته و مرد سوار به در چادرت بیاید. زنی که 

را از  خرهاکرهپا به چادرت بگذارد. گوسفندها و  گذارمینمسفید به پَل خود بسته، 

 ۶۸۵ ص "بخورد اتبچهچرمک به  گذارمینم. کنمیمدور  در چادرت
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عنصر زندگی روستایی  نیترمهمی که به آباددولتو باز حیف از کار باارزش 

ی صحنه جزبهروستایی،  یعنی کودکان، عنایتی نداشته است. در این رمان بزرگ

ی بندار در روز میهمانی و یکی شدن آنان با خانهی قالیباف از هابچهمرخص شدن 

. شودینمی است، کودکی دیده مؤثرزیبا و  العادهفوقی صحنهی گوسفندان که گله

ی ابعاد همهساخت تفصیل گرا و جزیی پرداز کلیدر، اقتضای این را دارد که نویسنده 

 مان را در نظر داشته باشد.انسانی ر

ی مهم در آثار ادبی معاصر ایران دانست. احادثهباید  حقبهرمان کلیدر را 

ی فراوان از آن دارد ـ و تعهد هیمای در این اثر، میان هنر نویسندگی ـ که آباددولت

، طرح روشنی از آن ندارد ـ مانده گراآرمانو مسئولیت سیاسی ـ که ظاهراً جز شکلی 

 جاآن، کندیمی سیاسی شانه خالی هالیتحل و هیتجزکه به ترفندی از  جاآن، است

ی اعاطفه، ابدییمکه شخصیتی تجسم  جاآنی در شرف تکوین است، احادثهکه 

ی به اوج آباددولتی نویسندگی حهیقر، شودیمو کلامی بر زبان جاری  کندیمرشد 

و با نثر و بیانی درخشان و گویا،  کندیمی زندگی را جذب هذرّ، ناچیزترین رسدیم

 .زندیمحادثه را به تاریخ پیوند 

 

ی در خراسان است. این نام را برخی امنطقه( کلیدر به کسر کاف و فتح دال، نام *

اه ر نیترسادهی آباددولت. محمود اندخواندهکُلیدر یا کَلیدر  غلطبهاز خوانندگان، 

 .کندیمکلید و در پیشنهاد ی کلمهتلفظ را به خاطر سپردن 

 

 ۱۳۶۵، تهران، آگاهپرتو نوری علا، چاپ اول، انتشارات ” دو نقد“کتاب 

 ۱۳۶۶چاپ دوم، انتشارات اندیشه، کالیفرنیا، 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 رخلاصه رمان کِلیدَ

ـ به دنبال  اندسحبمارال دختر عبدوس و نامزد دلاور ـ که هر دو در مشهد به 

. خان گذاردیمبلقیس و خانوار کلمیشی، قدم  اشعمهیافتن سرپناهی، به زندگی 

داشته و  اکبریعل اشپسرخالهی که با ایبرمحمد، پسر ارشد کلمیشی، به خاطر راه 

ی اتهام دزدی به گردن او افتاده، در مشهد به حبس است. دومین پسر، گل همه

پسر کلمیشی، بیک محمد و  نیترکوچکده مانده است و  محمد، همراه خانوار در

 ی و چرایند.دارگله، به عموخانصبراو، پسر 

ی سربازی از همان ولایت است، به زنی گرفته است. وهیبگل محمد، زیور را که 

، بلقیس، خوشایند نیست. پس، مادر شوهرزیور نازا و سال دار است. عروس به چشم 

یبی فقر و مشکلات خانوار را با خود دارد، همهکه اغلب بار  ی او همهازبانزخماز 

. حضور مارال بر هر یک از اعضاء خانوار کلمیشسی، به نحوی اثر گذاشته ماندینم بهره

فرزند و تنها دختر کلمیشی، دوست و همدمی یافته است.  نیترکوچکاست. شیرو، 

یمحسد، رقیبی جدید در او  را پناه داده است. زیور به چشم اشبرادرزادهبلقیس 

آت ـ پیشکش دلاور، نامزد مارال ـ در گل محمد، جذبه و و مارال و اسبش قره ندیب

. مدیار، برادر کندیمی مارال در کاریز را بیدار تنآبو  زاردرخت زیانگشوقی خاطره

ی حاج حسین چارگوشلی است. خواهرزادهکوچک بلقیس، عاشق و خواهان صوقی، 

. او دختر را برای پسرش داندینمی خود خانوادهن، مدیار را لایق صوقی و حاج حسی

. صوقی به این وصلت رضا نیست خواهدیمنادعلی که تازه از سربازی برگشته است 

 .داردیمو مِهر خود را به مدیار خفته نگه 

ل . گاندکرده خوشدل” سوزن ده“کلمیشی و بلقیس به تکه زمینی دیمی در 

را برای  اکبریعلشده است، دعوت  حوصلهتنگدشت،  حاصلیباز دروی محمد که 

مارال را به زیر  شناسکه. اسب یردیپذیم عموخانربودن صوقی، به همراه مدیار و 
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. در حین تازدیم” قلعه چارگوشلی“و به همراه سایر مردان، شبانه به  کشدیمران 

. در تاریکی ردیگیدرموشلی ربودن صوقی، کشاکشی میان مردان کلمیشی و چارگ

و پدرش حاج حسین، به دست گل  کشدیمشب، نادعلی به ضرب گلوله، مدیار را 

و به کمک  برندیم. مردان کلمیشی جسد مدیار را با خود شودیممحمد، کشته 

. در همان شب، شیرو با ماه درویش، سید کنندیمگورکنی، شبانه آن را دفن 

ی لکهو  زدیگریم” قلعه چمن“ی آن ولایات به همهی مایسخوشو  الحانخوش

. عصبیت مردان کلمیشی، در بیک محمد نشاندیمننگی بر دامان خانوار کلمیشی 

و هم  رودیم” قلعه چمن“ادب کردن ماه درویش به  قصدبه. پس کندیمجوان بروز 

 .آوردیمی گیسوی شیرو را برای بلقیس دهیبری او در بازگشت، گیله

ی و فقر و نداری، زندگی کلمیشی ها را رو به بزمرگلی، مریضی حَشَم، ساخشک

یم. گل محمد که سربازی رفته و در پندار، خود را طلبکار از دولت بردیمنابودی 

، به در شده خوار. کندینم. کسی به او اعتنا دیآیم، برای گرفتن کمک به شهر داند

یم جوابیبش را و سئوال دهدینم شاننخوش. او نیز روی رودیم اکبریعلی خانه

 هاسالکه ” قلعه چمن“، نزد بابقلی بندار، خرده ارباب خوردهزخم. گل محمد گذارد

یمو به هزار زبان او را به سودایی  رودیمها بوده است کلمیشی ستد و دادطرف 

ی ل، بابقزوربهزور است. خریدن پشم و پوست گوسفندان مرده  طرفش ککه ی کشاند

 .کندیمرا نسبت به گل محمد، دشمن 

ی بابقلی بندار و خانهشده از تنبیه بیک محمد، در  حرمتیبماه درویش، 

 ـنوکری   ـاصلان و شیدا  از خانوار، تکیده و خسته،  طردشدهو شیرو  کندیمپسرانش 

نمورِ خانه،  نیرزمیزـ موسی ـ و نورجهان ـ زن بابقلی ـ در  بافیقالکنار جوانک 

 .بافدیمالی ق

و سرانجام عشقی که در دل مارال و گل  گردندیبازم چادرها اهیسها به کلمیشی

و اندوه و حسادت، زیور را به  کشدیممحمد، رخنه کرده بود، به پیوند زناشویی 

 .کندیمو تنها تبدیل  ورزنهیکموجودی 

ده کشانتنگدستی، گل محمد را به هیزم کشی در کنار عمو مندلو، پدر موسی 

. بردیمی آن ولایات ـ هیزم همهی بندار برای آلاجاقی ـ ارباب هیتوصاست. به 

. بیک محمد ردیپذینم. گل محمد کندیمرا به او پیشنهاد  اشگلهآلاجاقی چوپانی 

 .زندیم، گهگاه دست به راهزنی عموخانو  کندیمنزد ارباب تلخابادی، مزدوری 
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، برای یافتن نام عاشق کشدیمو دردی که  نادعلی، پریشان از سکوت صوقی

ی وسوسه. پس به شودینم رشیگدست، چیزی کندیمی صوقی، او را شکنجه مرده

ی کاسهی مدیار را که ماری در خوردهمینو جسد  شکافدیمگورکن، قبر عاشق را 

ی تلخ، مجنون تجربهاز این  زدهوحشت. نادعلی شناسدیبازمسرش خانه کرده است، 

دیده از عشقی ناکام، و صوقی نیز داغ کندیمی زندگی را رها رشته، خودیبو از خود 

 بلند شده است. کمکمی چارگوشلی مرافعه. صدای افتدیمی دردربهبه 

 چادراهیسشبی دو امنیه، ظاهراً برای گرفتن مالیات ـ از حَشمی که نیست ـ به 

یم، کشف قتل حاج حسین را حس ترخطرناک. گل محمد از پی آن چیزی ندیآیم

گل محمد را با خود به شهر ببرند. گل محمد از ترس  خواهندیم هاهیامن. کند

، اجسادشان را در کشدیمرا  هاهیامن، شبانه هازنو  عموخانگرفتاری، به کمک 

، اکبریعل. همان شب کندیمی آنان را تصاحب هااسبو  سوزاندیمی هیزم هاچاه

تا بلقیس را برای  ندیآیمها پسر بابقلی و عمو مندلو به چادر کلمیشی همراه شیدا

 و اصلان پسر دیگر بابقلی، وعده بگیرند. اکبریعلنامزدی خدیج، دختر 

یچمن. قلعه شودیمبه قدرت بندار افزوده  روزروزبهی وجود آلاجاقی هیسادر  

 ازجملهکربلایی خداداد ـ  از حرص او در امان نیستند. قدیر و عباسجان ـ پسران ها

کسانی هستند که بندار آخرین رشته حیاتشان، شترهایشان را غصب کرده است. 

ی خواهرزاده، حالشانیپرتا خود را به نادعلی  کوشندیم جاهمهاز  دهیبردستآنان 

ی اصلی طعمهبندار نزدیک کنند و از قِبَل او چیزی به دست آورند. کسی که خود 

 بندار است.

لقیس برای دیدار پسر بزرگش خان محمد و برادرش عبدوس، پدر مارال، به ب

. دهدیمخبر ازدواج گل محمد و مارال را به عبدوس  جاهمان. رودیمزندان مشهد 

دلاور که هم بند آنان است با شنیدن این خبر اندوهی دردناک را در سکوت به دل 

 .نشاندیم

. گرددیمی آن ولایات همهط اندکش در ی است که با بسادوزنهیپستار، جوان 

ت هاسکلمیشی چادراهیسگل محمد را در شهر دیده است. روزی با رفیقش موسی، به 

 چادرهااهیس، به مفقودشدهی هیامندر رد دو  شیهاهیامنکه استوار علی اشکین و 

و حضور ستار و  هاآن. مردان جوان کلمیشی نیستند. اشکین از نیافتن رسندیم

 هاآنی به بلقیس و کلمیشی، حرمتیب. با شودیم، سخت خشمگین آنجاوسی در م
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. ستار و موسی خشمگین، کندیم هاهیامنرا متهم به قتل حاج حسین چارگوشلی و 

 ی جز سکوت کردن ندارند.اچاره

. ناطقین زنندیمو برایشان حرف  کنندیمدر شهر گاهی کسانی مردم را جمع 

دامپزشک آن ولایات و فرهود افسری که از جنوب به مشهد  .شناسدیمرا بندار 

ی که به قول بندار با حکومت دعوا دارند و هرروز به ادستهاست. دار و  دشدهیتبع

ی حرکات آنان را در رابطه با ستار، میان ادامه. بندار ندیآیدرمو قواره  شکل کی

و به پسرانش شیدا و  ندیبیمیی چون بلخی و کاخی و قربان بلوچ هم هایچمنقلعه 

. شیرو که دهدیماصلان، حضور دشمنان خاموشی چون قدیر و عباسجان را هشدار 

ی شیدا نسبت به خود است. هامحبتی متوجه، شودیم ترتباه اشیزندگ روزروزبه

خانه است  کشرهیشاما هنوز سر در پی ماه درویش دارد. شوهری که اکثر اوقات در 

یی بابت شیدا و شیرو هاحرف. ماه درویش گذراندیمبه نوکری بندار و مابقی را نیز 

 از آن است که لب به اعتراض بگشاید. ترافتادهشنیده است اما 

ی با آلاجاقی دارد. شمل ادوستانهفربخش، سرگرد شهربانی مشهد، ظاهراً روابط 

یمچشم  هاآنیاخوت ـ پسر روسی مهاجر ـ که در شهر برای خود قدرتی دارد، از 

. به اصرار عمو مندلو، موسی همراه ستار برای خواستگاری رعنا دختر آتش، به زند

یم، حبیب و رضاکولی هم اشدسته. شمل و دار و روندیمی آتش خانهکشرهیش

ی هاکتکو آتش زیر ضرب  ردیگیدرم. بین حبیب و آتش، بر سر رعنا مرافعه رسند

. هرکس کنندیمخانه حمله کشرهیشانی به شهرب مأموران. رودیمحبیب از حال 

یمو به زندان مشهد  شوندیم. اما شمل یاخوت و ستار دستگیر کندیمبتواند فرار 

 .افتند

، استوار علی اشکین و اندجمع چادرهااهیس درشبی که مردان کلمیشی 

 مفقودشدهی هاهیامنقاتل اصلی  عنوانبه. گل محمد را رسندیمسر  شیهاهیامن

. مارال که طفلی در شکم دارد، خاموش شاهد رفتن گل محمد کنندیمدستگیر 

و پس از مدتی کوتاه برادر بزرگش خان  افتدیماست. گل محمد به زندان مشهد 

 . گرددیممحمد از زندان آزاد 

یمی بندار برای آلاجاقی قاچاق تریاک لهیوسبهمدتی از طلب بازخانِ افغان که 

یم. بازخان، بندار را طرف معامله رودیمپول طفره  از دادنجاقی . آلاگذردیم، کند

یم” قلعه چمن“. پس جهن خان بلوچ و سوارانش را برای گرفتن پول به شناسد

نیستند. جهن رد آنان را از ” قلعه چمن“. بندار و پسرانش اصلان و شیدا در فرستد
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است  برپاشدهوغایی که . ماه درویش جرأت گفتن ندارد. در غخواهدیمماه درویش 

ی بدن ماه درویش هااستخوان. افکندیمجهن، ماه درویش را از بام خانه به حیاط 

. قدیر به دنبال یافتن فرصتی برای دشویم ریگنیزمبیند و برای همیشه لطمه می

گرفتن انتقام از بندار و ظاهراً زیر خشم جهن، رد بندار و اصلان را به شهر و رد شیدا 

گرو طلب بازخان  عنوانبهو او را  ابندییم، شیدا را نهج. سواران دهدیمکویر را به 

. یکی از سواران افغان که به چنگ شیرو و مردم افتاده است به زندان برندیمافغان، 

 .افتدیممشهد 

در زندان، گل محمد، ستار، شمل یاخوت، عبدوس، دلاور و مرد افغان، جمعی 

 درصدد، خوارشده. دلاور اندشدهدرگیر  باهمد است. دارند. دلاور خصم گل محم

تلافی کردن است. ستار مراقب گل محمد است و هم اوست که جان گل محمد را 

. گل محمد در فکر فرار دهدیمی ناگهانی دلاور، نجات حملهدر خواب، در برابر 

ی احفره افغان ازتا گل محمد، دلاور، شمل و مرد  کندیماست. ستار شرایطی فراهم 

، خان محمد و موسی، در عموخان، فرار کنند. اندکردهکه پای دیوار بلند زندان نقب 

که  دانندیم. مردان فراری کنندیمهائی آماده، به فراریان کمک بیرون زندان با اسب

و دلاور  گرددیبازمی راه انهیمزندگی آشکار نخواهند داشت. پس شمل از  پس نیا از

. در همان شب، مردان شودیمر کنار گل محمد را ندارد، از آنان جدا که دل ماندن د

یعلی خانهو در یورشی ناگهانی به  تازندیم” ی کالخونیکلاته“ قصدبهکلمیشی 

. در این کشندیمحاج پسند، او را که مسبب اصلی لو رفتن گل محمد است،  اکبر

 .شودیمجدال مرد افغان نیز کشته 

. غزنه، شودیمرم اصلی در فرار زندانیان، به شهربانی آورده مج عنوانبهستار 

. کندیمی ستار با حزب توده آگاه است، از او بازجویی رابطهرئیس شهربانی که از 

ی سهم ستار را که در هاهیاعلام. موسی شودیمو شکنجه  دهدینمستار چیزی بروز 

یم” رباط زعفرانی“ی در دآباهاشمی آقای افشار مانده است، به غضنفر چاپخانه

 ،حقوق و حقیی بابت سهم دهقان و مزد کارگر و هاحرفمیان دهقانان  کمکم. رساند

 .شودیم لدَبَ و رد

جهن خان است، به خاطر  درگروسارا دختر مرد افغان که نامزدش چون شیدا 

ان . شیدا را شبانه از دست مردان افغخردیمشیدا و پدرش، خطری بزرگ را به جان 

یمو به امید دیدن پدر به قلعه چمن  زدیگریمو خود نیز با شیدا  دهدیمفراری 
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که شیدا سر در پی زنان دیگری چون شیرو و لالا  فهمدیمی بندار خانه. اما در دیآ

 زن چوپان بندار دارد و پدرش نیز مرده است.

 توانستیم بندار که از یورش مجدد جهن خان بیم دارد، این بار به گل محمد که

و عملاً دشمنی  سپردیم. شیدا را به گل محمدها آوردیمی جهن بایستد، پناه دررورو

. گل محمدها، برای حفظ خود نیاز به گرداندیبرمجهن را از خود به گل محمد، 

که نجف ارباب سنگردی، در ایام سربازی، مقدار زیادی  دانندیم. آنان دارنداسلحه

. نجف از ترس، آنچه اسلحه و فشنگ روندیماست. نزد او اسلحه از ارتش دزدیده 

داند که بیک محمد، عاشق و خواهان می نجف. دهدیمپنهان داشته، به گل محمدها 

 لیلی دختر حاجی سلطان خرسَفی است که نامبرد اوست.

یم” قلعه میدان“به ” سنگرد“از راه  شانیهایتفنگچمردان کلمیشی به همراه 

. نزدیک سحر، استوار علی اشکین که کنندیمی دهقانی سر خانهه و شب را ب ندیآ

ی دهقان حمله خانهبه  شیهاهیامنتوسط نجف رد گل محمدها را جسته است، با 

ی گلولهو اشکین با  شوندیم. چند امنیه کشته ردیگیدرم. جنگی ناگهانی کندیم

عشق و خوف و خیالبافی  ی ازاهالهی گل محمد در افسانه. داردیبرمگل محمد زخم 

 .کندیمو گزافه رشد 

یم. فربخش او را آزاد شودیمی ستار، غیرمنتظره نزد فربخش منتقل پرونده

. ستار پس فرستدیمی ستار برای گل محمد پیغام ملاقات حضوری لهیوسبهو  کند

ی کار هنحو. او از ردیگیمی سیاسی خود را از سر هاتیفعالاز آزادی از زندان دوباره 

که در همان  خواهدیمو از آنان  کندیمدر رابطه با شرایط گل محمد انتقاد  هایحزب

. پیغام فربخش رودیم. ستار نزد آنان اندگرفتهمنطقه بماند. گل محمدها در کوه جا 

مستقیم دستگیری گل  مأموررا از آمدن خان نایب از قوچان که  هاآنو  دهدیمرا 

که خان  دهدیم. از سوی دیگر آلاجاقی به بندار پیغام کندیممحمد است، باخبر 

غلط بدهد تا مبادا دستش به گل محمد برسد. بندار گرچه رضا نیست کوچهنایب را 

ی ملا معراج محلهاما جرأت مخالفت ندارد. خان نایب، در جستجوی گل محمدها به 

نیست. پس محله به  . ملا حاضر به گفتنخواهدیم. از او رد گل محمد را رسدیم

 .شودیمآتش کشیده 

نزدیک است. هرکسی توانسته است، افزاری ” قلعه چمن“روز دروی خرمن در 

ی قدیر واسطهو رضایت بندار را برای درو کردن گرفته است. بلخی هم  کرده هیته
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همان روز اول درو، اصلان  اما .دهدیمی درو کردن اجازهو بندار به او هم  شودیم

 .راندیم دشت سرو او را به خواری از  شودیمقدیر  مانع

و نزد  کندیمرا ترک ” قلعه چمن“شیرو دل کنده از شوهر و شیدا، برای همیشه 

. تنها بلقیس خواهان و پذیرای گرددیبرم رانندیمکه هنوز او را از خود  اشخانواده

 .زدیگریم” قلعه چمن“اوست. دختر افغان نیز شبانه از 

” قلعه چمن“را از  شدهپاکخرمن  خواهدیمهقانان صحبت است که بندار میان د

 سهم دهقانی را که دولت تعیین کرده درصدبه نقاط دیگر ببرد و حاضر نیست پانزده 

ی . بلخاندشدهاست، به دهقانان بپردازد. روستائیان و دهقانان در منزل بلخی جمع 

. غضنفر زنندیمسایرین حرف ی و روزگار سخت خود برای تنگدستو کاخی از 

و معلمی که از شهر آمده  کندیمی دهقانی آشنا هیاتحادی دهقانان را با آبادهاشم

. قدیر شودینمش که چیزی دستگیر شنوندگان دیگویمی حقوق مردم دربارهاست، 

خانهاست، از روی بام خانه شاهد تجمع دهقانان در حیاط  خوردهزخمکه از اصلان 

. قدیر کشدیم نشان و خطکه خشمگین برای جمع،  ندیبیماست. بندار را ی بلخی 

و دقایقی بعد صداهایی که خبر به آتش کشیده شدن خرمن  شودیمدور  بامپشتاز 

ی کار قدیر است سوزخرمن داندیم. عباسجان که رسدیم گوشبه  زنندیمرا فریاد 

را تصاحب کنند. قدیر  اشاندوختهند و پدرشان را بکش باهمتا  گذاردیماو را در فشار 

 .رودینمزیر بار 

 ، جهت درگیریاندافتهی، آلاجاقی و بندار که فرصت مناسبی یسوزآتشبعد از 

و در عوض، بلخی و  رندیگیم. عملاً خطای آشکار قدیر را ندیده دهندیمرا تغییر 

 ”قلعه چمن“ ی، مقابل مردمسوزآتشمسببین  عنوانبهکاخی و موسی و ستار را 

 .کنندیمو آنان را در آغل شکنجه  زنندیمکتک 

قلعه “. به شودیمعبدوس، پدر مارال که در مشهد به حبس بود، از زندان آزاد 

. جمعی از مردم، دزدها و رودیم، اندزدهکرسی  آنجاکه گل محمدها در ” میدان

یی بشوند. دزدها ازجوبتا در حضور گل محمدها  اندآوردهرا به میدان  رهایبگگردنه 

ش را که نجف سنگردی آنها را واداشته دزدی کنند و جرم کنندیمسرانجام اقرار 

شان را عمال نجف با مردمانی که مال محمدهاپای گل محمدها شهرت دهند. گل 

ی نجف، حاجی سلطانخرد خرسفی خانه. در روندیم” سنگرد“ طرفبه، انددهیدزد

که اگر دست  کندیممحمد در حضور او نجف را تهدید  پدر لیلی میهمان است. گل

ی تنبیه خواهد شد. به حاجی سلطانخرد خرسفی هم سختبهاز کارهاش برندارد، 
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را  شانیمیدکه جمعی از رعایایش از ترس آن که حاجی آبریزهای  دهدیمهشدار 

که  دیگویمنیز به خرسفی  عموخان. اندبردهتصاحب کند، به گل محمدها شکایت 

بزودی برای خواستگاری لیلی برای بیک محمد به خرسف خواهند آمد. سپس گل 

 هاآناز  زوربهکه پیشکردهای نجف ارباب  چهآنتا مقابل  داردیموامحمد مردم را 

یمی اربابی را میان مردم قسمت غلهی نجف بردارند. گل محمد خانه، از اندستانده

 .کند

ارباب که حس دشمنی و انتقامجویی سراپایش پس از رفتن گل محمدها نجف 

یمی حاجی سلطانخرد، انبار خود را به آتش وسوسهرا به آتش کشانده است، به 

 که گل محمدها بردند و کشتند و به آتش کشیدند. کندیمو میان مردم فریاد  کشد

ش را به که نجف ارباب، انبار کاه آوردیمهمان شب، حیدر پسر ملامعراج خبر 

ش کشیده و گل محمدها را مقصر خوانده است. گل محمد خونیِ نجف، مردان را آت

. هنگام حرکت، مارال، برِنو به دست، قطار کندیمسنگرد  طرفبهی حرکت آماده

 .رودیمآت، همراه مردان فشنگ حمایل سینه و کولبار طفلش در پشت، سوار بر قره

یمها کلمیشی چادراهیسلاور به بار دیگر بندار از ترس جهن، شیدا را همراه د

جا، باعث نگرانی خانوار کلمیشی است و در این کار تعمد . حضور دلاور در آنفرستد

. خسته و ناکام ندیبینم. دلاور پی جوی مارال است. او را میان زنان نندیبیمبندار را 

یبازم داست که با مردان کلمیشی که از نبرد سنگر” قلعه چمن“ی بازگشت به آماده

بیند. مارال نیز در در میان آنان می بستهکت. نجف ارباب را شودیم، روبرو گردند

 کنار مردان است.

، دو سه سوزاندیممیرخان دِزمینی برای ترساندن روستائیان، زمین دیمی را 

یمو مردم را با پشتیبانی گل محمد از خود، به وحشت  کشدیمخانه را هم به آتش 

ی آوارهیی که هرکس توانسته، شبانه خانه و زندگی خود را رها کرده و تا جا اندازد

و گل محمد  آوردیمبیابان شده است. ستار جمع روستائیان آواره را نزد گل محمد 

. ستار به دهدیم نآنا نشانو عامل اصلی جنایات را  بردیمنیز نجف را میان ایشان 

.، تشکیل اندکردهدلانه به گل محمد رو ی عامحکمهروستائیانی که برای دادخواهی و 

را همراه  زدهوحشتو گل محمد نیز روستائیان  کندیمی دهقانی را توصیه هیاتحاد

 .دینمایمی روستایشان روانهچند تفنگچی 

کند و بندار برای  نیتأمکه از دولت تقاضای  دهدیمآلاجاقی به گل محمد پیغام 

عده گرفته است. آلاجاقی و بندار، گل محمد عروسی پسرش اصلان، گل محمدها را و
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و گل محمد قرار دیداری از جهن خواسته  اندکردهرا مامور حل اختلاف شان با جهن 

ای است به گل محمد دهید روزگاراست. قربان بلوچ یار قدیمی گل محمدها که مرد 

ریبی گرفتن از دولت ف نیتأم. دیآینمکه از این سه خبر بوی خوش  دهدیمهشدار 

دوست گل محمداند اما پشت به دولت  ظاهربهبیش نیست. آلاجاقی و بندار هم 

خوشایند  کدامچیهدارند و جهن نیز در هر شکل دشمن اوست. وجود گل محمد برای 

یمو از سوی دیگر او رعیت را علیه آنان  کنندیمحمایتش  هااربابنیست. از یکسو 

 محمد را گیج و کلافه کرده است.، گل ضینق و ضد. زندگی سراسر شوراند

ی ملک منصور، دو سردار، جهن و گل محمد یکدیگر خانهقهوهروز اول ماه، در 

. جهن در لباس نظامی و لباس پهلوی، دیگر بلوچ سابق نیست. کنندیمرا ملاقات 

دیگر  دیگویممیان او و آلاجاقی و بندار واسطه شود اما جهن  خواهدیمگل محمد 

گرفتن گل محمد از  نیتأمندارد. امروز حرف دیگری است و موضوع  هاآندعوایی با 

ش . گل محمد به زهر سخن، خودفروختگی جهن را به رخَُ آوردیمدولت را به میان 

. جهن و کنندیمی یکدیگر را تهدید اکنندهنییتعو دو سردار، برای روز  کشدیم

 .شوندیممردان بلوچ در غبار گم 

. جلیل، گروه لوطی رخَُک را برای عروسی رسدیملاجاقی از راه جیپ جلیل پسر آ

. نادعلی که کنندیمبساطی برپا  خانهقهوهاصلان با خود آورده است. گروه در 

یمی گروه را صوقی رقاصهخوابیده است، جیران  خانهقهوهدر پستوی  احوالناخوش

 بردیمو یک گوش او را  شودیم. جلیل با نادعلی درگیر کندیمو به او حمله  پندارد

ی بندار، بساط عروسی اصلان و خدیج خانهبه ” قلعه چمن“و شب همان روز در 

. کدخدا حسن زعفرانی، میرخان دزمینی، رسندیمی کییکبرپاست. میهمانان ی

حاجی خرسَفی و دامادش، ارباب تلخآبادی، آلاجاقی و فربخش. میان میهمانان حرف 

ت. هرکسی از او شکایتی نزد آلاجاقی دارد. فربخش خاموش، گل محمد و کارهای اوس

و گل  عموخان. رسندیمسپرده است. در این میان گل محمدها  هاحرفگوش به 

. آلاجاقی از گل مانندیمو سایرین در بیرون منتظر  ندیآیممحمد به میان میهمانان 

ی لیلتا قول ازدواج  داردیموانجف را آزاد کند و حاجی خرسفی را  خواهدیممحمد 

ی رضا نیست اوعدهرا با بیک محمد، به گل محمدها بدهد. هرچند حاجی به چنین 

که  فهماندیم. آلاجاقی به گل محمدها ندیبینماما مجلس را برای مجامله آماده 

برایشان خطر دارد. اگر دولت بتواند با وساطت او چشم از  هاآنحضور ستار در کنار 

نخواهد گذشت. به دستور گل  هاآنها بپوشد، به دلیل ستار از کارهای گل محمد
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. آنچه آورندیمبی پوشاک و با سر و زلفی آشفته به مجلس  طورهمانمحمد، نجف را 

و احوالی  دهیبر گوش. نادعلی نیز با لرزاندیمبر نجف رفته، پشت دیگر اربابان را 

 .دیآیدرمپریشان به مجلس 

ا، زنان برای خواستگاری بیک محمد مراسم حنابندان به هکلمیشی چادراهیسدر 

ی تفنگچی برای خواستگاری اعدهو  عموخان. قرار است بیک محمد همراه اندردهپا ک

اما به خلاف انتظارشان  رسندیم” خرسف“برود. مردان کلمیشی به ” خرسف“لیلی به 

. در اندرفتهو  اندردهکی اهالی از ترس بار همهده، از آدم و حشم خالی است. گویی 

نیست. از دوردست زنی به بالِ چارقدش به مردان  کسچیهی حاجی خرسفی خانه

که خرسفی به ایشان حکم کرده است که  دیگویم هاآن. زن به دهدیمعلامت 

 این حکم را اندنخواستهی را که نفر چندهمگی در بیابان بمانند. وهب، پسر زن و 

انبار زندانی کرده است. حاجی خرسفی خود نیز به مشهد بپذیرند کتک زده و در 

جان و مال و ناموسش از دست  کهنیای شکوهی کل بست نشسته به ادارهرفته و در 

یمرا به آتش  عموخانگل محمدها در امان نیست. خشمی حیوانی جسم و جان 

پیر، ی زن و مرد اعدههرکه در راه مانده است بیرون آید.  کندیم. حکم کشد

ی خرسفی را خراب غله، دیوار انبار عموخان. به دستور شوندیمجمع  زدهوحشت

 کسچیه، کندیم. اما به خلاف حکم او که مردم را وادار به برداشتن غلات کنندیم

ی خرسفی پس از رفتن گل ریگانتقامها را ندارد. آنان از جرأت دست زدن به آن

ی هاسهیک دهدیمدلی مردم، دستور ن از بیخشمگی عموخانمحمدها بیم دارند. 

غلات را کنار استخر بکشانند. بیک محمد جوان، سرشکسته از تحقیری که بر او رفته 

ی روستائیان گرسنه. غلات در برابر چشمان دیگشایمرا  هاسهیک سر محابایباست، 

 دیتأکو  صدایی به همراهی آنکهیب گرددیمو نابود  شودیمدر آب استخر پاشیده 

 گل محمدها برخاسته باشد.

. روستائیان اندگذشته شانکه. مردم یآشوبدیبرمفتح نامراد خرسف، گل محمد را 

 و هم از گل محمدها. دندیترسیمهم از اربابان 

. مردان کلمیشی در چشم شکندیمی اگلوله، با سفیر چادرهااهیسسکوت شب در 

، دو اندکردهز میان کسانی که به چادرها حمله . اشوندیمی نزاع آمادهبر هم زدنی، 

 قصدبه. دلاور بلد کسانی بوده که نوروز بیک شودیمتن کشته و دلاور دستگیر 

 کشتن گل محمد فرستاده است.
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 رودیمیی به دیدارش تنهابهگل محمد از هر سو در مخاطره است. فربخش خود 

و  اندشدهیکی  اشینابودی برا هادستی همهکه  دهدیمو به گل محمد هشدار 

 شدهمحکوم، به انتقال و تنزل درجه انددهید کاری خود او را در این مسامحهچون 

که در هیچ کاری علیه او دست نداشته.  دهدیماست. فربخش به گل محمد اطمینان 

همواره خواهان او بوده است. ستار نیز نگران گل محمد است. از حزب تقاضای کمک 

ی ندهینماکه در حال حاضر حزب آنان در مجلس  دیگویمربود صریحاً . فکندیم

حامی کسی باشند که اسلحه برداشته و با دولت و  توانندینمقانونی دارد و آنان 

که به دستور حزب،  کندیمی را مرور اگذشتهحکومت طرف شده است. ستار ناکام، 

، از میان رفتند. ستار شدن حکومت ترمستحکمخلع سلاح شدند و با  هادمکرات

 .گرددیبازمسرخورده از حزب، نزد گل محمدها 

ی که محمدرضا شاه را هدف گرفته بود به خطا اگلوله ۱۳2۷سال  ماهبهمندر 

ی از اعده ازجمله. گرددیمی دولت روببندهایبگو  هاحمله. این حادثه آغاز رودیم

ی همان شب، در تالار باغ هامهین. شوندیمسران حزب توده در تهران دستگیر 

. اندکرده. فربخش را هم احضار شودیمفرمانداری شهر سبزوار، کمیسیون امنیت برپا 

، آلاجاقی و شمل یاخوت و حبیب لاشخور رودیمی فرمانداری بالا هاپلهموقعی که از 

 اندهشددعوت. در تالار فرماندار برای کسانی که ندیآیمپایین  هاپلهکه از  ندیبیمرا 

ی رفع خطر از جان شاه، مراسمی در شهرها برپا شکرانهکه فردا به  دهدیمتوضیح 

که تظاهرات، مردمی جلوه کند. بوی شوم فتنه در شهر  شدهدادهخواهد شد ترتیبی 

 .چدیپیم

. شمل یاخوت و گردندیمکاران زندانی، آزاد مخالفان حکومت دستگیر و بزه

و  زندیریم هاابانیخبه  پرستشاهو چاقو، به نام رفقایش مسلح به چوب و چماق 

شدن رفیقش اکبر آهنگر و سوختن و  تکهتکه. ستار شاهد کنندیممردم را تهدید 

ی آشنای زاغ عبدل، هاچهرهنابود شدن چاپخانه است. او در میان اوباش آن روز، 

 عباسجان، قدیر و دلاور را دیده است.

همچنان در پی خاموش کردن صداها و از پیش،  ترمستحکمحکومت شاه 

یمو از حرکت مارها  رسدیم” قلعه میدان“. نادعلی مجنون وار به هاستیروتک

، خبر از مرگ نزدیک او دارد. گل محمد تسلیم رسدیم. آنچه به گل محمد دیگو

. شیون ردیپذیمو مرگ سربلند را  جنگدیم، ستدیایم. کندینم. فرار شودینمدولت 

 .زندیمغی فروخورده میان زنان کلمیشی موج و دری
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. جهن خان زنان کلمیشی را به کشندیمی سنگرد هاکوهگل محمدها به سمت 

. رودیمو نزد گل محمد  کشدیمزیور، نگهبان بلوچی را  هنگامشب. ردیگیماسیری 

است. گل  شده هرمحاص. کوه از همه طرف ماندیمحسرتی گنگ بر دل مارال 

به  هامسلسل. نبرد برابر نیست، رگبار دهندیملوله را با گلوله پاسخ محمدها گ

 .افتندیدرمی از پای کییکاست. مردان کلمیشی ی کارافتاده

 سرِ . جهن آورندیمی مردان کلمیشی را به شهر جنازه. اندبستهشهر را آذین 

 بازپسسر را و  فرستدیم. بلقیس به او درود دهدیمرا به بلقیس  عموخانی دهیبر

ی دارد به آب جانمهینی پسرش گل محمد را که هنوز تفتهی هالب. بلقیس دهدیم

. نجف پوشاندیمو روی زیور را به بال سربندش  بنددیم. چشمان ستار را دیشویم

از خود، سر  خودیبتا آخرین گلوله را نثار گل محمد کند و بندار  شودیمداوطلب 

غسل و کفن، دور ی گل محمدها را بیجنازه. بردیمگوش ی ستار را گوش تا مرده

یمجَزَع کند، سربند  که آنیب. بلقیس کنندیماز دیوار رباط شهر در گودالی خاک 

های گیسوی شیرو که و همراه گیله بردیم. گیله گیسویش را به گزلیکی دیگشا

یمور مردانش به مادر سپرده بود، بر گ ریتحقبهزمانی برادرش بیک محمد جوان 

 .پاشد

ۀ آرامش تابیده چهری ستار را که یک ستاره، راست در جنازهبیرون شهر، نادعلی 

 هاجنازهمانده است، از  زدهبهت، موسی را که بلوچ. قربان سپردیماست، به خاک 

آت، ناآرام سم . قرهطلبدیمو برادرانش را  زندیم، شیرو سر بر خاک، زار کندیمدور 

یمو روی بر روی او  زندیمو مارال سربند از صورت زیور کنار  کوبدیمبر زمین 

 .گذارد

: دیگویمو  افکندیمی خار در آتش ابوته. ندینشیمنادعلی، کنار آتش بر سنگی 

 .”مانمیممن امشب را همدم ستار “
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 آرامش در حضور دیگران پس از پنجاه سال

نامه ، ساختۀ ناصر تقوایی، و فیلم"آرامش در حضور دیگران"فیلم سینمایی 

 "نام و نشانهای بیواهمه"بر اساس داستانی با همین نام در مجموعه داستان 

 نوشته غلامحسین ساعدی بود. فیلم ساخته شد و خیلی زود توقیف گردید. 

و زنده یادان  ،لیلا بهاران مسعود اسدالهی، علا،: ثریا قاسمی، پرتو نوریبازيگران

اکبر مشکین، مهری مهرنیا، محمدعلی سپانلو، علی نراقی و منوچهر آتشی. 

که  کلصلحو همسرش پوران  چنین لازم میدانم از زنده یاد سیروس طاهبازهم

در خیابان لشگر را برای محل فیلم قدیمیِ خود عمرش بلند باد یاد کنم که خانۀ

به دنیا آمده  تازه اولین فرزندشان ند.ش گذاشتایی و گروهبرداری در اختیار تقو

ایجاد شده در خانه،  هایریختگی بهم برداری وبود. تبدیل آن خانه به محل فیلم

، تا جائی که برای چند ماهی سکونت پوران و نوزادش را بکلی غیرممکن کرده بود

ی آن را بر سبیل بود، که تقوائ قدیمی ای. این خانهمجبور به ترک خانه شدند

  رفاقت با طاهباز و پوران و همچنین مناسب بودن با داستان فیلم انتخاب کرده بود.
 

 داستان فيلم آرامش در حضور ديگران

 سرهنگ بازنشستۀ ارتش شاهنشاهی ایران )اکبر مشکین( برای فرار از شلوغیِ 

تهران را ترک گفته و با ازدواج  ،خود های روحیِها و دغدغهشهر و رهایی از کابوس

 ززندگی در شهرکی آرام و دور ابا منیژه، معلمی شهرستانی و جوان )ثریا قاسمی( 

لقا  علا( و مه؛ ملیحه )پرتو نورین سرهنگتهران را انتخاب میکند. دو دختر جوا

زندگی  اند در همان خانه قدیمی در تهران)لیلا بهاران( که پرستار بیمارستان

 گیرد با همسرش و بدون اطلاع قبلیپس از چندی سرهنگ تصمیم می کنند.می
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دیدن دختران و نوع زندگی و رفتار آزاد به دیدن دو دختر جوانش به تهران بیآید.  

همان آغاز، کششی برای دیدن فیلم و  خانه، از  آنان، همچنین وضع غیرعادی

  آورد.کشف فرجامی نامعلوم را در تماشاگر بوجود می

 

 ساخته شدن اين فيلم

ای از دوستان هنرمند در بار هتل مرمر ، با عده۱۳۴۷های سال در یکی از شب

بودیم و از هر درِ هنری، سخنی میرفت. چند بار متوجه شدم که نگاه ناصر نشسته 

ماند؛ وقتی تعجب و نگاه پرسانم را دید خندید و گفت: تقوایی به روی من ثابت می

خواهم بسازم، بازی کنی؟ فیلم، بر اساس یکی پرتو! آیا حاضری در فیلمی که می"

 "آید امتحان کنم.بدم نمی"گفتم من هم خندیدم و  "های ساعدی است.از داستان

-سپانلو که دور از ما نشسته بود از جایش بلند شد و به نزد ما آمد و با حالتی جدی

ا من و ناصر ب "تواند در فیلم بازی کند.خیر، پرتو نمی"مقدمه گفت: شوخی بی

نم، کشوخی نمی"تعجب به او نگاه کردیم و همه خندیدیم. اما او جدی شد و گفت: 

خیلی زود متوجه شدم در جمعی که همه  "دهم زنم در فیلم بازی کند.زه نمیاجا

ها به ماست جای بگو مگو نیست. تقوایی که گویا متوجه دلخوری و سکوت حواس

غیرتی نشو سپان! تو بیا "من شده بود، با همان خنده و شوخی به سپانلو گفت: 

ه سپانلو بلافاصل "حت باشد.ت از هر جهت رانقش مقابل پرتو را بازی کن تا خیال

 با این پیشنهاد موافقت کرد.

خواندم. اولین فرزندم در آن زمان در سال دوم در دانشگاه تهران، فلسفه می

نیز دو ساله بود. به من نقش یکی از دختران جوان سرهنگ به نام ملیحه داده 

لیتی مسئویگری و بشده بود. متأسفانه اخلاق صبور و بردبار ناصر موجب لاابالی

شد و فیلمی که قرار بود دو ماهه ساخته شود بسیار طول  از بازیگران چند تن

 کشید و من یک سیمستر از دانشگاه را از دست دادم. 

. ستا تقوایی ناصر سینماییِ اثر نخستین "دیگران حضور در آرامش"فیلم 

 هایواهمه" هایداستان مجموعه از نام همین با داستانی از را فیلم داستان تقوایی

ه در فیلم ک این. کرد اقتباس ساعدی، غلامحسین دکتر یاد زنده از "نشان و نامبی

پس از چند شب نمایش در جشن هنر  ۱۳۴۹در سال  ساخته شد، ۱۳۴۷سال 

هنرپیشگان  سال توقیف شد. جدا از بازیگری ۴شیراز، از طرف ساواک، به مدت 

 معاصر و نویسندگان تن از شاعران ۴رای نخستین بار سینمای ایران در این فیلم، ب



 147هنر و آگاهی      

علا و زنده یادان محمدعلی سپانلو، منوچهر آتشی و علی نراقی، ؛ پرتو نوریایران

 های فراوانی نیزداستان نویس، در این فیلم بازی کردند که این خود موجب بحث

 شد.

 یدۀ سال،به عنوان فیلم برگز ۱۹۷۳در فستیوال ونیز  این فیلم  سرانجام

هایی، به مدت دو هفته، در در تهران نیز با حذف صحنه انتخاب شد و پس از آن

سینما کاپری به نمایش درآمد. اما ادامه نمایش آن نیز بار دیگر با مخالفت دولت 

مواجه شد و به دلایل مختلف، بویژه زندگیِ سرهنگ و دخترانش، بار دیگر به محاق 

 توقیف افتاد.

اولین اثر بلند سینمایی خود با حداقل امکانات موفق شد تا تقوایی در این 

نیمه مدرن را در نحوه برخورد افراد آن جامعه  -یک جامعه نیمه سنتی نابسامانی

هایش را نقد و ارزش گذاری با یکدیگر به نمایش بگذارد. او این جامعه و آدم

میدهد و قضاوت را کند، فقط آن را که نمادی از خود ما هستند به ما نشان نمی

بینیم که دختران سرهنگ گرچه گذارد. در طول فیلم میبه عهده تماشاگران می

آزاد، به دور از قید و بندهای جامعه سنتی برخوردارند اما از آن جا که  از زندگی

و نابسامانی در زندگی آنان و  ای ندارد، تنها موجب تضاداین آزادی، عمق و ریشه

گذرد، در چه در این خانواده میشود. به بیانی دیگر آنیلم میهای فشخصیت سایر

دار و مدرنیسم ای است که میان سنت ریشهتر ترسیم کننده جامعهبعدی وسیع

 تقلیدی، سردرگم، دست و پا میزند.

های آوانگارد و پیشرو سینمای هرچند این فیلم نتوانست همانند سایر فیلم

اثر  "گاو"اثر فرخ غفاری،  "شب قوزی"پنجاه، مانند و اوائل دهۀ  ۴ایران در دهۀ 

اثر بهرام بیضایی، در عصر و زمان خودش مطرح بشود، اما با  "رگبار"مهرجویی، و 

توجه علاقمندان و منتقدین فیلم را به خود و کوتاه مدت،  همان نمایش محدود

ا را م. بعد از انقلاب نیز گرچه این فیلم شانس نمایش روی پرده سینجلب کرد

. حتی با کیفیت پائین، فیلم را دیدند ،نداشت، اما تماشاگران زیادی از طریق ویدیو

 توانست جزو چند فیلم انگشت شمار تاریخ سینمای ایران درآید.این فیلم 

اند، از جمله جمال تعداد زیادی از منتقدین سینمایی این فیلم را نقد کرده

ث پوراحمد، شهناز مرادی، احمد طالبی امید، نادر ابراهیمی، حسن هاشمی، کیومر

 امید جمال آوری شده است.. همه نقدها در کتابی به همت غلام حیدری جمع..نژاد

 نویسد:سینما، در باره این فیلم می برجستۀ منتقد
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آرامش در حضور دیگران نشانه جستجویی شجاعانه برای گشودن افقی گسترده "

کشور است. تفاوت این فیلم با دیگر سینمای این  ۀو اندیشمندانه در زمین

محصولات جدید سینمای خوب ایران، در انتخاب فضای پوشیده و تاریکی است 

های پوسیده های طبقه متوسط و مرگ خاموش آدمکه جنون پنهانی و آرام آدم

کند. زوال آرزوهایی که روزگاری هر انسان معنای زندگی این جامعه را فاش می

یافت. سقوط ارواح نیمه هوشیاری که را در آن می خود و زیستن دیگران

توانستند دست بلند مردم افتاده و دهان پر فریاد مردم خاموش باشند، و حالا می

ود التفات خهمه گرفتار بیماری درمان ناپذیر تنهایی و کسالت و بودن پوچ و بی

دیگران آرامش در حضور " نویسد:مفصل فیلم می بررسیِ ادامه در وی  "هستند.

خواهد زندگی آلوده و العاده است، و چرا نگویم شاهکار؟ تقوایی مییک کار فوق

ای هروح و کرخت قشری خاص از جامعه ما را ترسیم کند و نشتری بزند به زخمبی

ای چرکین آن. در سطح سینمای ملی و در بیان چنین مضمون بکر و گستاخانه

المللی هم برای اثر تقوایی مای بینتقوایی اول است و بهترین، و در سطح سین

جمال امید در اواخر نقد خود  "ها و نمودهای درخشانی برشمرد.توان ویژگیمی

چرا چهار سال در نمایش این فیلم تأخیر افتاد. چرا؟ " کند:این سئوال را مطرح می

 ۱"سینمای ایران با کیست؟ مسئولیت چهار سال عقب ماندگیِ [....]

ای در مصاحبه "آرامش در..."باره چرایی و انتخاب داستان ناصر تقوایی در 

در این داستان چیزی بود مثل راز. نه راز به آن صورتی که در "گوید: می

یست، شود گفت چبینیم. بلکه رازی مثل سرنوشت که نمیهای پلیسی میداستان

 ".توانی حسش کنیاما می

ای محتوایی، فرم و فضا هفیلم آرامش در حضور دیگران، به دلیل ویژگی

ک های یسازی و همچنین به دلیل برخورد صریح با مشکلات اجتماعی و نارسایی

، مورد نقد ندهشاعر و نویس چهارجامعه سنتی در پوسته مدرن و همچنین انتخاب 

و نظر و تأیید و تکذیب فراوان قرار گرفت و با ابراز عقاید مختلفی روبرو شد. ناصر 

قص نکار من بی" ظریات منفی برخی از منتقدین گفته است:تقوایی در باره ن

ام. اما راضی هستم، چرا که سعی خود را نیست. با حد اقل امکانات شروع کرده

ام. من به دنبال ساختن شاهکار نبودم. خواستم فیلمی بسازم که به طور کرده

، ، بازی، نورها را دارد. حرکاتترین میزانسنطبیعی فهمیده شود. این فیلم راحت

ام. ما اشکالات کردهکاراین بداهت خیلی همه چیز بدیهی است و برای رسیدن به
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زیادی در مورد فیلمبرداری در بیمارستان و سربازخانه داشتیم. این فیلم خیلی 

 "کار بردم.من تمام کوششم را بهساخته شد وسریع 

ن، مایش فیلم در تهراشاید نقل این نکته نیز جالب توجه باشد که در زمان ن

گروهی از پرستاران و پزشکان به چگونگیِ نمایش نقش پرستار و دکتر در این فیلم 

نقدهایی که بعد از انقلاب در باره این فیلم نوشته شد به  انتقاد و اعتراض داشتند.

 جدید سرهنگ( و سادگی و پاکی او در برابر دختران جوان و )همسر منیژه نقش

دادند. منیژه از نگاه نقد پدرسالار که زن را فقط  ی زیادیسرهنگ بها نسبتاً آزاد

بیند، نماد پاکی گشت و دختران در تصویری از سازگاری و دَم نزدن از شرایط می

 سرهنگ که به اصطلاح در پی آزادی بودند، خراب و ناپاک جلوه داده شدند.

ادی با اختلاف سنی زی کنم تقوایی با نمایش رفتار منیژه،من مطلقاً فکر نمی

داشته است، بلکه  "خوب فرمانبرِ پارسا"قصد آفرینش زن  که با سرهنگ دارد،

. دهدرابطه او را با سرهنگ همچون سایر روابط تحریف شده افراد فیلم نشان می

این نظر برخی از منتقدین است که برای نقش منیژه، یعنی زن فداکار فیلم، ارزش 

ها، که نمایش شخصیت منیژه نیز همانند سایر شخصیت گذارند. حال آنمثبت می

نمایش نوعی عدم توازن در فرهنگ یک جامعه نابسامان و روابط نابهنجار افراد آن 

منیژه، زن جوانی است که معلم است و نیاز مالی ندارد. ریشه ازدواج  جامعه است.

ای نه منیژه با مردی همسن پدرش در چیست؟ تقوایی در انتخاب چنین سوژه

بدنبال کلیشه سازی فداکاری و نه سمبل سازی معمولِ تقوا و پاکی است، بلکه او 

های فیلم به یک معضل اجتماعی، فرهنگی و فردی پرداخته همانند سایر قسمت

 است.

از دیدگاه نقد فمینیستی و نقد مدرن، زن جوانی که برای شوهر پیرش نقش 

کند، بلکه دست به رفتاری میزند که نمی کند، فداکاریمادر یا پرستار را بازی می

و  پس از پنجاه نشان از نوعی انقیاد و ابتلا به بیماری فرهنگی و روحی دارد. هنوز

گذرد، آن را هنوز مدرن، با مفاهیمی می این فیلم از ساخته شدن که چند سال

ن که ینه بخاطر ا؛ شومدر آن غرق می با تماشای چندباره فیلم، یابم.ابدی ازلی می

اصلاً خودِ زندگی است. چنین ویژگیِ در اثر  ،فیلم شبیه زندگی واقعی است، نه

 کند.هنری مهم است و آن را ماندگار می
 

    ۲۰۲۱فوریه 
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 تیغ فیلم مستند لبۀ

 ميراث بازيگران زن سينمای قبل از انقلاب ايران

 ساخته دکتر بهمن مقصودلو

 

، در محل ۲۰۱۷علاقمندان سینمای ایران در شبِ بارانیِ یکشنبه، نوزدهم فوریه 

در بورلی هیلز، شاهد   Writers Guild Theaterآمریکااتحادیه نویسندگان 

ان، دکتر بهمن مقصودلو، کارگرد ساختۀ "لبه تیغ"با و بدیعِ مستند زی نمایش فیلم

تهیه کننده و منتقد فیلم، ساکن نیویورک بودند. این نمایش همراه با مراسم فرش 

گر ساکن لس آنجلس؛ فخری خوروش، ویدا بازی قرمز و حضور شش تن از زنان

علا که در فیلم با قهرمانی، زینت خطیبی، شهره آغداشلو، مری آپیک و پرتو نوری

 بود، برگزار شد. مصاحبه شده آنان

 ۀگانترین ساختۀ بهمن مقصودلو، و دومین فیلم از سری هفتتازه "لبه تیغ"فیلم 

دکتر مقصودلو، به قصد ثبت  باشد.می "هاتاریخ سینمای ایران، درجستجوی ریشه"

حضور زنان بازیگر ایرانی قبل از انقلاب، در تلاشی چشمگیر و قابل ستایش، سندی 

ها مشکل الاطراف، معتبر و ماندگار از سرگذشت زنان بازیگری که با وجود دهجامع

جود یا با و اجتماعی و خانوادگی، اغلب بدون دستمزد یا با حداقلی از دستمزد،

با شهامت پا به عرصۀ سینمای ایران گذاشتند، اثر مستند خود ها، تهدیدها و مخالفت

 را ساخته است.

های دور تا قبل هنرپیشۀ زن طراز اول سینمای ایران، از گذشته ۲۱او در مصاحبه با 

 نینهمچ و کنندکه اینک بطور پراکنده در ایران و خارج از ایران زندگی می از انقلاب،

هائی از برخی منتقدین سینمائی و کارگردانان مطرح ایران، و استفاده از سکانس
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های ساخته شدۀ قبل از انقلاب، بخشی از تاریخ سینمای ایران که زنان در آن فیلم

  آیندگان به ارمغان آورده است.اند را احیاء و برای حضوری ویژه داشته

های فیلم گر دربازی گزافه نیست اگر گفته شود توجه و گزینش مصاحبه با زنان

کند. در جامعه قبل از انقلاب، از بصیرت و آگاهی دکتر مقصودلو حکایت می ایرانیِ

از  نامش پیش است، غیرممکن ه باشدمردسالاری که اگر زنی نقش اول فیلم را داشت

های قبل از انقلاب، بویژه چهره ای که نمایش فیلمنام هنرپیشه مرد بیآید، و در جامعه

هریک  -گر زنان را ممنوع کرده یا از میان برده است، قصد مصاحبه با زنان بازی

و آشنا کردن مخاطبین با مشکلات و مسائل این هنرپیشگان،  -پراکنده در کنجی 

ران تاریخ سینمای امروز ایران، بویژه جوانانی که از دوران گمدلی برای پژوهش

یابی سینمائی قبل از انقلاب اطلاعی ندارند، بوده و منبع مهمی برای تحقیق و دست

شان در اختیارشان گذاشته است. این به شرایط اجتماعی و هنریِ مادران سینمائی

    میرود.  بشمار ایرانی زنان آزادیخواهی فیلم بخش مهمی از نهضت

 ،، متشکل از چند بخش است. مقصودلو از اولین فیلم سینمائی ایران"لبۀ تیغ"فیلم 

ات با تحلیلی کوتاه از مشخصاست و سپس  دختر لر، به کارگردانی سپنتا شروع کرده

های دهه در طول هر دوره از سینمای ایران و مصاحبه با هنرپیشگان زن آن زمان،

ه ک بازیگر زنی(، به پایان برده است. این فیلم، مصاحبه با ۱۳۶۰تا  ۱۳۲۰) مختلف

ها فیلم حضور داشته تا مصاحبه با شخصیتی که تنها در یک فیلم بازی کرده، در ده

ای که توانسته ای که امروز دیگر در میان ما نیست، تا هنرپیشهیا مصاحبه با هنرپیشه

      ت.اس کند را دربرگرفته بازیهای هالیوودی در فیلم

اش، از نظر های هنری و فمینیستیها و ارزشجدا از جنبه "لبۀ تیغ"فیلم مستند 

های بازیگران، با یافتن دقیق ها و گفتهبندی و تطبیق تجربهدکوپاژ، ادیتینگ، زمان

 ها، کاری فوق العاده است.همان صحنه

 به سرپرستی خانم بیتا میلانی Honar Foundation بدون شک همت بنیاد هنر

در عرضه این فیلم، و مدیریت و اجرای این برنامه مرتب و منظم توسط خانم هما 

 سرشار، قابل ستایش و تقدیر است.

 

 ۲۰۱۷س فوریه  لس آنجل

 



 

 داستان هفت کچلون 

 در سريال شهرزاد عجيب دروغیيا 

 

سریال ایرانی شهرزاد را  ،"شبکۀ خانگی"اید، اخیراً همان طور که دیده یا شنیده

علیه دولت دکتر ۱۳۳۲ مرداد۲۸ دهد. زمان این سریال از دوران کودتاینمایش می

سریال ایرانی " شود. پیش از این، در یادداشتی تحت عنوانمحمد مصدق آغاز می

وشتم که این سریال گرچه تاریخی نیست، اما ن "شهرزاد یا هنر آلوده به ارتجاع

حوادث مهم تاریخ و سیاست معاصر ایران، بخشی کژ و مژ را به عنوان سازندگان آن از 

اند و به وضوح، دست به جعل تاریخ زده ملاط و جذابیت سریال، استفاده کرده

کنند که دولت دکتر مصدق، فقط توسط شاه و دربار به تماشاچی، چنین القاء میبه و

ا، سرنگون شد. آنان آشکارا همخسرکردگیِ آمریکا و مشتی اوباش، چون شعبان بی

دربار، زاهدی و دریافت پول  ش باالله کاشانی نسبت به مصدق و ارتباطخصومت آیت

چنین هم کنند.، و حمایت وی از کودتا را، به خواسته رژیم اسلامی پنهان میازآمریکا

ها و ایاز دستور شوروی به حزب توده در عدم حمایت از مصدق، )لابد بخاطر توده

 د.نآورها( ذکری به میان نمیکثریتیا

کند ها و جعلیات جدیدی در آن ظهور میمتأسفانه با جلو رفتن سریال شهرزاد، دروغ

چگونه آگاهانه از طریق هنر، دست ش پروردگاندهد این رژیم و دستکه نشان می

از اپیزود پانزده  .سازندهای آینده میبه تحریف تاریخ زده و فرهنگ جعلی برای نسل

وارد روابط جدیدی با برخی مناقصه کاران که دست "بزرگ آقا"یا شانزدهم به بعد، 

رند، خوار داها هم برای خود گروهی لات جیرهشان با دربار، در یک کاسه است و آن

است. در میان عمُال مزدور بهبودی،  "بهبودی"شود. یکی از این افراد آقای یکی می

، "هفت کچلون"است، که همراه با  "تقی رفعت"از جمله شخصی به نام 
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، که روی دست"شیروانی"کار دیگر گوشمالی دادنِ مناقصه  اوباش بزرگ آقا، برای

 ارِ غلّۀ او را به آتش بکشند.گیرند یکی دو انبشان بلند شده، تصمیم می

رغم اخطار بزرگ علی شیروانی، غلۀ انبار به بهبودی، در حملۀ شبانۀ اوباش بزرگ آقا و

خود القلب! بیآقا که در این حمله، نباید خون از دماغ کسی بیآید، تقی رفعتِ قسی

آن دو کند. یکی از سلاحِ انبار شلیک میجهت، به دو محافظ گیج و گول و بیو بی

هاست! پس از میرد و دیگری را هاشم، پدر فرهاد، که اتفاقاً قاطی لومپندر دَم می

های حملۀ )بگذریم از مضحک بودن صحنه  رساند.بیمارستان میکتک زدن تقی، به

های خود را برای پوشاندن چهره یا آسیب ندیدن "دستمال یزدی"این همه لومپن که 

های مخملی، نان آمریکائی، به صورتِ خود بسته و با کلاهاز آتش و دود، همانند گاوچرا

دفاع، سلاح و بیاسلحه به دست در نقش کانگسترها به چهارتا کارگر بدبخت بی

م در اپیزود هیجده "تقی رفعت"برند تا انبار را به آتش بکشند(. سرانجام یورش می

معنا برای سریال بی مرگی شود. ظاهراً حضور وتوسط مزدبگیران بزرگ آقا کشته می

به دست عوامل  "تقی رفعت"گیری موذیانه رژیم از حضور تاریخیِ شهرزاد، اما بهره

 سریال شهرزاد.

هائی ها لومپن و مزدبگیر در این سریال که همگی لقبجالب توجه است به خلاف ده

، دارند، تنها لومپنی که در "هفت کچلون"غدد و سه کله و مخ و باغدد و بیمثل بی

است که بارها نیز نام او برده  "تقی رفعت"این سریال، اسم و فامیل مشخص دارد 

شود. تقیِ رفعتی که حدود چهل سال پیش از کودتا علیه مصدق، کشتندش و می

  مزارش نیز معلوم نیست کجاست. چرا؟

دلیل عاشقانه د سریال شهرزاد و پرداختن به مثلث بیمن در این جا، قصد ورود به نق

خواهم قصد تهیه کننده و سازندگان شوم، تنها میو هیجانات ناشی از این عشق نمی

آقای  ومتخص تا ببینیم بررسی کنم "رفعت تقی" این سریال را در ساختن شخصیت

 تنبا ساخا با تقی رفعت، از کجا سرچشمه گرفته که حالا انتقام خود رحسن فتحی 

 گیرد؟سریال شهرزاد، از او می

های ادبی و تاریخی که بطور مفصل در بارۀ زندگی شخصی، سیاسی و جدا از کتاب

 اند، با جستجویی ساده در گوگل، به نام تقی رفعت،ادبیِ تقی رفعت نوشته

ترین ، یکی از مدرن"تجدد"ای که صد سال پیش نشریۀ خوریم. نویسندهبرمی

 علیه جهل و خرافات و که همگی رانی را تأسیس کرد و با انتشار مقالاتینشریات ای

بود، به تحولاتی در عرصه مردم از جهان مدرن و برابری زن و مرد کردن  آگاهبرله 



رای نخستین بار مبحث فمینیسم را در جامعۀ ب رفعت تقی علم و دانش دست زد.

زنان و برابری آنان با مردان مطلب ، مطرح کرد و در بارۀ آزادی ایران سرکوبگر ضد زن

او از نخستین کسانی بود که اشعار  ۱و مقاله نوشت و با مخالفین متشرع جدال کرد.

 منتشر نمود. را گفتکه پیش از نیما یوشیج شعر نو می زنینوگرای شمس کسمائی 

ها ظاهر شد و مذهبیون نخستین زنی بود که در تبریز بدون حجاب در خیابان شمس

با او بدترین رفتار را انجام دادند و مدتی بعد پسر دوم او را به انتقام مادر، در شهر 

 گیلان، قطعه قطعه کردند.

روشنفکر، ادیب، سیاستمدار و دولتمرد ترک، " خوانیم:در شرح زندگی تقی رفعت می

خورشیدی در تبریز متولد شد. تحصیلات خود را در استانبول انجام داد و ۱۲۶۸در

طرابوزان مدیر مدرسه ایرانیان به نام مدرسه ناصری شد. در جریان جنگ در شهر 

جهانی اول به تبریز برگشت و در دبیرستان محمدی این شهر به تدریس زبان فرانسه 

و از پیشگامان شعر نو در ایران بود.  ۲پرداخت. او مدیر روزنامۀ تجدد و آزادیستان

نسانس آورده و مقصود از آن، دگرگونی اصطلاح تجدد را در مقابل اصطلاح فرانسوی ر

  "حیات اجتماعی، علمی و هنری بود.

رفعت دارای آثار متعددی از نظم و نثر و شعر و مقاله و نمایشنامه و سخنرانی و 

های ترکی، فارسی و فرانسه است که همگی در اعتراض به جهل و ترجمه به زبان

هایی نیز نوشت که او نمایشنامه خرافه و ترویج مدرنیسم در همه جهات زندگی است.

برخی در زمان خود او در تبریز به اجرا درآمد. رفعت به جز تبحر در ادبیات فارسی، 

ترکی و فرانسوی، در علوم جغرافیا و هندسه نیز دست داشت. آثار او که شامل اشعار 

فانه های فرانسه و ترکی عثمانی است، متأسهایی از زبانو مقالات انتقادی و ترجمه

 .هنوز گردآوری نشده است

زندگی هنری و ادبی رفعت با سیاست گره خورده بود؛ تقریبا یک سال و نیم بعد از 

خروج نیروهای عثمانی از آذربایجان جنوبی )پس از تصرف بخش شمالی آذربایجان 

ایران به دست شوروی، قمست مانده در ایران را آذربایجان جنوبی خواندند( و با 

 تقی بار ، این۳( به رهبری شیخ محمد خیابانی۱۹۲۰ری آزادیستان )تشکیل جمهو

 ایجانآذرب تبلیغات و فرهنگ وزارت مسئولیت خیابانی، راست دست عنوان به رفعت

ای داشت ک در آذربایجان نقش عمدهتر ملی خودآگاهی در رفعت. گرفت برعهده را

گرچه او ادبیات فارسی گرائی دمکراتیک و مدرن بود. و از نخستین نمایندگان ترک

شمرد و در راه تجدد در زمینۀ ادبیات و زبان فارسی کوشش بسیار را بسیار محترم می
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کرده بود، اما دشمنانش برای تخریب شخصیت سیاسی او، وی را پان تورکیست 

 نامیدند.می

در مورد مرگ مشکوک او در تاریخ بیست و چهار یا بیست و پنج شهریور ماه 

و در سن سی و یک سالگی، دو روایت مختلف وجود دارد؛ یکی  خورشیدی،۱۲۹۹

این که تقی رفعت دو روز پس از کشته شدن شیخ محمد خیابانی به دست نیروهای 

دست به خودکشی زد و روایت دیگر که با توجه به آزادیخواهی و مساوات  ی،حکومت

رسد، آن تر بنظر میطلبیِ او میان زن و مرد و رسیدن به ایرانی آزاد و مدرن، منطقی

است که رفعت نیز پس از کشته شدن خیابانی، به دست همان نیروهای حکومتی در 

  تبریز به قتل رسید و مکان دفن او نیز مشخص نیست.

پیوندِ بدعاقبتِ سیاست و  هر چه بود تقی رفعت، قربانی" پور:یحیی آریان به گفته

ها رفت و حالا آن چه بر سر تقی رفعتو  ۴ ".روزنامه نگاری یا سیاست و ادبیات شد

هنوز در رژیم اسلامی، بر سر نویسندگان و شاعران و روزنامه نگاران، و روشنفکران ما 

، یا بقول کارگردان سریال، آقای فتحی، "شهرزاد"رود، به دست سازندگان سریال می

جای اشاعۀ شود تا از طریق هنر، به ! موجه جلوه داده می"یک داستان سادۀ عاشقانه"

 نام شنیدن با آیندگان و های ادبی بزنندروشنگری، دست به جعل تاریخ و شخصیت

 ممدرنیس سردمداران بزرگترین از یکی با نام این کردن همسان جای به رفعت تقی

 لومپن آدمکش بیفتند. یک یاد به سنت، ضد و

 

 

 پانویس:

ه زنان بود. او در نشریتقی رفعت از پیشگامان جنبش فمینیستی و مبارز حقوق  -۱

زد. وی در زمره تجدد تبریز در باره زن و مسائل و آزادی و حقوق زنان نیز قلم می

نخستین کسانی است که به معرفی و تبیین فمینیسم و فلسفه آن در ایران پرداخته 

و دکتر رفیع خان امین، همکار او با نام  "فمینا"است. تقی رفعت با نام مستعار 

نگاشتند که در نشریه تجدد، مطالبی در خصوص زنان می "نیستفمی"مستعار 

ای واژه فمینیسم خوشایند متشرعین و متعصبان ضد زن نبود. حتی بنا به نظر عده

برای اولین بار در مطبوعات فارسی در این روزنامه بکار برده شده است. برخی مقالات 

مظلوم است، ترقی زنان  چاپ شده در تجدد در خصوص زنان چنین اند: زن در ایران

 یزن بانوان تبریز تجدد روزنامه در …دنیا، زنان ما، مادران فردا، ترقی نسوان اروپا و
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 سیار نو وب امری نیز روز آن خاورمیانه در بلکه ایران، در تنها نه این و بودند شاغل

سابقه بود. تقی رفعت فعال حقوق زنان و فمینیست، محتاج و شایسته تدقیقی بی

 .جداگانه است

 دمکرات حزب رهبران از امیرخیزی آقا اسماعیل پیشنهاد "آزادیستان"نام  -۲

  .بود ادبیات در تجدد هواخواه نشریه واقع در و. بود آذربایجان

 امیر یاد زنده""آقای هرمز فرهنگ، خواننده این مقاله این بخش را اضافه کردند: 

 نام( آذربایجان زمان آن فرهنگی – سیاسی رجال دیگر با همصدایی در) خیزی

برگزید و انتخاب این نام ، واکنشی اعتراضی « آذربایجان »را ، برای « ستانآزادی»

را « اران» های آن زمان بود که منطقۀ امین رسول زاده و دیگر پان ترک به محمد

 ننام نهادند تا در فرصتی مناسب، استان آذربایجان را از ایرا« جمهوری آذربایجان»

 "جدا کنند.

شیخ محمد خیابانی، از فعالان سیاسی دورۀ مشروطیت بود، و از مخالفان اشغال  -۳

الدوله با انگلیس در تاریخ تبریز توسط دولت عثمانی و همچنین مخالف قرار داد وثوق

دانند که برای جلوگیری از انعقاد پرستی میمیلادی، بود. گروهی او را وطن ۱۹۱۹

قرارداد با بیگانگان، اقدام به قیام نمود و قصد گسترش قیام خود را به مرکز داشت و 

در آرزوی آزادی همه ایران جان خود را فدا کرد و به دست مأموران حکومتی کشته 

 خواندند.را تجزیه طلب می شد. در مقابل، گروهی انگشت شمار او

 تاریخ تحلیلی شعر نو، نوشته شمس لنگرودی. -۴

در سریال شهرزاد،  نویسد:خانم گیسو شاکری در تکمیل مقاله من در فیس بوک می

خواهان و مبارزین، با سیاست بسیار شناخته شدۀ تخریب هویت روشنفکران، آزادی

مت ارتجاعی اسلامی، بکار رفته سوء استفاده از بکاربردن نامشان توسط این حکو

 یگرانباز با مصاحبه لینک یک.  است. حال قلب واقعیت تاریخ که دیگر جای خود دارد

 فرستم:می را سریال این کنندۀ تهیه و
https://www.youtube.com/watch?v=YJWgBdvts4c 

های تهیه کننده سریال، سید محمد هادی رضوی، در صحبت ۷/۲۱در دقیقه ی 

هاست به زبان خودشان، )تهاجم فرهنگی ( یا بزبان خودمان همین سیاستجهت 

  تهاجم ارتجاع به فرهنگ!

سید محمد هادی  :میلیاردی این سریال ۱۲این هم سابقۀ آقای رضوی؛ سرمایه گذار 

رضوی داماد محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور؛ مدیرعامل مجتمع 
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در خیابان احمد قصیر )بخارست( میباشد. همانند  اقتصادی فاطمی است که دفتر آن

مساجد، ورود به این مکان با کفش ممنوع است و باید با نعلین مخصوص گروه 

. این گروه با سرمایه هنگفت ناشی از دلارهای نفتی و اموال ، وارد شدفاطمی

های پیشرفته غربی شده اما کاری به فقر و فحشا در ای، مجهز به سیستممصادره

 امعه ندارد و فقط قصد تهاجم فرهنگی به دنیا و نفوذ در سنگر دشمنان دارد.ج

 

۱۳۹۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یا هنرِ آلوده به ارتجاع "شهرزاد"

 سريال شهرزاد، ساختۀ حسن فتحی

 

 

ساختۀ حسن فتحی است که از شبکۀ خانگی در تلویزیون  "شهرزاد"سریال 

ام. )گویا را دیده "شهرزاد"یال سر اولیۀ بخش ۸ منشود. تاکنون ایران پخش می

آغازین  زمان همان بر یادداشت این در من تأکید چون بخش است(. ۲۸ کل سریال

همچنین باید متذکر شوم  است، کاری به چگونگیِ پایان گرفتن آن ندارم. سریال

هائی که در حوادث سیاسی ها و پنهان کاریدستکاری که در این نوشته، من تنها به

خواهم پرداخت و کاری به نقد کل سریال  تاریخیِ همین آغاز سریال، اِعمال شده، و

 ندارم.

 ها، بویژه نقش زناز نظر کشش داستانی، آفرینش شخصیت "شهرزاد"سریال 

ای و زیبا، و به لحاظ برداری حرفه، فیلمزن و مرد های درخشان هنرپیشگانبازیو 

های زیبا، و... در ردیف سیقی و ترانهصحنه آرائی، بازسازی تهران قدیم، مو

های مضحک برای پوشاندن مو های تماشائی ایرانی است. )بگذریم از پوششسریال

 دادِ استباین سریال بویژه به علت امکان نشان دادن  .و گردن زنان در عصر پهلوی(

حکومت پهلوی، موفق شده تا نابودیِ عشقی زیبا را به خوبی نشان دهد. البته از 

آور های ایرانی، کُند و گاه ملالها و فیلممثل همه سریال "شهرزاد"نظر من، ادیت 

 است.

گذرم و تنها به حوادث تاریخی و سیاسیِ مُثله شدۀ من از شرح داستان، می

 و پردازم. گرچه شهرزاد سریالی تاریخی نیست، اما تهیه کنندگانسریال، می آغاز

 اند )حتماً(، کوشیده دولتی آن، برای جلب تماشاچی )لابد( و گرفتن مجوز کارگردان
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 علیه دولت دکتر۱۳۳۲ مرداد ۲۸ تا بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران، یعنی کودتای

مصدق را، آن هم کژ و مژ، در حد ملاطی جذاّب برای سرهم کردن اجزاء  محمد

 داستان خود استفاده کنند.

مصدق، فقط  محمد کوشد به تماشاچی القاء کند دولت دکترین سریال میا

مخ و توسط شاه و دربار به سرکردگیِ آمریکا و مشتی اوباش، چون شعبان بی

کبکی سر فرو برده در برف، عواملِ دیگرِ هایش، سرنگون شد. آنان همانند نوچه

و تغییر روش شوروی در  مصدق باالله کاشانی آیت خصومت و دلایلرخداد کودتا، 

رابطه با حزب توده و ممانعت از پشتیبانی حزب از مصدق را بکلی حذف کرده و 

 طوری وانمود میشود که پیشنهاد دهندۀ موازنه منفی، نه مصدق که کاشانی است.

کاشانی از بنیاد با دمکراسی و مدرنیسمی که مصدق در پی الله حال آن که آیت

ورزید و حتی برای جلوگیری از قدرت گرفتن استقرارش در ایران بود مخالفت می

 اردشیر زاهدیدربار و  ، به تدریج، در ارتباطی که بااوهای مصدق و اجرای برنامه

کا، در زمرۀ مخالفان دکتر مصدق درآمد، و آمری در برابر دریافت پول از و پیدا کرد

در روز کودتا، مانع شرکت مذهبیون علیه شاه شد و از شاه و سلطنت و کودتا حمایت 

کاشانی، با ذهنیتی ارتجاعی، خواهان ادغام مذهب در دولت و استقرار حکومت  کرد.

 هایورزید و مانع دخالتاسلامی بود. چیزی که مصدق بشدت با آن مخالفت می

ها بعد شد. تفکر ارتجاعیِ کاشانی را سالمی اساسی کشور کاشانی در تحریف قانون

بت م نسمرد نارضایتی از استفاده سوء الله خمینی، توانست با شاگرد و مرید او روح

به رژیم پهلوی، و صداقت و باور آنان به انقلاب، برای رسیدن به آزادی و دمکراسی، 

  .نماید، عملی "خدعه"ش با قول خودبهرا  نقشۀ شوم خود

اش، جالب توجه است که حتی خمینی، در ابتدای استقرار حکومت اسلامی

هائی بود که از جمله او برای زنان قائل شده بود و رسماً مخالف دکتر مصدق و آزادی

از مدتی،  پساما  خواند.می "کافر"و خود او را لائیک و  "کفر"مدرنیسم مصدق را 

های مردم انکار ناپذیر بود، همچنین از آنجا که محبوبیت دکتر مصدق، در میان توده

 و ه،شا کوبیدن برای که بود خمینی دولت او توسط شاه ساقط شده بود، به نفع

مصدق را بلامانع  و حمایت از آمدن رژیم اسلامی، نوشتن و گفتن کار روی توجیه

بودن مصدق فراموش شد، و نویسندگان و هنرمندان  "کافر"به دستور او  .بگذارد

که جرأت داشته باشند تا به بی آن آزاد گشتند از مصدق بگویند و بنویسند

 شوددیده می آشکارا های کاشانی و حزب توده علیه او اشاره کنند.کارشکنی
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برای جلب تماشاچی با آگاهی از خطوط قرمز رژیم و همچنین  سازندگان این سریال

با اطلاع از نقش مهم تاریخیِ دکتر مصدق و محبوبیت او در میان مردم، به  ،تربیش

نفع خود سود برده و با دستکاری در مستندات سیاسی و تاریخی، نه تنها نقش 

کاشانی، فدائیان اسلام و حتی حزب توده را در سقوط دولت دکتر مصدق پنهان و 

، توسط "حکومت اسلامی" اند، که برای موجه نشان دادن استقرارحذف کرده

نمایند. خمینی، تنها شاه و دربار را مقصر کودتا علیه دولت دکتر مصدق، معرفی می

و ملی شدن  گذارد.و بر تغییر روش رهبران حزب توده علیه مصدق نیز سرپوش می

وط کودتا و سق صنعت نفت و گفتمان موازنه منفی را به کاشانی نسبت میدهند و

 .شاه و آمریکابه دولت مصدق را 

خواهد در رژیم اسلامی ایران اثری خلق کند، دانم هنرمندی که میبخوبی می

اما قبول این  تواند حقایقی که علیه رژیم است را در کار خود فاش نماید.نمی

دهد، تنها برای پیشبرد کار و منفعتواقعیت، به ما، به عنوان هنرمند، اجازه نمی

خ، تاریخی که همعصر ماست و به همت محققین و طلبی، به جعل و تحریف تاری

ند و مان دنویسندگان، صدها سند مکتوب در باره آن، منتشر شده است، دست بزن

 .دو فریب، تاریخ جعلی برای فرزندان و آیندگان بساز "خدعه"خمینی و عمُالش، با 

 ا بخاطراگر هنرمندی برای خلق اثر خود، میل به استفاده از حوادث تاریخی دارد، ام

ل خود در آفرینش سود تواند حقایق را بگوید، بهتر است از تخیّشرایط سیاسی نمی

ها، حتی ها و حوادث زندگی آنجوید. در سریال شهرزاد، همان طور که شخصیت

توان تاریخ و اند، میهای واقعی داشته باشند، اما همه تخیلی و فرضیاگر زمینه

 ترین راه است.، ساده"حذف"ظاهراً های فرضی نیز ساخت. اما شخصیت

 ،ی خوبهاهای رنگ و تصویر و صحنه پردازیسریال شهرزاد، در میان زیبائی

امروزِ رژیم را  تاکند از خود تاریخی جعل می و عشق شورانگیز دو مرد به یک زن،

 گرداند.سد اسلامی را مستحکم اگذار و سراسر فتبعیض های حکومتموجه و پایه

 دار شدن شهرزاد )ترانههای این سریال، بچهانگیزترین بخشکی از حیرتهمچنین ی

دوستی( از قباد )شهاب حسینی( برادرزاده و همسر دختر بزرگ آقا، شیرین علی

شوند و مرتب با هم جنگ و جدال دار نمیناز ایزدیار( است. قباد و شیرین بچه)پری

لفت پدر شهرزاد با فرهاد )مصطفی دارند. آقا بزرگ که خواهان وارثی است، از مخا

زمانی(، مرد ادیب و نویسنده که شهرزاد عاشق اوست و قرار است با هم ازدواج 

کنند، سود برده و با تهدید و تعقیب و دستگیری فرهاد، برای جلوگیری از کشته 
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کند تا به عنوان همسر دوم قباد به عقد او شدن او در زندان، شهرزاد را وادار می

  درآید.

شهرزاد )بانوی تحصیل کرده و پزشک( بخوبی میداند آنها منتظرند تا از قباد 

فرزندی به دنیا بیآورد و بعد طلاقش دهند، با این همه بخاطر جلوگیری از کشته 

د. کاره درآیپذیرد تا به عقد قبادِ سادۀ بیش میشدن فرهاد در زندان، به خلاف میل

زور شهرزاد را در تملک خود بگیرد. این شهرزاد اما قباد مردی نیست که بخواهد به 

گذارد و در واقع قباد را به اتاق است که شبی درِ اتاق خواب خود را نیمه باز می

خاطر حضور زیر دستان خبرچین، شهرزاد کند. اگر فرض کنیم بهزناشوئی دعوت می

شود. او که  داربستر شود، اما چرا اجازه میدهد از او بچهمجبور است با قباد هم

اش میداند بعد از زایمان، بزرگ آقا بچه را از او خواهد گرفت. چرا مانع حاملگی

شود. آیا بزرگ آقا قادر بود روابط زناشوئی و جلوگیری از بارداری را هم کنترل نمی

 اند، از عهده یک خانم پزشک برنیآمد؟ کند؟ چرا کاری که اغلب زنان عامی از آن آگاه

آورد، و بعد با اشک و آه فراوان نوزاد میشود، بچه را به دنیا می شهرزاد حامله

ای گیج و گول را در آن خانه دنگال با شیرین، زن نیمه دیوانه و حسود قباد و ننه

 گذارد، تا سازندگان سریال بتوانند ماجراهای مهیج بعدی را اختراع کنند. تنها می

 و فقط فروگذاشتن حقایق ،ارتجاعمماشات با  ،جارتتمتأسفانه هنرِ آلوده به 

هائی های پُر صدائی است بر گردنِ رَمههنر نیست، بلکه زنگوله پیش بردن سریال،

  اند.که افسارشان را قدرتمندان مرتجع به دست گرفته

 

 ۲۰۱۵ دسامبر لس آنجلس /

 

 

 

 

  



 

  "جدائی نادر از سیمین"

 فيلمی مصلحت انديش

 

به فیلم سراسر حادثه و  ۲۰۱۲جایزه بهترین فیلم خارجی گلدن گلوب امسال 

به کارگردانی  از ایران "A Separation"یا  "جدائی نادر از سیمین"خوش ساختِ 

اصغر فرهادی، تعلق گرفت. وقتی فرهادی را، تندیس به دست، در کنار هنرپیشه 

آرزو کردم کاش فیلمی از ایران پیمان معادی، بر روی صحنه دیدم،  اول مرد فیلم،

توانستم به حضورش در عرصه جهانی، افتخار کنم. اما این انتخاب شده بود که می

  فیلم به دلایلی که خواهم گفت، برای من افتخارآفرین نبود.

تلویزیونی خود در خارج  -های مطبوعاتی یا رادیواصغر فرهادی در اکثر مصاحبه

هایش از حمایت کامل دولتی برخوردار در ساختن فیلماز ایران، تأکید کرده که 

ش توقیف نشود و فیلم سیاسی است، بنابراین باید خط قرمزها را رعایت کند تا فیلم

 سازد.هم نمی

چه موافق یا مخالف مماشات فرهادی با رژیم اسلامی ایران برای پیشبرد کار 

ی در نظر بگیرم، وی را مثل هر های او را در ساختن فیلماش باشم، یا انگیزههنری

دانم. اما به عنوان هایش آزاد و مختار میساز دیگری در انتخاب سوژۀ فیلمفیلم

ش دولتی دست و بال هایمکتماشاچیِ کارهای او انتظار دارم حالا که در قبالِ ک

که از نظر رژیم، خطوط  "زنان"مسائل مهم و انسانی مربوط به به بسته است، پس 

از دست دادن امکانات  و از ترس ورود نکند، ،اندو امر سیاسی محسوب شدهقرمز 

 شود.نها ، مجبور به ماست مالی کردن آنخود

جدائی نادر از "چنان که خواهم گفت، فرهادی نتوانسته یا نخواسته در فیلم 

اش وفادار بماند و وارد قلمرو ، جدایی سیمین از نادر( به گفتهدر واقع)یا  "سیمین
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 ایران اسلامی رژیم چه آن از بسیاری نشود؛ شاید به این دلیل که "تسیاس"

ست، و انتظار حکومت روزمره آدمیخواند، بخشی از زندگی طبیعی و می "سیاسی"

 بهر مان.از رعایت خط قرمزها، در واقع یعنی عدم درخواست حقوقِ انسانی

مفیل است، داستان ساختارِ فقرات ستون واقع در که اموری طرح با فرهادی صورت،

اندیشی و مماشات با قدرت حاکم، برای عدم عبور مصلحت بخاطر اما سازد.ش را می

تنها به مثابه ملاط  که خودش مطرح کرده، قرمزها، از آن امورِ حیاتی و اصلیاز خط 

 داستان، استفاده کرده و فیلمی پر حادثه و چشمگیر اما مخدوش ساخته است.

و نادر )پیمان معادی و  سیمین )لیلا حاتمی( ، بر اساس زندگی"جدائی"فیلم 

ت. پدر نادر، پیرمردی گرفته اسشکل  سرنوشت دخترشان ترمه )سارینا فرهادی(

 کند. نادر و سیمین، برای ساختنکه با خانواده پسرش زندگی می بیمار و علیل است

گرفتن  جهت کشیر قرعهای بهتر برای دخترشان، به هدف خروج از ایران، دآینده

کشی برنده  آنان در قرعه زمانی که اند.کرده ویزای یک کشور خارجی، ثبت نام

قاطعانه از ترک ایران  پدر شده، بیماری متوجهباره شوند، نادر که گویی یکمی

این موقعیت را از  مایل نیست با درک احوالات نادر، اما سیمین،کند. صرفنظر می

ها نادر به آن بعداًشاید تا  با دخترش از ایران خارج شودخواهد و می دهدبدست 

  واند همراه دخترش ایران را ترک کند. چرا؟تبپیوندد. اما سیمین نمی

 شیعی در ایران، زنان از داشتن حق طلاق، شرعی دانیم بر اساس قوانینمی

اند. حقوقی حضانت طفل و خروج از کشور، بدون اجازه شوهر یا پدر خود محروم حق

چهار دهه جزو مطالبات اصلیِ زنان ایرانی بوده و بدون دستآوردی، هزینه بیش از که

م که از نظر رژی ایی؛ مطالبات انسانشده است های سنگینی نیز بابتش پرداخته

وب شده و برای سرک قلمداد اسلامی، حرکتی علیه امنیت کشور و در نتیجه سیاسی

ای گونه به "جدایی" فیلم داستان طرح گرچه  آن دست به هر جنایتی زده است.

های سیمین در برآورده کردن است که تماشاچی انتظار دارد چگونگیِ واکنش

اش را ببیند، اما چون هایش از عدم داشتن حقوق انسانیها و سرخوردگیخواسته

داند حتی نزدیک شدن به طرح هریک از مطالبات زنان یا مطالبات اصغر فرهادی می

 "اسیسی"و موضوعی  "فعالیت علیه امنیت کشور"ارد شدن به سیمین، مترادف با و

های دولتی، سانسور فیلم، و چه بسا به جلوگیری است، و در نتیجه به حذف کمک

ای انجامد، زیرکانه، بر موضوعات مهم و اساسیهای بعدی وی بیاز ساختن فیلم

فیلم را با نمایش بندد و داستان ، چشم میمطرح کرده فیلم ها را درآن خودش که
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برد. به همین دلیل گریز او از پرداختن به انگیز جلو میموضوعات فرعی و هیجان

اندیش است فیلم را به اثری مصلحت موضوعی که در حقیقت ستون اصلی داستان

 گذارد.و مخدوش بدل کرده و در غایت سئوالات متعددی را بی پاسخ می

 

گرفتن  کشیبرای آینده بهتر دخترشان، در قرعه آیا زمانی که نادر همراه سیمین، -

پدر که  نداشت؟ ر بیمارشای برای نگهداری از پدکرد، فکر و برنامه ثبت نام ویزا

 یک شبه دچار آلزایمر نشده بود. 

 

ت دساند توچرا سیمین که مصرانه خواستار ترک کشور همراه دخترش هست، نمی -

 رد و از کشور خارج شود؟ گیدخترش را ب

 

چرا طلاق گرفتن سیمین و ترک ایران همراه با دخترش منوط به تصمیم نادر  -

 است؟

 

منشانه، به سیمین اجازه طلاق میدهد )بخصوص اجازه میدهد وقتی نادر بزرگ چرا -

تا سیمین سیدی شجریان را هم با خود ببرد(، و قاضی اجازه داشتن درخترش را 

  سیمین به جای رفتن به خارج از ایران به منزل مادرش میرود! به او میدهد،

 

توجه به اندوه دخترش و پدر شوهری که سیمین چرا سیمین برای ترک خانه، بی -

  کند؟سیمین کنان، دست او را در دست گرفته، ظاهراً با قساوت قلب، عمل می

 

کم قدر آن شوهرش،حضور سیمین در خانه و زندگی دختر و  ارزش و اندازۀ آیا -

  بود که با ترک منزل، خدمتکاری بتواند جایش را بگیرد؟

 

چگونه در کشوری که زن و مردش حتی در اتوبوس باید جدا از هم بنشینند،  -

موضوع محرم و نامحرم کند؟ می استخدام را جوانی زن پدرش، نگهداری برای نادر

شود؟ البته مشکل بالا را خود خدمتکار با تلفن سئوالات دینی و شرعی خود چه می

 پرسد. شان، میرا از مُلای محله
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)خدمتکار(، که از بیکاری و لاعلاجی شوهرش مطلع است، نه تنها از  راضیه چرا -

خواهد تا به جای او شوهرش را استخدام کند، که استخدام خود را نیز از نادر نمی

 کند؟وهر پنهان میش

 

پسند مثل کتک زدن، خرجی قاضی که برای صدور طلاق، دلایل محکمه وقتی -

ق برای طلا ندادن و معتاد بودن نادر پیدا نکرده و به همین دلیل خواسته سیمین

  کند؟سکوت می چرا سیمین خواند،می "مشکلی ناچیز"به خارج را یا رفتن 

 

 ؛بخاطر ترس از قاضی است، چرا وقتی فرزندشاگر فرض کنیم سکوت سیمین  -

دختری که قرار است در آینده حق برابری جنسیتی خود را بشناسد و در صیانت 

را مسبب تمام حوادث ناهنجار، منجمله  اوایستد و می مادر مقابل ،آن کوشا باشد

گوید؟ آیا سیمین از دخترش چیزی نمی سیمین ند، باز همخوازندانی شدن پدر می

اصغر فرهادی از رژیم اسلامی موجب شده یکی از  سرسپردگی ترسد؟ یام میه

پرداختن به شخصیت سیمین یا در واقع زنی که از حقوق  مهم هایمهمترین لحظه

 برابر محروم است، از دست برود؟

برای نگهداری از پدر، مردی  ، نادرالبته ناگفته نماند اگر از همان ابتدای فیلم

رسید و تماشاچی از دیدن به پایان می پس از دقایقی کرد، فیلمرا استخدام می

 سقط جنین، در بارۀش ها، ادعای دروغیناز پله راضیههای مهیج کله پا شدن صحنه

سررسیدن پلیس، کشف حقیقت از طریق نقاشی کودک،  ها،بخاطر افتادن از پله

بند در راهروهای با دستبرخوردها در بیمارستان، به زندان افتادن نادر و دیدن او 

دادگاه، گریه و زاری و خودزنیِ شوهر مرضیه، فقر و درد، دروغگوئی و به عکس، 

حقیقت گوئی به معجزه قرآن، و سرانجام صحنه سوپر دراماتیک تصمیم گرفتن 

شد ماند و آقای فرهادی نیز مجبور میدختر برای زندگی با پدر یا مادر، محروم می

گرفتن طلاق، داشتن حضانت دختر و  -ی مطالبات سیمین به اصل داستان، یعن

شان به دست شوهر است، بپردازد؛ یعنی که متأسفانه اجازۀ همگی -خروج از ایران 

 عبور از خط قرمزهای رژیم اسلامی و درانداختن خود با شاخ گاو.

که در میان انبوه حوادث فوق،  آن در پایان فیلم، سیمین طلاق گرفته است؛ بی

ماشاچی به چگونگیِ جریان طلاق گرفتن سیمین پی برده باشد. جریانی که در ت

ایران، یکی داستانی است پر آب چشم. اشارات گه گاه و کمرنگی هم که از جریان 
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شود، به سخاوت نادر و بلند نظری و اجازه دادن به این طلاق این طلاق دیده می

هادی به جای پرداختن به مشکل اشاره دارد تا حق طلاق نداشتن سیمین. اصغر فر

ها ماجرای فرعی (، دهاندشده مطرح در فیلم بطور تلویحی زنان ایرانی )حالا که به

سو بر همان باور غلط جامعه پدرسالار  از یک ؛آوردسرگرم کننده در فیلم بوجود می

مهُر گیرند، اند و از سرِ احساسات تصمیمات غلط میالعقل و بلهوسکه زنان، ناقص

زند، و از سوی دیگر سیمینِ مرفه، که از نظر قاضی رژیم اسلامی بخاطر تأیید می

ترک ایران، آتش به جان خانه و خانواده و فرزند خود انداخته است را ش به اهوس

ی بی پول کنار مرضیه فقیر که با وجود بارداری و داشتن دختری کوچک، به خاطر

دهد تا با ایجاد تأثر در قرار می ،یمار را پذیرفتهبیکاری شوهر، نگهداری از مرد ب و

ها را ناچیز ا، مطالبات بر حق سیمین و سیمینهتماشاچی نسبت به مرضیه و مرضیه

 فرهادی ارزش جلوه داده و بر تبعیض میان زن و مرد در ایران، سرپوش بگذارد.و بی

ده زنان(، سود بر )بخصوصبد  غنی انسان و است خوب فقیر، انسان قدیمی معادله از

صدای رژیم اسلامی، دست به تخطئه حقوق انسانی نیمی از مردم ایران، یعنی تا هم

 زنان، بزند.

جالب توجه است که از نظر بازی و بازیگری نیز میان لیلا حاتمی )سیمین( و 

شود؛ چرا که فرهادی برای عدم عبور از سارا بیات )مرضیه( تفاوتی آشکار دیده می

هائی که برای مرضیه تدارک دیده، برای ها و دیالوگقرمزها، به خلاف واکنشخط 

سیمین گفت و سخن و واکنشی در نظر نگرفته و در نتیجه سیمین، موجودی تک 

 حرمان زن مرضیه، نقش آید. سارا بیات دربُعدی و فاقد حس و عاطفه به چشم می

الی در ح دارد، سینما حنهص بر شدنی حس کاراکتری آفرینش امکان فقیر، و دیده

که لیلا حاتمی )که از هنرپیشگان خوب ایرانی نیز هست( به خاطر اجبار سیمین 

در سکوت کردن، حرف نزدن و فقط نگاه کردن، کاراکتری فاقد روح انسانی عرضه 

  کند.می

تواند خشمگین شود، فریاد بزند، گریه کند، مظلوم شود، در برابر مرضیه که می

فاقد سیمین گو شود، در برابر قرآن، ناگهان حقیقت و  دروغ بگوید سماجت کند،

هرگونه حس و عاطفه و کلامی است. زنی که نه تنها در برابر قاضی رژیم اسلامی از 

ها کند، نه تنها در برابر دخترش که او را مسبب همه بدبختیحقوق خود دفاع نمی

ای از ملال و اندوه زنی نیز، ذرهاش کند، که در خلوت و تنهائیخوانده، سکوت می

کند که از حقوق برابر برخوردار نیست، یا مادری داند در سرزمینی زندگی میکه می
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 و عاطفه هرگونه طبیعی است اگر شود.که از فرزندش دور مانده، در او دیده نمی

آمد، از او زنی محروم از حقوق درمی نمایش به فیلم این در سیمین، طرف از تأثری

ساخت و امکان همدردی تماشاچی با او و مطالبات انسانی و مادری مهربان می

کرد و این، با نگاه ضد زن رژیم اسلامی و هدفِ اش را ایجاد میانسانی

 .داشت منافات فرهادی آقای قدرت به آلوده و اندیش مصلحت

 شود، حال آنتکمله: جالب توجه است که در این فیلم سیمین از نادر جدا می

انتخاب کرده است. ناگفته  "جدائی نادر از سیمین"که آقای فرهادی نام فیلم را 

 های نماند که همین اشکال باعث شد که کلاً نام فیلم، بخصوص در نمایش

     تبدیل شود. "جدائییک " به خارجی
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 پرّان، پای در زنجیر هادست

 بازيگران شهرمعرکه در معرکه، نمايشنامه، گروه 

 

 نویسنده: داود میرباقری

 کارگردان: سیاوش تهمورث

 دستیار کارگردان: محمود کریمپور

 تیموریان، رضا رویگری، سیروس گرجستانی ایرؤبازیگران: ماهایا پطروسیان، سیاوش تهمورث، 

 محل نمایش: جان آدامز آدیتوریوریوم، سنتا مونیکا، کالیفرنیا

 ۱۹۹۵گست تاریخ نمایش: شنبه پنجم آ

 

قلم “ی دوم زهیجادر ایران، ” معرکه در معرکه“ی شنامهینمای شدهچاپمتن 

ی اول نصیب زهیجا، را به دست آورده است. )در این سال، ۱۳۷۳، سال ”زرین گردون

ی نشد(. نمایش این اثر چه در داخل و چه در خارج از ایران با اشنامهینماهیچ 

و از  امنخواندهاستقبال فراوان مردم روبرو شده است. من متن نوشتاری این اثر را 

اطلاعی ندارم. بنابراین  هاآنیا به ماجرای زندگی  هاتیشخصچگونگی پرداخت به 

ام معطوف به آن چیزی است که از طریق اجرای ی توجههمهدر این نقد و بررسی، 

بر روی ساختار این  دیتأکتا با  کوشمیم، و امدهیدی تئاتر صحنهنمایش بر روی 

یمی هنری کارگردان مربوط تجربه کلبهنمایشنامه و اجزاء و عناصر آن ساختار که 

 نظر ازار است و ، نشان دهم که این نمایش، از کدام فرم و شکلی برخوردشود

چنان در . همکندیممحتوایی، بارِ کدام طرز تلقی و نگاه و اندیشه را با خود حمل 

 آن اجزاء و عناصر بر یکدیگر به ریتأثپی آن هستم نتایج مختلفی را که به سبب 
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وجود آمده است، بررسی کرده و نشان دهم که آیا این نمایشنامه در حیات و هستی  

ش، به لحاظ ضرورت پیوند ارگانیک، میان فرم و محتوا، کل و زندگی خاص خود

ی ذاتی و مستقیم ارابطه، فرم و شکل، در عکسبهیا  دهدیمی را تشکیل اشدهکامل 

است. و در صورت  ماندهیباقعرَضی و سطحی در آن  صورتبهبا محتوا نبوده، تنها 

 رخداد چنین اتفاقی، نقص کار در چیست.

، صحنهانیم شود.می روبروی گشوده صحنهتماشاچی با ورود به سالن تئاتر، با 

را  ی پهلوانانریگمعرکهاسباب و وسایلی چون وزنه و کباده و زنجیر است که میدان 

و از  اندگذاشته، صندلی رهیدامینی تئاتر، به شکل صحنه. در ته کندیمتداعی 

ی هایصندلکه اگر کسی مایل است روی  دخواهنیمتماشاچیان داخل سالن تئاتر 

ی لازمهی گرِد را که صحنهکارگردان با این ترفند، کمبود  درواقعته صحنه بنشیند. 

ی است، جبران کرده و موفق شده است تا این فضا را به ریگمعرکهنمایش میدان 

ی دارند. آمد و رفتی، ریگمعرکهتماشاچی القاء کند. پهلوان و شاگردش در میدان 

 لباس بای، زنی ریگمعرکه. خارج از میدان گرداندیمشاگرد میان تماشاچیان، کاسه 

پوشیده، ولنگار، بر سکوی کنار صحنه نشسته است و  چنداننهسرخ، و سر و رویی 

ی شاگرد پهلوان، در خوانتک. و سرانجام، نمایشنامه با لحن خوش و جودیمسقز 

. شاگرد، پهلوان را به انجام شودیمار، رسماً شروع وصف ناپایداری و بدعهدی روزگ

، اما ظاهراً پهلوان، پهلوان سابق نیست. با کندیمکارهای پهلوانی، تهییج و ترغیب 

یی که هامتلکی و لغزها و ریگمعرکهدر میدان  پوشسرخحضور زنده و چابک زن 

ر پهلوان است که این زن، همس فهمدیم، تماشاچی کندیمبار پهلوان و شاگردش 

که هفت سال پیش، از پهلوان باردار شده و سپس پهلوان او را به امان خدا رها کرده 

ی که ایلوطو رفته است و زن نیز به فحشا کشیده شده است. در طول نمایشنامه، با 

، همو که در غیبت پهلوان، زن را به راه بد ختهیرهمبهو بساطش  شدهگمانترش 

پهلوان  که نیا وجود با مینیبیمی بعدی هادرصحنه. میشویمکشانده است، آشنا 

، دخترشان را نزد ندیبینمهنوز عاشق زن است، اما زن که دیگر خود را لایق پهلوان 

که  مینیبیم. سپس شاگرد پهلوان را شودیمو خود گم و گور  گذاردیمپهلوان 

که شهر به شهر در پی اوست، سرانجام به منزل  هاستمدتو  کردهگمپهلوان را 

، اما شوندیم. دختر و پسر به یکدیگر عاشق ندیبیم، دختر او را رسدیمپهلوان 

گذارد. شاگرد، پهلوان شرط ازدواج آن دو را نبرد چوب و پیروزی شاگرد بر خود می
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. در آوردیمو دختر را به دست  دهدیمآگین چوب، شکست رقصنبرد  درپهلوان را 

به نیش ماری که مرد لوطی در صندوق پنهان کرده  ناغافلپایان نمایشنامه، پهلوان، 

 .ردیمیمو  شودیماست، گزیده 

ی هایژگیواز  سوکبه لحاظ فرم و شکل، از ی” معرکه در معرکه“ی شنامهینما

ی در تئاتر سود برده است )مانند وقوف تماشاچی به حوادثی که گذارفاصلهفن 

ی اهنقشیی از داستان توسط بازیگران، آفرینش هابخش، روایت دادهرخ درگذشته

مختلف توسط پهلوان و دخترش، و استفاده از عوامل غیرادبی چون موسیقی، رقص، 

 ازجملهآواز و آرایش صحنه( و از سوی دیگر شامل برخی خصوصیات ادبیات مدرن 

در این اثر، نه زمان مشخصی در  ی زمان و مکان و موضوع است.هاوحدتبرهم زدن 

. برهم زدن شودینمو نه مکان معینی. ظاهراً داستانی واحد نیز پی گرفته  استکار 

ی از گذشته به حال، یا از خطتکی ما به زمان کرده خوتوالی زمان، مطابق ذهن 

، خلق داستانی در داستانی واحد درآنی مختلف هامکانحال به آینده، آفرینش 

ی مدرن کارها فیردی در تئاتر، این اثر را در گذارفاصلهو استفاده از فن دیگر، 

 تئاتری قرار داده است.

هر  هک چرادر این نمایشنامه، ظاهراً تماشاچی با قطعیت و یقینی روبرو نیست، 

ی ضد خود است. پهلوانی که از همان ابتدا پهلوان نیست. همسر پهلوان نوعبهچیز 

ی گریلوطی پهلوانی، که بدل به میدان معرکهاست. میدان  هشدگمی ابدکارهکه 

 یالحظه، دیگر لوطی نیست. دختری که شدهگمی که انترش ، اما لوطیشودیم

، هم پهلوان است و هم زنی ریگسختی اداروغهی دیگر الحظهکودکی خرد است و 

، خود، کندیمبه زن بدکاره نکوهش  شعشقبرنا. شاگرد، که پهلوان را به خاطر 

ینمی پهلوان پاره شانه. زنجیری که هرگز از دور شودیمعاشق دختر همان زن 

. پیروزی گرددیم، از هم پاره کندیمی بازپهلواندختر، در نقش  کهیوقت، تنها شود

ممکن است دختر  چراکهچوب نیز چندان قطعیت ندارد  درنبردشاگرد بر پهلوان 

ی عزایی که صحنه، ترمهمبه پدر داده باشد و از همه  را” خورده ترکچوب “ عمدبه

 .شودیمی عروسی مبدل صحنهی عزا نیست و به صحنهدر چشم به هم زدنی، دیگر 

مرز میان گذشته و حال، عبور  تداخل داستانی در داستانی دیگر، برهم خوردن

یر از طریق تغی هاتیشخصاز واقعیت و ورود به جهان تخیل، در گفتگوها، در آفرینش 
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، با استفاده از شگردهای تئاتری و با بازیگری ماهرانه و مسلط هنرپیشگان، هانقش

ی مکث و توقف الحظه. نمایش، گرددیم، ممکن آورجانیهدر ریتمی یکدست و 

یمو رقص بر گیرایی و جذابیت اثر،  آواز و ساز، همراه با هایبازندارد. گفتارها و 

 .ندیافزا

و تماشاگران، با تمام  رسدیمبه پایان  دلچسببه طرزی ” معرکه معرکه در“

 .کنندیماحساس و هیجان، از آن استقبال 

بررسی کنم و  اشیدرونحال اجازه دهید این نمایشنامه را از بعد محتوایی و 

، و القاء این مفهوم که آدمی )حتی هاتیواقعی عدم ثبات و یقین در دهیاببینیم که 

بخش این  نیترتوجهجالبو  نیترعمدهخطاپذیر باشد ـ که  تواندیمپهلوان( 

یا نه؟ به زبانی دیگر گرچه  شودیمنمایشنامه است ـ آیا در سراسر نمایشنامه رعایت 

، گرددیبازمی این نمایشنامه، اجزاء و عناصری است که به موضوعی سنتی هیمادست

، و همچنین فرم و شکلی که اما به علت آفرینش ضد قهرمان در این نمایشنامه

ی آن انتخاب کرده است، همان عناصر سنتی خود دستخوش عرضهکارگردان برای 

ی موارد رخ همهخواهیم دید، در  کهچنان. اما این اتفاق، رندیگیمشک و تردید قرار 

. برای بررسی این بخش باید دید دهندیمی کاملاً معکوس به دست اجهینتنداده یا 

، کدام طرز فکر و طرز گرددیمی شناختییبایزایشنامه بر محور کدام روش که این نم

تلقی را با خود دارد و از کدام شیوه و ادراکی برخوردار است. و همچنین محتوا تا 

 است. شدهارائهچه حد در ارتباط ارگانیک یا فرم و تکنیک مدرنی است که 

و حضور شاگرد و مرد  هرچند ظاهراً حضور دو زن ـ همسر و دختر پهلوان ـ

، اما در کنندیممحور اصلی، از مرکزیت نمایشنامه خارج  عنوانبهلوطی، پهلوان را 

چه در حیاتش و چه  ؛چرخدیمزندگی پهلوان  ردگِ برحقیقت، تم اصلی نمایشنامه، 

محور اصلی نمایشنامه، زندگی پهلوان یا نمایش شکست او باشد،  کهنیادر مرگش. 

ی مثبت این اثر است. هایژگیواشکالی ندارد، چنان که آمد از  تنهانه خودیخودبه

که نویسنده یا کارگردان به هر دلیل قادر نیست  زنندیمآنجایی سر  هایکاستاما 

و  نیقیبهچنین روندی را تا به آخر برساند. و گرچه ظاهر نمایشنامه، تماشاچی را 

قعیت درونی، خود، به دام نوعی ، اما به لحاظ واکندینمقطعیت جزمی هدایت 

، و در رابطه با کندیم دیسف و اهیسرا  هاآدم، افتدیمیی اخلاقی و سنتی گراجزم
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همسر پهلوان و برای تسلای خاطر فرهنگ غیرتیِ مردسالار، با قطعیت، نظام یا 

که زن در آن چیزی جز تابع مرد نیست. و بدین ترتیب  کندیمسیستمی را مطرح 

در جهان غرب، که در خود ایران نیز در طیف  تنهانهمام عقایدی که امروزه بر روی ت

تا ترفندهای نو،  شودیمو سبب  زندیم دیتائروشنفکر، منسوخ و مردود است، مُهر 

امری عرَضی  صورتبه اندشدهارائهی شکل و فرم، حوزهی مدرن که در هاکیتکنو 

 درآمده و در سطح باقی بمانند.

تماشاچی، همسر را که هفت سال پیش، از پهلوان باردار شده، و در نبودِ پهلوان، 

ظاهراً به علت فقر، فریب مرد لوطی را خورده و به فحشاء کشیده شده است، امروز 

ی بدکارگی زن(، بر نشانهبا زبانی گزنده و پوشیده در لباس سرخ )در نظام سنتی، 

و پهلوان نیز  خواندیم شیهایبدبختب تمام که پهلوان را مسب ندیبیمروی صحنه 

که با غیبت پهلوان، چرا  داندینم. اما تماشاگر مطلقاً ردیپذیمرا  هاآنبا خواری، 

الزاماً زن به فحشاء کشیده شد؟ آیا برای سیر کردن شکم خود و فرزندش، هیچ راه 

یر وطی زدیگری جز فاحشگی وجود نداشت؟ اگر مطابق داستان بپذیریم که مرد ل

که آیا ممکن نیست این زن، به میل و  دیآیمپای او نشست، این سئوال پیش 

، راه به چشمعمل کرده، از نقش زن گریان و منتظر و  هاسنتخواست خود، علیه 

ی اجامعهریخته است و سرانجام در  همیروقدم فراتر گذاشته، و با مرد لوطی 

، به بدکارگی گذاردینممردسالار، که برای زن خودسر و خودرأی، راهی جز فحشا 

، بلکه مطابق طرز تلقی پردازدینمکشیده شده باشد؟ نمایشنامه، به دو سئوال فوق 

که بپذیرد، زن، چون زن  گذاردینمیکسونگر، برای تماشاچی راهی جز این باقی 

هم بالای سرش نبوده، و با این فکر که است، و عقل و شعوری هم ندارد، و مردی 

مسئول مستقیم زندگی او فقط مرد است، از خودش سلب مسئولیت کرده، فریب 

ی تن به فحشاء سپرده است. القاء چنین سادگبهمرد لوطی را خورده، و بعد هم 

که  میشویم، که ما با پهلوانی روبرو شودیماستنباطی به تماشاچی، هنگامی محرز 

ی پهلوانی دیگر معرکهوان نیست. نه به این خاطر که پهلوان پیر شده، یا دیگر پهل

، بلکه تنها به این خاطر دهدیمخریدار ندارد یا نمایشنامه، پهلوانی دروغی را نشان 

پهلوان، پهلوان نیست که زن را حمایت نکرده است. پهلوان، پهلوان نیست، چون 

قر ، فقر اقتصادی و فعمدبهکه نویسنده هنوز عاشق زنی بدکاره است. اگر بپذیریم 

ی دیدن جابهفرهنگی را عامل فساد زن دانسته، در آن صورت تماشاچی باید که 



 علاها پران، پای در زنجیر / پرتو نوریدست       172

ی زندگی زن باشد که با دشمنی جامعه و قوانین فاجعهزندگی پهلوان، شاهد 

شته گ هاآنآن در جدال بوده، یا مطابق معیارهای سنتی، منقاد و مطیع  ریرناپذییتغ

ی روبرو هستیم که زن بدکاره ایتلقدر این نمایشنامه تنها با طرز  کهنیاحال  است.

ش تا جایی که شاگرد، پهلوان را به خاطر عشق ندیبیمرا موجودی مطرود و مکروه 

به تعبیری دیگر حالا .” دهدیماین زن بوی گه “که  دیگویمو  کندیمبه زن شماتت 

که زن در آن هیچ است، با غیبت  کندیمکه نویسنده با قطعیت، نظامی را مطرح 

و راهی هم جز فحشاء ندارد، پس  افتدیمبه فقر و فریب خوردن  اشیزندگمرد از 

ی را محکوم کند که برای اجامعهی محکوم کردن زن، جابهباید مطابق همین منطق، 

 .گذاردینماهی جز فحشاء باقی ، رسرپرستیبزن 

که این  دارندیبرنمدر این جهت گامی  تنهانهنویسنده و کارگردان  متأسفانهاما 

، که ریشه در اعماق کارخلافنگاه و طرز تلقی ارتجاعی جامعه را نسبت به زن 

، به نگاه زن، نسبت به خودش نیز تسری سرکوبگر داردی مردسالار جامعهتبلیغات 

خود  تنهانهکه پهلوان هنوز عاشق اوست،  فهمدیمتا جایی که وقتی زن  .دهندیم

، که خود را لایق مادری نیز ندانسته و فرزندش را به دست داندینمرا لایق پهلوان 

پهلوان )همان مردی که مطابق معیارهای سنتی و معیارهای همین نمایشنامه، زن 

 و گمو خود  سپاردیمرده است( را در کنّف حمایت خود نگرفته و راهی فحشاء ک

 .شودیم گور

از طریق هنر، که قرار است  همآنی، ایتلقی ترویج و تبلیغ چنین طرز جهینت

 هاتیواقعی غلط، و تحریف شهیاندو روشنگر باشد، آیا چیزی جز رواج  دهندهیآگاه

 است.

با پهلوان و زن متفاوت است  تنهانهمحتوایی، ازنظر ی پهلوان با دخترش رابطه

ه و شکلی است ک فرم باکه کلاً گامی به جلو است و همچنین در پیوند مستقیم 

و مطابق  شودیم. اگر شاگرد پهلوان، عاشق دختر پهلوان کندیمنمایشنامه ارائه 

، و پدر نیز حکم ازدواج را پیروزی شاگرد کندیمسنت، دختر را از پدر خواستگاری 

در این نمایشنامه، دختر، موجودی  که جاآن از، اما کندیمب تعیین در نبرد چو

منتظر بماند تا پهلوان و شاگردش، برای زندگی او تعیین تکلیف  تا ستینمنفعل 

بدون کلام و تنها از  ، و این لحظه،کندیمکنند، اولاً دختر عشق خود را به پسر ابراز 
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برد ندر  که نیاشود، و دیگر وجهی به تماشاچی القاء می نیباتریزطریق بازی، به 

ی بسیار زیبای صحنه)در ساختار فرم گرای نمایشنامه، این نبرد تبدیل به  چوب

پهلوان، در  کهیهنگام( شودیمی فولکلوریک ایرانی هارقصرقص چوب، برگرفته از 

چوب “درش که ی، دختر به سئوال پادوجمله، در گفتگویی خوردیمنبرد شکست 

این رابطه که ” باختی دیگر بهانه نیاز.“ دهدیم، پاسخ ”را به من ندادی؟ خوردهترک

را  تماشاچی تنهانهی این نمایشنامه است، هاقسمت نیترموفقو  نیترجذابیکی از 

که حقیقتاً پهلوان از  داندینمتماشاچی هرگز  چراکه) رساندینمبه یقینی قطعی 

 را به پدر خوردهترک، یا دختر برای رسیدن به پسر، چوب هخوردشکستشاگردش 

و آگاهی در نمایشنامه  عمدبهداده است(، که به علت همین عدم قطعیت و ابهامی که 

بیرون آورده و برخلاف مادرش که  جانیب، دختر را از حالت شیئی دیآیم به وجود

 .بخشدیمبود، به او هویتی انسانی  تیهویبموجودی منفعل و 

، و برخلاف رودیمنقش همسر در تبعیت از پهلوان، از حد گفتار و رفتار فراتر 

 نیازاشیپکه  طورهمان. کندیمسایر اجزاء نمایشنامه، شکل و معنایی سمبلیک پیدا 

گفتم زندگی زن، تنها تابع حیات پهلوان نیست، که مرگ پهلوان نیز زندگی زن را 

که مرد لوطی، ماری را به شاگرد  مینیبیممایشنامه، ی آخر ندرصحنه. دهدیمتغییر 

است. اما پهلوان که اعتمادی به مرد لوطی  خطریبمار،  دیگویمو  دهدیمپهلوان 

تا اگر  ردیگیم، مار را به دست اندازدیمندارد و نگران شاگرد است، خود را جلو 

مار  خواهدیمپهلوان  کهیهنگاماست، اما  خطریبخطری هست، نصیب او شود. مار 

ی کرده نیبشیپی کارهای پهلوان را همهرا در صندوق بگذارد، لوطی )که ظاهراً 

است( ماری سمی را در تهِ صندوق پنهان کرده که به نیش آن مار، پهلوان گزیده 

پوشش سرخ، و رفتار  برخلافکه  ندیبیم. سپس تماشاچی زن را ردیمیمو  شودیم

 ی سراسر سیاه، با رفتاری موزونپوشش درو صریح گذشته، اینک ولنگار و کلام تند 

، و با شودیمو موقر، و با زبانی که به سکوتِ محض آراسته است، بر صحنه ظاهر 

 .افروزدیمی تاریک را صحنهشمعی روشن در دست، 

 قهرمان ضدو  کردیمی شکنسنتی که در ابتدا با فرم و شکلی مدرن، اشنامهینما

تنبیه و  هرگونه، ناگهان در پایان نمایشنامه، برای نجات دادن خود از ساختیم

توبیخ اخلاقی و اجتماعی توسط مفتشان اسلامی، یا به علت عدم آگاهی نویسنده و 

، افتدیمی قدیمی تئاتر و اخلاقیات جامعه سنتی هاشهیکل، به دام همان کارگردان
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تا در اقدامی  داردیوامو پهلوان را ، کندیمو خوب و بد  دیسف و اهیسرا  هاآدم

 بازپسی خود را رفتهازدستقهرمانانه )گرفتن مار، گزیده شدن و مردن( حیثیت 

گیرد و عملاً از لوطی )که خود درمانده و محرومی بیش نیست(، موجودی خبیث 

ی سنتی که زندگی زن، تابعی از زندگی جامعه. همچنین مطابق معیارهای ندیافریب

، حالا که پهلوان، دوباره پهلوان گشته، زن او دیگر نباید بدکاره باقی بماند مرد است

در این نمایشنامه، حضور زن، تنها  که آنجا ازو لازم است که طیّب و طاهر گردد. اما 

برای نشان دادن زندگی پهلوان است و نمایش زندگی خود او اهمیتی نداشته است، 

و اعمال و رفتاری هم برای او تدارک دیده نشده، لذا کارگردان برای نشان دادن 

، به روشی سمبلیک ”خوب“به زن ” بد“ اصطلاحبهطهارت زن و چرخش او از زن 

ی سیاه، )لباس انتخابی رژیم اسلامی ایران( بدون درپوششو زن را  دیجویمتوسل 

ی مطلوب زن در فرهنگ غیرتی سنتی(، بر روی صحنه چهرهکلام و بدون حرکت )

است، حیران و  کرده گم شنامهینما. و تماشاچی که زن را از اواسط کندیمظاهر 

یی، زن از سرخ آسامعجزهطی چه جریانی و با چه روش  داندینممات، مطلقاً 

ی کارهای بد برای زن( دست همهپوشیدن، سقز جویدن و لغز و متلک گفتن )یعنی 

ی مههبرداشت و به سیاه پوشیدن، لال شدن و رفتار سنگین و موقر داشتن )یعنی 

تا پوشش سیاه زن را  کوشدیمکارگردان  گرچه کارهای خوب برای زن(، روی آورد.

ی حیرت است، هیما)که این خود نیز  گ پهلوان جلوه دهد،ی عزاداری او در مرنشانه

را به  اشبچهی سنتی، زنی که زندگی و حتی جامعهزیرا مطابق همان معیارهای 

یی، با کمک مرد لوطی، جوانتقامو برای  داده دست ازخاطر ناجوانمردانگی پهلوان 

ان باید سیاه مرگ پهلوان را تدارک دیده است، معلوم نیست چرا در عزای پهلو

عف توانسته است تا ض کارگردانراهی است که  نیترسادهبپوشد(، اما در حقیقت این 

دانش خود را در چگونگی تغییر افراد )و در این مورد تغییر همسر، مثلاً از زن بد به 

زن خوب( بپوشاند. بدین ترتیب در معنایی نمادین، حتی نجات و طهارت فعلی زن 

ی خود او، که به سبب مرگ سرفراز پهلوان و کسب حیثیت ارادهنیز نه به خواست و 

 گذاردینمی او حاصل آمده است. چنین تعبیری راهی برای تماشاچی باقی دوباره

ی سنتی، زندگی زن، چه در حیات جامعهبپذیرد مطابق معیارهای همان  که نیاجز 

و چه در ممات مردی، در تصویری محبوس است که مرد آن جامعه، یا نویسنده و 

 .اندزدهرقم شیبراآن جامعه  اطلاعکمکارگردان 
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و تغییر دختر  کندیمدر مورد دختر نیز کارگردان از همان نماد پوشش استفاده 

دختر، زمانی که با شاگرد پهلوان پیوند  .دهدیملباس، نمایش  رنگ باو شرایط او را 

، از لباس کودکی که بیشتر ترکیبی از رنگ آبی سیر و روشن بود، بنددیمزناشویی 

. اگر بپذیریم که شودیمی سراسر سپید، بر صحنه ظاهر درپوششو  دیآیمبیرون 

یمن، باید بپرسیم که چرا لباس داماد تغییر نوعروسان استی برازندهپوشش سپید، 

 ؟شودینمی دامادی است بر صحنه ظاهر برازندهو شاگرد پهلوان، با پوششی که  کند

 ژهیوبه، و دهندیمبدین ترتیب در این نمایشنامه، فقط زنان تغییر پوشش 

با تغییر رنگ همراه است. بدین تعبیر، درون و برون مردان یکی است و  پوشششان

، ندندامرشرایطی که مسبب آن  همآنکه تحت شرایط،  اندزناناز تغییر، تنها  ازینیب

ی رفته باد برنیز، گرچه پهلوانی ” معرکه در معرکه“. و کارگردان کنندیمتغییر 

، اما در گرداندیبرم( به او هیمایبداستانی بسیار  ازنظرپهلوان را با تمهیداتی )هرچند 

نگ تنها به تغییر لباس و تغییر ر مورد تغییر زن، او را تابعی از زندگی مرد پنداشته و

که تغییر پوشش در مورد زنان در  شودیم. چنین عملی باعث دینمایمآن بسنده 

این نمایشنامه، از حد انتخاب معمولی فراتر رود و به این بخش از نمایشنامه، به 

، بعدی سمبلیک بخشد که در کل نمایشنامه امری ناهماهنگ هاقسمتخلاف سایر 

 ا محملی است برای پنهان کردن نواقص کار.است و تنه

اجزاء و عناصر این نمایشنامه، بدون خواست نویسنده  ریتأثی دیگری که از مسئله

و کلاً به ضرر نمایشنامه است، یکی شدن همسر پهلوان  شودیمو کارگردان، حاصل 

ی پهلوان و میدان انتری، از دو فرهنگ معرکهکه میدان  میدانیمبا انتر لوطی است. 

جوانمردی و  ی،ریگمعرکهو ارزش متفاوت برخوردار است. هرقدر پهلوان، در میدان 

دریادلی و همیت و غیرت خود را از طریق رنج بدنی در اثر وزنه بلند کردن و کباده 

معرکه، حضور لوطی و انترش در میدان دهدیمکشیدن و زنجیر پاره کردن نشان 

ی و نشان دادن جای دوست و دشمن، جز تفریح و خنده و سرگرمی، چیز دیگری ریگ

یا به سهو، اولاً هم پهلوان و هم لوطی  عمدبه. اما در این نمایشنامه، دیآینم حساببه

در فساد زن نقش دارند )یکی او را حمایت نکرده و دیگری زیر پایش نشسته(، ثانیاً 

، و شودیمی پهلوان، به میدان انتری تبدیل ریگکهمعردر روی صحنه، همان میدان 

یمتماشاچی  ی، و چگونگی داستانی،اصحنه ریتأثبه خاطر آرایش و  ناخواه خواه

 مشکلی نیست، که مطابق تنهانهپهلوان و لوطی را هم یکی بگیرد. تا اینجا  تواند
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، کارگردان با آمده حساببهکاری عمدی  تواندیمهمان معیارهای مدرن نمایشنامه، 

نشان دادن ضد قهرمان، اسطوره شکنی کند. اگر چنین روندی در نمایشنامه با آگاهی 

ی مثبت این اثر باشد. اما در همین نشانه توانستیمصورت  در آن گرفتیمصورت 

یمی جدید به بار افاجعهی زن، مسئله کارگردان بهی توجهرابطه، بار دیگر عدم 

یم. بدین معنی که یکی شدن دو میدان، و یکی شدن پهلوان و لوطی، موجب آورد

ی پهلوان، و انتر گمشدهتا تماشاچی بدون خواست نویسنده و کارگردان، همسر  شود

 تنها همسر و سوکی لوطی را نیز، یکی بگیرد. زیرا در این نمایشنامه، از یگمشده

ش انتر شدنگموی دیگر، لوطی از انتر، دو شخصیت منفعل و تابع هستند و از س

است، که پهلوان از  ختهیرهمبهاست و بساطش  بسته پا و دستدار و داغ قدر همان

است.  داده ازدستاو، کار پهلوانی را  شدنگمو با  خوردهشکستبدکارگی همسرش 

 باز پسو حیثیت خود را  ردیمیمو  شودیم دهیمارگزبا این تفاوت که چون پهلوان 

، اما چون لوطی تا به آخر، همچنان شودیمپیدا  طاهر و بیط، همسرش نیز ردیگیم

ی مستعمل هاشهیکل. استفاده از شودینم، انترش هم پیدا ماندیمخبیث و بدجنس 

به ضرر نمایشنامه است که  چنانآنی، و یکی شدن همسر و انتر، سازتیشخصدر 

ی از درام تبدیل امضحکه، به اشیظاهری هاینوآورکل نمایشنامه را به خلاف تمام 

 .کندیم

ی زندگی و حوادث و هابرشاست در این اثر که سراسر، نمایشی از  توجهجالب

ـ نمایشی که  رسدینموقایعی است که تماشاچی در غالب موارد به یقینی مطلق 

تا نظر  زندیم، گریز ندیآخوشو ارتباط مستقیم با مخاطب، به طنزی  دیتأکی جابه

. کارگردان رودیمتماشاچی را بیشتر جلب کند ـ تنها در مورد زن به راهی معکوس 

یوقتبه لحاظ فرم نیز در اغلب موارد،  که کندیمارائه  گراجزماو را با چنان قضاوتی 

و زن با نمایش  رودیمی از دست گذارفاصلهزن پهلوان روی صحنه است، فرم  که

از  ، رنگیعمدبهدر ریتم کلی نمایشنامه باید  هاهیگرن که ی واقعی، )حال آهاهیگر

یمتصنع داشته باشند(، زندگی سوزناکش را که ناشی از غیبت پهلوان است، عرضه 

تا ساختار  شوندیمها موجب ، یا شاید طرز تلقیهایانگارسهل. حاصل چنین کند

نبوده، و فرم، چون  گرای این نمایشنامه در پیوند ارگانیک با محتوامدرن و فرم

 .کندی عاریتی، بر پیکر نحیف محتوا سنگینی اجامعه
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ی تضییقاتی که هنرمند، چه در ایران و چه در خارج از همهبا آگاهی نسبت به 

 ، برای آفرینش اثری”گروه بازیگران شهر“ایران دارد، و با توجه به کوشش هنرمندان 

ی طهیحدر ” معرکه در معرکه“ی شنامهینماباید گفت که گرچه  متأسفانههنری، 

ی برخوردار بود، اما ریگچشمی هاتیموفقی تئاتری و قدرت بازیگری، از هاکیتکن

ی اتازهی صورت هنری ارائهموفق به  تنهانهی، شناختییبایزی دیدگاه نهیزم در

ته که ی پرداخاشهیاندی تئاتری ایران نشد، که به تکرار نگاه و هاگذشتهنسبت به 

از سوی روشنفکران و پیشگامان جامعه  هاستسال زین رانیای جامعهحتی در 

ی این نمایشنامه یا فرم و شکل هادستمنسوخ گشته است. به کلامی دیگر، گرچه 

محتوایی، همچنان پای در زنجیر تعصبات  ازنظرو ظاهرش، آزاد و پراّن در هواست، اما 

 و تفکری جزمی دارد.

 

 ، آمریکا۱۳۷۴، زمستان ۲۰ی شمارهی هنر و ادبیات( ژهیوی بررسی کتاب، )هفصلنام

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 تشرط باخدادرسی به

  Divorce Iranian Style طلاق به سبک ایرانیفیلم مستند 
 Ziba mir-Hosseini زیبا میرحسینیو   Kim Longinotto کارگردانی: کیم لانجینوتو به

 ۱۹۹۸تهران، ایران، سال  شده درساخته
 ی فیلم وین، فستیوال فیلم مارسی،المللنیبفستیوال ادینبورگ، فستیوال 

 فیلم مستند شفیلد، فستیوال فیلم ونکوور، والیفست فستیوال فیلم شیکاگو،
 فستیوال فیلم سانفرانسیسکو

 

 

نسبت به شرایط زن  اشژهیورا به خاطر اهمیت فیلم طلاق به سبک ایرانی 

، در دانشگاه نورتریج، و بار ۱۹۹۹ایرانی، دو بار دیدم. بار اول در بیست و نهم آوریل 

دیگر در بیست و هفتم جون، در سینمایی در شهر هالیوود. نمایش اول به کوشش 

خانم دکتر نیره توحیدی در بخش مطالعات زنان دانشگاه کالیفرنیا ـ نورتریج و مرکز 

ه بود، و نمایش دوم ب برپاشده آنجلسلسورمیانه دانشگاه کالیفرنیا ـ مطالعات خا

 آنجلسلستلویزیون ایرانیان در  کنندههیتهو  کارگردان یمونادیلکوشش آقای علی 

در  ی نیز حضور داشت ونیرحسیمصورت گرفت. در دانشگاه نورتریج خانم دکتر زیبا 

 فت.تماشاگران پاسخ گ سؤالاتپایان نمایش فیلم به 

ی فیلم بیش از هر زمان مرا متقاعد ساخت که اگر کار مشتاقانه دیدن و بازدیدن

ت دس نیتربستهشرایط و  نیترسختخلاقانه از سر آگاهی و هدف به وجود آید، در 

وارد  آنکهیبرا بر مخاطب خود بگذارد. در این مقاله  رشیتأث تواندیمو زبان نیز 

 تا محتوای آشکار و پنهان این فیلم را امدهیکوششده باشم،  ندستمقلمرو نقد فیلم 

 اییم.نم لیتحل و هیتجزدر رابطه با شرایط خانوادگی و حقوقی ـ اجتماعی زن ایرانی 

برندهی طلاق به سبک ایرانی، دهنده تکانتأثرانگیز و  حالنیدرعفیلم مفرِّح و 

 جایزه گلدن گیت فستیوال فیلم سانفرانسیسکو، ظاهراً برای ازجملهی جوایز متعدد 
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است. خانم کیم لانجینوتو کارگردان  شدههیتهلندن  ونیزیتلو ۴ی شمارهکانال 

 "های پنهانچهره"و  Dream Girls "دختران رؤیایی"ی نظیر اشدهنیتحسی هالمیف

Hidden Faces  ی ازدواج در سندهینوو  شناسمردمبه همراه خانم زیبا میرحسینی

 Marriage on Trial: Aی قانون اسلامی خانواده، ای در بارهی آزمایش: مقالهبوته

Study of Islamic Family Law  یران، از دادگاه با اجازه و نظارت رژیم اسلامی ا

خانواده شهر تهران و چند مورد تقاضای طلاق، و با آگاهی زن و شوهرها از جریان 

مسئولان رژیم  دیتائاین فیلم با  هرچند. سازندیمفیلم مستند را  ی، اینبردارلمیف

 .شودیماست اما نمایش آن در ایران ممنوع  شدهساختهاسلامی ایران 

 تواندینمرا بدهد،  اشهیتهی اجازهطبیعی است فیلمی که رژیم اسلامی ایران 

چنین نمایشگر فجایع و مشکلات عظیمی باشد که زنان ایران با آن مواجه هستند. هم

ی واقعی قضات معمم چهرهانتظار داشته باشد که این فیلم  تواندینمتماشاگر 

ن آن را نمایش دهد. اما کارگردانان فهیم دادگستری ایران یا رفتار متداول کارمندا

ی و ، تیزبینمهارت بای، انکتهاضافی بر روی  دیتأکاین فیلم، بدون شعار دادن یا 

از  اندشدهی از طنز، موفق درپوششو  اغراقیبآگاهی در تصاویری ساده، بیانی 

اس ه بر اسقوانین دادگاه خانواده در رژیم اسلامی ایران ک نیترظالمانهو  نیتراهیس

 پرده بردارند. اندشده وضعقوانین مذهبی 

در آغاز این فیلم مستند، در مدخل در ورودیِ دادگاه، بخش زنان، دوربین، دو 

 مراجعهکه ضمن جستجوی کیف و ساک زنانِ  دهدیمدادگاه را نشان  مأمورزن 

ان از آن کرده شیآرابه خاطر مصالح امنیتی، با دادن کرم و دستمال به زنان  کننده

قبل از ورود به دادگاه، آرایش خود را پاک کنند و سر و روی خود را  خواهندیم

یکی شدن جستجوی امنیتی و مجبور کردن زنان در پاک کردن  کاملاً بپوشانند.

ی این نظر است که کننده یتداعآرایش و مستحکم کردن حجاب، از همان آغاز 

یمی گذار بمبی اسلحه و مواد اندازهبهکی زن رژیم اسلامی ایران، از حضور فیزی

 .ترسد

 :شودیمزن مطرح  ۶در این فیلم ماجرای طلاق گرفتن 

 

ی شوهر دائمزن اول گرچه دارای فرزندان بزرگی است اما به علت سوءظن  ـ ۱

 یجابهبودن اتهامات او، از دادگاه تقاضای طلاق کرده است. در این دادگاه  اساسیبو 

 بااخلاقکه  کندیمگیرد، قاضی زن را نصیحت  شوهر مورد بازخواست قرار کهنیا
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اما چون طلاق رجعی  ردیگیمکند. ظاهراً جدایی صورت ” مرد خود را جذب“خوب 

ش، مجبور است برای سه ماه و ده روز در خانه شوهر زندگی است، زن به خلاف میل

 کند.

 

سال زندگی زناشویی به علت  ۵ زن دوم )جمیله( زن جوانی است که بعد از ـ ۲

شان تقاضای طلاق کرده است. پزشکی نشدن داربچهناتوانی جنسی شوهرش و 

کند اما مرد حاضر به  دیتائناتوانی مرد را  تواندیمقانونی تنها مرجعی است که 

مشکل خود را از همه  حالبه تاهمکاری و رفتن به پزشکی قانونی نیست. این زن 

ته کمکی نداش تنهانهکتمان کرده و هر شب در تنهایی گریسته است. در این رابطه 

نیز بوده است. در دادگاه و در برابر قاضی نیز  مادر شوهرکه مورد ضرب و شتم 

 چون با برادرم سازگار نبودی مهریه هم نداری. دیگویمبه او  برادرشوهرش

پرونده تقاضای طلاق است. کارمند  شدنگمبخش،  در این توجه جالبنکته 

و در کمال خونسردی به زن  کندینمدادگستری )آقای جمشیدی( پرونده را پیدا 

 مگدر ایران امروز، حاضر نبودن کارها، ” برو دو یا سه هفته دیگر برگرد.“ دیگویم

تا  کهنیامعنای ضمنی دارد و آن  رجوع اربابو سرگردان کردن  هاپرونده شدن

 کارمند مربوطه رشوه نگیرد مشکل حل نخواهد شد.

 

ی است که به اصرار پدر و مادرش، با مرد اساله ۱۵زن سوم )زیبا( دختر  ـ ۳

تر معرفی کرده بود،  سالکمخود را بسیار  دروغبهی که پیش از ازدواج اساله ۳۸

و مایل است  بردیماز خود رنج  ترمسناست. زیبا که از ازدواج با مردی  کردهازدواج

به تحصیلاتش ادامه دهد، ظاهراً در توافق قبلی با شوهرش، با سر و هم کردن یک 

مانند عیاشی شوهر، از دادگاه تقاضای طلاق کرده و مهریه  پسندمحکمهسری دلایل 

 و در برابر خانواده جنگدیمی نیرو و اعصابش همه. گرچه زیبا با طلبدیمخود را نیز 

یی ندارد و قانونی جابهرا بگیرد، اما راه  اشهیمهرتا لااقل نیمی از  ستدیایمشوهر 

تو “ دیگویم. گرچه شوهر حاضر است زیبا را طلاق دهد اما کندینمنیز از او حمایت 

 .”کنمیممهریه نداری، فقط محض رضای خدا کمکت 

 

ش چند زن چهارم کارمند است، او با مردی ازدواج کرده که از همسر سابق ـ ۴

هزار تومان  ۲۵فرزند دارد. این زن به خاطر نگهداری فرزندان شوهر از ماهی 
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کرده، از کارش استعفا داده و در خانه نشسته است. اما بعد از  نظر صرفش حقوق

ی در همسر چندکه شوهرش بدون اجازه یا اطلاع او از موهبت  بردیممدتی پی 

ش برگشته و دوباره با او ازدواج کرده است. رژیم اسلامی سود برده، به همسر سابق

را دارد. مرد حاضر به دادن  اشهیمهراینک زن از دادگاه تقاضای طلاق و گرفتن 

ر ش برگشته، ایرادی درزندانمرد به مادر ف کهنیامهریه نیست و قاضی دادگاه نیز از 

 مورد دیگر نیست( ۵. )قاضی این دادگاه، قاضی ندیبینمکار او 

 

  ی شوهرش نسبت به اوتوجهیبی است که به خاطر سالانیمزن پنجم زن ـ  ۵

ی متعدد در هاشبشان و به خاطر کار نکردن، خرجی ندادن و گذراندن و فرزندان

پسر بزرگش را به  تنهانهخارج از خانه، از دادگاه تقاضای طلاق کرده است. این مرد 

خاطر حمایت از مادرش کتک زده است که زن را نیز با چاقو تهدید کرده که از 

زنان، و  درباره احساساتی این زن سادهی هاگفتهکند. نمایش  نظرصرفشکایتش 

نشانگر آگاهی او از برابری ” زن هم احساس و غیرت دارد اگر مرد غیرت دارد“ کهنیا

 طبیعی میان زن و مرد است.

 

 تربزرگسالگی با مردی بسیار  ۱۴زن ششم )مریم(، زن جوانی است که در  ـ ۶

سالگی اولین دختر و چند سال بعد دومین دختر  ۱۵از خودش ازدواج کرده است. در 

و در  دیآیم. او که دختری از شهرستان تفرش است به تهران آوردیمخود را به دنیا 

. مریم ازدواج بردیمیک زن بیشتر پی  عنوانبهی خودش هاخواستهفضای تهران به 

، به همین داندیمی زن و شوهر را در تفاهم، عشق، علاقه و احترام متقابل رابطهو 

و با دوست و  ردیگیمی شوهرش از او طلاق توجهیبی و مهریبدلیل به خاطر 

ی اجازه. شوهر نیز طبق قانون شرع اسلام و کندیمش ازدواج شریک شوهر سابق

. اما مریم دختر کندیمدادگاه، او را از داشتن و نگهداری هر دو فرزند محروم 

یم. شوهر سابق از او شکایت داردیمی دادگاه نزد خود نگه اجازهرا بدون  ترکوچک

که از شوهر  دهدیمی نگهداری دختر کوچک را به زن اجازهو دادگاه در صورتی  کند

 جدا شود. اشیفعل

دار، زبان و رسَتصویر زنانی  دهدیمتصویری که این فیلم از زن ایرانی نمایش 

و  اندآگاه شودیمکن و پرخاشجو است که نسبت به ظلمی که به آنان  بحث و جر

داشتن پول و امکان گرفتن وکیل، خود، برای گرفتن حقوق بدون پشتیبانی فامیل یا 
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 کنندیمرا مطرح  شانمشکل. آنان بدون ترس یا خجالت، اندآمدهخویش به دادگاه 

، تصویری که از شوهران این زنان در این عکسبه. جنگندیمی اعصاب و قوا همهو با 

ان و سازگار است که ، تصویر مردانی ساکت و صبور، مهربدیآیدرمفیلم به نمایش 

. همچنین زندیریم ی خانوادگی خود اشک نیزوزندگدر مواردی برای حفظ همسر 

 آقاحاج) شودیممورد طلاق در فیلم نمایش داده  ۶مورد از  ۵قاضی معممی که در 

به تهاجم  ی صدری است که با آرامش و سعهداشتندوستزار(، مردی مطبوع و دل

مهرآمیزی نیز بر  لبخندمواقع  اکثرو در  دهدیمخواهند گوش زنانی که طلاق می

 لب دارد.

 زیآمجنونی هاکتکی زنانی هستند که زیر ضربات نمونهبدون شک نه این زنان 

ی اپابسته و دستی زنان ناآگاه و نمونهو نه  اندشدهشوهران خود به نقص عضو دچار 

خانواده یا اجتماع، یا برای بودن در کنار فرزندان خود رنج زندگی  هستند که از ترس

ی بسیاری از نمونهها چنین نه شوهران آن. همکنندیمرا تحمل  دلخواهریغبا شوهر 

یقاضی همهی نمونه رزادل آقاحاجسونگر ایرانی هستند و نه مردان مهاجم و یک

عجیب نیست که برخی از تماشاگران  نیبنابرای خانواده در ایران است. هادادگاهی ها

که از دادگاه خانواده  اندخوانده، این فیلم را کاری فرمایشی زدهشتابدر برداشتی 

عی غیرواق تیدرنهای تلطیف شده و اچهرهرژیم اسلامی ایران و سرنوشت زنان ایرانی 

یمزنان شجاعی ی دهندهشینمای دیگر این فیلم را اعده، عکسبه. یا دهدیمنشان 

 .اندآوردهکه از حق خود دفاع کرده و آن را به دست  دانند

به جزئیات این فیلم که موقعیت خانوادگی زن ایرانی را پنهان و  با دقتاگر 

، توجه شود، کندیمآن را چند برابر  ریتأثو  دهدیمی از طنز نشان الفافهآشکار و در 

نمایشگر یکی از  سوکاین فیلم از ی خواهیم دید که به خلاف هر دو نظر فوق،

امروز  قوانین حقوق اسلامی نسبت به زن در جامعه نیترظالمانهو  نیتریرانسانیغ

که گرچه برخی از زنان ایرانی نسبت به  دهدیمایران است و از سوی دیگر نشان 

قانون  که جاآن از، اما اندشیخوو شجاعانه در طلب حقوق  اندآگاه خودشرایط سخت 

 صورتبهی و عدم برابری انسانی، عدالتیب، آگاهی ایشان از کندینماز آنان حمایت 

صرف سازندگی و سلامتشان  توانستیمی که ایانرژخشم و عصیان درآمده و نیرو و 

 .شودیمگردد، به تلاشی نافرجام بدل 
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ریه بیان در متن فیلم، نص صریح قرآن را در مورد مه زبانی سیانگلی گوینده

. طبق قانون اسلام، مهریه طلبی است که زن از شوهر دارد و حتی پیش از کندیم

 آن را از شوهر بگیرد. تواندیموارد زندگی زناشویی شود عندالمطالبه  کهآن

یمتعیین مهریه هنگام ازدواج را کاری غیرضروری یا سنتی قدیمی  هایبعض

. اما باید توجه داشت در شرایطی کندیمتبدیل  دیخر قابلکه زن را به کالایی  دانند

ی از املاک و دارایی مشترک در زندگی حقوق و حقکه زن در موقع طلاق گرفتن، 

 تواندیمزناشویی ندارد )مگر در مواردی که املاک به اسم زن و شوهر باشد(، مهریه 

ت. اما ف کرده اسبرابر با نیرو، کار و احیاناً پولی باشد که زن در زندگی زناشویی صر

مورد زن پنجم که شوهرش در مقابل دادگاه و  جزبه مینیبیمدر این فیلم  که چنان

ش بیشتر برسد، ما از گرفتن کار کند و به همسر و فرزندان دهدیمقاضی تعهد کتبی 

گفته شد زنان متقاضی  کهچنان. زیرا میاطلاعیبیا نگرفتن طلاق در چهار مورد دیگر 

و گرچه همگی شوهران )ظاهراً در مقابل  کردندیمی خود را نیز طلب هیمهرطلاق، 

از آنان )حتی در مقابل  کیچیهدوربین( حاضر بودند زنان خود را طلاق گویند اما 

دوربین( حاضر به پرداخت مهریه نبوده و قاضی دادگاه خانواده رژیم اسلامی نیز 

 .کردینممهریه  دادن دراقدامی برای مجبور کردن شوهران 

زندگی خود  قادرندآیا این زنان بدون گرفتن مهریه  میدانینمبه همین دلیل ما 

ی خود سرانجام از مهریه« مهرم حلال، جانم آزاد»را بگذرانند یا مطابق مَثَلِ معروف 

ان . بدین ترتیب این فیلم نشانددادهکرده و فقط به گرفتن طلاق رضایت  نظر صرف

یه که اسلام و قانون اسلامی آن را برای زن تعیین کرده است که گرفتن مهر دهدیم

 ی خانواده رژیم اسلامی ایران ضمانت اجرایی ندارد.هادادگاهنیز در 

، پردازدیمبه آن  صراحتبهی عمده دیگری که فیلم طلاق به سبک ایرانی مسئله

س م پموضوع حضانت طفل از طرف مادر بعد از گرفتن طلاق است. طبق قانون اسلا

از طلاق، فرزند پسر از دو سال و دختر از هفت سال به بالا، متعلق به شوهر هستند 

جدید بسپارد. اگرچه  زن دستو فرزندانش را به  کردهازدواجو مرد آزاد است دوباره 

یمطبق همان قانون اسلام، فرزند پسر زیر دو سال و فرزند دختر زیر هفت سال 

، که مادر هرگز مجدداً دهدیمد اما این در صورتی رخ در حضانت مادر باشن دنتوان

ی نگهداری فرزند را از دست خواهد داد. مورد زن ششم، اجازهشوهر نکند، و الاّ 

 .دهدیممریم، چنین اتفاقی را نشان 
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چون مریم بعد از طلاق گرفتن، مجدداً شوهر کرده است، دادگاه خانواده رژیم 

و آنان را به شوهر سابق  کندیماسلامی، قانوناً او را از نگهداری دخترانش محروم 

 در که دختر بزرگ که نزد پدر است، میشنویم. ما در سراسر فیلم سپاردیممریم 

 کافی از طوربهد رفوزه شود، کسی نیست مدرسه نمرات بدی آورده است، امکان دار

همهو  کندینمدیگر به این موارد توجه  کسچیهاو رسیدگی کند. اما نه قاضی و نه 

تا لااقل دختر  زدیریمیی که مریم هااشکو  هاکردن، التماس هادادن سری ناله 

ریم از طرف م درواقع. کندینمیی پیدا جابهخود نگه دارد، راه  موقتاً نزدکوچکش را 

ی همهو  شودیمشوهر و قانون خانواده اسلامی، به خاطر ازدواج مجدد تنبیه 

ی او برای بودن در کنار دخترش، حتی برای مدت بیست روزی که قرار است هاتلاش

کتبی  طوربه. اخطاریه ماندیم جهینتیبحکم دادگاه برای گرفتن دایم بچه اجرا شود، 

که نگهداری طفل از طرف او  کندیماست و قاضی مریم را تهدید  شده دادهبه مریم 

ی مهیجرهزار تومان  ۳۰۰غیرقانونی است و در صورت عدم توجه به آن، به پرداخت 

 نقدی و رفتن به زندان محکوم خواهد شد. 

متوسل شود. پنهانی حکم  دروغبه کهآنی ندارد جز اچارهدر این میان مریم 

 صراحتبهمریم  دهدیمو وقتی شوهرش آن را به قاضی اطلاع  کندیمدادگاه را پاره 

 .کندیمآن را انکار 

أی رشاید گفته شود که در همین کشور آمریکا نیز اگر یکی از والدین به خلاف 

ی نقدی و زندانی مهیجردادگاه عمل کرده و خودسرانه بچه را بگیرد، با پرداخت 

ی خانواده در مورد نگهداری اطفال هادادگاهی شدن روبرو خواهد شد. اما آیا به رأ

که قانون مدنی و انسانی در  هرکجاو  نجایا؟ رأی دادگاه در دیاکردهدر آمریکا توجه 

کار باشد، تنها و تنها به صلاحیت یا عدم صلاحیت والدین در تربیت و نگهداری 

فرزند توجه دارد. مریم در دادگاه خانواده رژیم اسلامی به هیچ عمل خلاف و زشت 

را کتک زده است و نه  هابچهو غیرقانونی محکوم نشده است، نه معتاد است، نه 

مار است. حتی شوهر دوم مریم نیز در دادگاه مورد عدم صلاحیت اخلاقی بیکاره و بی

ش محروم کنند. تنها گناه مریم تا برحسب آن مریم را از داشتن طفل ردیگینمقرار 

زندگی زناشویی  اشموردعلاقهمثل هر انسان سالمی، با مرد  خواهدیم هک این است

انی و ساده، شوهر سابق مریم با ی چنین انساخواستهداشته باشد اما در مقابل 

خودش آزاد است پس از  که آن حال. کندیمپشتیبانی از قانون اسلامی او را تنبیه 



 علادادرسی به شرط باخت / پرتو نوری       186

را حتی اگر  هابچهلذت ببرد و  اشییزناشوازدواج کند، از زندگی  مجدداًطلاق، 

 رسیدگی نکند، نزد خود نگه دارد. هاآنکافی به  طوربه

یمرخ  هافرزندخواندهنسبت به  هاینامادرط برخی آیا کسی از فجایعی که توس

است؟ آیا کسی خبر مرُدن کودک خردسالی زیر ضربات کتک نامادری  خبریب دهد

هدف از محروم  نیبنابراهمه از چنین شرایطی باخبرند.  شکیبرا نشنیده است؟ 

ش در صورت ازدواج مجدد، این نیست که ممکن است کردن مادر از نگهداری طفل

ی قوانین همهداشته باشد، هدف، مانند  فرزندخواندهناپدری رفتار نامطلوبی با 

مذهبی این است که زن را سرکوب و مطیع کند. هدف، پس گرفتن طلاق  مردسالار

زنانی که  دنفراوانایط نامساعد شوهر است. با شر از طرف زن و سوختن و ساختن

حمل ت هاسالشان، رنج یک زندگی ناخوشایند را تنها به خاطر بودن در کنار فرزندان

گرفته، تا دارا و  سوادیب. سرنوشتی که بسیاری از زنان ایرانی از باسواد و اندکرده

 نادارا گرفتارش هستند.

یمفیلم طلاق به سبک ایرانی به آن ی که اارانهیهوشی و شناختروانی نکته

ی منشی دادگاه )خانم ماهر( است. زنی که خود از شوهرش هاگفته، طرح پردازد

 صرفطلاق گرفته اما برای نگهداری از دخترش )پانیز( برای همیشه از ازدواج مجدد 

 کرده است. نظر

ی ی زنی است که طبق قوانین حقوقی در ایران برانمونهگرچه خانم منشی 

تن داده  اشیانسانی هاخواست نیترییابتدانگهداری از فرزندش، به سرکوب کردن 

و احساس همدردی با  هامیمری درک شرایط جابهاو  مینیبیم کهچناناست، اما 

عاطفه“و مریم را زنی بدون  زندیمی مادر فداکار مثال نمونه عنوانبهآنان، خود را 

خود رفته است، حق نگهداری ” هوی و هوس“که چون به دنبال  خواندیم” ی مادری

 ش را هم ندارد.اطفال

که چرا  دهدینمقرار  الئوسی را مورد ضد انسانخانم منشی، هرگز این قانون 

ازدواج کند؟ مشکل کار در  تواندینمش، مثل هر مردی زنی برای نگهداری از طفل

ناخواسته و نادانسته، همانند بسیاری  ی،شناختروانکجاست؟ بلکه او طبق تعبیری 

ی خود هاخواستی مردسالار سرکوبگر، رنج واپس زدن هاارزش ریتأثاز زنان، تحت 

و هرگونه شکستن سنت و قانون  کندیمی مادری پنهان عاطفهرا تحت نام اخلاق و 

 ۱.دینمایمی قلمداد اخلاقیبرا نوعی 



 187هنر و آگاهی      

ینمی نشان ایهمدردبا مریم  تنهانهاست که خانم منشی دادگاه  توجهجالب

نگران  دیگویمو  دهدیممحرمانه به شوهر سابق او دلگرمی قانونی  طوربه، بلکه دهد

 دختر کوچک نباشد زیرا قانوناً دختر متعلق به اوست.

ی زناشویی رابطهاگر شوهر مریم در بیرون از دادگاه و در مقابل چندین نفر از 

و مریم را تا به حد یک فاحشه  بردیمی نام اکنندهنیتوهه و فعلی مریم به طرز زنند

ی ازنده، اگر هیچ مردی در عالم نداند که یک زن سالم مثل هر موجود دهدیمنشان 

د ضی روحی، عاطفی و جسمی است، لااقل زنانی که به علت شرایطی ارابطهنیازمند 

سرزنش کردن یا ترساندن  یجابه، اندکردهی، آن نیازها را در خود سرکوب انسان

تشویق به تبعیت از قانون علیه زنان، باید مریم را در داشتن یک زندگی  یکدیگر و

 ی حرمت و حقوق انسانی حمایت کنند.همهزناشویی، با حفظ  بخشلذت

ی خانم منشی و هاسرزنشی شوهر سابق نسبت به مریم، هانیتوهنمایش 

از شوهر جدیدش  کنندیمی زنانی که بیرون از دادگاه مریم را تشویق گفتههمچنین 

 این نکته کنندهانیبی، آشکارا نگهدارش را نزد خود جدا شود تا بتواند فرزندان

 نیستند که برخوردارزنان از حمایت قانون، قاضی و مردان،  تنهانهدردناک است که 

 .اندمحرومخود نیز  جنسانهماز پشتیبانی 

ی این امر که در بسیاری از موارد در آگاهانهفیلم طلاق به سبک ایرانی با طرح 

ی سرکوب یکدیگرند، عمیقاً توجه ما را لهیوس، زنان، خود رلااسمردی پدر/اجامعه

دلایل آن باشیم. زیرا وقوف و آگاهی به این مسئله و  شناختیپتا در  کندیمجلب 

ی فمینیستی در جهت رشد و هاحرکتاری از آغازگر بسی تواندیمدرک چرایی آن 

 پیشرفت و آزادی زنان ایرانی باشد.

ی فیلم طلاق به سبک ایرانی حضور دخترک هابخش نیترجذابیکی از 

ی همراه مادر به دادگاه دوماهگخردسال خانم منشی در دادگاه است. این طفل که از 

است و روزها مستقیماً از مدرسه به دادگاه  ساله هفت ششآورده شده، تا به امروز که 

خانوادگی آشنا است. کارگردانان این فیلم آگاهانه  مسائل اکثر، با دیآیمنزد مادر خود 

واقعی از  حالنیدرعسود برده و تصویری مضحک و  اشالبداههیفی هاحرفاز او و 

 .گذارندیمقاضی و دادگاه را به نمایش 

، کلاه ندینشیم، پشت میز او کندیمقاضی استفاده ی از غیبت الحظهدخترک 

، به طرز شیرینی زن و شوهرهایی خیالی گذاردیمی عمامه بر سر جابهرا  اشیبافتن

و گاه نصیحتشان  خواندیم. گاه با تحکم آنان را به سکوت دهدیمرا مخاطب قرار 
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 اجحیی که یک قاضی عادل باید بگوید و هاحرفاین دختر خردسال  درواقع. کندیم

. او مردی خیالی کندیمزار در طول فیلم از گفتنش طفره رفته است را بیان دل آقا

که اگر عرضه ندارد تا زندگی خانوادگی درستی داشته باشد، چرا  کندیمرا سرزنش 

 اصلاً ازدواج کرده است.

 شوهرهاستی زن و هانگرفت طلاقشاهد دعواها و  هرروزاین دختر کوچک که 

از  چنانآنکرده است،  نظرصرفمادرش برای نگهداری او از ازدواج مجدد  داندیمو 

دلزار نسبت به  آقا حاجاست که در مقابل سئوال  اززیبی این حوادث خسته و همه

 ”هرگز ازدواج نخواهد کرد.“ دیگویم اشندهیآ

 حضور قاضی در نمازخانه تکمیلبه نظر من پیام اصلی فیلم در قسمت پایانی و  

ی خود نسبت ناعادلانهی هاقضاوتو گویی به همه  ستدیایم. قاضی به نماز شودیم

 .زندیم دیتائبه زن، مشروعیت الهی داده و تحت نام مذهب به او مهر 

اگرچه دوربین در قسمت دیگری از نمازخانه، زنان کارمند را نیز در حال خواندن 

آنان زنانی  که آنجا از)شاید برای نمایش متفاوت از مردان( اما  دهدیمنماز نشان 

یلم ، این فانددادگاهنظیر مامور امنیتی درب مقابل دادگستری یا نظیر خانم منشی 

فرهنگ موجود در  براثرکه  دهدیمدیگر زنانی را نشان  بارک، یتصادفبهیا  عمدبه

 .گذارندیم با مردان، بر قضاوت مردان صحه صداهمجامعه، 

اسی که مشکل اس میابییدرمی روشنبهبا تماشای فیلم طلاق به سبک ایرانی 

زنان ایرانی در رابطه با مسایل خانوادگی و حقوقی، صرفاً به علت تدوین قانون خانواده 

یمبراساس قوانین مذهبی و سنتی است. بر اساس قوانین مذهبی است که مردان 

ر اختیار کنند، در صورت تقاضای طلاق از طرف زن، واحد چند همس نِ آ در توانند

از پرداخت حقوق مشترک زندگی زناشویی یا حتی همان مهریه که اسلام آن را 

سابق خود را در صورت ازدواج مجدد، از  زنان وتعیین کرده است طفره بروند 

 نگهداری و داشتن طفلش محروم نمایند.

اشک و ناله و  در برابر مینیبیم کهیوقتدر چنین شرایطی جای تعجب نیست 

 هانآتماشاگر پرپر زدن  شان ساکت و خونسردزنان در این فیلم، شوهران ادیفر و داد

که در حمایت قوانین خانواده رژیم اسلامی ایران که بر اساس  دانندیمهستند. مردان 

 هاآنز شان محروم ازنان برخوردارند کهاست از حقوق فراوانی  بناشدهقوانین مذهبی 

 هستند.
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احقاق حقوق زنان و تضمین عدالت  کندیمدیگر به ما یادآوری  بارکاین فیلم ی

ی فرهنگی، مذهبی و هاسنتاجتماعی، برابری افراد، و مصون ماندن از تعرض 

ی دنیا، در صورتی ممکن و میسر خواهد بود که قانونی مدنی، هرکجاعقیدتی در 

ی قوانین مذهبی، کنندهجایگزین و تصحیح  سکولار و متکی به مفاد حقوق بشر،

فیلم طلاق به سبک ایرانی  هرچند اعتقادات سنتی و باورهای موجود در جامعه باشد.

از طرف  شدهوضعو یاورهای موجود در جامعه ایران،  هاارزشکه  دهدیمنشان 

 اندهکرددر پناه مشروعیت الهی، چنان در روح و فکر ما نفوذ  ژهیوبهمردان، علیه زنان، 

وجود، فرهنگ م ریتأثمردان مدافع آن هستند که بسیاری از زنان نیز تحت  تنهانهکه 

را بر یکدیگر نیز تحمیل  هاآنتبعیت کرده و  هاارزشچون سرنوشتی محتوم، از آن 

که  دهدیمه در ایران را نوید این فیلم حضور زنانی آگا حالنیدرع، اما کنندیم

و سنن  هاارزش تاروپودتا از شر  جنگندیمی اعصاب و توان خود همهو با  باشعور

 غیرانسانی و ناعادلانه رهایی یابند.

هیسای آگاهی، نیرو و پشتکار زنان ایرانی در همهبا امید به فرارسیدن روزی که 

و ناله،  ی اشکجابهعادلانه و مدنی، ی پشتیبانی از یکدیگر، تحت قوانینی انسانی، 

 یا خشم و استیصال، صرف حرکتی هدفمند و سازنده گردد.

 

ی عریان زن چهره"ـ خانم نوال سعداوی، پزشک و نویسنده مصری در کتاب  ۱

در مورد رسم ختنه کردن زنان در میان بعضی طوایف عرب )برای جلوگیری  "عرب

ی هاگفتهکه تا حدودی مشابه  کندیمشاره ی اانکتهاز لذت بردن جنسی زن(، به 

ظلمی که از بابت ختنه کردن بر  سدینویمخانم منشی دادگاه است. او در کتابش 

گیرد که خودشان در ی صورت میزنان به دست درواقع رودیمسر دختر عرب 

. انددهشوضعی در کودکی ختنه  نیترعیفجشرایط، با ابزارهای آلوده و به  نیترفیکث

 باید از اجرای انددهیدمنطقی زنانی که خود چنین ظلمی  طوربه)نقل به مضمون(. 

ی سرکوبگر هاارزش ریتأثی کنند. اما تحت ریجلوگشان همان ظلم در مورد دختران

خود را تحت نام  آوررنج، تجربه هاارزشموجود در جامعه، در تبعیتی ناآگاه از همان 

. یا به تعبیری دارندیمران خود نیز روا اخلاق و حفظ حرمت زن، بر دخت

ی، رنج زنان ظلم دیده در صورتی توجیه و تسکین خواهد یافت که زنان شناختروان

 دیگر نیز در همان شرایط قرار گیرند.
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 هاخواستی از تمام پوشچشمی مادری )عاطفهنظر خانم منشی دادگاه نسبت به 

رهنگ مذهبی و مردسالار و موجود ایران و آرزوهای انسانی که برخاسته از نظام و ف

از  کنندیمی زنانی که بیرون از دادگاه مریم را تشویق هاگفتهاست( و همچنین 

ه ی است کانکتهجدا شود تا بتواند دخترش را نگه دارد، دقیقاً مشابه  اشیفعلشوهر 

ی اجامعهی که در ایرانسانیغیعنی قوانین  .کندیمخانم دکتر سعداوی مطرح 

است، به دست خود زنان علیه زنان اجرا  شده ابداعمردسالار، توسط مردان علیه زنان 

 .شودیم

 

 

 

، اگوست ۷۷۰ی شمارهی است که در کیهان لندن، امقالهنقد حاضر متن کامل 

 ، به چاپ رسید.۱۹۹۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ی مردمانی دورزنده"روایت"* یا حضور 

 مستند، ناصر زراعتیبرگی از کتاب عشق، ویدئوی 

 

 

و  سینوداستان، سه فیلم مستند به روایت* ناصر زراعتی، ۱۹۹۵اکتبر  ۲۲در 

سینماگر ایرانی برای نخستین بار در محل المپیک کالکشن، واقع در شهر 

ی مستند شامل دیدار با سیمین بهبهانی شاعر، هالمیف، به نمایش درآمد. آنجلسلس

نصرت کریمی کارگردان سینما و صورتگر، و سرهنگ جلیل بزرگمهر وکیل مدافع 

کیفیت یا تکنیک  ازنظردکتر محمد مصدق بود. شاید این سه فیلم  ادی زنده

ی ریگچشمبه طرز  چهآننیایند، اما  حساببه نقصیبی، کاری کامل و سازلمیف

، یکی انتخاب افرادی بود که کردیمحواس تماشاگران را به خود جلب هوش و 

بود و دیگری قدرت القایی  کردههیتهزراعتی به دیدارشان رفته و از آنان فیلم 

 و برانگیختن حس و عاطفه در تماشاچیان بود. هاخاطره

ی زنی چهرهزراعتی با انتخاب سیمین بهبهانی، شاعر مطرح دیروز و امروز ایران، 

که چندین دهه از عمر پربارش در مصاف با  گذاشتیمهنرمند و آزاده را به نمایش 

ی هاتجربهی زندگی شخصی و اجتماعی گذشته است و او هایدگرگونو  فرودها و فراز

و آیندگان پیشکش کرده است.  عصرانهملموس و زنده را از طریق شعر به م

ی ملتی است که دست زنی هاشکستو  هافتحشعرهایی که بازتاب آرزوها، امیدها، 

یمدیدار با سیمین  شکیبرا بازسازی و ثبت کرده است.  هاآنمهرورز و فرهیخته 

ی زندگی کنونی او را منعکس کند، اما شاید هاتجربهباشد و  تریطولان توانست

تنها به نمایش بخشی از زندگی خصوصی او پرداخت تا آن جنبه از  عمدبهزراعتی 

، به تماشاچی شودیمزنان حذف  ژهیوبهزندگی را که اغلب در کار هنرمندان ایرانی، 
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دلکش  با صدای دلپذیر و قدیمی کهیوقت. و چه زیبا بود این بخش کندیممعرفی 

 .کردیمو اندوه فروخفته را در فضایی ناستالزیک القاء  شدیمهمراه 

ماحصل دیدار با نصرت کریمی، معرفی و نمایش بخشی از کارهای هنری و 

صورتگری او بود که برای بسیاری از کسان، ناشناخته بود. او کاری به کریمی 

فی ی به تماشاچیان معرکارگردان و بازیگر سینما نداشت و تنها هنر صورتگری کریم

 شد.

دیدار و گفتگو با سرهنگ ” روایت“بخش این  نیترموفقسومین بخش و شاید 

ن پیش، انتظار چنی هاسالجلیل بزرگمهر بود. گویی بزرگمهر در نیازی ناگفته، از 

. کافی بود تا زراعتی سئوالی بپرسد یا کلامی بگوید و بزرگمهر دیکشیمدیداری را 

ی هستی او شده و عمری را همهسرریز کند. خاطراتی که آشکارا سیل خاطرات را 

 به پایش نقش زده بود.

و  ی بیان و نقل خاطراتسرهنگ بزرگمهر در سراسر نمایش فیلم بیشتر با نحوه

و زندگی دکتر مصدق،  ۳۰ی دههی هاسالو  ۲۰ی دههحوادث سیاسی اواخر 

لحظهبه گمان من  و .شدیماحساسات متفاوت شادی و اندوه را در تماشاگران سبب 

مرداد  ۲۸ی اوج زمانی بود که زراعتی با آگاهی آرزوهای نهضت ملی را که با کودتای 

ایران گره زد و سرود زیبا،  ۱۳۵۷ی انقلاب لحظهبه شکست انجامید، به  ۱۳۳۲

 افکننیطنرا در سالن نمایش، ” بهاران خجسته باد“نشدنیِ  اموشفرو  زیانگخاطره

ویر مان، تصساخت. با نمایش این پیوند آگاهانه، زراعتی موفق شد تا تصویر زادگاه

ویر هاست، تصنسل شریفی که دوستشان داشتیم و اینک تنها نامی از آنان در خاطره

. نیرویی که طی ده سال اقامتم در مان هجوم آورندامیدهای بربادرفته،  بر سر و جان

و محوشان کند،  رنگکمرا واپس بزند یا  هاخاطرهتا آن  دیکوشیمخارج از کشور، 

پنهان نشده و گریستن آرامم را در گریه و هیجان  تاب و تبدر دمی شکست و 

 دیگران پوشاند.

 ابخش دیدار با سرهنگ بزرگمهر به خلاف دو بخش دیگر فیلم، تنها دیدار ب

فردی مشخص نبود، بلکه پیوند زمان بود و خاطره. پیوند گذشته بود با اکنونی که 

بار دیگر به تاریخ پیوست. تاریخی خاموش که شاید سالیانی بعد، در کار سینماگری 

دیگر به زبان آید. ناصر زراعتی را به خاطر انتخاب هوشمندانه و قدرتش در القاء 

قش در این برنامه ن کهنیاصمیمی، ستودم و از  کیفیتی احساسی، در بیانی ساده و

 کوچکی داشتم خوشحال بودم.
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ی بررسی فصلنامهاست. کاربردهبه شیهالمیفرا برای ” روایت“*( ناصر زراعتی تعبیر 

   ،آنجلسلس، ۱۳۷۴، سال پنجم، زمستان ۲۰ی شمارهی هنر و ادبیات( ژهیوکتاب، )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سلام سینما یا هستی مصوّر

 ۱۳۷۴سلام سینما، فیلم سینمایی، ساخته محسن مخملباف، ایران 

 

و هفده سال از تاریخ ضد  گذردیماز تاریخ فرهنگ سینمایی جهان  سال صد

فرهنگ سینمایی رژیم اسلامی ایران. هفده سالی که رژیم اسلامی با ایجاد انواع 

تضییقات، توانسته سدی بر سر راه سینماگران خوب گذشته ایجاد کند و سینمای 

 مطرح نماید. کارتازهشده یا  نیچدست سازلمیفاسلامی را با حمایت از چند 

ی به نام ادهیپدسینماگری که رژیم اسلامی، رسالت از محسن مخملباف،  

را در فستیوال ” فروشدست“سینمای اسلامی را بر دوش او گذاشت، تنها فیلم 

دیده بودم. مخملباف در این  ۱۹۹۰ی سینمایی ایران، یوسی. ال. ای. سال هالمیف

یم، نشان ی فقیر و نابهنجار جامعه ایرانچهرهفیلم خواسته یا ناخواسته با نمایش 

 .شناسدیمرا  اشجامعه کمدستکه  داد

کار جدید مخملباف اما نمایش واقعیتی دیگر است. واقعیتی که ” سلام سینما“

 اندانقلابی پس از هاسالی زادهکه اکثرشان  داردیبرمپرده از آرزوهای نسل جوانی 

ی ابداعی را به . مخملباف در این فیلم، فکراندبودهیا در ایام انقلاب کودکی خرد 

 .کندیمرا، موافق یا مخالف، درگیر فیلم  اشنندهیبو  کشاندیمی سینما نهیزم

: در صدمین سال سینما، محسن شودیمموضوع فیلم در چند خط خلاصه 

دعوت  اندیگریبازفیلمی بسازد. از زنان و مردانی که مایل به  خواهدیممخملباف 

 برداری حاضر شوند.تا برای گذراندن امتحان بازیگری در استودیوی فیلم کندیم

. زن و مرد از هر سن و سال به این ندا پاسخ ردیگیمآتش زیر خاکستر شعله 

 ردستیز. چندین نفر شودیم. درِ استودیو شکسته دیآیم بند، راه. دهدیم زیآمجنون

ی شرکت در پرسشنامهتا  شوندیمی موفق اعدهو سرانجام  روندیمو پا از حال 
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امتحان بازیگری را به دست آورند. بیشترین رقم داوطلبین بازیگری، نسل جوانی 

در کشورهای غربی مطلع  شیهاسالو تفریحات هم سن و  هایسرگرمکه از  است

است اما خود در حجاب قوانین مذهبی و اخلاقی رژیم اسلامی محبوس و محروم از 

 است. هاآن

پسر جوانی خود را به کوری زده است تا از این طریق، حس ترحم مخملباف را 

ه رای راه یافتن بجلب کرده برای بازی در فیلم پذیرفته شود. دختر جوانی تنها ب

خارج از ایران و رسیدن به پسر محبوبش، تقاضای بازیگری دارد. زن و مرد، در برابر 

، خود شوندیمی خالی مخملباف شلیک هادستو رگبار گلوله که از  کجنارنپرتاب 

و  زنندیمی موسیقی، با دهان ساز لهیوس. جوانان بدون کشندیمرا به خاک و خون 

را  شانیخوانندگی انگلیسی، فارسی، ارمنی و ترکی هنر هازبانی دیگر به اعده

و دیگری مرلین  ندیبیم. یکی خود را آلن دلن و استیو مک کویین کنندیمعرضه 

برای پذیرش نقش کافی  هاشباهتی این هنرها و عرضهمونرو و جنیفر جونز. اما 

 که گریه کنند. کندیمنیست. مخملباف آنان را وادار 

ی دوران کوتاه عمرش را در انقلاب و همهاست برای نسل جوانی که  توجهجالب

است،  ی گذراندهخواننوحهی و زننهیسجنگ و کشت و کشتار و تبلیغ و ترویج مراسم 

بخش از امتحان بازیگری است. دختر جوانی که از اصرار به  نیترمشکلگریستن 

وقتی به دنیا “ی عمدی مخملباف که گفتهگریه کردن کلافه شده است در برابر این 

ی تولد تا فاصله، این کنندیمی برایت گریه ریمیم کهیوقتی، کنیمیی گریه آیم

یماین فاصله را گریه کنم،  خواهمینم: “زندیم، فریاد ”مرگ را هم باید گریه کنی

 ...”بخندم، بخندم، بخندم  خواهم

، موجب هاآنکه پاسخ دادن به  ی سادهسؤالاتمخملباف داوطلبین را با طرح 

یم مستأصلرا کلافه و  هاآن، شودیمی عاطفی و روحی شرکت کنندگان ریدرگ

 رنگی از شکنجه به کمکمتا در برابر این امتحان که  کوشندیم. اما پسر و دختر کند

ی حاضر نیستند استودیو را ترک گویند روچیهبهخود گرفته است، تاب بیاورند. آنان 

ه . سلام سینما باندگفتهو جای خود را به نفر دیگری بدهند. آنان به سینما سلام 

. اما مخملباف هوشمندانه در پایان فیلم از یکی از رسدیمهمین روال به پایان 

سرش، را بنویسد و آن را بالای ” ادامه دارد“ی جملهروی پلاکارد  خواهدیمدختران 

 مقابل دوربین نگه دارد.
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تا ملتی  کوشدیمرغم فشار حکومتی که ی آدمی، علیهاخواهشآری، آرزوها و 

را از میل و آرزو تهی کند، ادامه دارد. سینما با بازتاب روح و روان بشر در خلق 

 افکار نیتردهیپوسو  نیترکهنهتا  کوشدیمی خود، در حکومتی که ارادهجهانی به 

را در زندگی آنان اعمال کند، ادامه دارد. و میل و شوقِ داوطلبین بازیگری  و رفتار

به وحدت خواهی  اعتنایبی مختلف آدمی و گوناگونیِ زندگی، هاچهرهبرای آفرینش 

ی ساختن فیلمی که به مناسبت جابه. و محسن مخملباف دارندادامهرژیم اسلامی، 

 .سازدیمی کار هیدستمارا  هاتیواقعصدمین سال سینما که در فکر داشت، همین 

، که به لحاظ فکر و ایده، شاید در تاریخ سینمای ایران خرجکمی سادهاین فیلم 

یرمبآرزوهای نسل جوان و ناکام ایرانی پرده  نیترپنهانکاری ابداعی به شمار آید از 

اسی به ی اخلاقی، مذهبی، اجتماعی و سیهاارزشانواع  فشار تحت. نسلی که دارد

و داشتن نقشی در سینما را راهی موجّه برای رهایی خود از آن فشارها  بردیمسر 

صورت گرفته و  البداههیفی گفتگوها و رفتارها همه. گرچه در این فیلم ندیبیم

نویسنده و کارگردان نقش مهمی در آن ندارد اما موفق شده است  عنوانبهمخملباف 

گر ی عاشقان سینما یا به تعبیری دیسادگبهسخر کند، کسی را تحقیر یا تم که آنیب

. سلام سینما نیاز ردی سینما بیآوپردهبر  شانیانسانعاشقان زندگی را با نیازهای 

. دهدیمآدمی به خندیدن، خواندن، نواختن، شاد بودن و دوست داشتن را نمایش 

. همچنین شوندیممکروه و مردود قلمداد  زوربهی ایران جامعهنیازهایی که امروزه در 

یمکارگردان،  عنوانبهی خود و جابهاو با قرار دادن دو دختر داوطلب بازیگری، 

 یی محصول قدرت است.زورگوتا نشان دهد گه  کوشد

ی کشورها همهاگر جذابیت دو عامل پول و شهرت را برای تمایل به بازیگری در 

ی شدهسرکوبی بخشی از روح و روان آگاهانهیش کنار بگذاریم، سلام سینما نما

ی هاصورتو  هاقالبی ایران است. نسلی که اگر مجبور است در جامعهنسل جوان 

ی سینما و عرصهی اخلاقی و مذهبی، در بیرون ظاهر شود، شده نییتعاز پیش 

. همچنین سلام ندیبیمی هستی خود شدهپنهانی هاصورتی را اعلام نیآفرنقش

. در رژیم دهدیمی ایرانی نسبت به سینما خبر هاخانوادهسینما از تغییر طرز تلقی 

ی الهیوسکه بیشتر از آنان  شدیممحول  یی به زنانهانقش هالمیفپهلوی، در اکثر 

همین دلیل کمتر زنی یا  به .ساختیمجنسی و تبلیغاتی برای فروش فیلم 

. اما رژیم اسلامی با حذف کردیمل به بازیگری، به سینما رو تمای باوجودی، اخانواده

یی به زنان که هانقشاز سینما، و محول کردن  حجابیبی زن چهرهسکس و 
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، موجب شده است تا شوندیم، امروزه تبلیغ و ترویج اشیخیتاری سنتی و هاشهیکل

کردن زن در حجاب،  محبوس دیتردیببه بازیگری در فیلم رو آورند.  ترآزادانهزنان 

است، اما زن ایرانی،  ضد فرهنگو تبلیغ زن سنتی، کاری ناموجه و عملی ارتجاعی و 

حصار در ان هاسالی گام بگذارد که اعرصهتضببقات، موقعیتی ساخته تا به  همهآناز 

 مردان یا تعداد محدودی زن بود.

ی همهکه علیه  مینیبیمی جدیدی از زن ایرانی را چهرهدر سلام سینما 

تا هویت و هستی خود را اعلام  جنگدیمی رژیم اسلامی، با چنگ و دندان هاسرکوب

 کند.

، کردیمکاش مخملباف فرد دیگری را به نام خود برای نقش کارگردان انتخاب 

چراکه حضور خود او در فیلم و قرار دادن داوطلبین در شرایط سخت روحی از او 

 است. ساخته رحمیبگری شکنجه

ی سلام سینما و جهان متضاد آن موجب خندیدن لحظه به لحظهگرچه تماشای 

یموای رژیمی درباره، اما این فیلم از درون عمیقاً تماشاچی را به فکر کردن شودیم

که طی هفده سال کوشیده است تا بخشی از فرهنگ مردم ایران را نادیده بگیرد  دارد

یلم زنان و مردان واقعی، زندگی واقعی، آرزوهای واقعی ی حذف کند. در این فکلبهیا 

 .کنندیمی واقعی خود را بازی هانقشو 

 

 آنجلسلس، ۱۹۹۵، دسامبر ۷ی شماره، ۹۵ی سینما هینشر

 

 

 

 

 

  



 

 پروای سودا یا سودای پروا

 ، ناشر: نویسنده۱۹۹۴ پروای سودا، نمایشنامه، نویسنده: تقی مختار، ویرجینیا، ژانویه

 

، و در این مقاله امدهیندی تئاتر صحنهی پروای سودا را بر من اجرای نمایشنامه

 "هزهر"تا متن نوشتاریِ این نمایشنامه را به لحاظ چگونگی شخصیت  کوشمیم

شخصیت محوری نمایشنامه بررسی کنم و نشان دهم که توفیق یا عدم  عنوانبه

 شخصیت زهره بستگی دارد.توفیق این اثر تا چه حد به درست یا غلط بودن 

ی پروای سودا، در دو بخش؛ سودا و پروا، در دو شب مختلف و در شنامهینما

 .گذردیمآپارتمان زهره در آمریکا 

است که به علت خیانت شوهر، طلاق  زبانترکی اخانوادهاز  ساله سه و یسزهره 

کردن در آرایشگاهی زندگی خود، دختر خردسال و مادرش را در  کار باگرفته و 

. از طریق مکالمات تلفنی زهره و خواهرش زیبا، که او نیز در آمریکا گذراندیمآمریکا 

. زنی که مرتب از شوهر میشویماش آشنا شرایط ناخوش زناشویی باکند، زندگی می

 .کندیم، تقاضای طلاق خورد و سرانجام به تشویق زهره از دادگاهکتک می

ی آنان و عباس، مردی که زهره برای گذران هیهمسادر کنار این جمع زنانه، رضا 

. رضا و عباس هر دو به زهره علاقه میشناسیمشبی خوش با او آشنا شده است را 

ی زهره است، فتهیش. عباس که سخت دهدینمدارند اما زهره تمایلی به آنان نشان 

 ی او، به سماجت خواهان ازدواج کردن با زهره است.هازدنی پس همهبا 

و هراس او از  پرهیز و پروای زهره از درگیری مجدد عاطفی، با مردی دیگر

برای از میان بردن این ترس، از همان آغاز ی مادرش هاکوشششکستی دیگر و 

یمیی گویا، به خواننده منتقل هاالوگیدو در  نمایشنامه در روابطی پرتحرک، زنده

. اگر زهره رضا را دوست ندارد و مایل نیست به او نزدیک بشود، اما آشکارا شود
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در هر دو رابطه، سرد  همهنیباا. شودیمی او کشیده سوبهو  دیآیماز عباس خوشش 

 و مردد است.

تردیدهای زهره و انتظار برای کشف حوادث و وقایع بعدی، در حالت و رفتارهای 

بسیار مفصل و طولانی هم هست( در همین حد  که) متعاقب آن تا پایان نمایشنامه

در زهره  خصوصبهـ  شودیمدیده  هاتیشخص. نه رشد و تغییری در ماندیمباقی 

 ردیگیمی شکل احادثهـ، نه  گرددیمگرد او  زیچهمهمحوری است و  که شخصیت

 .دیافزایمنمایشی بخش دوم چیزی بر بخش اول  ازنظرو نه 

است و در رفتار و گفتاری  رشدهیتحقو  خوردهشکستزهره که در ازدواج 

، افتدیمنامتعادل و سرگشته از درگیری عاطفی با مردان به هراس و تردید 

ترس و تردیدی نسبت به داشتن روابط آزاد جنسی ندارد. او در کنار  نیترکوچک

ایران مبلّغ و  ارمدمردی جامعهی سنتی دختر خوب و مادر فداکار که همواره چهره

ی اخلاقی همان جامعه ـ که هاارزشخواستارش بوده است، بدون ترس و پروا از 

ذهنی داشته باشد ـ روابط آزاد روحی و  ریتأث تواندیمگرچه حضور ملموس ندارد اما 

 شبهکی یهایگذرانخوشجنسی نیز دارد و تا به آن حد پیش رفته است که برای 

ی منزل )جایی که مادر هیاولی هاکمکی جعبهدر دیدار با مردان، در کیفش یا در 

است که مادر  توجهجالبآماده دارد(. ” کاندوم“و دخترش نیز به آن دسترسی دارند 

ت، ی سنتی گذشته اسهانسلیز که دیگر زنی پا به سن گذاشته و متعلق به زهره ن

و  کندیمکه او را تشویق نیز  داردیبازنمدخترش را از داشتن روابط با مردان  تنهانه

تا زهره  بردیمی مختلف از خانه بیرون هابهانهش را به ی خردسالنوه وقتیبوقت و 

 باشند.خلوت داشته  باهمو دوست مرد او 

ی خوبی برای نشان دادن چگونگی گذر از هیدستما توانستیماین موضوع 

با آگاهی و شناخت حقوق  سوکفرهنگ سنتی به فرهنگ آزاد باشد. گذری که از ی

ی فراوان هاکشمکشبا  تواندیمگامی به جلو باشد و از سوی دیگر  تواندیمفردی، 

ی جسمی و جنسی نیز همراه گردد. اما ندیده گرفتن هابحرانروحی و ذهنی، و حتی 

این تقابل فرهنگی توسط نویسنده، باعث شده است تا از شخصیت زهره و مادرش، 

 آمریکایی به دست داده شود. بندوباریبی از زن اباسمهی اشهیکل

لحظهنمایشنامه که تمام عناصر و اجزاءش در همان  خصوصبهدر یک اثر هنری 

، هر حرکتی شودیمی که گفته اکلمهتفهیم اثر نقش اساسی دارند، هر  ی نمایش در

یمی نمایش را پر صحنهو حتی هر شیئی کوچکی که  زندیمسر  هاتیشخصکه از 



 201هنر و آگاهی      

طرح خود را از دست  ریتأث، اگر بر اساس ضابطه، دلیل و معنی خاصی نباشد، کند

. در کندیمنویسنده را به ذهن متبادر  باهدفیا معنا و مفهومی مغایر  دهدیم

که یا بلااستفاده و عقیم  میخوریبرمی پروای سودا ما با عوامل و عناصری شنامهینما

و/ یا برای پذیرفته شدن، نیاز به توضیح و تبیین و پرداختی ویژه دارند که  مانندیم

 این اثر فاقد آن است.

. وجود این شودیمره، توسط رضا آغاز ای در اتاق زهکتابخانهنمایشنامه، با نصب 

یی را در خواننده یا تماشاگر ایجاد هافرضشیپی زهره از همان آغاز خانهشیئی در 

 در. آیا زهره دانشجو است؟ آیا محقق یا اهل ادب و هنر است؟ آیا شغلی کندیم

 هی چاپ و نشر کتاب و مطبوعات دارد؟ آیا زن روشنفکر و باسوادی است که بنهیزم

ی خریدن اشیاء لوکس، پولش را صرف خریدن جابهخواندن کتاب علاقه دارد و 

یک  عنوانبه؟ یا فقط اهل تظاهر است و از کتابخانه تنها کندیمکتاب و کتابخانه 

ن ای که چرا؟ در سراسر نمایشنامه، ما به جوابی نخواهیم رسید کندیمدکور استفاده 

شود. شاید تنها اتاق زهره کار گذاشته می شیئی، بدون دلیل و بدون کارکردی در

ی آمریکایی، به ذهن نویسنده نیز هاخانهشیئی بوده که به علت وجودش در اغلب 

 رسیده است. 

وقتی کنار “هم نیست. به قول خودش  خوانکتاب، کندیمزهره در آرایشگاه کار 

. اهل ردیگیمش ”خواب“هم ” فوری“که ” خواندیمگاهی کتاب  کشدیماستخر دراز 

و در سراسر داستان هم  آوردیدرنمکردن نیست و ادای روشنفکر بودن را هم  تظاهر

. و رودینمی، به سراغ کتابی اعاطفهبرای مثلاً بیان مطلبی یا حس و  بارکحتی ی

 .دهدیمبیشتر از کتابخانه اهمیت ” شوتختخوابی هامبل“ظاهراً به 

 نهاتنهدر زندگی زهره،  درواقعوی صحنه و ی به انتخاب یک شیئی بر رتوجهیب

روابط  زهره دری پروایبکمکی در شناخت بیشتر زهره نیست، که به علت رفتارهای 

ی بکشاند که ایمیقدجنسی، ممکن است ذهنیت مخاطب متعصب را به همان توهم 

همان  کتابخانهی جابه. شاید اگر در آغاز نمایشنامه رضا کندیمسواد، زن را گمراه 

در القاء نظر نویسنده، مبنی بر آزادی زهره  کردیمرا سوار هم  شوتختخوابی کاناپه

 توانستیمدر روابط با مردان، بیشتر کمک کرده بود و عباس نیز در آخر نمایش 

ی برداشتن از کتابخانه از روی همان کاناپه بردارد که جابهرا ” شور زندگی“کتاب 

 ی داشت.ترملموسمعنای 
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 خودو  کندیم دیتأکمچنین نویسنده بارها و بارها بر ترک بودن این خانواده ه

ی اخلاقی و فرهنگی هاارزش است تاکه در پی آن  آوردیماین فکر را پیش  خود به

به نمایشنامه حرکتی  هاآنخاصی را در معرض فرهنگی متفاوت قرار دهد و از تضاد 

ی رقص لزگی صحنهقصدی جز آفرینش  دیتأکببخشد. اما نویسنده ظاهراً از این 

، زنگ تفریحی در نمایشنامه هاتیشخصی بخشیدن بُعدی به رفتار جابهندارد و 

 .کندیمایجاد 

در مورد مشخص فوق که برای نمونه ذکر شد، در سراسر نمایشنامه  جزبه

اثری هنری که  عنوانبهکل نمایشنامه  هاآنمبهماتی وجود دارد که تا حل نشدن 

 .ماندیمدرک باقی  رقابلیغو پیشرو باشد، در سطح و  دهندهیآگاهقرار است 

ی خود فتهیشدر زهره چه چیز خاصی وجود دارد که مردان را در اولین برخورد 

؟ کدام زن ایرانی و از چه پایگاه اجتماعی در مقابل مادر و دخترش و مردی کندیم

ش برای دلیل روشنی )لااقل دلیل چیهیب، شناسدیمکه مدتی کوتاه است او را 

 های آمریکایی بر سر مردخواننده یا تماشاگر روشن نیست( به سبک دختران فیلم

و در مادر زهره، دخترش و مرد هیچ نشانی از تعجب یا  Fuck youکشد فریاد می

؟ چگونه یک زن مسن ترک، امکان ایجاد روابط دشوینمهراس یا خجالت، دیده 

ی اخلاقی و مذهبی هاارزشبه  تنهانهو  سازدیمنسی آزاد را برای دخترش فراهم ج

ی موجود میان اکثر هاارزشکه به همان  کندیمپشت  اشگذشتهی جامعه

 زبانزخمیا با پنهان نکردنش از  دهدینمی ایرانی ساکن آمریکا نیز اهمیتی هاخانواده

دخترش  کهنیاهم هراسی ندارد؟ آیا شوهر سابق زهره در آمریکاست؟ آیا از  آن و نیا

که دارای روابط آزاد جنسی با مردان مختلف است  کندیمدر کنار مادری زندگی 

مشکلی ندارد؟ زهره طی چه مراحلی به این حد از آزادی فکر و عمل رسیده است و 

، هر شب از شوهرش کندیمگی چگونه است خواهرش زیبا که او هم در آمریکا زند

ی چنین تفاوتی در میان دو خواهر چیست؟ شهیر؟ زندینمو دَم  خوردیمکتک 

 و خلقهنوز  دهدیمنشان  شیهاگفتهاست و  السنایمچگونه عباس که مردی 

 بارهکرا حفظ کرده است، در مورد رهایی زیبا از دست شوهرش، ی اشیسنتی خو

ی پیشنهاد دادن برای حل مشکل آنان از جابهو  دیآیدرماز هیأت مرد ایرانی به 

که  شودیم صداهمبا زهره  هاییکایآمرطریق دوستانه یا مراجعه به مشاور، به سبک 

 به زندان بیندازد؟ بستهکتزیبا باید پلیس خبر کند و شوهر را 
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 زممکن است نویسنده بگوید تمام این اتفاقات و موارد فوق در میان بسیاری ا

و برای اثبات نظر  دهدیمو  دادهرخی مهاجرت هاسالایرانیان خارج از کشور، طی 

، مثال بیاورد. اما لازم است توجه داشته شناسدیمی متعددی را که هانمونهخود نیز 

ی واقعی نهیزمء به اتکای نمایش را با حوزهی واقعی بیرون از هاآدمباشیم که ما 

قیاس با شخصیت گذشته و حال  برحسبرا  شانیتارهارفو  میشناسیم شانیزندگ

. اما میکنیمیا رد  میریپذیمرا  هاآنیا  جهیدرنتو  میسنجیم، شانیزندگو شرایط 

 زمان و مکان سوکطرح واقعیت در اثر هنری، تقلید محض واقعیت نیست. زیرا از ی

 دهیآفریی که بر اساس موضوعات واقعی هاشنامهینما خصوصبهمحدود نمایشنامه، 

ی واقعی را ندارند و از سوی دیگر، ساختن هانهیزم، مجال بازساخت تمام اندشده

ی مطلوب را به وجود نخواهد آورد. زیرا جهینتعین واقعیت در هنر، در اکثر مواقع 

 دونیی است که بهاتیشخصشناخت و قبول واقعیات از طریق هنر، مستلزم آفرینش 

، اشارات و هاالعملعکسو  هاعملی واقعی، از خلال گفتگوها، انهیزمنیاز و اتکاء، به 

، در همان زمان و مکان محدود نمایشنامه، صاحب شناسنامه و هویت باشند هادلالت

، شانیرونیبی واقعی زندگی نهیزماز مراجعه به  ازینیبکه خواننده ـ تماشاگر آنان را 

 مخالف عقایدشان، آنان را واقعی و پذیرفتنی تلقی کند. بشناسد و موافق یا

بدون شک رفتارهای کنونی زهره و مادرش و پذیرشی که دختر خردسال زهره 

ناشی از زندگی کردن در  ستیبایمی مادرش و عباس دارد، عاشقانهی رابطهاز 

ی هبطراآزاد غرب باشد. فرهنگی که داشتن  فرهنگ بای آمریکایی و آشنایی جامعه

و داشتن کاندوم را در کیف زنی،  شناسدیمآزاد جنسی را حق طبیعی هر انسانی 

. اما رفتارهای فوق خواندیمکه نهایت شعور و درایت او نیز  داندینمبد  تنهانه

دارد و به  فاصله هافرسنگی سنتی ایرانی، جامعهی ـ غلط یا درست ـ هاباارزش

تضادهای رفتاری و روحی را در زنان و دختران ما  نیتربزرگ توانندیمهمین دلیل 

به وجود بیاورند. اما نویسنده که بارها و بارها عدم تمایل زهره را به درگیر شدن 

ی ناگهانی و به کار بردن کلمات هاخشم کوشدیمو حتی  دهدیمعاطفی نشان 

تعبیر کند، مطلقاً در پی آن نیست که  اشگذشتهرکیک او را به شکست عشقی 

 آزادنشان دهد چگونه و طی چه مدت، زهره و مادرش به این حد از درک فرهنگ 

، چه اثری ـ مطلوب یا نامطلوب ـ بر روح و رفتار هافرهنگو آیا تضاد  انددهیرسغرب 

 ی مجددرابطهگذاشته است. زیرا تردیدهای زهره در باب داشتن یا نداشتن  هاآن

غرب نیست. ممکن است در  بافرهنگعاطفی، معلول زندگی در آمریکا و آشنایی 
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شوهرش روبرو شود و تا آخر عمر از پذیرفتن عشقی  انتیخ باداخل ایران نیز زنی 

 دیگر پروا کند.

ی کهنهی معادلهتا تابوی زن سنتی و  کوشدیمتقی مختار در این نمایشنامه 

احشگی را بشکند و به خلاف سنت و اخلاق آزادی جنسی زن، مساوی است با ف

 حالنیدرع تواندیمی آزاد جنسی دارد، رابطهی ایرانی اعلام کند زنی که جامعه

 احترام قابلدختری خوب، مادری فداکار، خواهری دلسوز، کارمندی موفق و انسانی 

تا نگاه جدیدی در  شودیمی هنر موجب نهیدرزمچنین کوششی  دیتردیبباشد. 

 نفسهیفرهنگ سنتی نسبت به حقوق و مقام و موقع زن به وجود آید که ف

 نیترنهروشنفکرادر فرهنگی که حتی در  خصوصبهو پشتیبانی است.  شیستاقابل

ی معادلههمواره همان  ی(آباددولت)جز در آثار بیضایی و برخی از آثار  آثارش

افکار نسبت به آزادی زن  نیتریارتجاعی برقرار است که بین متحجرترین و ادهیپوس

آزاد  اشیخصوصآن، زنی که در انتخاب زندگی  برحسبی که امعادلهرواج دارد. 

تا کوشش نویسنده  شودیمباعث  آنچهو فاقد صلاحیت است. اما  بار و بندیبباشد، زن 

ی خلاف هدف اصلی به دست آید، اجهینتبه انجام نرسد و حتی در بسیاری از موارد 

ی مهم و بحرانی دورافتادگی از فرهنگ و دورهوجه نویسنده نسبت به عدم ت

ی فرهنگ هاارزشی خودی و قرار گرفتن در معرض هجوم شده تیتثبی هاارزش

ی ی در زندگی زن ایراندیجدی هانشیگزی که به تغییر رفتارها و ادورهبیگانه است. 

یی به عوامل این تغییر در اعتنایبمنجر شد که برای خود او نیز تازه و ناشناس بود. 

، شدهدهیآفری هاتیشخصبه خلاف هدف نویسنده، از  تواندیمیک اثر هنری، 

 بسازد. دفاع رقابلیغموجوداتی غیرموجه و 

ها بار تکرار تردیدهای زهره و پروای او از ی دهجابه توانستیماگر نویسنده 

ـ  دهدینمر و تحولی رخ تغیی همآنعشقی مجدد ـ که در کل نمایشنامه، در 

ی رفتاری زهره را عمیقاً بشکافد و نشان دهد که چگونه زهره و مادرش از هازهیانگ

، در آن صورت اندگذشتهی آزاد غربی جامعهی سنتی در تقابل با هاارزشبرزخ تضاد 

ی جدیدی از زن ایرانی مهاجر را برای نخستین بار در ادبیات ایرانی نمایش چهره

گرداند و با آگاهی ش را میی خود و اطرافیانندگز چرخ، کندیمد. زنی که کار داده بو

رفتارهای جدیدی نیز در زندگی  نشیگزبهاز حقوق انسانی و طبیعی خود، دست 

ص یی مشخهاتیموقع. نمایش این تغییر، بدون ارزیابی صحیح از زندیم اشیخصوص

یی که بسیاری از زنان ایرانی به آن رسیده، در آن مانده یا از هابرزخیا عدم شناخت 
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که شخصیت زهره و مادرش فاقد هویت باشند.  شودیم، موجب اندگذشتهآن 

هنگ .، از تعصبات فراندآمدهیی که گویی از قلب فرهنگ آمریکایی بیرون هاتیشخص

. تنها شخصیتی ندکنیمو فقط به زبان فارسی صحبت  اندنبردهسنتی و مذهبی بویی 

. مینیبیماست، رضا است که ما او را دو بار  قبول قابلکه در این نمایشنامه، زنده و 

 شودیمکند و وقتی متوجه یکی در ابتدای نمایشنامه، که به زهره اظهار علاقه می

برای خداحافظی  کهی وقت بارک، و یکشدیمکه زهره به عباس تمایل دارد، از او دست 

تا هم با دختری ازدواج کند و او را  رودیمبه ایران  دیگویمو  دیآیمل زهره به منز

به آمریکا بیاورد و هم در روابطی که ظاهراً این روزها در ایران متداول شده است، 

 بابت این ازدواج پول کلانی بگیرد.

است که در کنار شخصیت رضا در هر دو مورد، شخصیت زهره نیز  توجه جالب

، رضا را از خشم با. گرچه زهره شودیم قبول قابلو حس شدنی و  ردیگیمرنگ 

برای همسری انتخاب کند،  نخوردهدستتا دختری نجیب و  رودیمبه ایران  کهنیا

به لحاظ ساخت نمایشی، بخشی از ذهنیت  حالنیدرع، اما کندیمتمسخر و تحقیر 

اهمیت داشته  تواندیمارهایش . بخشی که در شناخت رفتسازدیمخود را نیز آشکار 

باشد و در سراسر نمایشنامه، نویسنده عطف توجهی به آن نداشته است. بدین معنی 

، اما در همان چند کندیمبا مردان آزادانه عمل  اشیجنسکه زهره گرچه در روابط 

ی زن نجیب دربارهرا  اشجامعهکه هنوز متر و معیارهای سنتی  دهدیمجمله نشان 

ی جنسی او نیز نه پروایببسیاری از رفتارهای  بساچهو نانجیب، از یاد نبرده است. و 

ی و طبیعت آزاد او، که واکنشی است لجوجانه و جدالی است با همان تفاوتیباز سر 

 متر و معیارها.

در جهت  هاالوگیدی نحوهو  هاتیشخصپرداخت به روابط  نظر نقطه از

قسمت آغازین کتاب، در سراسر این نمایشنامه، سه  جزبه هاتیشخصشناساندن 

 دیگشایمی را بر روی خواننده ترقیعمی ابعاد دیگر و چهیدرصفحه وجود دارد که 

 شودیمی است که زهره تلفنی از اقدام خواهرش به طلاق گرفتن، مطلع الحظهو آن 

که برای آمدن زیبا  خواهدیمو از مادر  کندیم گزارشبه مادر  گونماریبو با شعفی 

، ازدواج که ردیگیماو دارد طلاق ": دیگویمدرست کند. مادر اندوه زده  پلونیریش

تنها در این سه صفحه است که بعد پنهان و  ۱۴۸ـ  ۱۵۰ صص ".کندینم

و نوید حرکتی در نمایشنامه  شودیمی از شخصیت زهره و مادرش عریان اناشناخته

یا در پس خوشحالی زهره از پایان گرفتن زجرهای خواهرش، . آدیآیمبه وجود 
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ناخودآگاه نشان از شادمانی از هر طلاقی وجود ندارد؟ آیا در پس رفتارهای شاد مادر، 

است؟ آیا نقش فرهنگ گذشته،  پنهانغمی جدید از طلاق گرفتن دختر دیگرش 

و امید به پیدایی ی بُعد پنهان این دو شخصیت ارائه متأسفانهتضاد خواهد آفرید؟ 

 هاحرفو دوباره تکرار روابط و  ابدییمخاتمه  جانیهمحرکتی در کل نمایشنامه به 

 چیهیبو تحولی،  رییتغیب. شودیمی زهره از عاشق شدن از سر گرفته دهایتردو 

 شناخت بیشتری.

 نگبافرهی نمایشنامه با خود، با یکدیگر و هاتیشخصگذر سطحی از درگیری 

ی کنونی، باعث شده است که رفتارها و گفتارها جامعهی خود و گذشتهی جامعهو 

، ی آنکه حقیقتاً زهرهجابهکنند و  جلوهکارکردهایی مکانیکی و مصنوعی  صورتبه

 تا سودای پروا کردن را به خواننده القاء کند. کوشدیم زوربهپروای سودا کند 
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 ی سینمایی مسعود کیمیاییهالمیفدر  زننقش 

ی کتابی در مورد آثار سینمایی مسعود هیتهکسانی که مایل به  ۱۳۶۱در تابستان 

ی فیلم او مطلبی هاجنبهی یکی از دربارهکیمیایی بودند، از من نیز خواستند تا 

آن در آثار ادبی  تبعبههمواره چگونگی نقش زنان در جامعه و  که جاآن ازبنویسم. 

ی کیمیایی هالمیفی من بوده است، بررسی نقش زن در علاقهو  توجه موردو هنری 

ی اطلاعات لازم و آورجمع، و با دادیمم اجازه که دانش جاآنرا انتخاب کردم و تا 

وارد قلمرو نقد سینمایی بشوم، به این  که آنیباز طریق ویدئو،  هالمیفدیدن مجدد 

ی مقالات، یا خود گردآورنده موردپسندی من نوشتهبررسی دست زدم. ظاهراً 

کارگردان یا افراد دیگری، قرار نگرفت و با سانسور و حذف این مقاله، کتاب مربوط 

مان ی حاضر به همراه نقد رنوشتهبه کیمیایی چاپ و منتشر شد. چند سال بعد 

 مستقل به چاپ رسید. طوربهکلیدر توسط انتشارات آگاه، 

 هویتی ویژه و هاآنایرانی که زنان در  شمارانگشتبا کنار گذاشتن چند فیلم 

ی مثبت سینمایی هاارزش ازنظرکه  هاآن، چه هالمیفدارند، در سایر  توجهقابل

ی هاتیشخص عنوانبه، زنان اندکردهکه بازار تجارت را گرم  هاآنو چه  اندمطرح

 ی ایرانی، جهانیهالمیفواقعی، و موجودات بشری، مطرح نیستند. جهان زنان در اکثر 

، زنان بی کنشی که در کل داستان است، تابع جهان مردان تیدرنهادر حال سکون یا 

ش در شکل ندارد. با گسترش و تثبیت زن و جهان واسطهیبمستقیم و  ریتأثفیلم، 

از طرف کسانی که مدعی روشنفکری  ریرناپذییتغامری واقعی و  صورتبهو  ادشدهی

ت و حقانیت تثبی شنیترمهمکه  شودیمو آگاهی هستند، مسائل متعددی ایجاد 

ی نادرست جامعه است.هاارزشبخشیدن به پندارها یا 
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 هقرارگرفتی بررس موردی مسعود کیمیایی هالمیفدر این مقاله نقش زنان در 

از موقعیت  هاآناکثر  که نیای کیمیایی به دو دلیل است. اول هالمیفاست. انتخاب 

 با کهنیاو دیگر  اندداشتهتجاری خوبی برخوردار بوده و نمایش وسیع در جامعه 

ی معمول هالمیفاز  هاآنعناصر و کنایات روشنفکرانه و اجتماعی مد روز در  وجود

خواهیم دید، نقش زن به خلاف تمام عناصر  کهچناناما  اندگرفتهفارسی، فاصله 

ی مبتذل هالمیفی همان نقش زن در دنبالهی کیمیایی، هالمیفروشنفکری در 

نانی بدون کنش و بدون هویت. موجوداتی تهی از خصوصیات انسانی فارسی است. ز

 و در خدمت نیازهای مردان.

 نیچنممکن است هنرمندی ادعا کند که هدفش از ساختن فیلم، دقیقاً بیان 

 تواندینمی بیش نیست، زیرا در آن صورت، دیگر امغالطهست، اما این ایاندیشه

در پیرامونش  چهآنخود را نسبت به  تواندینممدعی رسالت روشنفکری باشد، دیگر 

را بر خود  گراواقعلقب  کهآن ترمهم، مسئول و متعهد بخواند و از همه گذردیم

 بگذارد.

به  یی دستگراواقع. اندخوانده گراواقع سازلمیفبرخی از منتقدین، کیمیایی را 

اعتلای روابط حاکم بر جامعه  اشیینهاو غرض  زندیمتحلیل و نقد روابط و معیارها 

خواهد آمد، تماشاگر با چنین قصد و  کهچنانی کیمیایی هالمیفاست. چون در 

یی هستند هالمیف هاآن، بلکه دانمینم گراواقعرا  هاآنمن  شودینمهدفی روبرو 

کنند. یکی از این یم مؤثرتری واقعی، حوادث را هانهیزم بر هیتکی که با احادثه

 است.” زن“ی واقعی مثل اشیاء، ابزار، در، دیوار و دیگر ظواهر واقعی، هانهیزم

پس ببینیم در دنیای سینمایی کیمیایی، زن چگونه به تصویر درآمده و بار کدام 

، و وجود این زنان تا چه حد مطابق یا دور از کشدیمی جامعه را بر دوش هاارزش

ی زن ایرانی است. طبیعی است که تفکیک نقش زنان در هالآهدیایا  هاتیواقع

ی قلم و نشان دادن درست یا نادرست بودن حوزه، کاری است انتزاعی و در هالمیف

 از درستی یا نادرستی کل فیلم جدا باشد. تواندینم هاآن

. بنابراین توجه من در این بررسی امدهیندرا  بيگانه بيا فیلم اول کیمیایی،

، هاگوزنقيصر، رضا موتوری، دآش آکل، بلوچ، خاک، ی هالمیفت به معطوف اس

فیلم آخر به نمایش عمومی گذاشته نشد اما در  غزل، سفر سنگ و خط قرمز.

در دو شب متوالی، هر شب سه سئانس  ۱۳۶۱زمستان  ی سینمایی تهران،جشنواره

 به نمایش درآمد.
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ی چهارتای آن ها نوشتۀ لمنامهیفاست،  نظر موردفیلمی که در این نوشته  ۹از 

ها اقتباسی است از آثار نویسندگان مختلف که تای آنخود کیمیایی است و پنج

از  فيلم خاک از داستان داش آکل صادق هدایت، داش آکل عبارتند از: فیلم 

از داستان مزاحم اثر  غزلداستان آوسنۀ بابا سبحان اثر محمود دولت آبادی، فیلم 

 سنگ و سُرنا اثر بهزاد فراهانینمایشنامۀ سفر سنگ ورخس، فیلم خورخه لوئیس ب

 شب سمور اثر بهرام بیضایی.از فیلمنامۀ  فيلم خط قرمزو 

یی که هالمیف. اما حضور زنان در شودیمدیده « زن»یی ایمیکی هالمیفدر تمام 

. زنان رودینمی تزئینی فراتر هاجنبه، از حد زندیماساساً بر محور زندگی مردان دور 

و حضورشان در خط اصلی  شوندیمظاهر  هالمیفیۀ حاشبا سرنوشتی تغییرناپذیر در 

و درونی داستان اثری ندارد. پرداخت کیمیایی در همین نگاه کوتاه و گذرا به نقش 

تنها صورت ممکن زن هستند. به  هاآنزن، چنان بسته و بدون عمق است که گویی 

، در هر تفریحی که مردی احتیاج دارد، در هر ودریمدنبال هر سفری که مردی 

، زنانی هستند که با ردیمیمو هر زمان که مردی  کندیمجنجالی که مردی به پا 

گریه و التماس کردن، با رقصیدن و آواز خواندن، با دعا و ندبه و با موی و روی 

 .ی مردان خود را پررنگ نمایندهیمایبی چهرهخراشیدن و با شیون زدن، 

یماست.  فیبلاتکل، میان دو فرهنگ سنتی و مدرن، شیهالمیفکیمیایی در 

از اخلاقیات  شاحکام تیدرنهاامروزی بپردازد، اما  نگرواقعبه تحلیل ظاهراً  کوشد

ی امروزی نگرواقع. از طرفی با تعهد و مسئولیت و ردیگیمفرهنگ سنتی سرچشمه 

است  ۱”فرهنگ غیرتی“ دارهیداعآشنا است که پسند روشنفکران است و از طرفی 

یم دیتائی روشنفکری دارد و هم اخلاق سنتی را هاهیکنا. هم هاستتودهکه پسند 

یمی او بیش از همه بر سر نقش زن، خراب هالمیفو آوار این بلاتکلیفی در  کند

 .شود

و زنان ” خوب“. زنان میخوریبرمزن  دسته دوی کیمیایی عموماً به هالمیفدر 

مردان خود. آنان  راهبه چشمو  دربه چشمخوار، زنانی هستند غم” خوب“زنان ”. بد“

ـ  ایرؤ. بدون آرزو، بدون اندازچشمخود هیچ نیستند. زنانی بدون تخیل و تدبیر و 

عیت خود یا دیگران، حتی بدون کوشش حتی در خلوتشان ـ ناتوان از تغییر دادن وض

 در تفکر دیگران، زنانی که ممکن است ریتأثی و بدون ریگمیتصمکردن. فاقد قدرت 

. زنانی مانند مادر قیصر، اندیراضبه هرچه پیش آید،  هرحالبهبزنند ولی  نقگاهی 

داش آکل، شوکت فیلم خاک  کلامیبمادر رضا موتوری، نامزد صبور قیصر، مرجان 
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، زنانی هستند که به هر دلیل کاری جز ضجه ”بد“زنان گریان سفر سنگ. زنان  و

 ـبرای خود عقایدی کنندیمزدن و التماس کردن   ـدرست یا نادرست  . تمام زنانی که 

شان خود تصمیم بگیرند، مثل زن امروزی در مورد زندگی توانندیمدارند و تا حدودی 

، جزو هاآنامروزی فیلم رضا موتوری و امثال  فیلم خاک، زن امروزی فیلم بلوچ، زن

، ترقیدقفرهنگ سنتی و  عتاً یطبی، گذارارزشزنان دسته بد هستند. معیار این 

از چهارچوب قفس خود قدمی  خواهدیماست و وقتی کیمیایی ” فرهنگ غیرتی“

. یکی زنانی که امکان چرخش دارند و طبیعتاً ندیآفریمفراتر بگذارد، دو نوع زن دیگر 

. هاگوزن، مثل زن امروزی بلوچ و زن فیلم شوندیمتبدیل ” خوب“به زن ” بد“از زن 

دیگر زنانی با مفهوم استعاری، مثل زن فرنگی در فیلم خاک و زن فیلم غزل. ظاهراً 

م دید، کیمیایی خواهی کهچنان، اما گنجدینمی بالا بندمیتقسزن فیلم خط قرمز در 

دیگر دست به آفرینش  بارکی شب سمور داده است، ینامهلمیفبا تغییراتی که در 

 زن آشنای خوب خود زده است.

به شکلی که گذشت از بنیاد  هاآدمی بندمیتقسکه  داندیمی این مقاله سندهینو

ه به ن باشند شدهمیتقسغلط است. مگر در آثاری که در آن مردم فقط به بد و خوب 

چار ی کیمیایی دهالمیفتمام زنان در  رونیازایی رو به کمال و درگیر شرایط. هاانسان

یبفقر فرهنگی هستند که ناشی از نگاه کارگردان به زن است. منتهی او نوعی 

ی که غرور مرد را راضی کند فرهنگیب. زن داندیمی را خوب و نوعی را بد فرهنگ

 چهآناست. شاید ” بد“ی که در برابر غرور مرد بایستد فرهنگیباست و زن ” خوب“

، عمدی نباشد و از ناخودآگاه او تحت دیگویم شیهالمیفکیمیایی در مورد زن در 

ی غلط و رایج جامعه و فرهنگ مسلط بر آن، سرچشمه گرفته باشد، هاارزش ریتأث

زش نادرستی را که که هنرمند باید آگاه باشد و بدون فکر، ار جاستنیااما نکته در 

دهد اگر زنان دچار چنان افولی  تا نشاننکند و بکوشد  دیتائدر جامعه مطرح است، 

ی منفی خود را بر آنان تحمیل هاارزشدر نظامی است که شرایط و  شکیبهستند، 

 کرده است.

گفته شد، به دست  ازآنچهیی هانمونه، ادشدهی یهالمیفبا بررسی نقش زن در 

 خواهد آمد.
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 ی فيلم قيصرخلاصه -۱

. دو برادر غیرتی او، قیصر کندیمبه دختری تجاوز شده است. دختر خودکشی 

 کو قیصر ی شودیماز متجاوزین انتقام بگیرند. فرمان کشته  کوشندیمو فرمان، 

 .کشدیممتجاوزین را  کی

ند. اگر ی بیش نیستاچهیبازقاطع فرهنگی است که زنان در آن  دیتائفیلم قیصر، 

به دست دو  شکیب، کشتینمفاطی )خواهر قیصر و فرمان( به خاطر ننگ خود را 

ی فیلم همهاز  تریاساس. چرا سرنوشت این زن دیرسیم، به قتل اشیرتیغبرادر 

نیست؟ در برابر تعرض جنسی، بر او چه گذشت که دست به خودکشی زد؟ ظاهراً 

. حرکات کنندیمادران این ننگ را چگونه پاک مهم نیست، مهم این است که بر

بعدی برادران، باعث دلواپسی دو زن دیگر است. مادر و نامزد قیصر. مادر دائم التماس 

 کندینم” کاری“که پسران وضع را بدتر نکنند و خود را به خطر نیندازند. او  کندیم

. نامزد صبور و همیشه منتظر قیصر که فقط در ردیمیمسرانجام از غصه  کهنیامگر 

مرد خویش است، تقریباً در جریان واقعه هم قرار  خوراک و خوردفکر استراحت و 

، یا نامزدی چنین کشتینمو خود را  گرفتینم. فاطی اگر مورد تجاوز قرار ردیگینم

این فیلم،  . نفر آخر زنانعملیبیا مادری چنان غصه خوار و  شدیمو صبور  خبریب

ی نامزد قیصر صبور و بردبار اندازهبهرقاصه، دوست کریم )مرد متجاوز( است که 

قسمتی از انتقام که باید از کریم بگیرد، با او  عنوانبهنیست و در عوض، قیصر 

 شودیم بسترهم

 

 

 ی فيلم رضا موتوریخلاصه ـ ۲

ی تصادفی، به علت شباهت زیادش با الحظهکه در  استرضا موتوری سارقی 

 . پس ازابدییممردی اهل مطالعه )فرخ(، در زندگی فرنگیس، نامزد ثروتمند او، راه 

، رضا موتوری از عمل آن و نیای مختلف با هایریدرگجویی از فرنگیس و مدتی کام

یمی سرقت شده به پلیس، محلی را تعیین هاپولخود پشیمان شده برای تحویل 

 .شودیمش کشته . اما پیش از رسیدن پلیس، به دست همدستان سابقکند

که رضا موتوری توانسته است  شودیمزن )فرنگیس( نامزد فرخ، در فیلم ظاهر 

ی حال دیوانگان به تیمارستان مطالعهبه نامزد او که برای  اشالعادهخارقاز شباهت 
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ی زن راننده، کندیمکند. رضا موتوری از تیمارستان فرار  استفاده سوءآمده است، 

ی در کنار فرنگیس )که موتور. رضا بردیمی فرخ، نزد نامزدش فرنگیس جابهاو را 

بقهطمطلقاً تفاوت نویسنده و سارق را نفهمیده است(، چندی در زندگی و تفریحات 

و در  کندیممعرفی  جویی از فرنگیس خود راو پس از کام زندیمی مرفه، پرسه 

که اگر لطف و صفایی هست، در زندگی مردم  فهماندیمسخنان قالبی خود به زن 

، زن هم از کندیمکه رضا موتوری فرنگیس را ترک  آن از پسفقیر است و طبعاً 

 .شودیمفیلم حذف 

ی از زندگی یک مرد است و زن حضور ادورهموضوع فیلم،  نمیبیمچنان که 

مهم نیست. مهم این دو مطلب است که دختر عمداً  جا نیاگذرای تزئینی دارد. تا 

ی دختر امروزی نمونهرولزرویس دارند( و هم ظاهراً  اشخانوادههم ثروتمند است )

، به زندگی پرهیجان علاقه دارد زندیممدرن است؛ راجع به تمایلاتش آزادانه حرف 

ی از خامی و اهیمابا چنان  هانیای همه. اما کندیممرد دلخواهش را خود انتخاب  و

زن مدرن، تنها انزجار  عنوانبهابتذال درآمیخته است که چنین زنی ـ عمداً یا سهواً ـ 

 .زدیانگیبرمما را 

 مرفهی طبقهدر این فیلم کیمیایی دست به تحلیل پوچی و تهی بودن زندگی 

ی فارسی، جوانی فقیر، دختر هالمیفیِ ی قدیممعادلهلکه بر اساس همان نزده است، ب

ی دل فرونشانده است. )البته عدم عقدهثروتمندی را از هر حیث تصاحب کرده و 

توجه کیمیایی به نقش زن در فیلم رضا موتوری، در مورد مرد نویسنده )فرخ( هم 

که فقط از  کندیملی ترسیم مصداق دارد(. کیمیایی فرخ نویسنده را با چنان شک

ی مرفه که اسندهینو. موجودی مسخره، ابله و ادایی، رودیمیک ضد فرهنگ انتظار 

از سر تفنن به مطالعه در احوال دیوانگان پرداخته است. این نمونه بر چه کسانی 

ی این سرزمین گذشتهی هادههمنطبق است؟ آیا این تصویر نویسندگان رنج آشنای 

 است؟

کیمیایی در فیلم رضا موتوری آگاه یا ناآگاه )هرچند قرار است که هنرمند آگاه 

یمشرایط سخت و هزاران مانع درس  رغمبهباشد( زن واقعی مدرن را ـ زنانی که 

 ، زنانانددهیکوشو در جهت پیشبرد علم و فرهنگ این جامعه  کنندیم، کار خوانند

و پرورش عالمان و ادیبان فردا را  انددهکرسرنوشت سازی که در کنار مردان تلاش 

ی که پول، فاسدش کرده است و از آزادی و بندوباریبـ با زن  اندگرفتهبه عهده 

و  زدیآمیمـ درهم  داندیمرا  هاکابارهمدرن بودن فقط سلمانی رفتن و رقصیدن در 
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از سوی  و کندیمدر پشت رسوا کردن چنین زنانی، زن مدرن و آزادیخواه را تخطئه 

ـ از طریق  کندینمرا که حق طبیعی هر مخلوقی است ـ زن و مرد فرقی  آنچهدیگر 

تا خودِ حق را تخطئه  گذاردیم( به نمایش شهیریب ی مرفهطبقه) دفاع رقابلیغزنی 

ی در همین حد است. زنی ظاهراً مدرن که به دخترش دیتأککند. مادر فرنگیس هم 

سنتی و با صفا  اصطلاحبه. اما مادر رضا موتوری زن آموزدیمآداب فریب مردان را 

در “و در مواقع تنهایی  کشدیم، سر حوض رخت آب بنددیماست که چادر به کمر 

، از ”دهدیمرا  دهیکوبگوشت لقمه ک، همان زیر چادر ترتیب یسر فلکهسینمای 

ی سر فلکه و را که در سینما” فرهنگ غیرتی“ی ندارد و همان اصول ادهیعقخود 

 .دهدیمآموخته، پس  اشیزندگتمام 

واج ی جز راجهینتی مشابه چه هالمیفنمایش زن به این صورت، و در این فیلم یا 

غلط دارد؟ و محافظان آزادی زنان چه راه بهتری برای تهمت زدن به زن مدرن 

 امروزی پیدا خواهند کرد؟

 

 ی فيلم داش آکلخلاصه ـ ۳

را در درگیری با  اشیزندگی است که سالانهیمی روزشتداش آکل پهلوان 

. گرددیمی او خانوادهی شهر خلاصه کرده است. بنابر وصیت دوستی، قیم هابزنکهی

. به دست نیاوردن دختر شودیمدر همین رابطه عاشق دختر جوان خانواده، مرجان 

یی که او درد خود تا جا شکندیمی جوان، کمر داش آکل را پسرو شوهر دادن او به 

، دشمن است درآمدهی که داش آکل کاملاً از پا الحظه. در بردیمی روسپرا نزد زنی 

با  شودیم. اما داش آکل در همان حال موفق زندیماز پشت به او خنجر  اشنهیرید

 او را خفه کند. شیهادست

فیلم داش آکل بر اساس داستان داش آکل در کتاب سه قطره خون، اثر صادق 

است. هدایت در این داستان کوتاه، زندگی و رفتار داش آکل را  شده ساختههدایت 

ی خاموش در پشت داستان سؤالرمز و  صورتبهو دنیای مکتوم مرجان  زندیمقلم 

، اما در همان چند کندینمطرح ظاهر م صورتبه. اگر هدایت مرجان را شودیمحفظ 

ی وزن و اعتبار داستان را به مرجان و دنیای ذهنی او همهسطر آخر رمان، ناگهان 

. در پایان داستان با زنی شناسدیمو خواننده، روزگار ناراضی او را  کندیممنتقل 
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پنهان کرده و اکنون پرنده،  هاسالعشقی فروخورده را  بساچهروبرو هستیم که 

که مرده و مرجان  زندیملوطی مرده است. داش آکل درواقع حالا حرف  آورغامیپ

ی در قفس ـ که نمایش خود اوست پرندهحرفی بزند و در مقابل  تواندینم حالا هم

 .دهدیمـ با فروریختن اشکی آرام، خویشتن را بروز 

قش نان نهرچند کیمیایی با ایجاد تغییرات فراوان در داستان صادق هدایت، به ز

ی هم به داستان افزوده، اما مثل ارقاصهبیشتری از اصل داستان داده و حتی زن 

ی ربهضاست. در فیلم،  شدهاستفادهبرای رونق بخشیدن فیلم  هانقشهمیشه از این 

را که در اصل داستان،  چهآنو کیمیایی  شده حذفاساسی و نهایی داستان هدایت 

. تماشاچی بارها و بارها صورت کشاندیم ظاهرهبپنهان جریان داشت،  صورتبه

داش آکل دیده و هر بار  چهآن از، بیش و بیشتر ندیبیمی سینما پردهمرجان را بر 

رمز  شیپ از شیبـ  نشدهینیبشیپهیچ عملی برایش  که جاازآنـ  شودیمکه دیده 

ی شب زفاف مرجان، و این رمز با افزودن نمایش صحنه دهدیموجود خود را از دست 

رود. در نمایش مکرر مرجان، بیننده نه به عمق و بعد بیشتری در به کلی از بین می

 .کندیمی پیدا ترشاعرانهو نه حضورش خاصیت تمثیلی یا  ابدییممورد او دست 

از  ترزشتو بسیار پیرتر  شودیممرجان در داستان هدایت به مردی شوهر داده 

 شدهحذفنیز  رودیمداش آکل، اما در فیلم، حتی این جنبه از ستمی که بر زن ایرانی 

و تماشاگر  دهندیمی اوست شوهر برازندهاست. مرجان را به پسری جوان و سالم که 

 .ندیبیممرجان را خوش و خرم و راضی از این ازدواج 

کیمیایی در فیلم، مرجان را با پوشاندن شلوار و شلیته و چادر و پیچه، زن سنتی 

که با تسلیمی خوشایند سرنوشت خود را پذیرفته است. اما در داستان  کندیممعرفی 

هدایت، مرجان دختری است که در نظام غلط پدرسالار درد خود را تنها در گریستن 

 .کندیمشت خود دارد آشکار پنهان و آرامی که دنیایی از فاجعه پ

. عشقی که گذردیمدر داستان هدایت، از عشق داش آکل به مرجان، هفت سال 

نیست که فقط با  مدَ کو این عشق کار ی بنددیمی ایشان ریشه هردودر سکوت در 

، ابدیینمدست  مرجانارضای جسم کامل شود. اما در فیلم، زمانی که داش آکل به 

عاشق داش آکل  هاستسال. رقاصه که دهدیمر رقاصه، تسکین درد خود را در بست

لاشهو داش آکل نه خود را که  شودیمی مبادله لهیوساست در شب زفاف مرجان، 

یی به اصل هاصحنهی این دو شب و افزودن چنین سهیمقا. بخشدیمی خود را به او 

کیمیایی  چهآنخلاف داستان، موضوعی ندارد جز ترسیم رنج داش آکل و شاید به
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 خواهی مرجان. زیرا خاصیت سینما و تصویر است که چهره، ویران کردن خواستهیم

 مکداچیهو این مقایسه به نفع  ندیبیمی رقاصه چهره، تماشاگر، مرجان را در ناخواه و

یدرمغاصب  صورتبهقاصه را که خود محروم دیگریست، از دو زن نیست. چون ر

ی داستان همهشاعرانه دارد، پاک روسپی کرده و  و مرجان را که در کتاب بُعدی آورد

 .کندیمی جنسی سطحی سقوط رابطهبه یک 

 

 

 ی فيلم بلوچخلاصه ـ ۴

. فروشندیمی قدیمی سکهی تهرانی در بلوچستان به دو مشتری، قهیعتدو دلال 

و هم  شوندیم. هم پول را صاحب کشندیمخریداران را  هادلالپس از انجام معامله، 

. پس از تجاوز به خورندیبرمسر به نیست کردن اجساد، به زن بلوچ  درراهرا.  هاسکه

. دو دلال، اجساد را گذاشته کندیمتیراندازی  هاآن. بلوچ در تعقیب کنندیماو فرار 

یمدو جسد را خودش با تیر زده است دستگیر  کندیم. بلوچ که گمان کنندیمفرار 

 رسم و اسم. زن بلوچ که از طریق زنی محلی افتدیمو در تهران به زندان  شود

. بلوچ پس از دیآیم، به دنبال شوهر به تهران کرده دایپمتجاوزان و قاتلین اصلی را 

. بعد تصادفاً به زنی ثروتمند کشدیمآزادی از زندان یکی از دو نفر قاتل را یافته 

. روزی که بلوچ تصادفاً دهدیمی او تدریجاً تغییر سر و ظاهر لهیوسبهو  خوردیبرم

” کار“ی اعشرتکدهخودش در  که زن فهمدیم، اولاً کردهیمزن ثروتمند را تعقیب 

که زن ثروتمند با دومین دلال عتیقه که حالا آدم معتبری  ابدییدرمو ثانیاً  کندیم

بود. اما در همین لحظات  کردهشده مرتبط است و اصلاً به دستور او بلوچ را اهلی 

 ریرگد. بلوچ و دلال عتیقه اندشده مندعلاقهکه به هم  ابندییدرمبلوچ و زن ثروتمند 

یملوچ زن ثروتمند را به خانه . بشودیمو مرد کشته  داردیبرم. زن زخم شوندیم

 بلوچستان. روندیم باهمدنبال زنش و  رودیمو خود  رساند

ی دلالان است، مثل اکثر زنان واسطهدر فیلم بلوچ، همسر بلوچ و زن محلی که 

ی اجزاء را به هیبقتا  روندیمی دیگر کیمیایی چون ملاط ساختمان به کار هالمیف

انسان مطرح نیستند. مشکلات فقط بر یک  عنوانهبهم بچسبانند. هرگز خودشان 

. زنان بازتابی ندارند یا ما نباید بدانیم که دارند. خط داستانی دیآیمنفر ـ مرد ـ فرود 

نه خط روانشناسی و شخصیت شناسی. در  کندیمرا معرفی  هاآنبرای لحظاتی 
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حقیقت زن بلوچ همان داستان مرد بلوچ را دارد، اما داستان مرد بلوچ است که گفته 

و ظاهراً  کشدیمرا به دوش  هاستمو  هاییرسواو زندگی کسی که عملاً بار  شودیم

در تهران ماجراهایی بر او رفته است اصلاً مطرح نیست. تنها زنی که در این فیلم 

، اما دهدیماست که با نفوذ شخصی، بلوچ را تغییر مطرح است، زن ثروتمند تهرانی 

ی خود، که به ارادههم نه به ” بد“که این زن  شودیمدر پایان، تماشاگر متوجه 

 مندعلاقه با، عمل کرده است و ترسدیمکه از انتقام بلوچ  فروشقهیعتدستور مرد 

 زن سنتی“به ” بد زن امروزی“شدن به بلوچ و خود را سپر بلای او کردن، ناگهان از 

 .شودیمبدل ” خوب

بدین ترتیب بار دیگر، زن امروزی با زن ثروتمند )که در فرهنگ انقلابی حتماً 

باید بد باشد( یکی شده و خیال تماشاگرانی که مخالف ثروت و زن امروزی هستند، 

 .شودیمراحت 

 

 

 ی فيلم خاکخلاصه ـ ۵

یمدو پسر بابا سبحان، صالح و مسُیبّ در مقابل زورگویی ارباب ده )زنی فرنگی( 

غلام و دار و  جمله ازبا عمُال ارباب  شانکشتزمینِ زیر  داشتننگهو برای  دنستیا

و صالح هم غلام را  شودیم. مسیبّ در این درگیری کشته شوندیمدرگیر  اشدسته

 .رساندیمبه قتل 

ی آباددولتی بابا سبحان، اثر محمود سنهاساس داستان بلند آوفیلم خاک بر 

ی عطاءالله و ارباب وهیب، عادله، بابا سبحانی سنهی در آوآباددولتاست.  شدهساخته

و آشنا در این سرزمین، روبرو  دارشهیرکه خواننده با زنی  کندیمده را چنان مجسم 

 آلاتنتیز، دستبند و طلادندانعد، زنی فربه با موهای مشکی مج“. عادله شودیم

” چشم و زبان مردم“اش، او را به خاطر وارث شوهری است که در زمان حیات” فراوان

ده، صاحب اعتبار و اختیاری است که  شوهر در. زنی که به علت نفوذ کردیمتحمل 

یب. او پس از مرگ شوهر بردیماینک این اعتبار را در جهت تمایلات خود به کار 

پیش به او چشم داشته ـ  هاسالبه غلام پسر صدیقه گدا ـ که زن از  تواندیم مانع

اما کسی ملکش را به او اطمینان “به دنبال تکه زمینی بوده  هاسالفکر کند. غلام 

امکان  توانستیمغلام به زمین زیر کشت صالح نظر داشت و تنها عادله .” کردینم
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به دست آوردن آن را فراهم کند. بدین ترتیب عادله برای به دست آوردن غلام، و 

تا زمین را بفروشد. صالح تسلیم زور  داردیموای زن و زمین، صالح را وسوسهغلام به 

و در همین رابطه، به دنبال درگیری لفظی که بین او و غلام  شودینمعادله و غلام 

، کندیمیّب که مرگ را در برابر چشم غلام مجسم و درست با رسیدن مس آمدهشیپ

. مسیّب با شودیمو خود متواری  کشدیمبه صالح حمله کرده او را  اریاختیبغلام 

، پدر زندگی خود را به دنبال پسر دیوانه از دست شودیممرگ برادرش صالح، دیوانه 

 ریگنیزم، ندکیمرا سقط  اشبچهو شوکت که با دیدن جسد شوهرش صالح،  دهدیم

دربه دری خود را به  هامدت. در پایان غلام بعد از ماندیمی مادرش خانهدر 

 ردیمیمو مسیبّ در تصادف با موتورسیکلت  کندیمژاندارمری معرفی 

یشکتغییراتی که کیمیایی در کل داستان داده است و کشت و کشتارها و دسته 

در  چه آنبحث در جای دیگری است اما  درخوریی که بر اصل داستان افزوده، ها

 این مقاله مطرح و مهم است تغییر شخصیت عادله و شوکت در فیلم خاک است.

ی عادله، یک زن فرنگی ارباب ده است. با این تغییر نابجا ـ که جابهدر فیلم، 

ی زن هاچهره نیدارترشهیری ساختمان داستان را بر هم زده است ـ ما یکی از کلبه

داری ایران را که دولت آبادی در کتاب آفریده بود، بر ی زمینجامعهدر  ماندهیباق

. در فیلم معلوم نیست این زن فرنگی متعلق به میدهیمی سینما از دست پرده

و فقیر میان  کور و سوتی ادهکدهکجاست؟ با کدام انگیزه در کشوری غریب و در 

ی روحی رابطه نیترکوچککسی که ؟ کندیممشتی مردم پابرهنه و دشمن، زندگی 

آیا  ؟کندیمو فرهنگی با اهالی ده ندارد، چرا این غبار و خشکی و تنهایی را تحمل 

؟ به فرض به دست آمدن شودیمسودجوست؟ کدام سودی از این برهوت حاصل 

ی زهیانگنیست، چرا در آنجا مانده؟ اگر  هاآنمنافعی، وقتی جایی برای استفاده از 

ی فشار زن فرنگی به صالح برای زهیانگفشار عادله به صالح به خاطر غلام است، 

 زمین؟ تکه کچیست؟ به چنگ آوردن ی

ی عادله، به دنبال معنایی فراتر از یک جابهشاید کیمیایی با انتخاب زن فرنگی 

ی اهقولمبار تعهد و مسئولیت که  سوکفرد باشد. معنایی استعاری یا سمبلیک. تا از ی

ی اجانب ندهینما شودیمروشنفکرانه است پذیرفته باشد و به همین دلیل زن فرنگی 

ـ که این خود به ساختمان دیگری در داستان نیاز دارد ـ و از سوی دیگر با حضور 

 گذشته، نقش جدیدی ساخته باشد. "یهافارسیلمیف"های ”بدمن“ی جابهیک زن 
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ی شوهر را سادهنوع دیگر است. زندگی  ی، زنی ازآباددولتشوکت در داستان 

ی است که در فصل رفتن غلام تظاهریبپذیرفته و به حداقلی قانع است. او چنان زن 

ش ، گردی شکمخزدیمکردن با شوهرش، به کنج اتاقی خلوت  بگومگوو  شانخانهبه 

 گزدیمرا  هالب. او کندیمو بدون نمایش و تظاهری، آرام گریه  ردیگیمرا در دست 

ی فرزندی است که در شکم ندهیآی او باخبر نشوند. گویی نگران هیگرتا دیگران از 

. در زندیمی خاموش حرف اهیگرگفتن کلامی، از طریق دارد و فقط با اوست که بی

حتماً در مقابل دیگران ـ ندارد.  همآنفیلم کیمیایی شوکت، نقشی جز شیون زدن ـ 

در داستان به هنگام دیدن جسد شوهرش اکتفا نکرده، ی شوکت هانالهکیمیایی به 

ی مختلف مردان که در فیلم به هایریدرگاز اشک و فغان او چون موزیک متن در 

 . شوکت در فیلم نه خلوتی دارد و نه دنیای درونی.کندیموجود آورده است، استفاده 

 

 هاگوزنی فيلم خلاصه ـ ۶

 "قدرت". رسندیمجدایی به هم  هاسالدو مرد، دو دوست قدیمی، پس از 

. پلیس در تعقیب قدرت رفته دست ازمعتاد و  "سیدّ"و مجروح است، و  رخوردهیت

ی مستاجرنشین هاخانهی در یکی از ااجارهاست. قدرت در منزل سید که اتاقی 

با  زارلاله ی یکی از تئاترهایشهیهنرپ "فاطی". شودیمجنوب شهر است مخفی 

. سید که در همین شودیمگاه قدرت توسط پلیس کشف . پناهندکیمسید زندگی 

 ستدیایمتغییر حال داده است، در کنار قدرت  قدرت بای نیهمنشمدت کوتاه در اثر 

 .شوندیمی پلیس به خانه، هردو کشته حملهو در 

ی تحمل و بردباری است با این تفاوت که آموخته مجسمهبار دیگر  هاگوزنزن در 

یزندگ. پس نیمی از کندیم نیتأمنق هم بزند. او با کار در تئاتر، زندگی سید را هم 

ی دائم ندارد، و نیمی شکنجهکه چون زن است نصیبی جز  گذراندیمیی درجارا  اش

ن ازدحام ی میااخانهدیگر را در کنار کسی که روزی مرد دلخواهش بود و در 

 .دهدیممحرومانی از نوع خودش از کف 

ی مناسبی برای پرداختن به زندگی زنی رو به فنا نهیزم تواندیماین چند سطر 

محتاج است ـ اندکی خلوت و  چهآنباشد که نه در دنیای کار و نه در زندگی، به 

. اما در فیلم، وجود این زن زیر بار ابدیینمعاطفی و روحی ـ دست  نیتأمآرامش و 
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هم به چیزی  لمیفدر زندگی که در  تنهانه. زن شودیمی فیلم، گم مردانهروابط 

، روحی داشته باشد نیتأم. او در محل کارش که باید تمرکز عاطفی و ابدیینمدست 

به  کندیم. در تئاتر به زنی که میان مردان کار آوردینمجز شکنجه چیزی به دست 

ی واقعی حمله و دفاع صحنهی تئاتر او، صحنه پشتو عملاً  کنندیمچشم بد نگاه 

 برای تفریح تماشاگر و هاصحنه، بلکه در فیلم از این مینیبینماست. ما این عمق را 

یمی متلک استفاده مبادلهو دعوا به راه انداختن مردان و ” آکسیون“برای ایجاد 

نی که در این دعوای با مردان، برای حفظ خود، مجبور . خود زن مطرح نیست، زشود

ی جاهببدل به مرد شده است. کیمیایی  ناخواه خواهکند و  مثلبه مقابله هاآناست با 

، دقایق بیشماری از فیلم را صرف بیان خاطرات جوانی زیانگغمپرداختن به این تغییر 

 ی قدرتهاحتینصی مکرر که سید چرا معتاد شده و هاحیتوض. صرف کندیمدو مرد 

که سید باید دست از اعتیاد بردارد. صرف به تصویر کشیدن احیای غیرت سید و 

ی زورگو و رفتن به کلانتری و صاحبخانهی او با دلال مواد مخدر و هایکار کتک

 غیره.

که مطرح که کیمیایی با زنی  شودیم، بیشتر معلوم رودیمهرچه فیلم جلوتر 

کرده حرفی برای گفتن ندارد و استفاده از محیط تئاتر و وجود زن صرفاً محض 

آن صحنه را قیچی کرد و یک فیلم  توانیماست و عنداللزوم  هاآنتماشایی بودن 

ی هالمیفی کامل به دست داد. )کاری که در رژیم اسلامی عملاً با این فیلم و مردانه

است، طوری که  مانده معطلی کلبهفیلم زن  نظیرش صورت گرفت(. در اواخر

از داستان فیلم، به  درواقعو  رودیمو به منزل خواهرش  کندیمرا جمع  شیهارخت

یای دن ی که کیمیایی توانسته با موفقیتاصحنه. تنها کندیمی خواهر کوچ خانه

ی خواستگاری دختر همسایه و صحنهی زنان را نمایش دهد، عاطفهمحروم اما پر 

 .گذردیمحوادثی است که در آن روز 

 ی فيلم غزلخلاصه ـ ۷

را به  هاآنشان ی از دشمنانادسته. کنندیمی جنگلی زندگی اخانهدو برادر در 

زنی به نام غزل را  تربزرگ. روزی برادر کشانندیمی مختلف و گرفتاری هایریدرگ

، اما برادر کوچک شودیمکِش هم پیش ترکوچک. زن به برادر آوردیمبا خود به خانه 

یم، نسبت به غزل خشم ندیبیمی دور شدن برادر از خود که حضور زن را مایه
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 هاآنتا غزل را سر به نیست کنند.  رندیگیم. سرانجام هر دو برادر تصمیم ردیگ

 .کنندیمیرون ، از جمع خود نیز باندآوردههمان طور که زن را به جمع خود 

است.  شدهساختهاثر خورخه لوئیس بورخس ” مزاحم“ی قصهفیلم غزل بر اساس 

به  تربزرگدر داستان مزاحم، بورگس زنی روسپی است که توسط کریستیان، برادر 

ی آماده” تسلیمی حیوانی“و با  رسدیم. زن به زندگی دو برادر شودیمخانه آورده 

. مردان کندیمزن، برادران را عمیقاً وابسته به خود  کمکماست. اما  هاآنخدمت به 

و زمانی که برای رهایی از این  رندیگیمندانسته در سیطره و نفوذ جادویی زن قرار 

 شوندیم، متوجه کنندیماش را از خانه دور و جسم کشندیمی پنهان او را سلطه

هری او به حضوری درونی و . اینک حضور ظااندشدهکه بیشتر از گذشته گرفتار زن 

یمکه از دسترس و آسیب دور است و جدایی از آن محال به نظر  شدهلیتبدپنهان 

نیاز مشترک “ ساختیمی جدیدی به یکدیگر نزدیک رشته. برادران را اکنون رسد

 ”به حضور او و از سویی فراموش کردن او

تنهایی برادران، درخت داستان. غم  نیرازایغ شودیمدیده  زیچهمهدر فیلم غزل 

رقابت دارند، قسمت  هاآنو با  کنندیمی نابکار که برادران را تهدید اعدهدزدی و 

ی فیلم مستمع آزاد است. در داستان عمدهو غزل در قسمت  پوشاندیماعظم فیلم را 

ی او را بخری، به کار بگماری، توانیم. شودیمکوتاه مزاحم، زن در حد اسطوره مطرح 

او سرنوشت تو است. اما فیلم غزل فیلمی است  همهنیباادور بیندازی یا بکشی، اما 

مطرح است زندگی برادران است که با حذف  آنچهباشد.  تواندیمکه بدون غزل هم 

مدت  توانستیمهم فیلم  هادنیکش ونشان خطو  خورد و زداو و افزودن بعضی 

مانده است.  کاریبظ کند. غزل در این فیلم در حد مناظر زیبای طبیعت خود را حف

ی خود و ترک کردن محل، خانهدر پایان فیلم، برادران با کشتن غزل و آتش زدن 

 ی که از آن گریزی نیست.ارابطهی شدهافسونتا  مانندیمط مخببیشتر به افراد 

 

 ی فيلم سفر سنگخلاصه ـ ۸

، شاهد کتک خوردن مرد نمازخواندنی در حال ابهیغربر سر کوهی، مرد 

یمسنگتراش تنهایی است. غریبه پس از تمام کردن نماز، بدن خونین مرد را به ده 

. آهنگر و مرد سنگتراش بردیمی آهنگر خانهو به راهنمایی خود او، وی را به  آورد

، اما در اندبودهی سنگ آسیابی برای ده خود هیتهی دیگر، قبلاً هم در فکر اعدهو 
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ی آهنگر، خانه. غریبه در اندداده ازدستاین کار موفق نشده حتی پسر آهنگر را هم 

و خود نیز همراه مردان عازم سفر  کندیمی سنگ تشویق هیتهبار دیگر مردان را به 

. در این راه فاطمه عروس آهنگر را که تنها و بدون سرپرست است نزد شودیمسنگ 

و  شودیم. حیدر به دست مزدوران ارباب کشته سپارندیمحیدر کدخدای ده بالا 

. مردان ناچار دختر حیدر و فاطمه را با خود به سفر ماندیم سرپرستیبدختر او نیز 

 .برندیمسنگ 

ی بهزاد فراهانی نوشته” سنگ و سُرنا“ی شنامهینمااساس  بر سنگفیلم سفر 

 دانمیمنمن به متن اصلی نمایشنامه دسترسی نداشتم و  متأسفانهاست.  شدهساخته

، داستان امدهیشن اشدربارهکه  آنجا. اما تا اندداشتهطرح و نقشی  چه آنزنان در 

 .گرددیماساساً بر حول غیرت و حمیّت و دریادلی و مصائب مردان 

زنان فیلم سفر سنگ تنها به خاطر حفظ ناموس و در حمایت مردان، در سفری 

. بدین ترتیب اگر کسی این زنان را در اندشدهاست همراه ” فقط در شأن مردان“که 

 و بودخانه، تحت حمایت داشت، سفر ایشان در کنار مردان ضروری نبود. زیرا اساساً 

. اما مثل همیشه کیمیایی کردینمجاد در تصمیم و عمل مردان تغییری ای نبودشان

ی خوبی برای تحریک همت و غیرت مردان ساخته است لهیوساز حضور زن در فیلم 

ننگ بر “ زندیمبانگ  کنندینمتا جایی که فاطمه به مردانی که در این سفر شرکت 

زنان فیلم سفر .” کنندینممردانی که در سفری که دو زن در آن هستند، شرکت 

در مقابل هر کشت و کشتاری که  کهنیاسراسر فیلم نقشی ندارند جز  سنگ در

ی گوشخراش هاونیش، مثل زنان قبائل عرب کَل بزنند یا با اندازندیممردان به راه 

 یجابهخود مرگ آنان را باعظمت سازند. گویی زنان، گروه همسرایانی هستند که 

. زنان در این کنندیم متأثرردان ، تماشاچی را با تراژدی زندگی مهاصحنهاثربخشی 

که قهرمانان مرد، برای نمایش حرکات قهرمانی  اندشدهفیلم بدل به تماشاگرانی 

 خود، به آن احتیاج دارند.

همین نیست؟ عنصری که کیمیایی برای  مردسالاری جامعهراستی نقش زنان در 

یمنرونق بخشیدن به فیلم افزوده، برخلاف تصور خود او چنین حقیقتی را اعلام 

 ؟کند
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 ی فيلم خط قرمزخلاصه ـ ۹

امانی پسرک فقیر دیروز و ساواکی امروز، با چند نفر از دوستانش در شمال ایران 

و از حوادث سیاسی و تظاهراتی که مردم علیه  ندیآیم. به تهران شکارندمشغول 

ش که ی ثروتمند سابقاهمحلهم، نگرانند. امانی با لاله اندانداختهرژیم شاه به راه 

. در شب عروسی، امانی دلواپس حوادث کندیمحالا پرستار بیمارستان است ازدواج 

ل چند تلفن که به . در پایان عروسی، به دنبابردیمانقلاب است و از درد معده رنج 

 مأموران. رودیمی ساواک اداره. به کندیمامانی خانه را ترک  شودیم هاآنی خانه

 رشدهیدستگهستند. امانی از یک انقلابی  هاپروندهمشغول سوزاندن  آنجاساواک در 

. بعد مدت دیگویمی پوچ بودن انقلاب دربارهو در ضمن نظراتش را  کندیمبازجویی 

. کنندیمی جریان حوادث سیاسی و انقلاب ایران، مشاجره دربارهاش رییسزیادی با 

و یک کلت و تعدادی عکس برادر  کندیمدر غیبت امانی، لاله اتاق او را جستجو 

است، به جمال  کارهچهبداند شوهرش  کهآن. برای کندیماش را پیدا چریک

یمی است تلفن اکارخانهش که حالا جوان انقلابی و کارگر شبکار ای سابقهمحلهم

. متوجه گرددیبرمبه خانه  جاگذاشته. امانی برای برداشتن آدرسی که در خانه کند

لاله اتاق او را گشته و کسان دیگری را هم در جریان شغل او قرار داده است.  شودیم

های مکرر که شکل به پرسش کندیمعده، شروع امانی با عصبانیت و همراه با درد م

 کهیدرحال. کندیماو را شکنجه  کمکمگیرد. بازجویی کردن از لاله را به خود می

ی ارانهیفقی کودکی و زندگی دربارهاست، امانی طی تک گفتار بلندی،  مرگروبهلاله 

ودن خود را و علت ساواکی ب زندیمی ثروتمند لاله داشته حرف زندگکه در جوار 

غفلت امانی استفاده  لحظه ک. لاله از یخواندیم اشیکودکی دوران هاتیمحروم

. درست در همین کندیماما فرار  شودیم. امانی زخمی زندیمو با کُلت او را  کندیم

و با شلیک  رسدیمی از پای درآمده است، جمال کارگر انقلابی سر کلبهلحظه که لاله 

 .کشدیمچند گلوله کار ناتمام لاله را تمام کرده و امانی را 

 ۲ ی بهرام بیضائینوشته” شب سمور“ی امهنلمیففیلم خط قرمز براساس 

ی اسادهی شب سمور، خواننده با لاله دختر جوان و امهنلمیفاست. در  شدهساخته

و این آشنایی  شودیمروبروست که در راه بازگشت از سفری، تصادفاً با امانی آشنا 

که  شودیممتوجه  کمکم. در شب عروسی لاله انجامدیمکوتاه، خیلی زود به ازدواج 

شناخت روشنی از شخصیت و شغل شوهرش ندارد. چند تلفن مشکوک به شوهر، 
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ی مادرش او را هااضطرابداماد و ی خواهر هاهیکنای دوستش، نیش و هایشوخ

. لاله کندیم. در پایان عروسی، امانی خانه را ترک کندیممتوجه شرایطی غیرعادی 

با تماس تلفنی با مادر  کندیمکه از تنهایی و ترس و تردید کلافه شده است، سعی 

خود، دوستش، شرکای امانی و حتی شماره تلفنی تصادفی، بار دیگر شناختی نسبت 

ی مادر، آرامش دروغین دوستش، ترس و خاموشی هاینگران شوهرش پیدا کند.به 

یمی دوپهلوی شرکای امانی بر اضطراب و وحشت او هاحرفی عزادار و خانواده

 کند.ش پا گرفته بود، تقویت می. شکی که در دلدیافزا

 . در کشوی میز امانی یکرودیملاله به دنبال یافتن حقایقی به اتاق شوهرش 

 زیچهمه. لاله که به کندیمکُلت، پنجه بکس و عکس دونفری خود و برادرش را پیدا 

ی ازدواج لاله با مرد دیگری، به غصهجمال که از  اشپسرعمهمشکوک شده است به 

یمو از او  کندیمپناه آورده است، تلفن  اشختهیر همبهسیگار و مشروب و اتاق 

تا از محل کار شوهرش اطلاعاتی به دست آورد. امانی به دنبال آدرسی که در  خواهد

. امانی با ردیگیم. لاله ترسیده از او کناره گرددیبرماست به خانه  جاگذاشتهخانه 

نسبت به او خیالی بیش نبوده،  شیهاشکی همهکه  کندیممهربانی لاله را متقاعد 

 شودیم، اما امانی متوجه شودیمامانی کشیده کرده به سمت  چهازآنلاله پشیمان 

که در غیبت او، لاله اتاق را وارسی کرده و حتی به محل کارش تلفن زده است. 

خود  کوشدیم، خواهدیم. عذر زندیم، او را کشدیمترسیده و عصبانی بر سر او داد 

. با تلفن جمال، شودیماز حرکات او، دوباره از او دور  زدهرتیحرا کنترل کند. لاله 

یماست. از لاله بازجویی  قرارگرفتهکه فرد دیگری هم در جریان  فهمدیمامانی 

او را کتک بزند.  شدتبهکه  کندیمی لاله، امانی را وادار آزاردهندهی هاسکوت. کند

ی امانی، تبدیل به هاکتک جیتدربه. کندیمامانی را شکنجه  شیهاحرفلاله با 

ی که امانی الحظهدر  .بردیم مرگروبهکه لاله را  شودیمی اانهیوحشی هاشکنجه

گریزد، . امانی، زخمی شده، به کوچه میزندیماز او غافل مانده است، لاله با کلت او را 

یمی دیگر او را گلولهو در کوچه با شلیک چند  رودیمش به دنبال زحمتبهلاله 

 .کشد

که تا حدودی  کندیمکیمیایی در فیلم خط قرمز، ظاهراً زن جدیدی را مطرح 

هنوز از یکسو در پی ساختن  که جاآن ازمتفاوت است. اما  اشیقبلی هالمیفبا زنان 

 هاتیشخصروحی  لیتحل و هیتجزفیلمی باب روز است و از سوی دیگر قادر به 

دمدار نیست، خواهیم دید که ی مراجامعهروانشناسی خاص زنان در  خصوصبه
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ی که احادثه سازدیمی بیرونی و پرماجرا، بار دیگر فیلمی هاصحنهچگونه با افزودن 

ی هاجنبهچنین کیمیایی ناتوان در پرداختن به . همچرخدیمبر محور زندگی مردی 

، گرددیمی و ابعاد پنهان در فیلمنامه که تدریجاً منجر به تغییر لاله شناختروان

ملحق کند تا تکلیف  شیهالمیف” خوب“ی زنان دستهسرانجام او را به  شودیمجبور م

 شخصیت زنی را که در فیلم مطرح کرده است معلوم نماید.

ی است که با آگاهی آوراضطرابی شب سمور از درون مملو از فضای نامهملیف

. فیلم خط انجامدیمو به فاجعه  کندیمتدریجی لاله و عناصر درونی داستان رشد 

ی هاصحنهیی است جدا از لاله و احوالات روحی او. بر است از هاصحنهقرمز پر از 

ی ساواک، بازجویی امانی از مرد هایسوزمستند از روزهای انقلاب ایران، پرونده 

ش، نگرانی ی طولانی امانی و همکارانهاالوگیدی امانی، معدهجوانی در ساواک، درد 

یی طولانی امانی برای توجیه ساواکی گوتکو  هایساواکقلاب برای از مخاطرات ان

 بودنش.

در فیلمنامه، شب عروسی، شب لاله است. شبی که ندانسته چون قربانی به 

ی عوامل جمع همه. در فیلم، شب عروسی، شب امانی است. رودیمقربانگاه خود 

یآگاهزن با به دست آوردن را بشناسیم. در فیلمنامه،  اشیزندگتا ما او و  اندشده

همه. در فیلم، کندیمو خواننده حرکت  هاتیشخصی همهی تدریجی، جلوتر از ها

تا حدی که گاه  کنندیمو تمام تماشاگران از زن جلوتر حرکت  هاتیشخصی 

 .بردیماضطراب خوابش  همهآنی زن فیلم خط قرمز میان راستبه

 متقابل ریتأثی شکنجه شدن لاله، بازتاب آگاهی زن و هاصحنهدر فیلمنامه، 

دیگری بر ساواکی  دیتائی شکنجه هاصحنهدر زن و مرد است. در فیلم،  هاشکنجه

 ی اوست.گذشتهی زندگی هاتیمحرومبودن مرد و 

، هرچه زن میشویمدر فیلمنامه شب سمور، هرچه به پایان داستان نزدیک 

ی و اعتمادش باورخوش، از نرمش و اشیمیصمساده و ، از قالب خوردیمبیشتر زخم 

روحی و جسمی زیاد تبدیل  باقدرت ورزنهیکو به موجودی  شودیمنسبت به مرد دور 

یمی روحی امانی شکنجهتا جایی که در بدترین شرایط جسمانی دست به  گرددیم

را  شترسی روحی دارد. غلبه. جسم لاله اسیر امانی است، اما لاله بر او تفوق و زند

. امانی در برابر این موجود کندیمو نفرت خود را در سکوت آشکار  کشدیمش به رخ

دوبارهبرای به دست آوردن  شیهاتلاشی دیگری است که درمانده، خود شدهشکنجه

 . دهدیمی معکوس جهینتی زن، 
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ی، لاله نیست، درد در فیلم خط قرمز، لاله بر امانی تفوق روحی ندارد. درد امان

او درد تغییر رژیم، به خطر افتادن زندگی و درد زخم معده است. در فیلمنامه شناخت 

شخصیت امانی، تابع تردیدها و کنجکاوی لاله است. در فیلم، لاله نقشی در 

شناساندن امانی ندارد، بلکه از همان شروع فیلم، با شکار حیوانات توسط امانی و 

نه شکار با گلوله، با بستن  کنندیممنفجر  تینامیدوانات را با دوستانش که گویی حی

ا ی اتومبیل، بهاشهیششکار خونین روی باربند اتومبیل و سرریز شدن خون روی 

که  فهمدیمتماشاچی نیز  نیترپرتی انقلاب، دربارهگفتگوهای امانی و دوستانش 

 .اندیساواکامانی و دوستانش 

همهای لاله که بازتاب ی شب سمور، مادرِ همیشه نگران و دلشورهامهمنلیفدر 

و تفکرات شوم است، مادری که حتی از عکس انداختن با  هاوسواس، هاینگرانی 

ی نسخه، در کندیمعروس و دیگران به خاطر سن و سال و سر و ظاهرش پرهیز 

ی جلوهه حتی ک شدهآراستهاول فیلم خط قرمز، تبدیل به زنی سرحال و شیک و 

ی دوم نیز نسخهی از نگرانی نیز در وجودش نیست. در اهیساو  ردیگیمعروس را 

هم به عروسی مجلل ” یک توک پا“ی شده که حاضر نیست حتی امحجبهبدل به زن 

ی پروانه، از رژیم اسلامی حجابیبدخترش برود. )فیلم خط قرمز به خاطر زنان 

ی دیگری مادر عروس را زنی با چادر و مذهبی نسخهنمایش نگرفت لذا کیمیایی در 

د(. خواهر این ترفند نیز کارگر نیفتا متأسفانهنمایش داد تا شاید فیلم نجات پیدا کند. 

 شیجابهو البته  شدهحذفی کلبهسرزنده، حرآف و فضول امانی در فیلمنامه هم 

 .اندشدهمردان متعددی صاحب نقش 

ی شب سمور و در سکانس آخر فیلم اعمال نامهلمیفتغییری که کیمیایی در 

ی طرز تلقی و تفکر او نسبت به زن هاجنبه نیآورترتأسفکرده است، شاید یکی از 

 جمال، شودیمی شب سمور، زمانی که لاله به دست امانی شکنجه نامهملیفباشد. در 

ی گشودن ازهاج، امانی به لاله زندیم، زنگ دیآیم هاآنی خانهی لاله به پسرعمه

. گرددیبرم، دمق اندکردهعروس و داماد خلوت  کهآنو جمال به خیال  دهدینمدر 

، لاله تا کوچه دنبالش زدیگریم، امانی کندیممدتی بعد، لاله امانی را با گلوله زخمی 

. در فیلم خط قرمز، لاله به امانی کشدیمی دیگر او را گلولهو با شلیک چند  کندیم

 ازپادرآمدهی کلبهی که لاله الحظهو درست در  کندیم، امانی فرار کندیمشلیک 

است و قادر به تعقیب امانی نیست، جمال دوست قدیمی و جوان پرشور انقلابی و 

. بدین کشدیمو با شلیک چند گلوله امانی را  رسدیمکارگر شبکار کارخانه، سر 
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او  متمامهینیت خود گرفته و کار ترتیب بار دیگر هم فرهنگ مردسالار زن را در حما

ی مردم از طریق یک انقلابی انتقام خود را از هاتودهرا به انجام رسانده است و هم 

ی ظریف واقف نیست که کشته نکته. کیمیایی حتی به این اندگرفتهیک ساواکی 

ی که کشتن یک ساواکی کاری سخت و دشوار بود، زمان درشدن امانی به دست لاله، 

ی انقلاب، کشتن ساواکی روزهادر  که آن حال، رساندیمقدرت روحی زن را اوج 

 به دست مردی، کار چندان دشواری نبود. همآن

یی هالمیفبرویم. با بررسی مختصر ” بد“و ” خوب“بار دیگر به سراغ جدول زنان 

 را شمرد: هاآنمشخصات دیگر  توانیمکه ذکر شد 

. چون اصلاً کار پیچیده کنندیمبازی و بازیگری زنان خوب بهتر بازی  ازلحاظ ـ ۱

ی قبلی ایرانی را در ذهن دارند هالمیفی تئاتر و هانمونه هاآنو مهمی نباید بکنند. 

ی ابدی وفاداری و هاسرمشقآشنا به ” فرهنگ غیرتی“محکومان  عنوانبهو خود 

د، ب اصطلاحبهباید گریه کنند. زنان فقط  هاآنغمخواری و صبوری و غیره هستند. 

چون در  نیست. و مسئولیت مستقیمی هم متوجه بازیگران کنندیمی بازهمبدتر 

 کتی خوبی در مورد زنان روحاً پیچیده و غیرهاسرمشقسینما و تئاتر قبلی ایران 

ش نیا براساس دانش خود بازیگرا هاآنی وجود ندارد تا کارگردان یا به تقلید از بعد

چنان از شخصیت و توازن و  هاآنرا راهنمایی کند. گذشته از این، ساختمان نقش 

ی دهر هم جز بلاتکلیفی خودش، چیز دیگری نابغهروانشناسی خالی است که بازیگر 

 بازی کند. تواندینمرا 

 هاآنخوب و بد، جای بحث در روانشناسی  اصطلاحبهزنان  دودستهدر مورد  ـ ۲

ی خاصی ظاهراً در نظر است. روانشناس تردهیچیپنیست، ولی در مورد زنان اندکی 

 قدم است یا حتی از اودر این مورد کارگردان از تماشاگر جلوتر نیست، بلکه با او هم

. به همین دلیل این دسته از زنان به یک توضیح اضافی محتاجند: کندیمتبعیت 

، کندیماعتراض  وقفهیبقلای دفاع از زندگی خود که در ت جاآنتا  هاگوزنفاطی در 

 دیگویمو  پردازدیمی اعتراض، به تحسین غیرت مرد جابه که جاآن ازاست و ” بد“

 طوربهکه  کندیماست. حتی عملاً چادر سر ” خوب“که دیگر از او جدا نخواهد شد، 

ر نوسان ی صفات خوب است. او زنی دهمهی و وفادارتمثیلی علامت نجابت و 

چرخش بین زن مدرن )بد( و زن سنتی )خوب( است. زن مدرن فیلم بلوچ تا موقعی 

ی که از خود الحظهاست اما درست در ” بد“ زندیمی خود حرف هاخواستهکه از 

 .ونددیپیم” خوب“برای لحظاتی به زن  دهدیمو با خون خود مرد را نجات  گذردیم



 227هنر و آگاهی     

یمهمان طور که گفته شد کیمیایی در فیلم خط قرمز، زن جدیدی را مطرح 

متفاوتند. لاله اگرچه دختر ثروتمند  اشیقبلی هالمیفکه تا حدودی با زنان  کند

از او  خواهدیمکیمیایی  که جاآن ازمدرن امروزی است، اما  اصطلاحبهدیروز و زن 

و غصه  هایپرستارستان برای او و بسازد، با تراشیدن کار در بیمار” خوب“زن 

” خوب“ی زنان دستهی روزهای انقلاب، عملاً او را در هایزخمهایش برای خوری

ی کیمیایی زن حتماً نیازمند هالمیف. ضمناً چون زن است و در فرهنگ دهدیمقرار 

ی حرکت او، یعنی کشتن امانی، به دست جمال عمدهکمک مرد است، پس قسمت 

و اگر زن در این فیلم تحت حمایت شوهر خوبی نیست، مرد انقلابی  دشویمسپرده 

 عنوانبهی کیمیایی زنان خود هالمیفترتیب در  نیبد .گرددیمخوبی حامی او 

 بستگی دارد خصوصبه هاآنبودن ” بد“یا ” خوب“موجودات بشری مطرح نیستند و 

 .اندمردانی کدام دسته از هیالحماتحت کهنیابه 

 یناآشناکه کیمیایی با پرداخت محدود، غلط و  مینیبیمدر این بررسی مختصر 

ی نادرست جامعه در هاارزش دیتائ، جز در شیهالمیفنسبت به نقش زن در  خود

ی ایشان و تحمیل جهانی مردانه که بر اساس ارضاء حقوق گذارنامی زنان و بندطبقه

در  ادشدهی یهالمیفدر  هاآنان و طرح . نقش زنداردیبرنمو امیال مرد است، گامی 

قدمی در  تنهانهی مرد مدار و مذکر است. و نه تحلیل آن و اجامعهی هاارزش دیتائ

 دینمایم، بلکه چنین دهدینمی حاکم برنداشته و آینده و افقی را نشان هاارزشنفی 

 باید باشد.ی زنان است و چنین رفتهیپذی و نکردن رییتغکه این سرنوشت محتوم و 

ای یا معترض به وضعیتی طراح مسئله تواندیماگر سینماگر پاسخگو نیست، 

 شودیمتعریف ” زنان“ حضوریبجهان در سینمای کیمیایی  که آن حالخاص باشد 

 .رسدیمکه پای ایشان در میان است، سیمای جهان تغییرناپذیر به نظر  جاآنو 
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 از همین قلم منتشر شده است:

، مجموعه شعر، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، زمستان هاسالسهمی از  ـ ۱
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 ۱۳۷۸ـ  ۱۹۹۹، آنجلسلسی کتاب، کلبهانتشارات 

 ۱۳۶۵ـ  ۱۹۸۶ آنجلسلس، مجموعه شعر، چاپ اول، نشر اندیشه، از چشم باد ـ ۴

 آنجلسلس، مجموعه شعر، چاپ اول، انتشارات تصویرـ زمانه، زمينم ديگر شد ـ ۵

ی ادبی نشر باران در سوئد، سال مسابقه)کاندیدای بهترین کتاب شعر در  ۱۳۷۲ـ  ۱۹۹۳

۱۹۹۴) 

، مجموعه شعر، چاپ اول، انتشارات سندباد، لس سلسله بر دست، در برج اقبال ـ ۶

  ۲۰۰۵ -۱۳۸۴آنجلس، 

ی کتاب، کلبه، مجموعه مقالات و نقد ادبی، چاپ اول، انتشارات هنر و آگاهی ـ ۷

شعور شک در برابر حماقت "، نقد ۱۳۸۳ـ  ۲۰۰۴، چاپ دوم ۱۳۷۸ـ  ۱۹۹۹، لسآنجلس
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 ۲۰۰۳، آنجلسلس، مجموعه داستان، چاپ اول، کتاب و انتشارات پارس، مثل من ـ ۸

درخشنده حقدوست )بلقیس( در نشریات ی این مجموعه قبلاً با نام هاداستان) ۱۳۸۲ـ 

 مختلف چاپ شده بود(.

 ۲۰۰۴زمستان  آنجلسلس، نمایشنامه، چاپ اول، انتشارات سندباد، فردای ميهن ـ ۹
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ی اشعار به زبان فارسی و انگلیسی، همراه با نقد اشعار پرتو، دهیبرگز چهار رويش ـ ۱۰

 صفحه ۳۳۰، ۲۰۰۵ -۱۳۸۴چاپ اول، بهار 
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۲۰۱۱ 

علا، چاپ اول، ها با پرتو نوری، مجموعه گفتگو و مصاحبهيگانگیِ ذهن و زبان - ۱۳

 ۱۳۹۶ـ  ۲۰۱۸انتشارات سندباد، لس آنجلس، 
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 نور/ مجموعه داستان / قدسی قاضی تکهچهل
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 / گفتگو / برگردان: عباس شکری دال و مدلول

 نورقاضی قدسی/  نقشی و شعر/  کلمه و رنگ

 محمود معتقدی/ شعر /  شودگاهی از سکوت شروع می
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 دوران معیری/ رمان: ماه ناسرَاَندازان
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 / رمان: کوشیار پارسی  بیشماران

 / رمان: مرجان ریاحی  کوچه گلشن
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 / مجموعه مقاله: عباس شکری پاییز واژه در بهار

 / مجموعه داستان: علیرضا شاکر دُم جنبانک
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 / گفتگو: عباس شکری مرگ رنگ در غربت
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 / شعر: مهرانگیز رساپور )م. پگاه( و سپس آفتاب
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 / رمان: محمد عقیلی عبور گرم تابستان
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 / رمان: پوران موسوی بوی شبدرهای سوخته
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 / اُشو/ ترجمه: شهروز رشید کتاب چاکرا

 / شعر: علیرضا شمس ها بگوبرایم از آفتابگردان

 / رمان: مرجان ریاحی راه و رسم کاسبی



 

 مجموعه داستان: یانا فوسن / برگردان: جواد طالعیهایی برای باور نکردن / داستان

 / شعر: فریده امیری و من سردم است، من سردم است

Talking to the mirror انگلیسی(: امیر مرعشی -/ شعر )فارسی  گفتگو با آینه 

 / شعر: نرگس الیکایی بریداین النگوها را کجا می

 / نمایشنامه: علی گزرسز )م. رها( انتظار

 مجموعه نقد و بررسی کتاب : عباس شکریشکوه کلام / 

 مجموعه داستان: شهیره شریف و گسسته / وابسته 

 زرهیحسن گفتگو با رضا براهی / 

 / داستان کوتاه: علیرضا شاکر کشمکش

 پژوهش شعر حافظ: محمود کویرماه در پیاله / 

 بهرام بهرامی –رمان: کنت هاروف / برگردان: حسن زرهی شبِ جانان / 

 شعر: ژاله چگنی/  سکوت یک شعر است

 /  مجموعه داستان، فاطمه پوراحمد شوداینجا تنهایی تمام نمی

 بلاک / برگردان: ف. ایروانیانرمان: رابرت روانی / 

 / پژوهش: نوربرتو فوئنتس / برگردان: مهدی مجتهدپور سال های کوبا –ارنست همینگوی 

 رمان: اورهان پاموک / برگردان: بهرام بهرامی و حسن زرهیشگفتی در سر / 

 شعر: امید طوطیان: شعوریعصر بی

 رمان: احمد خلیلی/  رُژِ لب قرمز

 نانامشعر: واژیسم / 

 / برگردان: س. س. اعتماد  سفرنامه: کریستینا پالتن / دسیره وارن استا تبیناز ترس تا اعتماد / 

 مجموعه مقاله: علی نگهبانراهه به خانه و به خویش / از بی

 رمان: مهری رحمانیپرده را کنار نزن / 

 نمایشنامه: عباس صفاییو روزی همه خواهند دانست / 

 / شعر: حسین رادبوی فریادِ زیرِ خاکستر

 راز شاکری / پوراندخت امیرافسرخاطره: شه-رمانراه نرفته / 

 : امیر مرعشیبه انگلیسی رمان: نادر ابراهیمی / برگردانداشتم / بار دیگر شهری که دوست می

 شعر: سیاوش کسرایی / برگردان به انگلیسی: امیر مرعشیآرش کمانگیر / 

 : وحید ضرابی نسبمجموعه داستانتتابع اضافات / 

 مجموعه مقاله: علی نگهبانناخانگی /  درخانه 

 مجموعه مقاله: محمود کویرباززایی فرهنگی در ایران / 

 رمان: ژوزف کُنراد / برگردان: ف. ایروانیان/   آقای ورلاک

 مجموعه مقاله: مجید نفیسی عشق و مرگ در ادبیات فارسی / 

 : پویا خدیشرمانیادآوری / 

 مجموعه داستان: حسن نصیریهای فی البداهه / کایتح

 گلادبی: ملیحه نیره –پزوهش تاریخی جلد /  14روایتی از ادبیات فارسی در تبعید: 

 / رمان: م. ب. پگاه هما

 ف. ایروانیان/  ویرجینیا وولف، برگردان:  پیتر والش

 شعر: رضا فرمنداسطوره دعا / 

 رها –علی گزرسز رُز / رمان: 

 رفیعی سرشکی علی آزادی / تنِسیمینسرودِ 

 تایماز گلزارخانواده / رمان: 

 مختار برازش بر شانه های خیال / شعر:

In The Mirror of Life / Dr. Jafar Bushehri 

 مجموعه داستان: حسین رحمتماه / 



 

 / برگردان: کوروش گلنام سیو بری لوندویلمو / رمان: 

 شهین اعتضادی آملیدلنوشته: عشقولانه های دریا / 

 مجموعه مقاله: برگردان: عباس شکریزار / های شنگل

 پزوهش تاریخی: محمود کویربانو نامه / 

 داستان بلند: روزبه راستگوگلیدون و خلیدون / 

 قربان سعید / برگردان: کوشیار پارسیرمان: علی و نینو / 
 برگردان: ف. ایروانیانداستان بلند: کی ام پیتون / بچه های مدرسه هاکوود / 

 شعر: گردآورنده: حمیده میرزاد/  19شعر، نان، کوید 
 پژوهش: جوزف کمبل / برگردان: شادی خسروپناهدگرکونی استوره در گذر زمان / 

The Oracle / Novel: Amir Marashi 
 رمان: پویا خدیش طیف رنگ کارمندی / 

 رمان: پژمان گلچینآندریا جعفر کاپالدی / 
Let’s believe in the rise of the cold season / Poetry: Forough Farrokhzad / Tranalator: Bahar 

Rouhi 

 داستان بلند: بهاره روحیرؤیای بزرگ روزالی / 

 شخنان برگزیده: اکبر کوراوند و مینا شفیعیمرغ من بهترین غاز دنیاست / 

 کوهی: فرهاد زارعشعرخاکسوزی / 
The Last Candle/ Novell: Amir Marashi 

 شعر: فریبرز کاردارورطه زوال / 

  پژوهش: کوروش گلنامتابویی به نام فلسطین / 
Utopia and Dyspotia / Novell: Rozbeh Rastgoo 

  پژوهش: کوروش ب.جنگجویان جهادی و کمدی الهی / 

  شعر: مهوش ثابتحکایت عاشقی / 

 رمان: علی رادبویدر گریز / 

 خاطره: عباس شکریبست قهرمانی / بُن

 نمایشنامه: ف. ایروانیانرومئو و ژولیت / 

 شعر: مصطفی توفیقیفردا تهران تعطیل است / 

 کوهی/ شعر: فرهاد زارعی اجدادی زمین مثله
The Honourable Lieutenant   / Novel: Amir Marashi 

 / برگردان: کوشیار پارسی لوییزا والنزوئلاجایی سِلاح / رمان: جا به

 رمان: عسل مرواریدخیابان الویس پریسلی / 

 پژوهش: چکامه راهگانیهای ایران باستان / جشن

 رمان: فریبا صدیقیممن در پرانتز / 

 پژوهش: مصطفا مشتاقیتبار حاجی فیروز و غلام / 

 سهیلا میرزاییآثاری از شاعران زن مهاجر ایرانی/ گردآورنده: دیاسپورای شعر / شعر: 

 مجموعه داستان: فاطمه پوراحمداندیشم / من به پایان نمی

 رمان: م. ب. پگاهسورنکا / 

 رمان: برگردان زهرا امین کارسیدانیهمیشه شوهر مقصر است / 

 گزارنیکزاد سپاس مجموعه مقاله:تاوان /  –ها یادداشت

 بهابادی رمان: تونی موریسون / برگردان: طاهره زمانیآواز سلیمان / 

 نمایشنامه: آرش توحیدیبوق سگ / 

 فلسفه: برگردان: شادی خسروپناههنر زندگی / 

 الاسلامیانرمان: نسترن شیخحسرت آرامش / 

 رمان: امیر حیدریمرگ خاموش / 

 شعر:  حامد ابومعرفآنتاگونیست / 



 

 اللهرمان: مهدی حبیبرازهای پیله و پروانه / 

 محمدمسعود کیاییداستان بلند: زن اثیری / 

  داستان بلند: محمدصالح زمانیشود / بدون بوسه زمین خشک می

 شعر: مجید نفیسی )به دو زبان فارسی و انگلیسی(عشق آمریکایی من / 

 مجموعه داستان کوتاه: مختار برازشسیب گاز زده / 

 رمان: مرضیه ابراهیمیمرگ در تختخواب دیگری / 

 اسلامی )ا. ا. سپنتا(شعر: اصفر از آدم تا آشویتس / 

 / شعر: علی فتحی مقدم مستطیل ابری رویا

 مجموع داستان: محمدمسعود کیاییها / قاب عکس

 رمان: وحید عسکرپورپلُِ چوبی / 

 / مجموعه داستان: صدیقه کیانی جعبه پاندورا

 رمان: برگردان: ف. ایروانیانزمین حاصلخسز / 

 ادواردو گالیانو / برگردان: کوشیار پارسیرمان: های جنگ و عشق / روزها و شب

 / رمان: آزیتا رفیعی سرشکی مُرکب بنفش

An Introduction To Iranian Modern Poetry / Translated by: Amir Marashi 

 نژادرمان: نوال السعداوی / برگردان: مریم حسین/  دو زن در یک زن

 پزوهش ادبی: محمود کویرپارسی نامه / 

 پورشعر: الهام عیسیواپسین مسلخ / 

 را عباسیمجموعه داستان: بیبیدار شو ماه دولت / 

 پزوهش ادبی، محمد صالح زمانیمولانا و حمام زنانه / 

 مجموعه داستان: آسیه نظام شهیدیگذرنامه / 

 مجموعه شعر: هدا خموشبکارت ریخته / 

 شعر: مرجان پورشریقی/  ستایدر من پرنده

 گفتگو: محمد محمدعلی و بهاره دهکردیواقعیت و رویا / 

 رمان: شبنم اقبالمشتی خاک / 

 مقاله: حسین رحاییعشق برابر و آزاد / 

 مجموعه داستان: محمدمسعود کیاییهای لطیف / خنده

 شعر:  نفیسه خطیبیباکوس / 

 رمان: خسرو پویندهدر خاموشی شب / 

 ادبی: شمس آقاجانیپزوهش « / زبانیت»براهنی و نظریه 

 برگردان: حسین رجایی –ترانه: احمد کایا -شعربازجوها / 
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